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از انتغارات : 


شر کت نسبی اقبال و شر کاء 


فہرست جلد هشتم تاریخ روابط سیاسی 
ایران وانگلیس 


فصل هفتادو نهم ے دضع حکومت اہران قیل ازمشروطه -کتاب تذکرة 
الملوك - متصود اذمعرفی این کتاب -آیا ملت ابران برای حکومت 
مشروطه آماده شده بود - اشاره بمقالهٌ که در ۱۳۰۷ بمجلاآینده 
فوشته بودم - هل مقالہ - اشارہ بتامڈ تاصرالملک - مختصرمتدمة 
تاریخی - معرفی فتنه انگیزان جهان. اشارہ بیادداختعای کرول 
ھول - اوضاع کتونی حهان را جه کسی‌فراهم ]ورد - آثاره‌بحوادت 
بعداز ازجنگه جهانی دوم - دری عبرت برای ایرانيان - سهاست 
صومی ددلت انگلیی در سالهای اول قرن بپستم - مختصر اثاره 
بوایق وضع سپاسی ايران - معدمه طهورمفردطهابرانب هل از 
کتاب تاریخ مغر وطه تا لیف کروی - هبدستان طباطبا ید هیهافی- 
علامالدوله وتجارفند فروش _ تحريك بازاریان - اه در مسجد 
شاء - رفثار مخالف امام جممہ تهران - میدجمال‌الدین‌اسنهانی - 
وان مثبری او - فائله مسجد - تفرقه جممیت - تسیم علماه 
برفنن حضرت صدالظيم - ساط شکایت گسترده شد علتا بعاه و 
دولت بدگوئی میکردند -کوشش امیر پهادر برای مودت طماه - 
دسئور شاءکەباطما مداراکنند - سغیر عثماتی واسطاً رسا ندم اښ 
علماء یفاه معين گردید - درخوامتهای طماه - سفیر طمانی این 
درخوامتها را نزد مغیرالدوله وزير امور خارجه برد بنظر شاه 
برساند - اطلام شاء ازقتاپا - صتورفاه که حضرات را محترماً 


-۳- 
مراجعت دهتد - توقف علماء در حضرت عبدالظیم چگو نه بود - 
علماء ازتوقف درآ نجا خسته شده تصمیم گرفتند مستیقماً با عن‌الدوله 
مذاکره کنند - برای این مقصود چهاد نفر همین شدند - شرحیکه 
کسروی در کتاب ود مینویسد - مهما نی ازشاء درمتزل آمپر بهادد- 
ازدحام زنان دراطر اف کالسکعاء برای مر اجعت علماء - امرشاه 
بمین | لدو له حضرات را بشهر مراجمت دهند - نامه عین‌الدو لهیشام 
شاه درخواستهای علماء را قبول‌کرد تقاضای علماء راعینالدوله 
بسرض شاه میرسانه- دستخط شاه _ سواد آن دستخط ۔صحبت 
از عدالت خانه ۔ ۱۶ ذیتعده ۱۳۲۳ روز مراجمت علماء بشهر - 
شرحآن علباء درحمورشاه ۔ جشن وجراغانی ۔ عین‌الدوله از 
علماء دیدن‌میکند ۔ پدرخو است علماء علاعا لیو له ازحکومت طهران 
بر کنارمیشود ۔ تبعیدسعدالدوله به‌یزدودکتی محمدخان احیاءالملك 


بمازندران _ تبعید سید جمال‌الدین واعظ - ملاقات عین‌الدوله 


ملاقات عینالدوله با طباطبائی - سوگند عین‌الدوله - دلگرمی 
طباطبائی از این سوگند - جلسة سال ۱۳۲۴ درباغثاء واظهارات 
عینالدولددراین جلسه - دنبالڈ مذاکراتد نتیجۂآت _نامۂطباطبائی 
بەعین‌الدوله - دراین تامه طباطبائی ازتأمیس مجلس واتحاد دولت 
و ملت و رجال دولت با علما سخن میرانه - اقدامات احتیاطی 
عین‌الدو له - نامه طباطباگی بشاء بوسیله مخصوس ‏ جواب نامەاز 
شاه نبود - نقشه عن‌الدوله برای انتخاب ولیبهد - نتیجة این 
نقعه - ایجاد دشمتی بین ولیمهد وعن‌الدوله - تمایل ولیهدبطرف 
علماء ۔اجتماع علماء در مساجد ب صحیت‌جهاد عليه دول تلهور 
شب نامه وحشت عین‌الدولهم_ طباطیائی جهاد را تکذیب میکند - 
غدغن رقت وآمد درشب - تبعید عدثوجممی هم بازداشت میشو ند 
داستان مهدی گاو کش - مجالس عزاداری - طباطبائی منبر میرود 
وسختان اوعتوان ازعدالت خانه است - حمله بمین‌الدو له -تحريك 
مردم ہے نامه ناسرالملك به طباطبائی - گرفتاری حاج شيخ محمد 
واعظ - مقدمهآشوب فراہمآمدہ قتل سیدعیدالحمید -اجتما م‌علماء 
درمسجد و بازارها سته شد تصمیم علماة برای‌بر پاشدن عدالتخانه 
اقدامات‌عین الده له - دسته‌های سینه زن‌راه افتاد ‏ شليك سربازان 
بمردم- دئیالاین جریان - دلیری‌هبهاتی دراین هنگاپکسروی 
میتویمد -قزاقی پدست سیدمحمد رضا شیرازی پقتل دسیسسختب 
گیری عین‌اادوله ‏ نات و آب پروی مسجدیان بسته شد - متفرق 
شدن مردم _فتطملماء و خویشان] نها در ممجد باقی ماندندو بازارحا 


لت 
باق شد - پیش نهاد علماء «عدالتخانه یا م رگه» سفرمان شاه علماء 
آنادند پھر کجا میخواهند یروند ‏ مهاجرت علماء - توقف علماء 
ددقم - بست درسقارت انکلیسی_کتاباآ بی چه نوشت - دخالت‌خادژ 
دافرانگلیس - تقاضای بست نشینان. س‌سختی عین‌الدو له - جواپ 
تقاضاها - جممیت درسفارت زیاد شد تبلینات برای آزادی - کلمه 
مشروطه درسنارت پیدا شد - ولیبهد یا علماه عمراء شداقدامات 
ولیمهد ‏ تلگرافات ولیعهد ازتبریز بولایات سرپازان وتوپچیان 
با مردم مم‌آواز میشو ند اینك بست نشینان آشکارا مشروطهوپارلمان 
میخواهند - تقاضاهای بے نشیتان برای افتتاح دارا لشوریشارژ 
دافرا نگلیس‌میا نجیمی شود - امرشاہ برای تشکیل جلسه- تلگرافات 
علمای تبریز بشاء - عزل عین‌الدوله ونسب مشیر الدوله بصدارت۔ 
عدة بست نشینان بهچهار دہ هزار تفر بالغ می‌شود - فرمان شاه 
پر ای بر قر اری حکومت‌مقرو طم سو اد فرمان سبستیان‌جن گر فتند_ 
تکمیل فرمان سایق شاء - بتیان سنارت انگلیس دا تركکردند - 
جلسة مدرسة نظام - نطق مقیرالدوله در مسدرسه ظام - پیدایش 
مشروطه درایران . ۱ 
ازمفحه ۱۷ تا صفحه ۱۰۲ 
فصل نودم - بریطا تیای کییں ومعاحدۂ ۱۵۹۰۷ - عواملی که دولت انگلیی 
دا بقرارداد ۱۹۰۷ کشانید - | نجام‌این‌قراددادیرای دولتا نگلیس 
يك مظفریت شایان‌بود - اشاده بسزایق این موضوع - دول بز رکه 
اروپا در قرن ۱۵ - ظھور دولت آلمان در محنه سیاست آروپا - 
دولت انگلیس ازترقیات دوز افزون‌آلمان نگران است - ایجاد 
دشمتی بین آلمان وروی در کتگره پرلن - عزل بیزمارك ذمیثه دا 
برای اتحاد دولئین روس و فراتمه آماده ساخت - نیروی دریائی 
آلمان دولت انکلیس دا ناراحت کرد - اتحاد صمیمانه اثکلیس و 
قرانمه در سال ۴ - دولت روس هم باین اتحاد کشیده شد - 
دولت | نگلیس‌چگونه ازخطر جست - شکایت ازتتزل نفوذ انگلیس 
۔ ددایران - سرآرتورهاردینگاز نفوذروس‌دد ایرآن گز: رش‌میدهدب 
نمایندگان دولتروس درمیان ایلات جنوب - پیشنهاد لردلتزدگون . 
پسفیر دوی - لتزدگون دگری هر دو برای جلب دوستی روس 
کوشیدند - ادعای پوچ دولت انگلیس که هيغه خواحات استقلال و 
تمامیت ایران است - ایزولسکی وبتکین دورف هردو از انگلیها 


E2 
- فریپ خوردند ۔گفتاد جثرال پالیت زین دئوس ستادآدتش روس‎ 
سیاست جاتشین‌های مراویوف _ سازش دولتین روس و انگلیس در‎ 
درایران وستور آنها ہمأمورین سیاسی خودثان - عقیدسر اسپر نك‎ 
دایس راجع باتحاد روس و انگلیس - تناضای دولت ایران برای‎ 
قرض ازدولتین - مخالفت مجلس اول با این قرش‌سداءآهن‌ماورای‎ 
- بحرخزر ورسیدن آن بخلیج فارس از راه سیسٹان و بلوچستان‎ 
آغاره بمسافرت‌کرزن بخلیج فاری در سال ۱۹۰۳ - اعلامیعدولت‎ 
انگلیی درہاب خلیج فارس - ادعای دوك انگلیس بداشتن مناقع‎ 
- مخصوص در خلیج فاری - ایزولسکی این ادصا دارد میکند‎ 
گزارش نیکولسن در باب خلیج قاری _ مقادمت ایزولمکی دررد‎ 
- اہن ادعا جگونه دولت انگلیی این ادما را بکرسی نشاند‎ 
دنباله اين داستان - پیتتهاد گری به‌نیکو لسن برای حل صوضوع‎ 
خلیج قاری سفیر فرانه راوامطه قرار بدهد گر یمو حه‌اشتباه خود‎ 
عیشود - تصمیم دولت انگلیس خود دراین باب اعلامیه بدهس‌تهبه‎ 
زمینۀ این اعلامیه - دولت انگلیس میخواهد این اعلامیه مؤثر‎ 
باشد ۔۔ زمینه برای نیکولسن فرستادہ میشودکه به ایزدلسکی ارائه‎ 
دهد - ایزولسکی یا این عبارت کہ «دولت امپر اطودی روس نیت‎ 
بمتافع مخصوس دولتا نگلیس در خلیج فاری ایرادی تدارد»عو اققت‎ 
کرد - یگانه سند دولت انگلیی که در پاب خلیچفادں ازایزه لسکی‎ 
۱۹۰۷ ہدست آورد همین است - طبماعلامیہ درجراید ۲۹ اوت‎ 
متن آن اعلامیه - امضاء قرارداد ۱۹۰۷ ۔ عبارت مختصرسرادواد.‎ 
گری درتمریف قرارداد۱۹۰۷آن صارت «] نچهکه ما بدستآوردیم‎ 
دارای اعمیت ظامی واقمی است و آنچه در لاحر قریانی نموده‌ایم‎ 
یك امرتجارتی است دچندان دادای آهمیت نیست . » -قدردانی از‎ 
خسمات نیکولسن در انجام این قرار داد - نامه ادوارد هفتم به‎ 
یکولسن - ادوارد هقتم می‌نویسد : «اين خدمت نیکولسن او دا‎ 
در ردیف دهلرماتهای درجه اول قرار داد» ے قدردانی نیکلای‎ 
دوم ازتیکولسن - اتعارخبر قرارداد ۱۹۰۷ درمیان دول بزرگه‎ 
آن ایام چکونه تلقی شد - بیانات کلما نو اظهادات کامبون سفیر‎ 
فرانشه درلئدن - دوت اطرش - اثرات این ترارداد درآلماب‎ 
آشاده‌به ملاقات ادوارد مفتم وامہراطور روس در روال ایزولسکی‎ 


لا 

والمان ‏ اشاره یکتفرافی الجزیر. _ قراد داد ۱۹۰۷ و مثل 
آسیا - اهمیت این قراد داد برای اروپا - ملاقات دوامپراطوردد 
نقطه سواین‌مو قد اثرات این‌ملاقات درفراسه وانگلستان _دولت 
انگلیس ازدولت آ لمان نگران ات اقدام دولت انگلیں برای دفع 
سوء غان ازدولت آلمان - چگونه این قرارداد سری نگاهد‌اشتهشده 
بود - گزارش خارژ داقر آلمان از پطرز بردغ ہے اثرات‌گز ارش‌دد 
درآلمان - ترقی روز آفزون آلمات باعث ایجاد این قرار داد 
شت - توصیاً سر آرتور نیکو لسن - اشاده ہثرار داد سال ۱۹۱۵ 

بین چھار دولت : فرانمه » روس» انگلیس وایتالی . 
ازستحه۱۰۳ تا مفحۂ ۱۳۹ 
فصل نود دیکم ہے دولت امپراطودی روس ومعاحدۂ ۱۹۰۷ مدارك رونها 
آشارہ بوصیتنامہ پطر کییر_کتاب دالکور کی‌ساختگی است وحقیقت 
ثذارد قرارداد ۱۹۰۷ ازکجا سرچشمه‌گرفته ‏ جدیت روما از 
قرن هيجدهم برای پیدا کردن راءآذادی بحری شروع میشود - 
رونها و داردائل - انگلیها قبل از روسهاً باعمیت داردائل 
پی برده بودنه - قرن نوزدهم تاریخ مبارزه بین روس وعثمانی 
است - اشاره بجنگ‌های روس برای تصرف داردانل - دراین‌اوقات 
فتط دولت انگلیس جلو رومها را سد کرد ۔۔ روسها در کنگره بر لن 
متوجه این‌نکته شدند - از این تاریخ نقشہ روسها عوض شد - دولت 
انگلیس تیز بافراغت خاطر متوجه شمال افریقا شد - درمدت هفت 
سال روسها خود را تاپعت دروازہ هرات رسانیدند - تحییب دولت 
انگلیی‌ازایران دافتا نستانسفر ما تفر‌مای‌هندوستان بامیر عبدالررحمن 
خان ششیں هدیمیکند - در ایران‌امین‌آلسلطان توسط ولفەملکم 
تسخیر عیقود - بازار فروش امتیاز رواج گرفت ۔۔ واقعه اتحصار 
رڑی جبهه سیاست دولت ایران را عوض کرد -کرزن وکینۂ او تبت 
بروسها - ایران‌دردایر؟سیاست‌روی - قتل ناصرالدین شاه وجلوس 
مظفرالدین شاه سسوانح‌این ایام - سیاست‌دول اروپادرشرق ساشاده 
بسال ۱۸۹۸ - توجه دولت انگلیس بطرف روسها - چمبر لن‌در 
چطرز بورغ - مذاکرات سفیر آنکلیس با کتتدیت صدراعفلم روس - 
صحیت از تقسیم کشور چین - شرح این داستان - امهراطور دی 
مخالف یا اتحاد انکلیی -آشقوب چین - سیاست محرماته انگلیس 
آدرچین د رد پشنهاد آنگلیسازطرف دولت روس - اقدامات‌رومها 


جات 

درچین - توسل دولت انگلیی پدولت آلمان - اهمیت پرتآتور 
آمرار دولت انگلیی پایجاد دوستی پاروس - وساطت دلکاسه‌وزیر 
امور خادجه فراشه - موافقت ظاهری بین دوس و انگلیی - باز 
دولت انگلیی پروسها نارو میز ند - سیاست دولت انگلیی شبده 
مانند است - در سال ۱۸۹۹ بین دولتین دوس و انگلیی موافقت 
حاصل میشود - درگرفتاری دولت انکلیس در جنوب افریقا دولت 
روس‌علیه اتگلیی‌است - دسئه بندی‌روس درمیان دول اروبااقامات 
مراویوف - آمپراطور آ لمان حاضر نیست عليه دولت انگلیی اقدام 
کند - مراویوف کینة انکلیسها را سخت در دل داشت - در گذشت 
مرادیق سال ۱۹۰۱کشورچین ودول اردپا - تصمیمدو لت‌انگلیی 
برای همکاری با دولت روس _ روزنامعهای انگلیی مقالات‌دوستانه 
شبت بردسها انتشاد میدهند ۔ اتحاد انکلیی باژایون - دلکسه 
واسطۂ اتحاد یبن روس و انگلیس ات - اقدامات این ایام دولك 
انگلیی درایران - تهیه زمینه جنگ روس وژایون _ دلکاسهدست 
وبا میکند بین روس وژاپون جنگه نشود - لردلتزدگون حاضر 
نیت وساطت دلکاسه را درجلو گیری ازوقوع جنگ روس وژاپون 
قیول‌کند - ادوارد. عفتم دایزولسکی - مکاتیه دوستانه بین ادوارد 
حفتم ونیکلای دوم - جنگه روس وژاپون - اقدامات دولت انگلیی 
درکشور تبت - اقدامات انگلیی درافغانستان -ژاپون یجان روی 
بلای بزرگه بود - این جنگ فرصت دادانگلیسها در آسیاآ زادانه 
سیاست خود دا پیش ببی ند - پیش رقت سیاست انگلیی- مشکلات 
روز افزون ددلت روس ۔ دولئین فرانمه وانگلیی حاضرند بیو 
روس كمك کتند _ اددارد هفتم جدا خوامان دوستی امپراطور ددی 

ایس تاریخ این ایام تا امضای قرارداد ۱۹۰۷ ۔ 
ازصفحہ ۱۴۰ تاصفحه ۱۷۸ 
هل تود ودوم - قرادداد ۱۹۰۷ - ايران متجاوز ازيك قرن‌گرفتارتمدی 
وتجادز هسایکان خود بودہ - قلری بوانح قرن ۱٩‏ - دولت 
انگلیی چه سیاستی رادرایر اناتتقیبِمینموف دما بل سياست‌جا برانه 
انگلیں فقط ایران سیاستسی روابط دا در پیش داشت سلاطین 
قاجار - دور پنجاء ساله ناصرالدین شاه - تعدیات دولت انگلیی 
حراین ایام - مسئله ایران باسیاست در ارویا مر بوط است - سیاست 
آئزدای دولت انگلیی - دولت انگلیی - وترقیاتآ لمان -جریان 


ت 
ماگل سیاسی ‏ تھیۂ نمیته قرار داد ۱۹۰۷ - ایسران گرفتار 
مشروطه ۔ دولتایرآنازجر یان‌مرارداد۱۹۰۷ بی اطلاع بود۔ عقیده 
ایرانیان‌نسیت بدولت انگلیس - دولت ایران ازدولت ا نگلیس راجع 
بقرار داد توضیح میخواهد - جواب‌گری در این موشوع _ جواب 
ایزولسکی دراین موضوع - متن قرار داد - اثرات انتغارآن در 
ایران - دولت انکلیس‌در باب‌قر ارداد بدولت ایران توضیح‌میدهد. 
مراسلة دسمی وزیر مختاد انگلیی بدولت ایران - هیجان ملی 
ایران - موشوع قرارداد در مجلس شورای ملی اران -اهارات 
و کلا درمجلس - قتلاتايك »صدارت می ر زا تصر اف خانعخیر الدو له 
ورود قشون‌شما نی‌پنواحی ایالتآذر بایجان - موضوع قرارداد بار 
دیگر درمجلی‌شورای ملی - بیأنات عیرزا ابوالحسن خان‌شیر ازی 
و تمی‌زاده - کایینه ناصرالملك ‏ میرزا ابوالحسن‌خان وقرار داد 
۷ - مشیرالدوله ازنزاکت بین‌المللی صحبت میکند . 
آزصفحه ۱۲ تاصفحه۶ ۰ ۲ 
فصل نود وسوم - اثرات شوم قراد داد ۱۹۰۷ در ایران - فایدۂ قرارداد 
۷ فقط برای دولت انکلیس بود - دولتیکه مدمه دید دولت 
ايران بود - ظهور مشروطه درایران بابروز ذلت و بدیختی برای 
ملت ایران توام بود ‏ عد# بسیاد قلیلی برای برقراری مشردطه 
جدیت می‌کردند - ازضف شاه ودولت استفاده شد - بست نشستن‌در 
سفارت انگلیس - تیره ردزی ایران شروع میشود ‏ اشاره بدورء 
ناصری ومظفری ۔ سوانح این ایام ۔ اتابك در دستگاه مظفرالدین 
شاه عامل مهم بود - مشروطه ایران ودولت انگلیس ‏ ادوار تعدی 
و تجاوز دولئین روس و انگلیس - مختصر شرح اذ این مسا - 
حسن نیت ایران نسیت یدولت انکلیی - مجلس اول - نقل ازشماره 
۵ روزنامه «کاوهءمچاپ برلن -کارهای بررجسته مجلس اول ۔ نقل 
ازشماره ۲۶ روزنامه«کاوه» ‏ مجلس شورای ملی اول جگونه‌خاتمه 
یات ۔ اشارہ بسوانح این ایام ۔ افتتاح مجلی دوم _کارهای‌مجلس 
دوم - استخدام مستعاران خارجی ۔ اشارہ بقرض ۵ کرور تومان۔ 
شرایط این قرض سپیشنھاددولتین روس‌وانگلیس - رد اين‌پيتنهاد. 
قرض ازسندیکای بین‌المللی ۔تھدید دولئین روس و انگلیس برای 
انجام این قرض وقایع ناگواداین ایام ۔ اشارء بموضوع ایران 
آلمان ۔ دسایں روس وانگلیس در داخله ایران - ایساد گ 


اس انم 

برای مجلس ودولت - بزد گه‌ترین ضریت دولتین روس و اتگلیس 
پاستقلال ایران ۔ کوشش دولتین برای اخراج مستعادان مالی 
امریکائی ۔ مجلس ددم د اسلاحات مملکتی ۔ چگونه مجلس ددم 
خاتمه یافت ۔ تقل اذ دوزنامه «کاوه» ۔ سیاست و حشیانۀ دولتین, 
روس وانگلیس در این ایام ۔ کشثاد دسته جمعي در تبریز ورثت ۔ 
توپ بستن‌گنبه حضرت دضا (ع) تبعیدآزادی طلبان ‏ ایر انمیدان 
تا خت دولتین‌روس انگلیس ایران‌سسال تحت فشاد دولتین -کوشش 
ملت ایران برای افنتاح مجلس سوم ۔ عمر‌مجلس سوم - جریان‌امور 
دراین ایام ۔کابینهۂ میرذا حسن‌خان مشیر الدوله ۔ مخالفت دولتین با 
این کا بینە ۔ سدالدوله اذطرف دولتین - پیشنهاد برای ریاستدولت 
ایرات- دولتین مخالف جدی مجلس سوم مقاومت ملیون‌ایر انب 
ازانتصاب سمدالدو لهجلو گیری شد ۔ عین‌الدو له برای تشکیل کابیند 
خاتمه مجلی سوم ۔ وطن خوامان حقیقی ایران - اثاره انقلاب 
روس ۔ اثرات این انتلاب در ایران ۔ دولت شودوی امتیازات و 
تعهدات زمان تزاریرا درایر ان‌لنو می‌کند ۔ آشاده بمجلس چهارم. 
و کلای این ددده ۔ ایران و حکومت مشردطه ۔ ثمرات مشروطه ۔ 
قرارداد ۱۹۰۷ عمال جایر دولتین روس وانگلیس دا در ایران 
آزادکرد ‏ مادلینك وذیرمختار انگلیس وھارت ويك نمایندمدوت 
روس ۔ اشارہ به نقشة تاریخی انگلیں تسبت بساسلة قاجار. خلامۂ 

وقایع واتفاقات این ایام ۰ 
ازصفحه ۲۰۷ تا صفحه۲۳۴ 
فصل نود وچہارم - ایرات بمداز قرار داد ۱۹۰۷ - از این تاریخ نفوذ 
دولت ایران ردپشف می‌گنرد مناقع عایدات ایران پدست عمال 
روس و انگلیس میافته - دولت انگلیس خوامان امتیاز راه آهن 
هجمره و خر مآ باداست - دولتین هردو خوامان امتیاز داه آهن 
حسئند - اشاده یکتاب« کشف تلییی» تقل ازاین کتاب - سرولتر 
تاوئلی - مینارد بلجیکی - نقشه راه آهن سرتاسری ايران- 
بختیارها تایب‌حسین کاشی - ادضاع فادس ۔ متحدالمال‌های سفیر 
انگلیس ‏ اشاده بعرکت نقت انگلیس وایران ۔ تاج‌گذاری سلطان 
احمد شاه - ناصرالملك - مسئل؛ ژاندادمری - مستخادان پلجیکی- 
مشکلات صاحب متصبان سوئدی ‏ دوسها در شمال ایران - شماره 
۰ روزنامه وکلومء فصل چهارم کتاب « کعف تلبیس »سداستان 


سا 

ژاندارمری و صاحب منمبان سوئدی ۔ انگلیسها و صاحب منصان 
سوئدی ۔ کینه انگلیها نسبت بەیالمارسون دیس ڑاندارمری اہر آن۔ 
روتھا و یالمارسون ۔ سرادواردگری بنمایندگان سیاسی انگلیی 
دستور میدهد بساحب متصیان سوئدیپول ندهتد ۔ دسایس سابنداگان 
الگلیس عليه ساحب منسبان سوئدی ۔ ژاندارمری رادر هیده مار 
میگذارند - نامه سروالترتاونلی - معرفی مریل - کارهای اسو س 
مریل در ایران۔ روس وانگلیی جد١‏ در پیرون گر دن صاحب .نصا 
سوئدی میکوشند ‏ سرادواردگری اراستکهلم تقاضا ءہکند سه ندیها 
را ازایران پخواهند ۔ دولت ايران را بااعز ام ده‌هر آذنفر فشون 
تهدید می‌کنند . رود فرات باید سر ده هندوستان دود ۔ اقدامات 
دولت انگلیی در خلیج فارس - رداط محر بانه باشیخ ددم ماب 
مسافرت لرد هاردينك فرما نفرمسای عنددستان بخلیج فار - 
سروالنتین چپرول در خلیح فارس ۔ ايران شطه حساس در رام 
جهانگیری دولت انگلیس - بیانات سروالتر تاو نلید اجح رشان 
افغانستان وهندوستان - انگلیس‌دايم در منطفةٌ روسها اشکال تر ائی 
میکردند - یرون کردن شاه , ایجاد مشروطیت. حمایت بحنباری 
اثارء براه آهن روس بخلیج فاری . کوشش دوات انگلیس اسفیان 
جزومنظمۂ روي نعود ۔ انگلیی پابند هیچ قراردادی نیست ۔ که نس 
برای بیرون کردن تجارت سایردول از ایران -گز ارشی .نشار 
تجارتی انگلیس ۔ انگلیی مخالف تجارت روس در اير ان . باز 
موضوع راءآھن۔ تقته اتومببل رانی ین برشهر و تهران. دلوزی 

بك شاعر انگلیسی نبت بایران . 
ازمقحه ۲۳۵ تاعف... 
فصل نود و پنجم ے هفت سألدر خوزستان ۔ کتاپ سر آر نو لدویلن ۔ یں 
کتاب درسال ۱۹۴۱ طبع رسید ۔ اسم کتاب وجنوب غر بی ابرانء۔ 
دیلس درسالهای ۱۹۰۷ نا۱۹۱۴ در خوزستان ولرستان ۔ ابن کناب 
بمداز در گذشت ویلمن بطبع رسید ۔ ویلمن در سوم ماه می ۱۹۴۰ 
درسن پتجاه و شش سالکی درگذشت۔ ویلسن غہفتة زبان فارسی ۶ 
ھر ہی بود . هرجا کتابی درہاب‌ایرانوافنانستان نوشته شده بود پېدا 
کرده مطالعه مینمود ۔ وپلسن قیل از عزیمت بخوزستان اول از راه 
پوشهرو شیراز و اصفهان , تهر ان و رشت بروسبه میرود . ازاینحا 


-٢۹-ے‏ 
بأئندن ء مراجت بهندوستان بد با بیست تی موارہ ظام بنکالی 
به‌خوزستان میرود - شرح این مسافرت طولانی خواندنی است - 
ویلسن اززمینهای نفت خونستان دیدن می‌کند , ازقرارداد دارسی 
وهم بختیادھا محبت میکند - دیلسن به حاجی رئیس‌النجار 
نمایند؛ شیخ خزعل ممرفی میتود -رود فرات , دجله و کاردن - 
جنگه سال ۱۸۵۶ - دیلن باسو اره طام حندی باهواز میردد - 
کاپیتان لورمر ۔ ویفمن ددلباس ایرانی ۔ ویلسن ازمحمد علی شاو 
مجلس داینکه مجلس برای ملت شرقی نیست میکند - نقفه‌بردادی 
در خوزستان - علیمرادخان - بحث سیاسی دیلسن یارجل معتیر 
محلی ۔ پیش بینی برای زوالسلسلۂ قاجار ۔ ملاقات بامجتهددزفول 
عملیات یکالُ دیلسن در خوزستان - عقید؛ ویلسن برای آیندانفت 
واهمیت آن در جتگهآینده ۔ اطمیتان انگلیها بسران بختیار یوشیخ 
محمرء از افتعاش‌طهر انسخن می‌گوید _خوانین بختیاری _ازملت 
ایران وملت‌شمانی صحبت‌می‌کند -کردها دارامته مشروطه طلبان 
بوشثهر-کاکس و شیخمحمرہ -کمپانی دارسی‌پنامشر کت نقتا نگلیس 
و ایران خوانده میتود - قراردادکا کس با شیخ خزعل - حریان 
مذا کرات چهارروزاین قرادداد - تقاضاهای کاکس از شیخ‌وتقاضای 
شیخ‌ازدو لت انگلیس ‏ دولت انگلیس بکاکس اجازه می‌دهد بگوید 
ازشیخ وازجا نفینان داعتاب او حمایت خواهد کرد نقشۂ جزیر: 
آ یادانعذاکر ات بین کا کس وٹیخ بخو بیو خوشی خانمه یافت. اختلاف 
بین مأمورین ایرانشر کت نفت ۔ جگونه باین‌اختلاف دیلن‌خاتمه 
داد اجرومزد ویلن دراین عمل ۔ ویلسن مشفول تحیقات استد 
ویلن و مساحی داء‌آهن لرستان - علیوت ایران داقلیتھای ‌ایراتن۔ 
ویلن اذ راء آهن‌های آیندء ایران بحث میکند - ادضاع سیاسی 
ایران ۔ توسعه تجارتآ لمان - صاحب منسبان سیاسی روس درمنطقه 
بیطرف - دیلسن مأمور ماحی راه‌آهن لرستان میشود ۔ حمایت 
دولت انکلیس ازشیخ مره مذاکره یا رسای الوار - ملامحمد 
تقی دیر وندی - ویلسن در ميان ایل سکوند - چکونه ویلسن 
خود دا بخرمآپاد رسائید - شرح این سافرت - دیلسن مهمان 
دیوان یکی‌درخرمآباد ۔ قصد ملاقات با ظرعلی خان - واقمه‌ناگواد 
در راہ دیلی مهما نظنر علیخان فتچاللطان - دیلسن با قلر 
علیغان ازسعل‌های نفت خیزدیدن میکند ونموئهآنها دا درشیفدما 
همراه پرمیدارد - مافرت دیلن‌بینداد شرح این مافرت ویلسن 
در پوشهر -راء آھن بوشھر بتیراز - مأمورین روسی - ویلین 


5 ۳5 
مأمور مساحی راء‌آهن بوشهر بشیراز است ‏ در نزدیکی شیر از 
دیلسن بست سواران تقعقامی گرفتار میشود و بستود صولتالددله 
آزاد میشود - دیلن دراشیر از اشاره به‌پناهنده شدن برادر قوام 
الملك شیرازی درقو نسولخا نه انگلیی ۔ گزارش ویلسن داجم براه 
آهن - حر کت سوارہ تظام هندوستان بایران - ویلسن مآمور تهبه 
آذدقهآ نها در تمام راہ عبورآنها تا اصنهان - ویلن در کازرون 
به‌نظامیان هند میرسد - مسافرت این عدۂ نظامی . گز ارش دیلسن 
دیلسن در باب ایالت فارس ( ۶۰۰ صفحه ) - راهزنان ایل بور 
احمد ۔ غارت اموال خانم دکتر رای دریین راه - تصادف‌داهز نان 
باسواران هندعب احساسات ضد اتگلیس در جنوب واحاسات ضد 
دوس در شمال - ویلسن دخالت روس وانگلیی را در ایران لازم 
میداند - آیرانیها جداً مخالف دخالت انگلیی و روی هستند - 
خارت دارده برایران - اشاره بنتردبدبختی مردم - وبلسن گوید 
دمال لازماست‌ایران ازعرج ومرجسسالها خیررهاگی‌یا بے ویلن 
خود را دوست ایران معرفی می کند - مینویسد : ایرانیها انان 
حسای هتند وراه ورسم آنها به ما نزديك است - ویلسن گوید : 
«شاهدة ممییتی که گر یبا نگیر ایرانیان است‌مرا عذاپ‌می‌دهد - 
دیلن از راه اصفهان یاهواز, محمره پیوشهر نز د کا کس میرود - 
دیلسن از خرابی ایران صحبت میکند گوید : جنیش مغردطه 
طلبی برای جلوگیری از این خرابی بوده و اکتوناز این 
خرایی سریعثر شده است -داه آهن دایاعث این خرابی معرفی 
میکند - ظریات دولئین روس داتکلیس در باب راء‌آهن ايران- 
ویلسن مخالف راء‌آهن بنداد است: - دیلین گوید : ما نمیخواہیم 
ایران وعشانی زوال یایند مامیتواتیم از زوال آنها جلوگیری کتیہہ 
دیلنگوید : دول ضیف همیشه برای هسایه‌های خود اسباب‌خطر 
هستند - قاچاق اسلحه _ نقاط خطر منافم انکلیس ۔ خانتین و 
شطالعرب ‏ نقشه‌های متمدد ویلسن از نواحی شطالمرب - تشویق 
کاکی ازتهیه این ششنها وتا کید در تکمیل آنها - ویلسن بلندن 
اعزام میعود تاراجع باین حّثە به وزارت امور خارجه انگلیی 
راہنمائی کند(. ۲۰0‏ :۲000۷156110 ویلن‌بسمت مماون کا کی 
انتخاب میشود ‏ اختلاف دولت اٹکلیس با آلمان در موضوع خاك 


-۱۴-ے 


سرخ - احاله این موضوع یلاهه - ویلسن میلویسد : مله مرزی 
بین ایران وعثمانی اعمیت پیدا کرده _ هاردبنگهر مسئله مرزی ص 
دیلسن مشغول مساحی بین اواز وصارہ ۔ روابط پتی طرف باشيخ 
محمرہ ۔ ویلسن پان اسلامیرم را خالی از اھمبت میداند ۔ ویلسن 
تخت‌های سلطنتی سلطان عثمانی .پادشاء ایران » لمیر افناضتان و 
خدیو مصر را متزلزل معرفی می کند ۔داء آهن لرستان - اشاره 
بجنگه علمانی با ممالك بالکان ‏ ویلسن گوید : «علمانی‌ها دبکر 
نمی توائند برمسیحیان حکومت‌کنند» ۔ اثاده‌یاوضاع ایران در آخر 
سال ۲ فج یم روسها در نواحی شمال ايرآن ‏ ویلسن ازورود 
قون انگلیس بابر ان تاراضی است ۔ اشارہ بورود صاحب متصبان 
سوئدی - تردید ویلسن درموظیت آنا ۔ موضوع پیر قت کارشر کے 
تفت ۔ وپلسن گر ید : داوضاع اپران بدتر از هرزمانی است‌که من 
خاطر دارم» ۔ سندیکای راه آهن ایران ۔ وعده دولتایران برای 
دادن امتباز راه آهن از خلیج فارس ۲ بروجرد ۔ تقاضاىی سرمایه 
داران برای اعزام مھندی ۔ سوہ قصد بر گیس بلجیکی‌گمر ك بوٹھر۔ 
ملاقات ویلسن باخوانین‌بختیاری - نفوذ ختیارھا در موایردولی 
ایران ۔ ویلسن‌گوید ؛ «دربسیاری ازمسائل ۱۰ با بختبار پا اشتر ال 
دادیمہ ۔ ویلسن دردزفول - ورودمهندسین راء آهن بمحمرمدیلسن 
کمیس مرزی - تمین‌حدود مرزی ازقاو تا کوه آرارات است.وظایف 
کمیسیون سرحدی. اسامی کمیسرهای انگلیس وروس - ویلسن در 
لندت ۔ ملاقاتهای دیلسن درلندن ‏ وظیفه انگلیس در شرق ‏ اثاره 
به‌گفتار لرد کرزن ۔ ویلسن از راء استا نبول به‌تهران میرودویلسن 
مهمان سفیر انگلیس درطھران ۔ دیلس در همدان داز آ نجابسلاہر 
میرود۔ داستان تاجر سویسی در ملایر ۔ دیلس در وجرد و 
تهاو ند ۔ سفارش دبلسن بفات انگلیس ۔ ویلسن در جادر ظر 
علبخان ۔ صحبت از راه آهن در میان است ۔ اصرار ویلسن برای 
کعیدن راء‌آهن ۔ پذیرائی مجلل نظر علیخان از وپلسن ۔ نگرانی 
تظر هلیخان راجع براء آهن ‏ بالاخرء نظر علبخان نیز مطابق 
تمهد شیخ خزعل در متابل انگلیسها تمهد نود ۔ امضای قرار داب 
دیلسن درخرمآباد - نقته ویلسن برای سایر سران طوایشالواو. 
جلبآ نها - وپلس وایل‌بیرالوند - وپلن مینویسد ؛ «ایجادچنین 
رواجلی با ایں حانیان و فارتگران که مرنکب این همه جناپات 
در این چند ماهه شنماند مرا عذاب می‌دهد .اما تا نمانی 
که مهئسین ما دراین نواحی همتند بایدبا اين‌دسنه‌ها روابطہ حسته 
داشت تاراه آهن شروع شود آوقت وسایل اقدامات دوكت آپران 


-۵- 
فراهم آید فلا بایدبزورکیسه پول متوسل شویم این‌یگانه وسیلەای 
است‌که باید دائم بمقدار آن افزود» - گزارش ویلن ار !وضاع 
لرستان - ویلین می نویسد . «وضعیت من و همچنین وضعیت دولت 
انگلیس در اینجا صدمه دیده است - اشارہ بایجادژاندارمری ۔ نظر 
ویلن نبت پهایران - نفوذ شیخ خزعل درمیانالوار ۔ مذاکرات 
دیلسن باسایر رؤسای لرها - ویلن از تایبالسلطنە و اتحاد اوبا 
بختیاریھا صحبت می کند - ویلسن‌وهیئت مھندسین دردزفول .دیلسن 
قراردادھائیکە بالرها بسته بود تحویل کاپیتان کروست دیت‌می‌دهد. 
گزارش ویلین ازادضاع‌کتونی لرستان ‏ ویلسن در بوشهی مشفول 
تهیه مقدمأت کمیسیون مرزی‌است ۔ ویلسن از نفوذ شیخ خزعل‌واعتماد 
دولت انگلیس بەشیخ صحبت میکند ‏ ویلسن ازامثیت آ بادان و خطر 
آبنده صحبت می‌کند ۔ جنبش وانقلاب صنعتی این نواحی در آیندم 
سرمایۂ دولت انگلیس در آبادان ‏ اشاره به قرارداد ۱۹۰۷ بحث 
ازمیاست دولت انگلیس - گوید: « تلرسیاسیون هرقدر بلند ودور پین 
باشد باز هنگام عمل کوتاه است» -گوید : «من‌وکاکی دولت‌انگلیس 
را ازجز یات امر آگاء کرده‌ايم» حیثت نقشه بردادی راء آهن - 
اشاره یکمیسیونسر‌حدی چهار دولت ‏ کتاپ حو بارد ۔ دلیل‌پیدایش 
این کمیسیون مرزی ‏ آشاره بەتجاوز قشون عثمانی بایران (۶ ۱۹۰ 
برابر ۱۳۲۴ هجری قمری). موضوع اخثلاف مرزی ۔ ویلسن گوید: 
«موضوع سرحدی دداین هنگام یکی ازبزدگترین مسائل مهم برای 
دولت انگلیی بشماد بود» - برای اینکه حق‌حاکمیت دولت ايران 
را پشطالمرب انکارکند ‏ طر زاستدلال سر آرتولد ویلن. 
آزسفحه ۳۰۱ تا صنحه۳۹۴ 


فصل : هشتاد ونهم 


وضع حکومت ایران قبل از مشروظه کاب ت كر5الملوك -مقطود 
از معزفی ای نکتاب - آیا ملت ایر ان برای حکومت مشرطه. آماده 
شده‌بود ؟ - اشاره بمقال که درسال ۱۳۰۷ بمجله آینده نوشته‌بودم 
مقاله عینا نقل‌شده.- اهاده بنامة ناصرالملك- مختصرمقدماتاد یخی 
معرفی‌فتنه‌انگیزان جپان - اشاده بیادداشت‌ها ی کزدل‌هول - اوضاع . 
کنونی جہانرا چهکسی فراهم آودد - اشاده بحوادث بعد از جنگ : 
جہانی دوم - دزس‌عبرت برای ایرانیان - سیاست عمومی انگلیس‌دد 
سالہای اول قرن‌بیستم - مختصر اشارہ بسوابق وضع سچاسی ایزان ه 
مقدمەظہپورمشروظۂایران تقل از کتاب تار یخ مشروطه تألیف کنسروکت 
همستهای طباطبالی ویہبپانی - علاءالدوله و تجار قند فروش ند 
تحريك بازاریان + علماء. درمسجلھاہ مر فتار مخالف امام‌جمعه تپ رانه 
سیدجمال الدین اصفہانی - عنوان منبری او - غاثلا مسجد- تفرقه 
جمعیت - تصمیم علماء برفتن حضرت عبدالعظیم - باط شکات 
گستزدہ فدہ علناً بشاه و دولت بد گوئی میکردند - سعی امیر بهادد 
برای عودت علماء دستور شاه باعلماء مدازا کنند ‏ سفیر عثمانی 
واسطه دساندن‌عرایش- علماء پشاه معین گردید - درخواستپاکعلماء 
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سفیرعثمانی ایندد خواستپا را نزد مشیر الدو له وزیرامور خارجه برد 
ینظرخاه یرساند - اطلاع شاه اذ قضایا - دستورهاه که حضرات را 
محترماً مراجعت دهند - توقف علماء در حضرت عبدالعظیم چگو نه 
بود - علماء از توقف در آنجا خسته شدند تصمیم گرفتند مستقیماً با 
عین‌الدو له مذاکرہ کنند - بر اکمقصود چیباد نفر معین‌شد - شرحیکه 
کسروی در کتاب خود مینویسد ‏ مہمائی ازشاه درمنزل امیر بہادر - 
ازدحام زنان در اطر اف کالسکه شاه برای مر اجعت علماء - امرشاه به 
عینالدو له حضرات رابشہر مر اجعت دهند - نامه عین‌الدوله باشاه - 
شاه در خواستپای علماء را قیول کرد ۔ تقاضاهای علماء داعین‌الدو له 
بعرض شاه میرسانسد - دستخط شاه سواد آن دستخط - صحبت از 
عدالتخانه - 12 ذیقعده ۱۳۳۰ روز مراجعت علماءبشہر ۔ شرح آن - 
علماء ددحضودشاه - جشن‌وچراغانی - عین‌الدوله اذعلماء دیدن می- 
کند - بدر خواست علماء علاءا لدوله از حکومت طبر ان‌بر کناد می - 
شود - تبعیدسعدالدوله بەیزد ود کتر محمدخان‌احیاه) لملك‌بماز ندران 
تبعید سیدجمال و اعظ -ملاقات عین الدو لهباطیاطبائی - سو گندعین- 
الدو له - طباطبائی باین‌س و گند وپیمان دلگرم میشود - جلسه باغشاه 
۴ - اظہارات عین‌الدوله دداین‌جلسه - نتیجه - نامه طباطباثی 
بهعین) لدوله - طباطباثی دداین‌نامه از تأسیس مجلس واتحاد دولت و 
ملت ودجال دو لت باءلماء‌سخن‌میر اند - عینالدوله اقداماتاحتياظی 
میکند - نامه طباطیائی بشاه وچگرنه این‌نامه برای شاه ادسال‌شد - 
چواب‌نامه - این جواب ازشاه نبود - نقشه عینالدو له برای نتخاب 
ولیعهد - نتیجه نقشه عین‌الدو له - دهمنی بین:ولیعہد و عین ۰ - 
الدو ٹہ - وثیعہدبطر: ف علماء متمایل میشود - اجتماع علماءددمباجلے 
صحبت جہاد برضد دولت- ظپور شب نامه - وحشت عین‌الدوله- 
طباطبانی جہادر! تکذیب‌میکند - غدغن‌رفت و آهد درشب - تبعیدچند 
تفر - بازداشت‌شدگان ۔۔ داستانمہد ی گا و کش - مجالس عزاداری - 
منبردفتن طباطبائی-سخنان او - عنوان‌عدالتخانۂ- حمله بفعین‌ائدو لف 
تحریكمردم - نامه ناصرالملك باظباطبائی-٣زفتاری‌حاج‌شیخمحمد‏ 
واعظ .-مقلمه آشوب 4, اطمشد- ازدحام مرذم - قتل سیدعبدائحمیل 
غائلەبا لاگ رفت اجتماع علماعددمسجد - بازاد بسته‌شد - تصمیمعلماء 
یرای برباهدن عدالعخانه - دنباله داستان - اقسدامات عین‌الدوله - 
دستههای سینەزن داه‌افناد - مليك‌سر بازان بمردم - عدۀ دداین میان 
تیر خوددند - دنباله این جریان - دلیری و بزد گی بہبہانی .در این _ 
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ھنگام کروی مینویسد - قزاقی بلست سید محمددضا شیرازی بقتل 
زسید - سخ ت گیری عین‌الدوله - نان و آب بروی مجدیان بسته خک - 
اصرارذد لت باپرا کنده خدن‌مردم - فقطعلماء وخویعانآ نپادرم جد 
--- پاقی‌ها ندند - بازارها بازخد - مأموریت نصرالسلطنه - پیشنهاد علماه 
« عدالتخانه بام رك > فرمان‌خاه علماء آزادند بپر کجا میخواهند 
بروند - میاجرت علماء - توقف‌علماء ددقم - بست‌درسفارت‌انگلیی- 
کتابآبی چامینویسد - دخالت شارژدافر انگلیس - تقاضاهای بست- 
نشینان - سرسختی عین‌الدو له - جواب تقاضاها - جمعیت در سقارت 
زیادشد - تبلیغات بر ای آزادی و مشروطه در سفارت شروع میشود - 
و لیعید باعلماء هم آواز حت - اقدامات ولیعہد - تلگرافات ولیعید 
از تبر یز به‌ولایات - سربازان وتوپچیان بامردم‌همآوازمیشوند -اينك 
بست نشینان آشک‌ارا مغروطه و بادلمان میخواهند - تقاضای بت 
نشینان بر ایافتتاح دارالغوری - دارژدافر انگلیس میاتجی مشود - 
امرداه بر اک تشکیل جاه - تلگر اف علماق تبریز مشاه - عزل عین - 
الدوثه و نصب فشیرالدو که بصدادت - ع-ده بت لفینان به چهادده 
هزار قر بالغ گردید - فرمان شاه برای برقرادری حکومت معروطه - 
سوادفر مان بستیان‌جش ن گر فتند دنباله‌این‌حادلف تکمیل فرمانسابق- 
بستیانفارت داترك کردند - مجلی‌مددسه نظام - نطق مغیرالدوله 
ددمددتة قظام - گفتارخود کروی در پیدایش مغر دطه ددابران - 
مختصر توضیح ددظپود مهروطه ايران . 


قبل از اینکه باثرات فرارداد منحوس ۱۹۰۷ در اروپا وایران اشاره‌کنم لازم 
است ازظهور وپروز مشروطیت یران نیز سخنی چند گقه شود . 

قبل از مشروطبت * حکومت ایران روی بك اصلی که قرنها ملت ایران بآن 
اصل انس و خوگرفته پود دور میزد ويك حکومت مر کزی‌که قدرت وردست يك نفر 


فقط پنام پادشاه با شاهنشاه اداره میشد - خوب بابد قرنپا در ایران عملی بور ملت 


ایران هم ازآن پروی میکرد و مطیع بود . 

در عرض وطول قرنها سلسله های سلاطین هريك به نوبه خود زمام اغوم رادر 
دست میگرفتند روی همان اصل ایران را اداره میکردته . 

این سلسله های‌سلاطین ایران‌غالباً درابندای امر پادشاهانباعزم وارادمواشتند 


سی - 


همینکه پمرور زمان ضعف دردستگاه حکومت مرکزی آ نها پذا:غیشد دنت مقتدر 
دیگری زمام امور را دست میگرفت و سلسلۂُ لوی انجاد میکرد تا ضف درآن پدا 
نشده پور » مقام خود را به سلسلة دیگریهرچند هم صاحب عزم و اراده بود تسلیم 
ف ۱ 

امااساس مملکت داری.همان اصل او لیەبود وقدرت دست پاك نفریعنی جکومت 
مطلقه با استیداد صف ٠‏ 

با این جال دستگاء حکومت منظم بود . تحت ئ0" 
مال سکنه ایران از تمرض خودی و بیگانه مصون میماند . 

شاهتشاه نگانه صاحب عملکت ایران بود دارائی شاه از هر نوع تعدی وتجاوز 

مصون بودکسی جرت نداشت ت باموال شاه دست درازی کندهرچه: نود : حساب داشت 
مالیات ازروی صاب‌گرفته میشد وازروی حساب یمصرف ہم میرسید کسی یھ 
حساب سازی‌کند * هرچه بود و هرچه‌گرفنه میشد و با خرج میشه از ززی"قاعده و 
خاب سم 7 : . 

خوائندہ را بکتاب تذکرة البلوك که در سال ۱۱۳۷ هجری فمری ہراہر سال 
۵ میلادی نوشته شده مراجقه هیدهم . 

این کتاب درواقم يك دستور العمل‌کلی‌است برای چرخاندن دستگاه حکومت 
سلاطین صفوی . حم 

در آن‌جزئیات امر حکومتەعین شده‌یوی ازچه قرار وقاعده بابد عمل‌شود. 

این کتاب باهتمام پروضورمیئورسکی که مك وقتی جزو سیاسیون دولت تزاری 
بودبابك مقدمه علمانه درسال ۱۹۴۳میلادی رویف کنا بپای اوقاف‌گیب بشماره شانزده 
دوره جدید » درلندن بطبع رسیده است . ۱ 

متصود از معرفی این‌کتاب این‌است‌که بکرم سکودت مان استبداد ایران 
که متجاوز از دو هزار وپاتصد سال در ایران برقرار بوده دارای یك اساسی پود که 
ملت اران با آن آشنائی داشت وتحت لوای آن امرارحیات میکرد . 

'غفلناً این وضع حکومت عوض شدہدون اینکە قبلا در فکرمردم ایران تغییری 


- ی کت 


بیدا شده باشد . 
ملت. [بران تاسال ۱۳۲۴ هجری قمرئ شاهرا ظلالل وصاحب مملکت وحافظ 
مال وجان خود تیدا لستند . 
: قبل‌ازاینکه تفییری دراین‌عقیده مردم ایرزان داده شوددراین‌سال اساس‌خعکومت 
آ ترا واژگون کردند . 
بجای‌آن . حکومت‌هردم .بادست‌هردم » برای مردم » جازدند . بعنیحکومت 
مشروطه ٭ یعنی آزادی برا بری وبرادری . 
حال قدری فکرکنیم ببینیم] ء با ملت اوران درآن روزاستعداد قبول 7 موحبت 
را داشت ٩‏ ۱ 
آ با برای رشد ونمو فکری ملت ابران قبلا وسائلی .تهیه شده بود تفاوت ین 
حکومت استبداد و حکومت مشروطه را قمییز پدهد ٩‏ ِ 
آ یا رجال بسیر ومطل‌رای اداره‌کردن مملکت ابران روی اصول مشروطیت 
قبلا ترپیت شده حاضر وآماده شده پور ٩‏ 
آن علمای اجتماع ‏ سیاستمداران‌صیر » علمای‌اقتصاد » فقپای‌بافضل وتقوی, 
عر بیان باعلم وداش » چه‌کسانی بودتدکه صلاح اندیشی کردند واظپار عقیده نمودند, 
ملت ایران دارای این‌استمداد استکەتحت لوای مشروطیت معقولانه زندگی کند ٩‏ 
ثبلازاینکه شرح بدهم‌چگونه مشروطیت درایران پیدا شدبهتردیدم شرجیکه 
در سال ۱۳۰۷ خورشیدی بمجله آیندہ که بمدیریت آفای دکتر افقار منتشر میشد 
نوشتم ؛ دراین‌جاییاورم تاخوائدەتاریخ متوجه شود نحت‌تأًثیرات چهعواملی حکومت 
یك ملت تغییر میکند ومقدحات آن چمگونه قبلا تھی شده است‌که منجر به تغییرںژیم 
حکومت میشود . 
. واژگون‌کردن حکومت يك‌کشور شرقی بافپم واطلاع وصیرت يك عدۂ بسیار 
فلیل وانگفت شمار معقول تیست؛ مقدمات ضحیح لازم ذاردکه ذبلا آغارہ شده است» 
.ملت ایران درآن تاریخ از تمدنی مادی ومعوی‌که قرئپا در دنبای اروبا بر- 
قرار شده بود بی خبر بوده بآن آشنائی نذاشت و لمیدانست علم وصنعت در کشورهای. 


ہکات 

متمدن چه غوفائی برپا نمودہ است 

وقتیکه اوضاع 7 احرالآن روز ملت اہران را بنظر آوریم دیده میشود درهیچ 
یك از رشته‌های علمی وصناییع دنیای‌آن روز بصیرت و اطلاع نداشتند مردم ایران‌راه 
اروپا را نمی‌داستند» ایمجامع علمی واردنیودند, بدا نشگاههای‌کشورهای اروپا وارد 
نشدہ بورتك ," 

يك عدۂ چند نفری از معلومات علمی و صنعتی شاید بیره مند شده بودند ولی 
آن عده بسیار بسیارکم بودکه به حساب نمی‌آمد. در جهان سیاست نیز فرمنگهاعقب 
بودك ۔ 2 

در سال۱۲۰۷ هچری شسی آقای دکنرافشار هدر مجلهآ بنده نامه باین‌جانب 
نوشت وخواهش نمود در موضو عانقلاب یا عکامل در ميان ملل مقاله پلوسم درمجله 
آبندہ بطبع‌برسدا پنجانبتقاضایآقای دکترافشاررا قبول‌کرده قال ذیلرا تحت‌هنوان 
< انقلاب یانکامل» توشته‌برای ایشان فرستاده ودر شماره آخرسال دوم مجله درشماره 
بیست وچهار طبع رسید. 

اينكآن مقاله ... 


تکلمل یا انقلاب 

آقای مدیرمحترم - موضوعی راکه طرح نمودماید یکی از مسائل مہم پیچدر 
پچ گذشته ودرا بندةاجتماعات بشری‌است واین مسثله چندان سېل وساده نیست‌که‌بشوو 
باین‌آسانی ومختصری يا اندك تامل ویدون مطالعه جواب داد. ۱ 

بعقیدہ علمایاجتماعی آنقلاب وتکامل هيچياك بدون‌سوایق معین وروشن ويك 
سلسله وسائل واسیاب وعلل‌که مقدعهٌانقلاب پانکامل محصوب میشو ندصورت وقو مییدا 
نمیکند چه ظہورانقلاب با یجاداصول‌تکامل میان یك ملتی دردرجۂ معین وحدمعلومی 
است‌که دريك زمان مخصوص دورۂ رشد ونمو وترقی‌آن ملت ظاهر میشود واین دوره 
درحیات اجتماعی هرملت پیش خواهدآمد . 


ات ۱ 
وقتی‌که بان درجه وحدمعین رسید خواهی بخواهیوبرحسب اجباراگرراه ترقی 
و تکامل آنرا آ داب ورسوم و شئون و عادات وغیرہ معدودکند وطرفداران! نها جدآاز 
این ترتیباب قد:مه حمایت‌کننه بدون‌فکروتأمل دست توسل یدامن نقلاب خواهد زد 
اگر مظفر شد.چه پپتر واگر بمقصود ترسید و مغلوب‌گردید باز «دتی‌ساکت. و مشنول 
تجدید قوی شده ازسرخواهدگرفت وتا بمقصود نرسیده آرام نخواهد نشت دراینجا 
لازمست اندکی از عوامل واسباب وعلل انقلاب با تکامل بحث شود: 
اولین عامل مهم ومثر ویی زوال انقلاب یا ایجاد وسائل ٹکامل فبم وقوه رشد 
و نمیزهر ملت است وآن نیزفقط ورسابه دانستن قوانین طبیعت و آشنا شدن وپی‌بردن 
باثرات و تجلیات عوامل طبیعت‌است و این در هيان یك جامعة صورت نمیگیرد هگر 
اینکه قبلايك حس‌کنجکاوی شك وت ردید سیت ہآ نچه قبلابطور ارث بآ نها رسیدماست 
درآنها پیدا شود واین ممکن نمیشود مگراینکه‌آن علت مرحله از مراحل دورہ رشد 
و تمیزخود را پیموده. باشد وبرای این مقصودنیزیك عامل موّثر دیگری لازم میا بدکه 
درثرییت روحی و معاغی ملت تأثیری داشته باشد وآن عبارت از انتشارکنب ورسائل 
فنلاء و دانشمتدان است‌که سالها برای همین مقصود لیف :و تدوین شده تاخزافات و 
اوهام قر نپای‌گذشته را پاكکنند واذهان ملت را برای قبول‌علوم و افکارجدیدهآماده 
نما بندحتبحر باشند وتنیااین زشته کلفی نیست رشته‌هایدیگرلازماست که ماتتد حلقه‌های 
زنجیربیکدیگر مربوط باشند وآن‌عبارت خواهدبودازظپور بك عده متناست از حکماه 
و علماء و اشخاص دانشمند و متبحرکه هردستهٌ از آ نپا در بك رشته» بخصوص علوم 
طبیعی مائند فيزيك - شیمی - معدن‌شناسی - معرفت‌الارض - حیوان و نبات‌شناسی- 
طب وحکمت - فلسفه - تاریخ وجغرافیا سادییات - صنایع مستظرفه - علوم اقتصاد و 
. سیاسی وهزاران رشتةٌ دبگرکه برای زندگانی یك ملت برومندلازم است‌که تمامآ ار 
آنا را پزبان ملی‌بعبارات سهل و ساده در آونده در دسترس‌عمومی بگذارند اینپابت 
که اسباب رشد و نمو وترقی یك ملتی را فراہم میکند و این قسمت نبزمر بوط يبك 
قسمتهای دیگراست‌که آن تپیه اسہاب و وساگل تعلیم وتر بیت است وبایه وسال آن ` 
بمعنی نام و تمام دره‌یانآنملت فراهم‌گرددتا بتوانند وقادر باشندازشحه سص وعملن 


۳ 
حمت وتجر به و تحقیقات علمی وحکمتی ‌افکار - بندار واندرز بزرگان ودانشمندان 
ء غلمای خود پرخوردار شوند . 

این رشته نیز برشتۀ دیگرھر بوط است وآن | ایجاد امنیت مالی وجانی وفنائی 
ات باتمام هعنی» بکارانداختن منایع ثروت ملی وحمایت وتشویقسنایع ملی» بیدا 
کردن بازار برای مصنوعات داخلی ورولق تجارت ونامین استقلال اقتصادی وسیاسی. و 
اہمن بودن‌ازتجاوزات خارجی‌پواسطه تعلیم وتر بيتك قشون نیرومندکه ازهر آلایشی 
پاك ومنزه باشد و بمعنای تام و تمام سر بازوطن خویش باشد. 

خلاصه‌کلام وقتکه !بر ن علمات: فضلاء وحکماء ودانشنندان علوم عقلی ونقلی 
و طبیعی وسپاسی و اقتصادی وتجارتی و تعلیمی وتربیتی وصنعتی درمیان يك هلت هور 
کردند ودست‌بدست دأدند و درسابه سعی وعمل وجدیت وحمیت ملت خود رایتمامان ل 
علوم آشنا نمودند و بانداژه فہم و شمور. وعقل در جامعه پیدا شدکہ بتواند خادم را از 
خائن تمیز بدهند و خیروشر خود را بداتند ور آن هنگام است‌که یك چنین ملنی‌که 
بعلم و دائش و قدرت و استعداد خود مستظپر است بامید ترقی و سمارت وخیروصللاح 
آتیه خود القلاب‌که سپل است هروسیله‌که شدیدتر از آن تباشد برای سلامت قدرت 
و عظمت. آ بنده درخفان خویش متوسل میشود . 

خرب میداتيم ظپورنقلاب در میان ملل غیر آسیاثی نتيج تأثیرات يك سلمله 
عوامل است ( یك قسمتی ازآ :پا در فوق اشاره شد ) که از سالبان دراز درمیان آ نبا 
مژثر شده بمرور درهررشته ازرشته‌های ز ندگائی بشریآشنا نمودہ است‌که برای نها 
ادامه و تحمل ترقیاث وموسسات اوضاع واحوالزندگالی یکی دو تسل قب لغیرممکن 
شوو : 

بنابراین برعلیهآ ہا قیام نمودہآ نها راواژگون واصول وتر تیبات بېتروقازه‌تریرا 
که متناسب بادورہ وزمان خویشاست بجایآ نپا برقرارمیکند. 

حال‌که مقیاس بدست آمد مینوائیم با این مقیاس رشد و لمو وترقن هر ملّی 
را اندازہ بگیریم و استعداد آن را برای انقلاب یا تکامل مائند بك مسئله ریاضی 


حل کلیم. 


۵ 

من هنوز درمیان ملل آسیائی علل واضیاب انقلاب با تکامل را سراغ ندارم و 
نمی‌شناسم (۱) اگر بخواهيم این مقیای را برای اندازه‌گرفتن ترقیات مادی ومعنوی و 
علمی آنہا بکاراسازیم تیجه مطلوب حاصل نمیشود اناا زمینه در دست یست تا 
داخل این بحت بشویمکە آبا برپاکردن انقلاب درمیان یك ملت آمیائی بپترواسلح 
است یا ایجاد وسائل تکامل. ۲ 

بعبارتدبگر ترقی وسعادت آتیه‌آن ملت.آسپائی بااتقلاب بهترتأمین مبشود با 
بوسلة تکامل» بنظر نکارنده در آسیا این زمینه ها برای ملل آسیائی موجود 
نشده است . 

ساده‌تر عرض‌کنم اگرمورد حمله حم واقع بشوم باك 7 دلایل مجکم وقوی 
دردست دارم‌که میتوأنم بامدعیان راخل میاحثه شوم و نپا رافانم‌کنم وآن‌ایشت‌که 
من نمیبینم و لمیدانم وسراغ ندارم که ملل آسیائی عنوز داخل این‌مرحله اززندگاتی 
دور ترقی شدہ باشندکهيك‌حد معین ومشخ ص آن منتهی بانقلاب باایجاد وسائل‌تکامل 
گردد بلکه هنوز حم فرسنگھا ازاین مرحله دور هستند وبك مدت وژمان دوروورازی 
عائدہ است که بآن برستد مقصود من زندگاتی امروزی ملل اروپائی است که متجاوز 
از سصدسال است داخل آن شده وامرارحیات مینمایشد. 

وقتی‌که وسال واسباب وموجبات وعلل‌وزمینه عکامل باانقلاب درمیان پشقوم 
وعلت وجامعه فراهم نیست.وهنوژ داخل اندرخم يك‌کوچه هم نشده بحث دراینگونه 
مسائل چه صورنی دارد جزطعن و لعن وشتم وضرب عامی - اصلح آن است‌که ملل 
آسیائی را بگذارند دردنباله آداب ورسوم وشئون زندگانی اجدادی که هزارها سال 
است با نها ما نو شده ومایل است درعیش ومستی بکوشد و این کیمیای‌هستی را از 
دست دهد باقی بماند. 

آما موضوع آفثراح- ابشکه انقلاب بپتراست پاتکامل این موشوع بخودی‌خود 
یك موضوع مهمی است ومیتوان درآن بحث کرد واظهار عقیدم نمود. 


(۱) موضوع ترقیات ژاپون بحث جداگانه لازم دادد وشایه پن‌آی خواننده بعد انمطالمه 
این مقاله مشکل حل‌گردد .که متضود توسنده چیست ممکن است ددمقا له دیگر دداین موضوع 
پخصوص بيشت بحث شود۔ 


۶ 


اول دراشلاب بحث میکنیم ۔عیداتیم انقلاب حم شدت و هم شعف دارو مانشد 
انقلاب روسیە وانقلاب ابتالیاکه هردو دراین ده سالة اخیر پیش آمذه منتہی انقلاب 
روسیه را میتوان انقلاب شدید وخونن‌نامید وانقلاب ایتالیا رادرست تقطه مقابلآن 
که بدون قتل وغارت صورت گرفت. ۱ 
بنظر نگارنده هردو مضرند منتپی اولی ءضرتر وعواقب آنوخم‌تراست. 
انقلاب زوسیه یك انقلاب پرخوف ووحشتی بود که تاریخ نظیر آنرا نشان تمیدهد 
اتقلاب فراسہ باتمام‌آن فجایع وقتل وغارت وانواع ظلم وستم بازبیایة انقلاب روسیه 
نمیرسد وتلفات مالی وجائی و خرایی این انقلاب هیچ طرف سیت باقلاب ۱۷۸۹ 
تست درضورتبکه قریب_بکصدوسی سال با هم فرق زمان دارئد وافکار و احساسات 
ومعلومات بثری ذراین مدت باندازۂ تمام ادوار تاریخ بشری ترقی تنوده است با این 
حال الاب روسیه شدیدترین‌نقلایی است‌که دردنیا رخ داده است (۱) ملت فزانسه 
ازانقلاب ۱۷۸۹ بچه نتیجه گرفت بااینکه مسببن انقلاب تمام آداب ورسوم وشئون 
و عادات دیریشە را واژگون نمودند حتی بمذهب اجدادی خودهم ابقاء و آرا 
منسوخ وبجای آن اصول وترتیبات دیگری قائل شدند: و 
تاریخ سال وماء وروز را هم تغییر دادہ وبجای آنپا تقستیمات E‏ 
دادند که شرحآن باعث تطویل است ہا وجود تمام اینپا بده سال فرسیدکه 20 
بدست‌کسی افتادکه ضررهای‌مادی ومعنوی آن بمراتب بیش آزنورۂ زمامداری لوئی 
چپاردهم بود - بعد:ازخاتمةً کار ناہللون که آم نتجة همان‌انقلاب خونین پود ملت 
فراسه پطوری خنته - زہون - ناتوآن وبیچاره گردید که تمام قوای مادی و معنوی 
آن‌از پینرفته بود-وتمام ابنوا ضررهای انقلاب خوئینی بودکه فرانسەکرفتار آن‌گردید 
۰ [۱) هرقدد فشاد وضربتشدید باشد هکی‌السمل آن نیزبهمان اندازه شدید خواهد بود " 
ظلم وستم» حیس واءدام ضاحیان انکار عللیه ذرزمان نیکلای دوم تا زمان جنگ بین‌الملل په 
اعلی درجه رسیده بود امتولیپین مام 5101 ریس الوزراء ممروف روشیه که درسال ۱۹۱۱ 
کشته شد برای اعدام اصلاح:طلبان تعلیمات میداد که دراستعمال فشنگه صر زه جوئی نشود. _ 
یکسیاح انکلیسی‌که دوسال 1٩۰‏ ددسیبویاسیاحت کر دسی:ویسد که درمجیس‌های‌روسیه 
باندازه کافی چا تیود محبوسین نوبت گذاشته بودت‌دکه شش نفی دراطاق‌سرای شش اعت 


استراحت نموده وشش ئفس دیگی وران وای ادرو و موقا ددخارچ معبی قدم یز 
نویت پا تھا بیسد. 


-۷۔ 


ولی بعد از بیست وپنج سال انقلاب و جنگہای خونین واز بین رفتن مسیبین انقلاب 
مجدواً ملت فرانسه بآ داب وربوم ومذهب وحکومت دیریضۂ خود باز گشت نمود اما 
استقرار تمام آنا بانمام معنی غیرممکن بود. 

درهرصورت انقلاب خوتین بهرفوت وقدرت قتل وغارت‌که باشد قابل دوام 
لیست زیرا برپاکنندگان انقلاب خزانداژه قزی وتوانا ومال‌اندش ومدبر و دوربین 
باشند باتمام این احوال بازمفکن يست برطبق آمال و آرزوهای خود ازایجاد نقلاب 
تیجه بگیر ند زیرا هراندازه‌که پنجه‌های آ نبا زورمند وقادر و توانا باشد بمرور دز 
آنها بواسطه عللی بی‌شمارسستی پیدا شده‌گر ببان ملت ازابن چتکالهای فولادین رها 
خواهد شد وفجداً ملت همان آداب ورسوم وشئون اجدادی خود را که انقلاب 
بطور موقت واژگون‌کرده بود برقرارخواهد نمود واگر نتواند تمام تا را مدا بز 
قرار کند بدون تردید قسمت اعظمآ نها را معمول خواعد داشت البته برق راری تمام 
آنا بدون دلیلممکن لیست. 

. دلیل اول آزبین رفتن طرفداران. جدی آن عادت ورسوم و کسبخته شدن رشتة 
بعنی ازاصول وترتیبات قدیم‌که وصل مچدد آتبا کار مشکلی‌خواهد بود. 

درهرصورت نتیجة محسوسی که یك ملتی ازانقلاب خواهد برد همان جراحت ‏ 
سختی است که آثارآن «رییکر ملت باقی‌خواهد عا ند وبزودی ہم علاج پذیرلیست. 

ملت روسیه نیزيك‌روزگریبان خودرا ازچنگال ابن‌انقلاب وحشتنال خلاس 
خواهد نمودامسال» سال دیگزتادہ سال بعدہ درهره‌ورت اصولوترتیبات انقلاب‌خونن 
پابدار نیست (۱) دیر بازود عمر‌آن بایان خواهدرسد ویجای آن یا بك حکومتی 
مانند حکومت امپانیول. بلژیك یا انگلبتان برقرارخواهه شد بااینکه يككحکومت 
جمپوری مالئد فرانسه پاآمریکا بوجود خواحد آمد. 


(۱) انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه بك ردح تشم درملت فراضه تولید نمودکه درقسمت دوده . 
قرن توژدهم ملت فرانه گرخارسان شنم بوده سعضی ازعلمای اجتماع عقیدم دار ند کہ هلوز 
حم بطورکامل آرام نشده برا ذرمدت هشتاد سال سیزده مرقبه اماس حکومت خوددا واز کون 
کروہ وهبج استبعادندارد که بازطرز حکومت خود. را تغییں یدهد. 


= 


اما انقلاب ابطالیا 


. درایطالیا نیزانقاب‌برپاشد ولی بشکلدبگر- مومس انقلاب جدیدموسو لینی 
قائد معروف حزب فاشیست ابطالیا است انقلاب بدون خونريزي وپدون قتل وفارت 
تا اندازة پآرامی ولی با عجله وشتاب صورت‌گرفت درحقیقت میت وان آنرا انقلاب 
سقید نامید۔ ۱ 

حزبغاشیست ہسرپرستی موسولینی در۵؟ اکتبرسال۱۹۲۲ وارد پایتخت! بطالیا 
گردید و زمام امور را ہزور در دست‌گرفت و ایطالیارا از پرتگاه هنا و ژوال 
نجات داد ۔ ۱ 
مات ابطالیا بعدازخاتمه چنگه‌گرفتارهرج ومرج باخلی گردید. فقراقتصادی+ 
. نبودن وسابل؛ تولید ثروت؛ بستەشدنکارخائەھا وزبادی عدۂ پي‌شمار پدون‌شفل»ضعف 
دولت؛ اختلاف احزاب سیاسی ۔ خطر بالشویزم وسوسیالیزم ونبودن زمامداران مجرب 
قادروتواناء تمام ایشها باعث میشدکہ يك انقلاب خوئین درسرتاسرابطالیا برپاشور, 
ِ دريك چنین موفع‌مهم وباریکی‌موسولیتی باپیروان خود ظپوزکرده و کرد نچه 
که بایدبکند باسرعت برق امنیت.مالی وجائی را درمیان ملت ایطالیا ژقرار نمود 
فقراقتضادی را اسلاح‌کره به بودجه مملکتی توازن داد صنمت.و تجارت داخلی را 
رواج داد و دراندك مدتی طوری با مپازت و تردستی اصلاحات را انجام. داد کبه 
اسیاب تعجب و حیرت.خودی وبیگانه گردیبد قدرت و نفون ابطالیا موس شد 
و براعتبازات داخلی و خارجی آن آفزوده‌گردید وقتی اسان احصائی سال ۱۹۲۰ 
ابطالیارا باسال۱۹۳۵آن مهلکت مقااسه‌میکند دیدممیشود به‌ترقیات ]نىك برده‌افزوده 
شنه سك . : 
اين هم یك نوع انقلاب است دوام و بقای آن تا چه حد است کسی نمیتوانه 
پیش بینی‌کند ولی دواینکەموقتی است هیج‌تردندی نیست زیرا هنوزمعلوم ایستملت 
ایطالیا بزای باشچنین عجله وشتاب حاضراست بات 14 با عیتواند اذاین اقدامات‌فائة 


سپ ہک 


فاشیست‌ها راضی باشد وابنامتعداد را,داردکه اسلاحات تندوسریع اورا دراه‌کندوپبه 

ازاوازآ نبا روگردان شود ؟ 

وقتی که خوب دقت شود دیده میشودکه این انقلاب هم شبیه همان انقلاب‌است 
کهآ لمان دردورۂ زمامداری بیزمارلنمود دوام وبقاء وعمرآن دراین‌جنکه اخیربہتر 
روشن شد شاید ترقیات رولت متحده آمریکا نیزازاین قبیل باشد چه ترقیات ظاهری 
ازحیث ثروت وصنعت وتجارت تنپاکافی تیست بلکه ترقیات روحی باٹسلت شرطاعظم 
است‌که آ ارا ازحوادث خطر ناك روزگارمسون ومحفوظ لگاہ میدارد آن نیزدر عرش 
پنجاء سال یاصدسال قابلامکان نیست اقلامدتهای متمادی وظهوروایجاد عوامل‌واسیاب 
مخصوصی را لازم دارد تايك ملتی بتواند دارای روحیات و ملکات وخصائل معین و 
ومخصومن باشد وبتواند درِقابَلِ حوادث‌گوناگون روز گارورساشی دول طماع وشیطان 
صفت مقاومت نمایدتا استقلال سیاسی‌اقتصادی وتمامیت اراضی‌خودرا ايمن نگاهدارد 
ایجاد يك‌چنین روحیاتی درتوده بشملتی فقطدرسایه اصول e‏ تمطیل ناپذی 
تکامل صورت خوآعدگرفت وبس . 

اگرچە دراین دورہ وبا این‌کشاکش وحرص وآزو اسول جهانگیری وجنون 
توسعه ارضی دول‌وهزاران علل واسیاب‌دیگر که دول مقتبرروی‌زمین رابجان‌یکدیگر 
انداخته اتخاز اسول تکامل بنظرخیلی؛ مشکل عیآید با این حال‌طرق دیگرجزاین 
خطراك است . ۱ ۱ 

یاترقیات حیرت انگیزاین سه چهارساله اخیرابطالیا فردا اگريك جنگی برای 
آنمملکتپیش بیابدمعلوم نیست ملت ایطالیا باموسولینی ویکی دومیلیون ظرفداران 
اوچه معامله خواهدکرد آیا مؤسسات اورا محونخواحندکرد ؟ 

هیچ استبعاد نداردکه تحمل این اندازہ عجله وشتاب رانتوائد بکند وپه تمام 

آ نبا پشت پازند همان معاملہ راپاموسولینی بکنندکه ملتآلمان باوبلهلم دوم‌کرد. 

آما عقیدۂ من‌راجع بایجاد اصول تکامل - دراینباب مطالب زياد است‌که در 
این مختصنگنجد بهتراست بحث دراین‌قسمت بوقت دیگریمحول شود.(۱) 

۱ (۱) مجلاً آبنده سال دوم شماده ۲4 سال ۱۳۰۷ خورشیدی 


سک 


ابنك خواننده ثاریخ خوب میتواند قضاوت کند برای تغیبررژیم حکومت یك 
کشوری‌چها سباب ووسائلی با مدقبلاتپیشده باشد تاحکوعت بكم اتی را بتوانندتفییروهند. 
بکی‌ازآن وسایل آماده‌کردن ملت‌است‌که تغیپررژیم حکومترا استقبال‌کند. 
دراین جايك شاهد دیگرعبآورم‌که در آن ریخ (۱۳۷۴ هجری‌قمری) هیچ يك‌ازاین 
اسباب و وسائل‌درایران‌موجود نبوده اشخاصمطلع و بصیر همبقدرکافی درمر کز نداشتند 
رژم تازه خکومت را اداره‌کنند. 
در آن‌تاریخ میتوان‌گفت‌میرزا ابوالغاسم‌خان ناصرالملك‌یکی ازچندنفرتحصیل 
کردههای ارپا بردکه اطلاع وجرت درست وحایی از اوضاع ايران داشت اگر 
عنوانی میکرد از روی صلاح اندیشی بود و عاقلانه . 
در این ایام که تب شدید مشروطیت بر جسم و جان علمای م سذحبی مستولی 
شده یود و سخت عوامالنس‌را محر میشدلد تاصرالملك‌نامةٌ به مرحوم آقا سیدمحمد 
طباطبائی نوشته است در حقیقت این یك نامه تاز یخی است. 
برای فہم درج رشد و تمییز ملت اران در آن روزها » بپتر خواهد بود این 
تاهه نیز دز اینجا لوشته شود: 
« شرف عرض حور 'مقدس عالی میرناند این بنده :کی از ستایش‌کنندگان 
وجود ميارك حثرت عالی هستم بجبت اشکه ازروی اتصاف می‌بینم دردوطن دار بدو 
بترقی ملت ؛یران شابقید و ملتفت بدبختیهای دوع خود شدماید و آرزو دارید که 
علاجی برای دردها پدا کنید و باب سعادت و ٹیکبختی را بروی ابن‌ملتکعرشرف 
زوال است بگشائید و همچو فپمنده‌ام که این همه داد وقر باد وقالو:مقال‌شماازروی 
تفس پرستی نیست مقصودتان چارہ امراض ملی اسٹ ولی خیلی افنوس ونضعمیخورم 
وقتی که میبینم از شدت شوق و عجله‌که در علاج این مریض دارید نمیدائید بکدام 
معالحہ دست بز نید وازکدام دوا شروعبفرهائیدکه بحال مریض مفید باشد چون‌تتبجه 
رقع طرش وعود صحٹرا دروفتار چست وچالاك مریض میدانید این نیچارہ مریعنی که 
قادر بحرکت نیست عدتھاست غذائی بمعدماش داخل تشده و بدل عایتحللی یدش 
نرسیده رمق حرکت و قدرت تکلم ندارد تازبانه بردائته‌کتکش میزلند که بدود واز 


۳ 
خندق جست وخیزنماید واین بدبختی‌که بواسطه مرض و تخوردنغذ! همهروده‌هایش 
خشکیده و امعاء و احشایش از کار افتاده با ران شترنيم پخته یدهاش فرو میکنیه 
که ببلعد . ۱ 

واضم است نتیجه آن دوا و این غذا چه خواهد شد 0۶ 
مرض داد اول بامتعمال داروهای‌مفیده می‌پروازد اگر از گلونتوانست ۰ ترزیق‌میکند» 
آبگوشت ت غلیظ وروانی بدوا ا آحببته آهسته بحلقش میچکاند تا کم کم قوت‌بگیردبعه 
زیر بازوهایش را میگیرند روزی چند.قدم توی اطاق راهش میبرند پس‌ازآن بحیاط 
و باخ آورده ملایم میگردانند تا وقتی که تدریجاً قوت دویدن و استعداد جستوخیز 
را پیدا کند ۔ ۳ 

مروز تقاضاى مجلس مبنوثان و اراز در او ای اد از 
حریت و عدالت کامله (آ آنعاوریکه درتمام ملل عتمدنه سعادتمند وجود دارد)حدایران. 
همان حکایت تاز باته زدن‌وران‌شتر طپانیدن است. ہ-- 

خدای قادرحاکم کواء اعت کمدراین عرایض خود تماق ازاحدی منظورمنیست ۰ 
فقط قصدم حق کوٹیو توضیح ریہ مسثله است لاغیر۔ 

حمه جای مملکت وسیع ابران مثل خیابانپای طہران ست کو ازم کل .و 
چنگل دارد» مأمور داردہ سباع دارد» وحوش دارد؛ الوار واکراد دارد شاہسوداردہ 
قشقائی دارد... این‌حرفهاکه در همه جای دنیا عصارء بعادت شرافتو افتخار است 
بعقیدہ بنده درایران امروز ماي هرج و مرج و خرابی وذلتو عدم امنیت و مزاران 
مفاسد دیگر خواهد ہوں زیراکه برای استقرار واجرای ترتیبات جدیده هنوز علم. و 
استعداد تداریم وتشر این حرفپا رعب وصلابت قدرت حالیه را ازانظار میبرد نتیجه. 
پیداست‌که چه میشود؟ كبك شدیم کلاغی هم ازیادمان رفت ! فرض یفرمائید امروز 
بندگان اعلیحضرت شاهنشاهی ہمیل خاطر وکمال رضایت بابن‌مملکتدہتخطآز ادگ 
کافل مرحمت بفرمابندو بشخص محترم مقدس حضرت مستطاب حجة الالام عالی‌امر 
شود مجلس میعوئان تشکیل پدهید چه‌خوأهید کرد. 

اقلا هزار تفر آدم کامل پیر بمقنضای عصر آگاه ازحقوقملل ودول برد 


۱ ۳ 
تالین بك مجلس تشکیل بابد حالاا سایر شعب و ادارات که همه هز بوط بهم است و 
اجزای عالم لازم دارد .پمانه استدعا میکنم از دوی بیطرفی و بیغرضی چنانچه شیوه 
طبیعی حضرت عالی است نه از روی طرفداری و خاطر خواهی دوبست نفر ابنطور 
آدم برای بنده بشمارید اما ایترا هم فراموش نفرماثید اگرکسی تمام اشعار عرب و 
عجم را ازحفظ داشته باشد و برای فهمیدن‌کلماتش 7 شخض محتاج بترهنگگ وقاموس 
باشد و تمام لغاتش ازمقامات حریری باشد برای‌عضویتآن مجلس کافی و قابل‌تينست 
پلکه اشخاصی باشندکه وفتی آزایشان بپرسند چه جهت دارد که روز پروزپول ما در 
تنزل است وحال آنکه نقرماش از نقره فرانك مارك وشلینكء ین و روبه بیشتر ہار 
تدارو صحیحش رابگوید و چاره‌اش را حم بداند با از سایر شعبات سپاسی‌ومالیاتی‌و 
تجارتی وفلاحتی ونظامی آنچه امروز بکار زندگی و ترقی بائعلتی میخورد همهرا 
بتوائد بمطرح عذاکرہ وحلوعقد بیاورد بلکه بقینم اینست وبرصحتش‌قم میخورم که 
اگر روی انصاق بخواحید انتخاب بفرمائید درتمام ابران یکضدنٹر نمیتوائید پیداکنید 
بس برای چه فریاد میکنید ٩‏ برای‌که نسشگه ہسینه هبز تید 4 
خوب تتیجه این دراز نضی‌های بنده چه شد ومقصودبنده چه چیزاست مقصودم 
اینست‌که حطرتعالی را ازاین اقدامات غیورانه که خیروسعادت و افتخار ملت منحصر 
به قیجآن اعت بازدارم؛ وان مقصودم ایناست که طرفداری تملق آمیزی ازدو تیان 
بکنم؟ له با : - بلکہ میخواہم این اقدامات از راه صحیح باشد که منتج يجه صحیح 
بشود دراین صورت اگراجازه پدهید راعش را عرض میکنم بشرط که ازروی دقت 
وانصاف درآن غوریقرمائید] بااین مسثله یقین و مسلم شدکه برای تغیبراوضاع حالیه 
واختیارطرز و ترتیبات جدیده آذملازم دارم (یعنی) (عالم يعلوم عضر‌جدیید) وال عالم 
لازم دادم . با عالم لازمداريم. بقرآن عالم لازم داریم. به پیغمبرعالم لازم دادیم . 
بمرتضی علی‌عالم لازم دازیم۔ بەاسلام به‌کعبه په دین ہمتحب عالم لاژم داریم. عالہلائم 
داریم‌عالم لازم دازم 1٤‏ 
پس معلوم شد وتصدیق میفرمائیدکه ما متا وعدالت وسعادت 

ویادت وسرافراژی بوجود علم وعالنین بمقتضیات عصرانست دراین صورت هلت برانی 


N 

درروژحساب ور پیش کامعدا لت کلملة مطلقه باحضور جد زر گوارت دامان‌حضرتت‌راخواهند _ 
گرفت وعرض خواهندکرد الهی خیروسعادت ما دردست پادشاه لبود دردست اتایکہا و 
صدورتبود ودر دست وزراء نبود فقط در دستآقابانی که میتواستند ونکردند و مارا 
درذلت و بدیختی و اسارت دردست ملل اجنبی باقی‌گذاردند حضرت عالی هم جواب 
عرض خواهیدکرد بارالپا همه را میدانیدکه من ورفقای من همه قسم اقدامات‌کردیم 
حضرت عیدا لیم رفتيمکاغذهای سخت نوشتیم‌جوابهای‌سخت‌شنیدیم چه‌شیه بات ازل‌پروز 
آویدم چه روزهاکه باتحمل‌تاملایمات شب‌کردیم ولی پیشرفت نکرد تقصیرماچیست» 
هلت جواب خواهندگفت تماماین اقدامات شما ناصواب بود و شالودۂ و بنایتان برآب» 
بجت اينکه ازراهش ہر تبامدید راهش این بودکه اول‌مارا عالم پمقتضیات عصروزمان 
بکنید زازجهل وعمی خلاضن. بخشیدکه بالطبع بانورعلم لوازم شرف ونيك بختی‌خود 
را فراهم‌کنيم و بعدبا شرحیک ذیلا جرض خواهد رسید استدلال میکننذ و بثبوت 
میرساتند که وسیله تعمیم‌علومفقط دردستآقایان علعاء بودلاغیر آ لوقت یقین‌دارمحذرت 
مستطاب عالی‌جوابی نخواهید داشت . 

این‌فقره را تمثیلاٴ عرض میکنم بعد باصل مطلب میپردازم امروزحالتآفابان 
علماء یعنی آ نہائی کہ با حضرت عالی هم عقیدہ هستند ودرد دین و وطن وملت دارتدو 
دلشان میواهد این ملت را باوج سعادت برسانند يفین مثل حال کسی استکھ ور 
آنبارهای‌متعدر ہمەقسم حبوباتِ وارزاق و گوشت وروغن‌ذخیره انباشته داشته‌باشد وخود 
با يك جمعیت‌کثیری از عبال و اطفال ازگرسنگی زديك بهلاکت و این در وآن در 
برای يك‌گرده نان‌تکدی نمایند با مثل‌کسی‌که تمام لوازم طعامی را در ديك ریخته 
وحاضرکردہ زیر ديك را هم هیزم چیده ذر یك دست دسته گونی و دز دست دیگر 
چراغی‌گرفته بدرخانه های همسایه برای یگل آتش میدودکه زیر ديك روشن نماید 
ومللفت نیس ت کهآ تشی هم در دست خود داردگونی را روی شمله چراغ بگیرد مشتعل 
مق 

اعطای حکم یمثال بس است این مطلب را عرض‌کنم و عریضہ را بدعای وجود 


یسک 

هیچ یك از دول متمدنه ہمنتہا درجه عزت وسعادت نرسیدم مگروقتیکە دو لت 
و ملت با هم متحد شدہ دلهان را بروی هم‌گذارده باتفاق رفع تواقص خود را نموده 
اسباب ترقبات ملی را فراهم‌کرده‌اند واین اتفاق و اتحاد برای هیچ دولت وملتی دست 
نداده مگروقتی که افراد واجزای آن ملت بنور علم و ترییت منورشده پرورش بافتند. 

هیچ پادشاهی و امپراطوری بطیب خاطراقتدار خود را محدود وملت را شر يك 
سلطنت وطرف مشورت قرارنداده مگراعلیحضرت میکاد و موصوایتوامپراطورژاپون و 
طلوعکو کب اقبال ژاپون از عجایب واقعات روزگار است وامروز برای سرەشق ملل 
غاقل خوابآ لود هیچ نمونه بهتراز ژاپون نیست . 

( در این‌جا سخن درازی ازژاپون و مشروطه‌آن میراند.) 

چند مدرسه ناقص دزاین بازده سال ایجاد شنم‌که جزاسم بی‌رسم چیزی تست 
وجرت اینکہ نتواسته‌انه مثل میکادوکار رااز پیش بر ند بعقیدہ بتده اینست که چون 
میکادو رباست روحانی ومذهبی‌هم دارد ملت ژاپون او را آولوالامرمیداند تفان فرمااش 
بنشتروموا تشر درا اجرای افکارمتدسه خیلی کمتر بود. پس ازتأتیس مدارس ملی‌درایران 
تکل ف آقابان علمای روحانی ورڈسای مذهب است ازحسن اتفاق وباطن شر بعت مطهرة 
اسلامیه اساس مدارس هلی واسیاب نشرعلوم بطوریکه درایران فراهم است درحیچ‌جای 
دیا نبودہ است سایرملل وقتی‌که ازخواب بیدارشده بخیال تیم وتربیت ملت اثتادند 
چه زحمتپاکشیدند چه جانپاکندند تا ك مدرسه را ابجادکردند ولی درایران امروز 
عزاران مدارس ملی حاضر و موجود است که همه صاحب موقوفات معین و ترتیبات 
صحیحة است فقط درتپران قریب یکصدوسی وپنج مدرسه ملی بزرگ وکوچك دادیم 
در سایر بلاد ایران حتی قصبات مدارس ملی دارندکه رویہم پا یه سه هزار مدارس‌در 
تمام ابران‌داشته باشیم منتهی ازسوہ اداره آنها تمام این وتال ناژنین ضایع وعاطل 
مائنده بقدر دیناری برای ملت ایران فایده ندارد فلان‌گاوچران طالقانی پا زادع 
مازندرانی در سن بیست سالکی داخل مدرسه هیشود حجره را معطل میکند حاصل 
موقوفه را مصرف میزساند درهفتاد سالگی تعشش راآزمدرسه یبرون میبرد نددرصورتی 
که هنوزدر تر کیب میم‌الکلمه مبپوت ومات است وباروز اول فرقی نکرده این مدارس _ 


Es 
ملی را جورت تنبل خاته در آوردهاند دراین مدت‌کدام مجتهد مجاز از مدارس ابران‎ 
خارج شده است بنده عرض لمیکنم ترتیب مدارس را برهم بز تندکه مخالفت شریعت‎ 
ومناقی بائیتواقفشده باشد بنده باجرأأت میتوان‌قسم بخورم‌که ترتیبات حالیه مدارس‎ 
ملیه عیچکدام بانیت اسلی واقف موافق نیست پس بادك احتمام و همتآفابان علماه‎ 
عمکن است تمام اینمداری مصداق صحیح پیداکند و مدرسه ملی بشود نه‌کرواتسراو‎ 
مپمانخانه, و آن‌کاری‌که درید قدرت آقابان است‌که همه باهم متفق شده پروگرام با‎ 
فپرست مرتیی برای تحصیل و درسهای مدارس بنو بسند مدت ودورۂ تحصیل را معین‎ 
. کنند همین دو فقره را منظم کرده و لوازمش را فراهم نمایند . . . و درآن فپرست‎ 
برای هرمدرسهبکدوره ازعاوم عمرجدید را مجبوری قراردھند دوازدہ سال :می گذرہ‎ 
که دوطبقه شا گردهای فارغ التحصیل ازاین مدارس یرون خواعدآمدآ نوقت مملکت‎ 
ایران بقذرکاقیآدم عالم خواحن داشت‌که بتواند این حرفهائی‌که امروز می‌زنید وابداً‎ 
. ثمرو فایده‌ای ندارد از روی علم ویصیرت بموقع اجرا بگذارند‎ 
بخدای متعال خون ازدلم جاری میشود وقتی‌که فکر میکنم این همه استعداد‎ 
حاضر و وسائل موجود اینطور عاطل مانده و ضایع میشود اگرچه این ترتیب برای‎ 
مدارس ملیه بسیارکار سہل و آساتی است ( بعنی درصورت میل و اتفاق علماء ) ولی‎ 
بقدری مہم و بزرگه است‌که مؤسسین آن و اسم بزر گوارشاترا با هزارسلام و صلوات‎ 
1 ۱ . ذک ر کنند‎ 
گوعریگادہ این‌خیال مقدس‌را من بندہ بحضورمیارك تقدیم‌کردم وبعقیذہ خودم‎ 
در عالم انسانیت واسلامیت دارای اجرجمیل خواهم بود حالا شرح و بسط وموشکافی‌ها‎ 
و ترتیب مفصل اینکاربزر که بسته بمذاکرات ومجالس‌عدیده است چون این بندماسباب‎ 
ڈلاتبن و محرر و میرزا را تدارم وضعف‌باصره‌ام نیزماتم ازتحریر زباد است استدعا‎ 
میکنم سواد این عریضه بنده را از لحاظ انورسایر آقایان بزرگوار هم‌که باحضرتعالی‎ 
دراین افکار عالیه متفق هستند بسگنرانید زیادہ سلامتی و عزت و اقبال وجود عبارد‎ 
. حنرتعالی وهمهآفایان عظام را طالبم‎ 
بنده دولتخواء وطنیرست ملت دوست(*)‎ 
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اينك دیده شد چه وسائلی برای آماده لمودن ملت در قبول تغیبر رژیسم يك 
کٹورلازم است» این نی زکاریگ سال ودوسالو چندسال نیست:اقلايك عمربا دو سل‌لازم 
است‌که باجدیت مرییان دلسوز واولیای علاقمنه پالاطینت؛ . مطلعوصیرلا ازم است‌که 
يك نقشہ عالمانه و ماهرانه را برای قبول اصلاحات حاضر کنند جز این‌راه و ہاین 
وسیله هرعملی راپیش گیرند بنتیجہ صحیحو حسابی منتهی نمیگردد. 

حمچنین درنامه ناصرالملك خطاب بغعرحوم سیدمحمدطباطبائی دبده شدەاست 
زمیته درایران برای تغییر رژیم حاضر نبودہ. 

این اقدام علمای روحانی» اگر فرض کنیم برای خیرو صلاح ملت ایران بودء 
ملت ایسران در آن ایام آشنا بخیر و صلاح خود نبوده | مگر امروز آشنا شده 
است ؟ در صورتیکه قریب پنجاء سال قمری از آن تاریخ می گذرد که‌این نامه‌توشته 
شده است. 

|مروز سیت بحسن لیت ات شمار آن دوره‌کسنگملت ایرانرا 
به سینه میزدند سخنی لمیرود ولی نتیجه عمل آنها امروز خوب هویدا استو ما 
ددیارۂ اعمال آنپا چگونه قضاوت میکنیم؟ آیا اوضاع و احوال امروزی ابران تیج 
اعمال آنہا نیست؟ 

بنظر میا بد حال هم زود است وارد این بحث شد. آثار و علائم نشان میدهد 
ملت ایران بقدر کافی دارای رشد سیاسی نشده است که باعمال پیروان‌علمدارانصدر 
مشروطت کهدامروزخودشانرا چانشین آ نهامیدا شتو همان‌داعه رادار ند سیت 
را در تصرف دارند. ۰ پی لبردمند. 

حال این بحث را گنار میگذاریم. شخص بیغرض و آدم منصف میرود دنبال 
مدرك ودلیلء میخواهد پداند چه پیش آمد کرد که در کشور ایران بدون مقدمه 
بعد در مملکت عثمانی غفلة رزیم هر دو کشور عوض شد آژادی» برادری و برابری 
بجای دذیم استبدادی‌پرقرار گردید! 

هلت عثمانی هم مانند مات ایران مسلمان و رشدو لمو آ نهانیز باندازمرشدونمو 
مات ایران است فقط يك تفاوت دارد و آن ابنست که‌درمیان ملت عثمانی امروزر جال 


بر 


تربیت شده حسایی وہامعلومات صحیح پیدا شده که دارای رشد سیاسی و وطن پرستی 
به تمام معنی عائند زجال سیاسی اروا وچوا آعدہ است واین رجالعالپوبصیر تر کیه 
توانسته‌اند ملت عثمالی را از قیور اعصار. گذشته نجات دهند وروحیه آلرا ع-وض 

کتند و ملت ترك کنونی را.بوجود آورند. بدیختادہ: ما ملت ایران هنوز اندرخميك 
کوجه هستم. 

سلطان عبدالحمید از تعدیات دولت انکلیں پا ماب کرویدامتیاز 
عریض و طزیل راہ آهن بشداد را با نها داد راء آ لمانها را ہمملکت ترکیه باز کرد . 
بالطبع مورد تنفر انگلیسپا و فتنه ۱۹۰۸.را در آن کشور 
بوجود آوردند. 

. اصرأٌلدین شاه و ايك ای از سال ۱۸۹۲ پراہر بر سال عجریغمریدست ` 
روسپا را در ایران باز گذاشتند و چشم از دوستی دولت انگلیس پوشیدندہ تیجه 
گرفتاری هر دو مملکت یود ولی ترکها گلیم خود راازآب بیرون‌کشیدندوومعملکت 
خود سر و سامان دادند » حال جزو دول مقتدر جپان بشمار میروند کادیگرسحبت 
. تعدی و تجاوز بر آن کشور نیست . حال کشور ایران کی بر خود سروسامان‌حسایی 
پیند خدا عالم | است . 

انك بزویم دتبال دلیل با مان مقسه کو هن شاخ 
نامیده فیشرد. . 

بط فوذ روس ددآسیا درسالپای اولفرن بیستم و گرفتاریهای دولت. انگلیس 
درهنین سالپا وصدارت اتايك در ابران لفون انگلستان را در ایران از بین برد اگر 
جراید این ایامانگلستان و نوشتجات نویسئنه‌های عمال مؤثر آن‌دوات رامطالعه‌کنید 
همه آ نپا حاکی از این است که نفون انگلیس در آسیا رو بخعف است و خود دولت 
انگلیس انمان دارد که سیاست آن دولت در این سالپا رو بعنعف و زوال پودباست. 

من در فصل هشتاد ویکم بعلل واسپابی کہ باعث عقب طینی .دو لتانگلیس در 
آبیا و مخصوصاً در ایران‌مصوس شده برد اشاره کردمام. بایدکفت همان‌هلل‌واسياب 
در کر پود تا اینکه در سال ۱۹۰۲ دولت انگلیس تاائدازۂ تواست بر مشکلاتی که 


A. 


امپراطوری انگلستان را :هدید میکرد چارما ندیشی‌کند. اولین اقدام برٹراری لردہ 
لنزدئون بوزارت امور خارجه انگلستان بود . 

سیاست خارحی دو كت انگلیس بدست یك مرد مجرب و جهان دیدسپرد‌شد. 
اولین نقشه این مرد این بودکه چارۂ بلند پروازی‌دولت امپراطوری‌روسیه رابکند . 
لنزدثون باستن معاهده و ایجاد دوستی وسمیمیت بادولت تازه بدوران رسیسژایسون 
موفقیت سیاسی بزرگ بدستآورد با این اقدام جاو روس را درشرق اقصی‌سد کرد 
دوسالی ملول نکشید دولت امپراطوری روس بافسرت جنگیژاپون‌که ازطرفا؛کلیسها 
همه نوع تقویت میشد دست بگر بان شد . و در تیجه شکست فاحشی تصیب روس 
گردید . داخله روسیه نیز در دبال این جنگه‌گرفتار آشوب و فة ماجرا جوبان 
ین‌المللی کشت که سالها از طرف دول ذیعلاقه برای ایجاد انقلاب درسرتاسر کشور 
پهناور روسیه وسیسه میکردند. 

دولت انگلیس با این دوحرکت دولت امیراطوری روس را ډاذلیلو بیچاره 
کرد واز آن مقام قدرت ولفون سیاسی و نظامی تنزل نمودو عاقل گشت که به سایح 
دولئین انگلیس و آمریکا گوش بدهد وشرایط ژاپون را قبول کند. 

تا این درجه تنزل دولت امپر اطوری روس برای انگلیسها لاژم‌بودحال بایست 
اولیای امور روس را بوعدههای خود امیدوار کندکه دوات انکلیس نفون خودرابکار 
خواهد برد تا اعتبار مالی ونفون نظامی روس دوبارہ در آروپا بمقام سابق‌خود عودکند. 

مقارن همان اوفات که اتحارائگلیسو ژاپن عملی گردید لازم بودشتشمرش 
وطویلی حم برای" کشور ابران‌که جلورکلی تحت نقوذ دولت‌روس‌در آمده بووطرح‌شود 
و دوبارہ تنوز دیاسی واقتصادی دولت انگلیس در سرتاسر ایران برقرارگردد»ونتیجه 
چنین پدا است‌که یاعد اشاس بصیرو «طلم بایران اعزام 20097 


رابموقم‌ععل درآورند . 
یکی ازمهمترین این اشخاص سروالنتین چیرول است‌کهدرسال۲ ۱۹۰ به‌تیران 
اعزام‌گردید. 


چیرول با توقف خود در پایتخت ایران مطالعات خود راکامل کرد وچنین تجه 
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گرفت که طیقه علمای روحانی را بابد تحربککرد وآنها را عليه اتابك برانگیخت و 
فرباد «وطن‌با جاتب فروخته شد» رابلندکرد تااین صدایکوش شاءبرسد. آ لوقت است 
با تمام قدرنی که اتابك امروزہ در ایران دارا است پس از بلند شدن این قر بادها 
دیگر نمیتوائد مقاومت کند وشاه او راکنار خواهدگذاشت. این نقشه تااینجا خوب 
اجراشد. 
درسال ۱۹۰۳ مطایق‌سال۱ ۱۳۲ قمری سر آر تورحاردیشگ په‌عمراهی جر جچرچیل 
بتجف مسافرت‌کرد ويك عنہ ازعلماء رادر] نجا ملافات‌نمود واتايكتکفیرشد وبعنوان 
سفرمکۂ معظمه ازشاه اجازه‌گرفت وازایران خارج‌گشت, عین‌الدوله صدارت رسید ` 
ویکی‌ازدوستان وفادارانگلستان درآن‌ابام شمارمیرفت وحاضر بود همه‌کاری درابران 
برای دولت اتکلتان انجام ده چ 
درهشتم فور ی سال ۱۹۰۲ جنگك روس وژابون شروع کشت وپشت سرهم قشون 
امیراطوری درمیدانها شکست میخورد اثرات آن در ایران یز بخوبی ظاهرمبگشت و 
لفون انگلیس درقلمروایران‌آن‌یآن زیاده میگشت وروسپا را ازمقامپائیکه درایران 
احراز کرده بور ند بندرج بائین میآورد‌ند. 
دراین‌اوقات است‌که اولیای امورائگلستان وپادشاه انگلیس ادو ارد حم جداً 
درتلاش بودند رجال مژثرروسیه را بپروسیله‌که باشد جلب‌کنند رآ تها رابرای قبول 
" اتحاد دو لین روس وانگلیس حاضرساز ند. 
این ایامیھترین فرصت رابرای دولت انگلیس پیش آوردہ بود فشار ڈاپون دد 
شُرق دور وفشارانقلاب در داخله روسیه : اپنك دولت انکلیس میتواند بہرکاری 5+ 
مابل است در ابران اتجام‌گیرد اقدام‌کند چونکه روسیە نمیتواست با این گرفتاریپا 
دخالت موثردرامورداخلی ایران داشته‌باشد نه تنہا در ایران عمچنین در افقانستان 
رکشورتنت. دولت انگلیس درهرسه این نفاط دست بعملیات زدکه قبلا مختصراشاره 
از نپا شده است . 
بطور کلی سیاست دولت انگلیں یت ی برای ۔ 
برهم زدن اوضاع‌تابت وآرام ی کشوری‌اول حکومت ابت ومنظم‌آن مملکت رابرهم 


-۴۰۶۰۔ 
میزنند» رجال‌با نابقه وکارآمد فهیم آنرا ازمتان ہرمیدارندء نامژدهای بست وفر و 
مایه وآزموده خودشانرا بپروسیلهای که خود در بکار بردنآن وببنائل آشنا هستنه بجای 
iT‏ فیگنار نك ۔ ۰ 
" ازروز اول‌برای چنینکسانی که خودواسطه 007 مدعیان دیگری 

تپیه میکنندکه‌با هم دایم درمبارز‌باشند بامن تدا بی ر آتش فتته را درآ نکشور: دوشن 
می‌کنند وخودییزپیوسته باینآ تشن مانندآ تش اف-روزان ماهسرداهن میز نند. همینکه 
نحکوفت دوسه دور با رقابت وهم چشمی این فرومایگان دست بدست‌گشت, اغتشاش- 
نا امنی-فتنه وآ شوب درتمام اطراف و جوانب آن کشور بدروز میکند » قا جائیکه 
ملت وسکنۂ آن کشور خستہ وناتوان شده بسپولت درمقابل هردسیسه و خر تیرتگك و 
خدعه تسلیم شده باطاعت هردئل و بست فرومابه‌که زمام امزربدست او افثادہ است تن 
درمیدھند۔ ای و ا و 
- قازیخ ہر كءازمستعمرات دولت‌انگلیس را مطالعه‌کنید دیده میشود بدین‌منوال 
آنجاها باختیارآن دولت پرحیلہ وتزویر نرآمده است: این اصلی است که در تصرف 
تمام مستعمرات انگلیس بکار رفته است. 

من درجای دىگرتیز باین‌نکته آشاره‌نموده‌ام» بشردوستان و ختمدن؛ مدتبا 
است‌بفکرافنادما ند وسائل صلح وصفا رابین ملل عالم برقرار کنند و اسباب سعادت و 
آسایش‌برای همه تهیه‌گردد و وسائلی برانگیزندکە تعدی و تجاوزقوی دستان از بین 
برود وہر یك ازمال دنی: ازشراهریمنان امپر یا ليست ایمن‌باشند. وقنیکه انسان‌ترقیات 
اینروزجهانرا بنظرمیآورد میتواند بقین‌کند برقراری چنین نظم وامنیت دراین جهان 
کوچك چقدرسپل وساده است ولی دوعنسربد‌خواه دو ملت حریص وطماع ودودشمن 
نوع بشرمائع رسیدن‌بدورة نعادت وخوشبختی جھانیان هستند . ایسن دو عنصر بکی 
انگلیس دیگزی بپود است. 

جهانیان درچه دوره وزمان بسفاتآشوب طلبی و فتنه‌انگیزی وآتش افرؤزی 
این دوعنصردشمن عالم بشریت پی ینرند وازباطنآ نها آگاه گرددد وجلو فتنه و فساد 
آنپا را بگیرند و ازآنها اجتتاب‌کنندکه دیگرسر وکاربا آ تھا داشته باشند ! خدا 


تا[ ۳ے 


عالم است فعلاکه میدان‌برایآ نها بازاست وسخت درکار هستددتاجنکک دوم جهانی را 
ميان ملل پربا کنند. ۱ 

اگربەنطقہای وینستون چرچیل وحمکاران اودقت شود پیدا است دار ند زمینڈ 
چنین جنگی رافراہم میسازند. بعنی مقدمه جنگك سوم جهانی. 

روزآ خرجنگه جهانی اول ابتدای دشملی وضدیت‌با دولت فرائسه‌بود چونکه 
فتح وظفردرآن جنکه‌بنام ملت فرانمه‌تمام شد ولازم‌بود فرانسہ ازاین مقام سرنگون 
شود ونوذآن دراروپا پایدارنگردد () 

حنوزجنگك جپانی دوم‌تمام نشده‌بودکه دولت انگلیسس شرو ع‌کرد پاشیدن‌تخم 
تفاق‌بین دولیکه دربك صف متحداًبا دولآ لمان ۔۔ ایتالی وژاپون جنگ میکردند. 

بای اینکه ریشه‌فسادیین) لمللیکاملا؟ شکار گرددناچاردراین جا بابد یك‌کمی 
حاشیه رفت وآ ش افروزان جنگهای‌بین لمللی رامعرفی‌کرد که این همعفتنه وفساد و 
جنک وستیزدرمیان ازچه ناحیة سرچشمه میگیرد. 

کردل هول زیر امورخارجه دول متحذآمریکاکه ازسال ۱۹۳۳ تاآخر سال 
۴ دراین سمت باقی بود درجلد دوم‌کتاب خود بتام « بادداشت‌های من » درفصل 
۶ .از صفحه ۱۳۵۱ درسالپای آخیرجنگه دوم جهانی چنین مینویسد: 

«ررماه آپریل سال ۱۹۴۴ موضوع روابط دولت اتحاد جماهیرشوروی روس با 


درماه نوامپر ٩۱۸‏ جنگ جهانی او بیایان رسید جنگه‌تازه نام جنگ دارائی با 
س مایه Finance‏ 1086388100181 شروع گے دید 
این چنگه,طور کلی‌بین فرانمه دانگلیس درپشت پرده:ود ردول متحدء آمریکا ه.م وارد 
بود. برای اینکه موضوع‌شوبی درك شودیکتاب ذیل مراجمه شود : 
the Scenes of International Finance .By paul‏ 0منحاعظ 
۱ .۔ Finzig‏ 
درعقدمہ میئویسد: «معاحدة ورسای صلح سیاسیرایرقرارگرد ولی جنگ درمیان ملل در 
کر بود.» 
(VsrsaillesTreatyrestored political Peace .Yet theWar `‏ 
between natiOorıe was not over-]-International‏ 


-۷۲- 

مالك بالکان درردیف اول مسائل سیاسی ماقرارگرفته بود. 

حاازخود سال میکردیم مقصود سیاسی شوروی درمما لك بالکان چیست؟ 

آبا دولت شوروی پس‌ازفتح وخاتمه جنکه ازاین‌سیاستی‌که درپیش‌گرفته‌کنار 
خواحد رفت؟ 

آیا دولت شوروی حاضرخواهد یود بامتحدین عمد خود مسائلس بوط بسمالك 
بالکان را حل وعقد نماید؟ 

سفیر شورویآ قای گرومسکو (۱) دراول ماءآ پریل ۱۹۴۴ نزد م نآ مده‌بادراشتی 
ازطرف دولت خود بمن تسلیم‌کرد اینکه دولت شوروی خبال دارد واردکٹور رومانی 
گردد چونکه درابتدای جنگ قراردادی درسال ۱۹۴۰ بین دو لین شوروی وروما نی 
راجع به تعین مرزهای طرفین پسته شده است و این افدام دولت شوروی برای 
تثبیت خط قبلی بین این دو دولت است در ضمن اطمینان داد دولت شوروی هر گز 
قصد تصرف هیچ قسمتی ازفلمرو رومانی‌را ندارد» این بادداشت شوروی ياين لیت‌تهیه 
شده بود که تام ابالت سارابیا (۲) ضمیمه قلمرو شوروی کردد بعلاوه تمام تاحبه 
ہکاوینا. (۳) 

بسارابیا ازسال ۱۸۱۲ تا آخر جنگ اول جپانی بے روسیه تعلق داشت 
بکاویناهيچ وفت بدولت روسیۃتعلق نداشت» فقط دولت شوروی درسال۱۹۴۰] نقسمت 
را باضاقه بسارابیا تصاحب نمودہ بااینالحاق مرزشوروی تامرزشرقی کشورچکسلواکی 
امتداد پیدا میکرد. 
این موضوع در جراید مہم جپان سروصدائی بلندکرد » سوژال میشد قصد شوروی از 
این اقدام چیست ؟ 

آیا دولت شوروی از این اقدام قصد دارد به رومانی.حمله برده آنرا تصاحب 
کند باآن‌کشور رانجات بدهده 

دراین‌هتگام در۳۰ ماه ۱۹۴۴ غقلتاً سفیرکبیر بریتانیای کبیر لردهالی فوکس 
(۴) از من سڑال کرد : «دول متحدهآمریکا چه تصور خواحد نمود حر گاء دولتین 
(2)Bessarabcia.(3)Bucovina.(4)Lord Halifox.‏ ۰ 7 )1( 
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انگلیی وشوروی بین خود بيك قراردادی مواففت‌کنندگه دولت شورویکشوررومانی 
را تحت قوذ خود بگیرد ودوات انگلیس ظا همان‌کنترل ونفوز را در بونان داشته 
باشد.» سفیرا نگلستان درضمن علاوه‌کرده‌گفت؛ «اشکالانی‌بین‌دو فتین‌شوروی وانگلیس 
راجم په بالکان پیدا شده است توا راجم بکشوررومالی.» 

در این باب یاد داشت کتبی از طرف دولت متبوع خود سايم اینجالب نموده 
سژال‌کرد: «۲ با دول متحدهآ مریکا ایرادی باین قرارداد دولتین خواهد داشت‌کهامور 
کشور رومانی بطورکلی بدولت شوروی تعلق داشته باش و امور کشور ونان بعهده 
بریتانیای‌کییر واگذار شود واین فرارداد دولتین شوروی وانگلیس فقط برای مدت 
چشگك است درحقوق ومسئولیث‌های دولمعظم سه‌گانه‌که هرك درخاتمه جنگ پرای 
ایجاد صلح دازا عستند خللی وارد مخواهدآورد.» 

در یادداشت دولت انگلیس تصریحشدہ بورکه حکومت بریتالیای‌کبیر به‌اهمیت 
موضوع کمالا متوجه است" 

حتی ازاین تیت‌که دول بالکان را بمنطقه‌های نفوذ تقسیم‌کنند احتراز دارد و 
. این قرارداد موقتی بپترین وسیله هسکاری دوسئانه بین متحدین راجم بکشورهائی 
است‌که برای مدت دوره جنگ در نظر گرفته شده است. 

پس از آ نکه به هالی‌فوکس‌جواب دادم‌که این‌موضوع جداً تحت دقت ورسیدکی 
قرارخواهد گرفت» ضمناً صاف وساده ببوی‌کفتم : در نظراول این همه تنقیدات و 
مخالقتپاکه حال درشرف تظاهر است وبدون تردید در آبندم نیز یتر خواهد شد » 
تعدی و تجاوز اول از طرف بکدولت شروع میگردد بعد دولت دیگرآ هم در 
اقتصادی» سیاسی ونظامی خواحد یود بامسائل دیگر نسبت بکثورهای بالکان پاسایر 
کشورهای اروپائی !ین بك اقدام‌پرازشات وتردیداست وانحراف ازاعلامیه اولیەخودمان 
که درآن سیاست مسلك وعمل اساسی خودمان را بعالمیان اعلامکردمایم » عرگاہ از 
این اسول درریکی یا دونا از این نوع پیشنهادها که شما دارید میکنید پیروی شده 
منحر ف کردیم دراین‌صورت ه‌تنها دودولت مبادرت‌کننده به چنین‌عملی‌دلیلی نخواهند 
داشت که آنپا را باين عمل مجاز کند حتی دلابلی نیز وجود تداردکه بر آن استناد 


۴۴ 


کند با اصرار ورزندده بردیگران حکومت‌تنند.» 

بعد گفتار خود دا با این کلمات پایان دادم: « پعقیده من این موضوع بايد با 
آنباثی که ذینغم حستند مقیقاً تحت مطالعه قرار گیرد . قبل اذآنکہ انحراف حاسل 
شود . > ۱ ۱ 

دراینجا کردل حول میتویسه عالی فوکس در جواب گفت : « من این فکر را 
می‌پسندم.» ۱ 1 ۱ 

کردل هول مینویسد درحقیقت من جداً مخالفت‌کردم ازاینکه ارو پا با قسمنی 
آزارهپا تقسیم شود باتحت تفون قرار گیردبا منطقه نفون ایجادگردد» درکنفرانسسکو 
نیز این موضوع پیش‌آمد من جداً مخالفت کردم درآنجا نیز ابنطور بنظرهنآمدکه 
ابجاد منطقه افون قطعاً تخمافغانی‌است برای جنگ ولد من چنین حس کردم که 
اہجاد مناطق نٹوذ برای خنثی‌کردن قدرت و نقون شورای امنیت بین‌المللی است که 
هه درانتظار بودیم بزودی بوجود خواهدآمد. 

من هر کز عقیده نداشتم و حال هم عقیدہ ندارم‌که بین دول توازن قوی ایجاد 
گردد (۱) با تعبین منطقه نفون شود که وسیله بقایای صلح ميان دول شناخته شود 

درزمان جنگ اول‌جهانی من مطالعه فراوان درباره تعیین منطقه تفوزوتوازن 
فوا درمیان دول داشتیم. پس آزمطالعات زیاد باین تتیجه رسیدکه تمام آنها زبان‌آور 
است من میبایست جدا مخالفت این‌سیاستہا باشم. 

روزبعد یعنی ۳۱ عاء می ۱۹۴۴ پس از آتکة هالی فوکس اظپارات مرا به 
چرچیل نشت‌وزیرانگلتان‌مشابره‌کرده یود ویستقیعاً به روزولت دئیس‌جمپوری 
امریکا تلگراف کرده جداً این موضوع را تعقیب لوده بود وقبولی‌آن پیشنهاد دا , 
خواستار شده و اظپار داشته بود انگلستان دمیخواهد بالکان برای اباد منطقه نفون 
قطعه قطعه شود این یشنہاد فقط برای پیش 1هد اوضاع و.احوال دوره جنک است و 
هرگ درهمکاری انگلیس و امریکا تغییزاتی درعمل وتعیین سیاست متحدین سیت 
به یونان و رومانی رخ تخواهد داد. 


(1) Balance of Powers. 


۵ 

در تلگراف چرچیل دو عبارت تازه وجود داشت یکی ایتکه دولت انگلستان 
این قرارداد را درلندن به سفیر شوروی‌کوزف () تلقین‌کرده؛ دوم اينکه در۱۸ عاء 
می ۱۹۴۴ دولت شوروی بدولت انگلستان قبولی این قسرارداد را اطلاع داده بود ء 
ولی قبل از اینکه این موضوع بمرحله عمل درآید میخواهند بدانند آبا حکومت 
دول متحده امریکا بااین قرارداد موافقت دارد بانه . 

درخاتمه چرچیل علاوه‌کرده بود امیدوار است رئیس جمهوری امریکااحساس 
خواهدکردکه دعای خودرا بدرقه این پیشنهار بکند. 

کردل هول در بادداشت های خود عینویسد: مرئیس جمهور امربکا این تلگراف 
را نزد من‌فرستاد مطالعەکردہ چواب نهیه‌کنم» همکاران من دروزارت خارجه امریکا 
جواب اؤلیەای راکه به هالی فوکس داده بودم باآن موافق بودندکه ما نمیتوانیم از 
چنین‌قراردادهاثی حمايت‌کنيم در این صورتآ نچه‌که ماميتوانستيم بکنیم با این نوع 
قراردادها مخالفت‌کنيم . 

ماخوب ميداستیم مقصود اصلی دولت انگلیس این بودکه خود را در دریای 
مدیترانه پواسطه تسلط برکشور یونان نیرومندکند و درضمن جلواصطکاك انگلستان 
را بادولت شوروی در بالکان بگیرد : 

مااینطور احساس‌کردیمکە این نوع قراردادها که پیشنہاد میشود ولو هرقدر 
ہم موقتی باشند بدون تردید به برقراری منطقه فقون منجر خواهد شد ماامرربکائیها 
براع‌ازیین بردناین نوع فراردادها جنگ‌هيکنيم ودرکنفرانس مسکوعلیه اعمالآنها 
اصرار ورژیدم . 

حنکامی کەما مشفول تهیه جواب بودیم» درهعاء جون نامه دبگری ازچرچیل 
توسط حالی فوکس خطاب بمن تسلیم شد بازچرچیل در این تامه اصرار واشت ثابت 
کندکه موضوع تعیین منطقه نفوذ درمیان نیت بعد علاوه‌کرده بود » اگرچه ماهمه 
بام کار میکنیم امایکی اول‌باید بازی را شروع‌کند. بنظراو (چرچیل) عاقلانه میا ید 
که دولت شوروی باکشور رومانی و کشور بلغار سروکار پیداکند ودو لت انگلیس‌هم پا 


)۱( ۲ ۰ 


۴۶ 

کشور بونان‌که مدان عملیات دولك انگلس است و متحدقدیمی‌که برای بقای آنء 
دولت‌اتگلیس درسال ۱۹۴۱ چپل هزارنفرقر بانی داده‌است. همینطورهم نسبت بکشور 
ہو گسلاوی صدق میکند» دردتبال اہن نامه چرچیل اشافه‌کرده بودکد رئیس‌جمپوری 
امریکا را حمیشه در جربان‌گذاشته است . 

دولت انگلیس دریونان مشغول اقدام است ومیباست درابن اقدام خیلی دقیق 
باشدکه مخالف میل دولت شوروی بشمار ترود, سواتح و انفاقات بسرعت در بالکان 
در حال جر بان است.» 

کردل هول مینویسد این تلکراف خیلی مهم بودزیرا دراین تلگراف دوکشور 
دیگر راحم علاوەکردہ بودکه تاحال هیچ اسی از نما درتوشتجات قبلی انگلیس‌دیده 
نشده بود . 

نکی بلغارستان درقسمت دولت شوروی دیگر بوگسلاوی تحت تفون دولت 
اتگلیس ۔ : 

دراینصورت جدیت‌ما درمخالفت بااین پہشنهاد زیاده‌گشت» پیدابودابن‌میاست 
بمرور بعدة ممالك خواهد افزود باین ترتیب يك عده ازآنھا تحت تفوذ انگلستان 
وعدۂ دیگر تحت نفوذ دولت شوروی واقع خواهندشد. 

رئیس جمپور امریکا جوابی کد دروزارت امور خارجه تپیه شده بوددردهم‌ماه 
جون‌برای چرچیل فرستاد دراین‌جواب بمذاکرات من‌بالرد هالی‌فوکس سغیراتگلیس 
کفرر۳۰ ماه می‌صورت گرفته بود شاره‌گشت دلایلی که من‌درآن تاریخ برای‌عدم‌فبول 
پیشنهاد دولت انگلیساقامه‌کرده بودم بطور صریح یادآورشدم . ریس جمپوری در 
ضمن این جواب‌اعتراف میکردباینکه دو نی که مسئو لیت عملیات‌نظامی رادره ر کڈوری 
بعپده دارد مائند انگلستان که مسئول عملیات نظامی در بوتان است و دولت شوروی 
که مسئول عملیات تظامی در رومانی است بدیپی است آن تصمیمائی را بموقم 
اجرا خواهند‌گذاشت‌که لزومآنرا مصالح نظامی ایجاب میکند ولی برما مسلم 
اس کہ جریان طبیعی‌برای‌اجرای این نوع تصمیمات در زمینه مسائل‌سیاسی نیزخواهد 
بود در این صورت لزوم پیدا میکندکه باطرح بك قراردادی اقدام آتها تصویب شود 


۷ 


که دولت انگلیس آن طرح را پیشنهادکند ۱ 

درخاتمه رٹیس جمپور علاوه نمود ماترجیح عیدہیم یك عیثت مشاوره برای 
پالکان ا تخاب شود تااين سوه تقاهمات از بین برود واز تعبین مناملق نقون‌که دارد 
خودنمائی میکند جلوگیری یعملآ بد. 

روز بعد یعنی ۱۱ اہ جون نخست وزی ر انگلستان مستر چسرچیل بايك 
تلگراف تند و شدید و بالابلند بمیدان آمد درآن اظهار میداشت يانات دئیس 
جمپور آمریکا دراو نأثیر بسزا بخشیده است هرگاه انسان بخواهد عملی را انجام 
دهد و بخواهد یاهرکسی قبلا در آن موضوع مشورت‌کند آن عمل فلج خواهد شد 
سوانح و اتفاقات همیشه ازتغیر وضعیات پیش عیافتند و ]نها را در پشت سرمیگذارند 
در نتیجه ؛ عمل این کمیتد مشاوره‌که رس جمپوری پیشنپاد میکندہ این خواهدبود 
که ماتع پیشرفت عملیات گردد و درجائی که سرعت عمل لازم است تبادل نظر یں 
دئیس جمہسور و نخست وزیر انگلستان بایین استالین و دیگران باعث میدود اصلی 
آزین برود و پایمال‌گردد ... 

بعد ازشرح وبسط چرچیل تقاضا کردہ بود قراردادی راکه اوپیشنہادکردەاست 
برای مدت سه ماه موافقت شود وپس ازسه ماه درادامہآنسعوولتمعظم داخل‌مذاکره 
خواهند شد. ۱ 

کردل حول گوید در عنگام وصول این تلکراف من درواشنکتن نبودم ولی 
ریس جمپور پیشنهاد چرچیل را برای سدعاه پذب‌رفته و در ضمن شرط لموده بودیعد 
ازخاتمه جنگ هیچ وجه در هیچ کجای دنا تباید منطقه‌تفوز پرقرارگردد. 

رئیس جمپورآمریکا از این تلگراف وجواب آن بوزارت امور خارجەامر یکا 
اطلاع نداده است. این تلگراف در ۱۲جون مخاپر‌شده است. 

کردل هول گوید در ۱۲ ماء جون من ازمسافرت مراجمت کردم بدون اینکۀ 
از تلگراف چرچیلو جواب آن از طرق روزولت اطلاع‌داشته باشم. جواببتلگراف 
فبلی چرچیل راکه باعضاء رسیده بودو درآن دلایل عدم فبولی پیشنهاد چرچیل‌را در 
باب قرارداد اتگلیسو روس مشروحاً نوشته بودم مخصوصا تصریح کرده پودمماررحال 


۴ 


حاضر اہمیت مخصوصی باین مسئله میدھیم زیرا در تهیه ریختن اساس محکھومتینی 
برای اعنیت عمومی جهان هستیم‌که تمام ملل بزر که وکوچك جہانجد آن شرکت 
خواهند نمود هرگاه يك‌چنین بندو بست‌ها وقراردادھائیکه حاکی از تعبین‌منطقه‌نقون 
باشد باعملیات این مقصود عالی مخالف خواهد بود مخرب این اساس‌است. 

هنوز من از تلگراف رئیس جمپور بچرچیل که در۱5جون مخاہرہ شده‌است 
اطلاع ندارم. ۱ 

در تاریخ ۷ چون نامه‌ای برس جمپور ارسال داشته در آن شر جدادېکه 
چرچیل پیش نہاد خود را نسبت بتمام بالکان بطور صریح وروشن‌عملی نموده استو 
اسم بردم در کشورهای پلفار و پوگسلاوی وروماتی ویونان ۔ و علاوه کردم نمایش 
دامنه‌دار نقثنه اتگلیس نمیتواند برایرادات ما فایق آید باخللی وارد آورد و بخواهد 
در نظر ما ایجاد اطمینان کند که نسبت باین یشنہاد خطرتاك تغییر عفيده‌پدهيم. 

نوجه ریس جمپور را باین نکته جلب کرده توضیح دادم. اینکهسن‌این‌اقدام 
چرچیل را فوقا لعاده ناراحت کننده‌ای نامیدم اینست که دولت انگلیس بدون اینکه 
باما مشورت کند این یشنهاد را بدولت شوروی کرده‌است. 

وزارت اعور خارجه انگلیس اشعار میدارد این بشنهاد ازآ نجا ناشی‌شدماست 
که اتفاقاً این قنیه را ایدن وزیر امور خارجه انگلیس با سفیر کبیرشوروی» کوزف 
درعیان تهادماست( )کر اف سادەومعصوما نہ۱٣ماء‏ می چرچیلمیکویدکمدو لتا تکلیس 
به سفیزکبیرشوروی این پیشنهاد را کرده استکەدولتین انگلیس‌و روس بین‌خودشان 
درمسائل ہونان ورومانی موافقت کنند۔ 

تلگراف چرچیل معلوم میدارد دول متحده امرریکا در مقا بلعملا نجام‌شده 
فرار گیرد آن عبارت از یك قرارداد خاتمه بافته برای ایجاد منطقه تقون در بالکان 
بین روس وانگلیس است. 

سفیرعا برای کشور بوتان» لنکلن‌مالشوی(۲)کسحل اودرقاعرہ بوددر۲۶جون 


)۱(۳ 
(2)Macveagh: 
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تلکراف میکنه سٹیر انگلیس باو اطلاع داده دولت امریکا باپیشهادچر چیل‌مواققت 
کردہ است پااین شرط که پساز سعماء تججدہدانظر شود. 7 

این اولین باربودکه من ازتصبيم : ۲ جون رٹیی جمپور امریکا اطلاع یاقتم 
ناممای باونوشتەو تلگرافمالعوی دابراعاو فرستاوم وسٹوال کردم آیا تیر یددسیاست 
مادادیشد‌است؟ , 

E‏ جون قبط جملهحا: ی ا زآن‌تلگرافات راکه بین چرچیل ورئیس 
جمپور [مریکا.وز ۱۲ جون‌مبادله شده‌بودبرای‌من ارسال داشت بضمیمه ۾ بكتلكراف. 
چرچیل که یر آن از موافقت روزولت صمیمانه تشکر کرده ود( ۱ 

وقتبکه بارئیس جمپورجراپن یاپ مذاکرہ نموم بطور صرریح,گفت : 

5 فرچیل - من و وزأبیت. امور خارچه را در قَیَهبالکان بستوه آورده است 
بعد مباف‌وساده اظہار بمودازاین جیث .جاراناراحت‌کرده اسټکه قنیه‌بالکان راپرای 
ما پیش‌آورده انت . دز صورتبکه قبلا باروسپاریر عیان نہادہ پزدند يعد ہما مراجعه 
کردہ پرسیدند آیا موافق ھمتید ؟ کے 

امیدوارم دراه از این نوع مسائل که مور کرد بای امیت ات جلو 
گیری‌شود که باینجا ها ترسد . » صفحه ۱۳۵۷ , ٠‏ 

نو یج سی می کشاند تساه ات ۱۹۴۴ کل آن ما 
خی لورسسد :دب لد ۰ 

"« چرچیل وایدن بكر رفظ تا با تن ومولوف ملاقات‌کنند : در 
این ملاقات دایره عملیات روس وانگلس دراین معالك وسیع ترگردید ۰ . : 

7 " دفارتخانه های ما در عسکو ز آتکارا دز:گزارش حای تلگرافی تخود اطلاع 
داذتدکه ایین انگلیی وروش موافقت 'شده درکشورهای بلغارستان - هنگزی ورومانی 
سپم روس بتناسب ۸۰ در صد وسہم انگلستان ۰ جرد » و درکشور برگسلاوی سیم 
هرك ۵۰ ورصد معیرن,شده اعت :> صقحه ۰۱۳۵۸ .. 
(DChurebill bad réplied ۱۳۵ days later expressing his‏ .<“ 
deep gratitude. ٠ Curdell Hull. vol. 2: P . 1456 -‏ . 
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۱ بازگردل هول تھی نونف : < د ر اد انب سال ۱۹۳۴ 2 تح مت تلگرافپان ند 
سیاسی بدولتین انگلیں وروس رای شرایط ترك مخاصنه » که حولت شوروی داشت _ 
با پاکٹوڑھای بلغار ار وروماتی وخنگر ی متا کره میکرد ٥‏ . : ان نوت دولتشوروی 
چند صباحی یش ېود که ب بغار املان جنک دادہ ور 

چرچیل وایدن نیز بمسکو رفته بودند ودر این مذاکرات شر کت وافند . 
مدز ان بات نتر می کرک شراط متارکه جنگ بای وله يك کمیسیون 
فاورة آزوباش ضورت تا گنرد » هنچنین باتقاضاهای خسارت جنگ که شورزی دز 
گرفتنآنِ اصرارمیورز یناما مخالفت میکزديم دراین موشوع عہمانظر می 
بايد توط" دولعتخدۂ ام رگا » انگلین"وشوزوی قطم وفضل شود ۰: 

ا فانظر خوذرا فریخا ااظہاد داشتب که تقاضای دولت شوزوی | آزدولت ہنگری 
نيران ”چہاراصذ مد موه دلاز بغنوان خنازت: تنگ نپایٹ درخه زباد:است و از 
ناما کومت عٹکری' خارج سو سس شوزوی تاروع ليست .» 
صفحه ۱۴۶۵ . ۱ 
- 7 الق ونان بغیازمطول اث وخوب پیدا رک اخیر جنگ 
چھانی دوم اختلافات ہین دولت شور وئ و دولمتحدہ |مرزیکا. از کباها سرچشمهمیگیزد 
مرف تاریو بات کی: است زاین فثنەغا راچەکمانی برہاکردہ ومیشکنند : 

" برای شناختنا آہالازم است قسمت‌های حقتم وحشتم چلعوم بامداشت‌هاي‌کردل" 
خول ہدقت e‏ باب ازصفحه ۱۷ فروع شده پمقجه ۱۷۴۳ خاثمه 


می یابد. ٦‏ -ٹ- میس 9ب و +۹98 ۰۰۷۰1 
چڑا ھ0 خوڈالین نش رمعیفیکرده اعت ومللجپان 
رامیخواخد‌واحت وآزادبگنار ارو پا وآمتا دراین. چند فرز ن‌گته میدان عبلیات 
رات وآغوب ویک و ستیزپووه استت: . ا 

مسیب اصلی همان دولت انگلیس شناخته شا رانا جولادپایجان 
هم افتادلك زکگگادجہ مد رو وت جیا رت اه 


£ 


2 ان مال دازائاملل'جپانگرؤللہ< : 3 ۵8 
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" ازسال اول قرنبیستم:پس آوفزاغت ازگرفناربهای یاو دجم دولك ایگلیں۔ 
پاروپا وآسیا معطوق کشت .یل و ای تفا 
دراروپا برای ایجاء فتنه وفساد » درمیان دول بدسته‌بندی 0 شد, 
عقصودآن سدودکرون وام حولتین روس وآلمان‌یه عو لاف تا عندوستان 
وضعف وژوال هردودو لت مقتدراروپاپوۆ. .. . . ۔ EEE‏ 
. دراین سالها ایران‌صبتاً مو TS‏ 
النفس وعلیلالمزاج بود ولى. در رأی,امورفرد مقتدری هانند انابك قرارواشت,رجال 
درباری وسران قوم ورڑسای عشایر واہلات تحت اواجراوبوداد. : دراین سا لپانفونررس 
بواسطه مساعدتهای ما لی بایران: همه جاروبفزو ات وب یکس فند لت بکاین 
نظر یه بیرفتاوبپائی کەنسیت پایران روا داشته‌بود رو ہزوال ہو ے . - .ن 
. دولت‌انگلین عیچوقت جاضر نبوددر آسیاپادو لت ووی داخل‌نبردشود میدافت 
که درآسیا حریف روی‌نیست هرگاءلامباشدکه جلوی شهاجم روس بطرف جنیوشنان 
کرفته شود وسایل این جلوگیری ہاید درایوپافراهم] يد چنانکه 802 چندرین - 
. باراین سیامتتکرازشدم‌است. . ...۰ 7 
جنکه‌انگیس درجتوب افریقاناسال ۱۹۰۲ طول کعید5ا حدی معرف ضفقوای 
ابکلس دراروپا .شد وازقدرت نظامیآن کاسه‌گشت» دول معظمآ بروزاروباں فرانسه بت 
روس. وآلمان دینگن چندان اجمیتی پاستعداد جنگی انگلیس لمپدباوقد: ر e‏ 
ملکه ویکتوریا.عادربڑن گذ وبلهلم دوم درگذشته‌بوده ادشمنی باطنی: بین !دوارذ 
حفتم‌پادشاه انگلیس واعپراطوزآ مان غلنی شب قراسه ازانگلتتان درسرفضایای جسر 
ومسائل دیگرمتنف بود روس عمیشه انبکلستان وایشمن خطر نالكەخود با عبت بخصوص: 
دواین ایام سیاشت متهورانه زوس شون انگلیئ را درشرف وود یکلی ضفبم گرده بود 
میتوان‌گفت پکلی 1 را ازمیان‌پرده‌بون. اینست که میبینیم بر این ایام دولت انگلیئ. 
بکلی‌عاجزوییچارء شدہ است ودرمیان دول اروپا بوستی براي آنہاقی لدب است. ... 
رجال مآلا دیش انکلیس دراین تاریخ تمام این‌گرفناریپای سب ومشکل ی 
یکی نهد آزدیگزی برطرف کرد ارد انزد ٹون بغزوف که.ناسالآخرقرن لوزدهم وذربر 


اھ 


جنگ بود درلین .موقع بوزارت, آمورخارجه منصوب شد اولین قدم سیاسئ: أو:تسخیر 
دولت تمس سید شدن‌باآن حولت e‏ راب جلوگیری بوت. 
درشر ق ن حورا ایجادکر د“ 

ددصورتیکه e‏ یبن لد 000 
آیتو به‌پطرزبورك رفته‌بودکه‌با دولت روس وسائل اتحاد را بین روس وا جتلی 
کند موضوع ہم قناباى,چین بودکه یننشان وخدعت نظرایجاد شود . اما ارد لنزدئون 
بەکنت هیاشی سفیرکییزژاپون چه وعه‌هاثی.دادبودموی را مفتون مواعید وزیرامور 
خارجه انگلتان. نمود» تیجه ابن ښشدکه ذولت: ژاپون مشی: سیاسی‌خود راتغییرداد از 
پطرة. بورك برد بلندن پیوست ومعاهدة انگلین وژایون درمام‌ژانویه ۱۹۰۲باعضای 
طرفین رسید وخیال پولت انکلیس از قضابای شرق دور راحب ئل چثباقب: این.واقنه 
جنگ تکلیس باترافتوال دراوایل‌همین سال‌خانمهبافت وو لت انگل نأزیكکوفتاری 
فوقا لعاده اوخظرنعاك دیگررهائی یافت واین‌جنگه‌برای مولت دنت انتما 
شد ونزدیك بود تاروبود امپراطوری[: ۳ آزھمیائں. . 

اينك‌با فراعت خاطرمینونمت بستله آبران‌توجه‌کنه وفوزازونبت رفته و 
درآن سرزمین‌پدستآودد ی ۳ ۳ 

بگانه سیب از یت زفت ن لفوت انگلیس مرا یزان میرزاعلی استرخان اتود 
اتابك دراین سالهاکاملاازمساعدنهای حولت روس‌برخورذار بود بااینٹکہ باطناًازروسپا 
دلشوشی نداشت اما برای ایشکه از دسایس:عمال:انگلستان مسون بت ندارا بطرف 
روسها اظپارتمایل میکرد ولن‌ازاین اظبازتمایل چندان.سودی جم .عاد روسهائمی-. 
گردید ظاهرانراین‌پونکه. نك تحت نحمایت زوسپا قرارگرفنه اسچ... " 

عم وونیت؛سروالنتیق چیرولبامران دزحلین سال است. جزگاءکتاب معروف آوء .. 
راکه نام فسثله شرق ودتظی. است.ضرفرضت و بادفت مورد مطالعه قراردهیل بظور. 
روشن ذیده هیشودکة اعزام ویفقط وس پیداکردن پا و اضراج ايك ان 
تا س وس سك+ ۳ 
. چیرول همان 7 رورسم زا شنار کر دکه سرجان 7 دیمماقزت اول خزد 


کی 


ران پزای حزل وژوال تاج ابراعیم‌خان اعتمادا لدوله شیرازی پیفٹھاد :کرد. 
- ”طیقه وَحالیون‌که درآن“روڑھا افسروت,وازسناست دورافتاده‌بووندبنابه یشنهاد 
"چیرول هوزد ترجه قرازگرنت یه نها تلئین شد فربان «وطق با جال فروخته شد» 
"رآ پلندکنند جا بگوئن شاه پزند : این سی ونائلی امت که بعون تردیه بشه 
نتیجه میرسد. 1 ود وی 
ماتاوزہم شد رقتن سرآرتوزز هار شک بمشات وملاقاتیا عده‌ای ازعلمای 
روتحالی زر نجف وخرج مالغ زبادیازوجوماوقاف هندوستان‌که دراختیاروز بر مختار 
انکلیس مقیم دربارایران‌بود زمیتة تکفیررا فراهم‌نمود وآخرین تهمتی ممکنانايك 
اہسٹتد قل حکیہالملك ذررشت بزد ودرشمن وعدۂ ۶ باون که کە خدزج سفردوم 
شاعراناروپا مین خواهندنمزد.- ۰ 3 
مظفرالدین شاه ضرد و زیان غزل انا باه را ۳ پنباودایران سترافك 
تمیو بدهك. خب جاه ومقام" چشم اطرافیان شاه راکور کنوه- بود وحوای جمع : تداشتند 
وتواستند بقهمتهمول اتابت مقفا زوال سلئلهقاجاراست. م2 ۰. ڈرال 
با بودن آتابك نة حولت اتکلیس و ته دولت زوی عیچ i‏ در 
اران اعنالنونکننه ‏ ا8ك زعام امور وا کاملا دردسّت؛ذاشت و در سرعاسر ایزان 
دازای تفوذ وقترت فوقالعاده یودحمة:کس را در حرجای ایرانکۂ صاصب قوذ و 
قدرت پود بخوبی‌میشناخت' مام آ الاك شنوآئی داکٹئد اتابك در مسائلذاخلی 
وخارجی اران وارد بود ومیداست چه بايد گرو, ٠٠٠‏ 8 
درآ تاریخ هنوز آیادتموم: مہلك آزادئ/زرعه عبڑ ق خزم ایران نوزیده 
بود واقسار طبقه رذل وت جافته ایزانی کنتخته فکشته بودہ طبقات مختلفة ایران 
آزخزصنف وذشته که تور شوواخرجك جر معتول وهعان خود تن اد کھور 
بكب وکرمههول بود فد" : ر یب 
٠‏ يمار وعقیده جامعه وان و روزقا مک و ابت پود : هدینکة مین‌الدولم در 
مسند صندارت اقرارگزفت قدرت حولت رو لعف کنات نظام اجام ارات متزلزل 


شد , ۹ 7 اور 


ماش 


. انگلیسپاکہ تا این تاریخ در دادن قرښ بایران ابتهمه تعلل وایراد دائتندیمد 
ازرفتناتابك برای مسافرت.بوم شاه بمیل و دضاقی می دادنبیواورا باروچا پا روانه کردنده 
عین‌البوله. غیز پامقام صدیارتابران همراه .شاه پود درغییت شاه مجیدعلی‌میرزاکه سیت 
ولبعېدىراغ شت وطرف نفرت‌هزدم بودہمنوان‌ناء ب‌السلطنہ یر انمناز تام اجعت خاماز 
اروپاکه‌چند ماهی بیش طول نکشید» تمام فتنه‌های خفتهانگلیسها که دردوره زمامداری 
:ايك بخواب رفته بودیسد بیدار گشتند » در هن: گوشه و کر ايران ہر و صباثی 

ممتوعی بلنه شد و این سرو مداهیا دا, یعدم رضایت.مردم از وضع حکومت سیت 
هیدادند ب: 
درقنیه رژی‌با E‏ 0ھ رمک ربعي بوّد ندمخوب 
شناخته شد اگرچه اقدام آ نپا دراین مورد بضررانگلیسها بود و ی‌ازاینپیش آمدپیبها 
سود فزاوان بردند وفهمیدند درآ بنده چه : پاپد پکنته (۱) .یی ` 
.: این درس را انگلیسپا درسایق بادکرڈ فته بودلد» متصوصاً حرزمان فتحملی‌شاه. 
درقضیهً رژی حریف آ بپا آژاین حربه استفاده . نموده بعك موردی یداکردکوئیدندآن 


e ES n 


حریه ببزنده را خود دردست گیر بد البته دست بت یافتو 
,چاشت ت تا تا مقیعه آن فرام گردد» ولی 80+ ۳۹ نب ام 
نیروعندو )٦(‏ را یکار ‏ اداختني ر آن اهرمعباریجا ازوج مز اوقافم ایالت اودا ( وې 
ن پودکه ای وقف میهانکر با بونجف ۳ پودلد که شرآ درجاد 
ششم فصل هفتادونهم بتفصیلگذشت. - 

3 ناصا لین " شاه چیات داش جا ومیراعلی امفرخان و-- خو - بود سر . 
وصدام :زعب دضایت مرم اّران,ویطگویان نیم بمیهه تا اب که ۱ 
بهتر یگویم بقتل رید ون بك همیرای مدتي ازسدارت رکناشد ویقم پا 7 ہت 
امور بدست یکعدہ رجال غیر مجرب وپرادعا اقتاد ؛ در همین [یام است. که رفته رفنه 


ا 11 ی کییں در جنک پا شارنیدواز دهم پادشاه سولد شکست غورد وازممرکھ بیرون 
رفت بعدقتون شکستخورد خود زاجم مآوری‌کرده بآ نهاگفت: ودر ھا مارا تکس دادند ولی 
وزمیوع بعال. ممایاد: وادئد چکونه[نها را شکمت یدحیم؟ تاریخ وطزکبی ن تاليف ولع . اہن 


تاب ای خم ترجه هد ات د ۲ 
(2F Powerfull Lever ۰‏ -. 


د۵۵ 


صعف ور دولت مر گزی پیدا میشود:وگاھگاھی هم هرج و مرج دو نواحی و اطراف 
سین 
: . این تفییر صدارت ابنقدر ھا طول رك . گرفتاریپائی برای هوك ی 
پشت سرهم روآورد که تواستند در این ایام در اران اعمال نقونکنند اچار صحنه 
مبارزه راکه در آپن‌کشور باروسپا داشتند ترلکفند دوباره اتابكکه وشمن غ انگلیها 
شناخته دم بود آنا باعث عزل وی شده بودئد بصدارت برقرارگردین ۰ 
انايك قریب ۵ سال باکمال اقتدار صدارتکرد نا سا ۱۳۲۰ فمری پرابرال 
۲ پدون دغدغه خاطرایران مدار بود ولی دراین سال دولت انگلیس مۇت 
شایان ہاب لآمد یکی معأهدم باژاپون:دیگری سلح باجنگجوبان جنوں 0ك این 
۱ دو پیش آمد دست انگلیسہا را عجدماً در ايرا بازکرہ . 
در این سالهااتابك تحت حمایت روسپا بود بهمین ملاحظه در این تچند سال 
تتوأنتند عليه اتايك قدمی 07 نا ر این تال امک مطمقن بودند روا 
دیگر قادر تخوافند پود ماښ خودشان سبّت با بك علناً اذامه دهد این بود نقشه 
" ضعف وزوال اتايك را فراهم لمودل . 1 ۱ ۱ 
اقابك اعتناثی بدرباریان داراضی‌نداشت وتمامآ نا آزنقون انیك فرعو بزودد 
اولی دراین‌سال عمینکہ سیاست کلیس مجقحاً در ابران ظاهر گفت تاراضیپا هم فوت 
گرفتند طبقه دریگ رکه تا این تاریخ ساکت وآرام بودند بتك ودو افتادند] نها یژتگه 
" عبارت ازعدۂ علمای روحانی بود تة تجمته‌با اتا يك اطیاز: مخالفت‌نمودنن, مخالفت 
علماء هم باز از طرف انکلیسپا سرچذمه میگرفت مخصوصاً وجول-اؤقاف هند (اودا) 
که که مبالغ زیادی فراي شده بودکار زا آسان نمود و اتابك از ناحيه علماء مکفیر شد 
وقتل جکیما لملك در رشت‌سیب شد سروصدائی عایه. اايك بلند دود این قتل‌بوسله 
کسان امابك ایام شده است.. ‏ .: ۹ ٤‏ 
۷ دد تچ ان ات تال ۱۴۹۱ خر ریز سرت مت 
. داد و ایران را ترك لمود ۰ , e‏ 
با رفتن اتابك وآمدن میا لقولہ ایکلیپز براوضلع ایران مسلط شبن . 


0 


 --‏ از نال۱۸۹۲۴ عیلادی برابر سال-۱۳۰۹ هجریقمری تاامن تاریخ یعنی۱۳۲۱ 
که ناخ عزل اتايك است ء از نفوڈ انگلستان در ده پار ابران چیژی دیدم لمنشود 
فقو تروش ؛است‌که فزدزبازایزان برقرار شدهاست. از ایرد تار مت-پیعد تفوزروس 


سکم 7 


بو چنعف میرود و نفوذ دولت انگلیی روبفرونی آست 

در ر سال ۱۳ حجری 7 سال 132.۳ بد از 00 
جاد: آمدن‌کرزن بخلیج فارس دفتن عاروینکه وجرج ۾ چرچیل به عبات واعزامکلتل 
ماکماهان به سیستان ‏ 


- 


درسال۱۳۲۲ واب سال ۱۹۰۴ چنکه روس وژاپؤن شروع: میقود . ۰ در ایران 
دوك انگلیں برای مسافرت سفرسوم م برآلدین شاه دوب جر مقابل وثيقة تایدات 
گمرکات جنوب قرض میدهد . ں9 

سرومدای عبومی برای عزل نوز ز ئی گم ر کات ابران : لد مسشود.( ") درسال 
۳0۷٣۰‏ برایر سال ۱۹۰۵ اتحاد بین آفایان پہہھانی و طباطبائی پرای همکاری عملی 
میگرددء و یس ود و وہ از أن اتجاد چنیش 
بیس مج کر روج و 


. کہروی ازرقول نوسٹدم ارچ یناری که .خود از پتگان اي پود 


وت 5 پر می رر ۲ 
ا اس و أین دوسد بھرچەباعم پیمان . پیتندہ وچ برا سیل تَا وانگنۃ وی 


: .لدو چیزی: فمیآورد ہے تا ر ل 


7 00 ۳ 


(۱) در بال ۱۳۷۷ برای سال ۱۹۰۴ لرد کزدن فرماتفرهای همان یه خلیج 
7 فارس آمعسر آرتزرمان ینگ وریز نختار آنگایی دز هزان ہلاقات اذرفت درشمن دستور- 
هاگی کهکرزن بوزیر مختار داد یکی‌این یود ء باید مستعادان بلویکینکه در اداده گمرکات 
۰ . ایرات خدمت میکنند اخراج شو ند بید اذ ا اذ خلیج‌فاری 3 عتیات سرو 
مدا عليه پلجیکبهاآغازشد ۔ ت وت 
(۷) کسردی در ارخ خود میتویسد: « آین هه ستی نیا دوه در وڑعائ تست 
سال ۳۷۲ بود و آغاز خیش معزوطذ. :وا حا دآیفروز: بايد ش رتنم ضفحه ۴۹ 


لاف 
ولی ازکارها پیدا است‌که این دوقن » از نخست دراندیشہ مشروطه و قانون و 
دایائیوری میودماند.» سفحه ۲۹ ۱ ِ 3 
, ر کسروگں در ضعجه بعد بین و سد : دار توده ۰ و مردم بازاری از آنآگاء 
) از مشروطه و قانون ( ولی این چزازآن است‌که دوسیدهم سانته باشتد. 
اگراینان معني مشروطهرا لمیداشتند وآن‌رانمیخواستندپس بچه میکوشیدند.٭ 


صفحه ۵۱ . 


علمای روحانی درکر بلا وفجف» سیدین مندین و طلاب مدارس دینی درتهران 
و ولابات په تحريك عوام دست زدند . ۰ 
« جاجی محمد رضا نامی از علمایکرمان کے سالا در لجف درس خوانده و 
مجتهدگرد یله بود » باول باذآنندی یخوائی پکرمان پازگفت » آشویی در آنشهر 
بر پا تمود. 
در تهران بعمارت بانك روس‌که داشتند به بشت بازار کقشدوزان بتا میکردند به 
تحريك علماء بعنوان‌اینکه درزمین قبرستان ومدرنه | است مردم اتا کرو رد 
آن بتای نیمه تمام را خراب‌کردته . ۲ 
( سال ۱۳۲۳ براہر ۹۰۵ ) ان حرگت باقیام مردم اولینِ طرتی بودکه عليه 
نفون روسپا درطهران واردآمد » این ن ہنگامی انت‌که روسپا در دست فوای رو 
زاپون ذلیل و یچارہ شدماند . 7 
_ کروی مینوسد: دور این‌کارحای یهن وط طبائی : :۰ کار 
آمد * شادروان میرزأمصطفی آشتیانۍ ) س ركوجك میرزایآشتیانی) میود این جوان 
شيار زرك و هوشیار وکاردان میبود. 
وت کسانی‌گقته ند ؛ میرزابصطلفی به چهل تن مردویست تن تن زن بهریکی سه ران 
مزد داده وبرای اینکر آماددگرد لدم بود.» صفحہ ۰۵۷ ۱ ۰ 
دنبال این پیشرآعد واقعه دیگربروزکرد » آن چوب زدن علاء الذوله بای 
. تجار قنديور؛ از این افدام بازاریانر تحریك شدہ دکاکین را بسنند و تعطیل عمومی‌شد 
. دامنه‌آشوب و فتنه بالاگرفت؛علماء بمسجد شاه رفتند درآ نچا غالله بزرگ شد» کسان 


۵ 


چھمہ نپران بد حضرات تعرش‌گردند » تتروصدائی رام اقتاد . 
.این داستانرا کسروی در تاریخ خود چنین میتوسك : «پیش آمد مسیتد شاه ۰ 

چنانکه گنٹیم بازرکانان تہزان را ء ہا دوسید وهمراغان ايفان پیوستگن فیبود ودر 
کوشش‌عای آنان مدمتی مینمودنت وییاری حفدیگر پغنتگرھی غیداشتند این بود » 
چنانكة دژ رفتاری غلاءآلدوله وچوب زدن پپای حاجیٌ دهاشن ودنگ راټراشنید ند 
هنگام پسین بودکه بازارها بسته رو بمسجد شاه آوردند ؛ ودر آ تجا بٹوز وهناهتو 
برخاستند ٠‏ وبیگمان این با 1 آگاهی دوسید مود 3 

آنروز بدیتسان گذشت . شا هنگام امام جمقه کسالی ازسران ابنانراً بخانه 
خود خواند ء وبا آ نازر مهرباتی نمود زهمراهی نان داد وچتین گنت امروز هنگام 
سین بود که بازاراراً بستید وننیاری از مروم ان چگونگی آگاه قفد . 

فردا بازازهارا بیندید » وعلماء راهم بمسجد آورید تا بہمدستی:کاری پیش 


س 


رود ۔ 
ازرگانان این‌کار را خوانتندتی کرد ولیاز این گفشععای امام جمنه بدلگرمی 
افزودئد » وفردا باژارها را باز تکړده در مُجد شاه وه شدند وختگام: سین نبال 
علماء فرستاده وجز اژ حاجی شیخ فلا که رو نود دیکران‌را گید سید 
آوزدنه وامام جمعة هد ماو وبا سکن گرعی. میتموو . * 
ا چنین پیداست‌که این میخواست رسوائی پر سر دوسید آوزد وزشته کوشدهای 
۱ آنانراگسیخٹگدائد وین آخنگه خوورا ہش ین را 
۲ توشتفانه وگزازش داستان تیز آ ترا يربان کس 
امام جمعه وحاجی شخ داد 4 ودیگران ؛ - یش افتاوق' دو شید و دلستگی 
یافتن مردہذا بآ نان برنمیتافتند ء در تج ان هنشت که میان این گروه بودی؛چنان 
پیشرفتی بآ نان سیار کترآن ماد ا بود وف ونبد خا خود" داری 


سو و 2 ۳ شی 


۱ می تواشتند ۔ 
ازآین گذشته : تسا هید ان پیرنکانتانآرا 


در. ر تاریخ سار رھ 


سا 


پس از همه اینهاء همکاری‌صدر اعظم‌کشور وبوستی پلوی» اتیجه‌های بزرگی‌ر! 
در پی توانقتی جات » وخواهیم دید که امام جمعه بچه سودی از این راء رسید . 

. حاچی‌هیخ فلا از درونکار آگافی میداشت ء واين بود رو پنپان نمود 
"وی هشجد لیاهث . ۱ 

ولی دبگران آمدند وباخم 0 » وچنین 3 
رفتاری علاءالدوله (۱) برداشته شدن اورا از حنکمرانی تھران بخواهند . نیز ازشاء 
در خواست‌کنند مجلسی برای رسیدگی نداد خواعی حا مردم بر پاگردانته . دو سید 
وهمراهان ابشان يك و ایٹھازا نخواعد پذیرفت وخواسشان 
جزببرو پااو وشورانیدن مردم تمیبود ۰۰ " 

چون چنین نهادند خوانتند واعظی ہمنبر رود واین را یمردم بازگوید . سید 
جمالالدین اصفهانی از چند حقته باز بطہران آمده ودر عسجد شاه ہمنبر هیرفت ۰ 
واو نیز دل سوزی توده مینموّزی وسخنان ودند میگفتی واز عینا لدوله ودیگران 
آزردگی مینمودی از این‌رو اورابرگزیدندکه‌پمنیر رود. سیدجمال| لدین نمیپذیرفت. 
امام جمعه پافشاری نمود وخود دستور داذ لیت سس آغازکند . وچهگویده 
۲ ورشتفراتا بکجا رساند . ۲ 

پرخی از یاشندگان ۰ از ان هدس انام ہے یادوسید » 7 او بکار 
مرجم وبایتگونە دللوژی نمودش ۰ دگنان شدند وبه بپیپائی‌گفتنذ : چنین مینماید 
ایتخواست دیگری دد دل میدارد » ومیبآید هوشیار بود ۔ بپیپانی یی پروابی نموده 


(N. ۲‏ ,گناه علاما لدوله 777 وت ات از برد بلکه شیر اد دد متگام 
سافرت قرماقرمای هندوستان (لرد کرزن ) پخلیج فاری پو د که اذ دفتن یکشتی فرمان. 
فُرمای مندوستان امتناع کرد در مور ٹیکہ قبلا قرار تفریغات کرزن در بوشهر بادذیرمختار 
الگلیس در تھران داذه اده یود اول بایدکرزن در ٹھز واد ف از افپذیرائی سل آید 

بمد علاطالدولهدر کشتی از او باز دیدکتد - 

چراکرزن اذ این قرار عدول کزہ: پر بای خوداز آمدن بەبوشهر تسود ار 
میلمود که اول او بدیدتن علامالدوله يرود . 3 


بے 
وگقت ۲ آنچه خدا خوائتد خواهد شد ۰ ` نے 
نزويك با غاز شب بودکه سید جمالالدین بمنیر رفت وبه شیوم واعظانآیهای 
از قرآن را عنوان کرد وسپین چنین گفت : از آقایان که اینجابند پیشوایان دين 
وجانشینان امامند وهمگی باهم بکدست شدداند ومیخواهند ریشہ ست‌را .بر انداز ند 
توده:اسلام وهمةٌ علماع یا ایناننه وهریکی از بااینان 
همراه یست نا همراهی او تنها ذیانی تخواهد داشت 
.. (مقصودنحاجی شخ فلا بود) . ہ سپس دز ژ رفتاری ا بابازرگانان 
بسادکوده سخن وا پاینچارسانیده. گفت : داعلیحرتشاجنشاء اگر مسلمانستِ با 
علمای اعلام همراهی خواهند فره‌ود وعرایش بې غرضانه علماء را ہی ٠‏ 
والا اگو .»> _ 
۱ جمعه ( حاج و ابوالقائم) نگذاشت ت سخنشرا دبال کند ویکبار 
بانگبر آور: «آی‌سید بدین* ایلامذهب بې احترامی بشاء5 دی؛ ایکافرہ ای بابی ۰ 
چرابشاءدمیکونی...» سا 
+ از کا لدین لای منبر خیرم مائد وبا تدکان سخت 
7 شدند . سید بی خویشتن داری اد گفت : :من کرت 
ابام ج جمعه چون خوامتش کی ق u‏ وفریاد برآورد: 
۱ دیکشید این بابرا ؛ بز نید . .. آهای بچه‌هاکجائد ؛ .» این‌را کبگنت نوکران او 
بافراشان دولنیکھ ان پیش بس‌چیده شدہ پودند باچوب وقداره پمیان مردم ر ختند ۰ 
و چ تم تیانچه میْناشتنذ : دز غمان هنکام‌کسالی هم ازایه :کر (۷) را در دالان 
مسجد جد پکان. آوردد ومردم از خاخار چرخهای آن جنین پشاعتذکه توپ میآورند 
چون .هوا قاري شدہ وچراغهای مسجد روشن تکرده بودلد در ميان آن تاریکی ۲ 
این میا هوی فراشان ونوکران» آن خاخار ارابه‌کر» مردمزا سراسنه کرد نیه واتبوهی 
۱ () کر 83 ارابەای آت‌که برای هنت : SE‏ دزمنجدیکاد. بردت و 


صفحه ۶۲ 


تابن 


از ترس رو بکریز گذاروند ومسجد بیکبار. بپم خورد » دو سید ودیگرآن ور جای.. 
خود ایستاده و پکسان خود بانگگك هیزدندا: «دستی در غیاوریدہ . 

در این میان‌کنمانی بطباطباثی فننه:«باشدکه اقام جمعه بخواهد بآقایبهبپانی 
آسیبی رساند » - طباطبائی بەیراعو ليان خود دستور داد گرد بهبها نی‌راگرفتند»» واورا 
برداشته بیرون پرند . خود طباطبائی نیز -چون مسر کربت :پود با پای: برهنه 
همراه‌کسانی بخانه خود رفن ۔ و : کی 

سید جمال واعظکه از منبر پائین آمده واز عرس جان خود بیخوء وار در 
گوشهای از مسجد ایستادہ پود ساد اورا در بافثه چو ره پژدند.» 
صفحه ۶ وم ۰ 

برای اینکھازتەرض 3 ا e‏ روا 
مپاجرتکنندروز بعدجمعیت زیادی‌ماژم حر تضّدالعظیشدنں پساط شکایت دز آ نجا 
کستروه شد این بار درنگر حضرات علماء بشاه ودولت لیاً بدگوئی میکردند.. ۔ .., 

امیر بپایر سعی‌کرد بضر تدبا لیم رفنه شا میجضیات را قانم‌کرده به شهر : 
برگرداند حتی تهدید همکره فایدمای نبخشيد این موضوع پاطلاع شاه رید اعیرب: 
بهادر احّار شد و بشهر مراجعت‌کرد چسون.شاه از قا با اطلاع حاصل‌کردم بود پو 
عینزلدوله کید شد با حضرات علماع باوقق ومدارا رفتار: کند بپیچ وجه زور وفشار 
بکار فرود . عین‌|لدو له طبق دستور شاه عمل‌کرد خواست علماء نما یشدمای معین‌کنتب- 
مقصود شان را په عرض شاء بزشائند + پس از مذاکره یاینجا منیحرشدکه سفیر کبیر 
عثمامی در این میان وامطم شده عرایض حضرات علماء را باطلاع شاه برساند و زسقیر: 
عثچافی این رسالت‌را قبول کرد ء جضات علماء در خوامتهای خوزشان ړا روی کاغذ. 
آورده سفیر تسلیم کردند . اینست در خواستهای حنرات علماء که ازکتاب تاریخ ` 
مشروطیت می‌حومکسروی نقل هيشود ۰ .| 00 

«اول - نبودن, عسکرگاری چی در راه قم J‏ اس وف که رگاری. بای راءر 
قم را از حولت امتیازگرفتہ وبا رمگذاران بدرقاری پسیار میکرد ؛ وین بويهميشد, 
علمای قم وطلپەجای.آنجا لز این باه وکله میدن + ولمای نہیان,داج خواهبی , 


ان 
مینموند . دوسیدچون میخواستند دلجوثی از علماء وطلبه‌های قم نمایند این‌راییکی 
از در خواست های خودگرفنند .) ` ۳ ۳ 

دوم - باز, گرد نیدن.حاجی محمدرضا از رفنجان یکرمان . 

. . سوم - یاز گرداندن تؤلیت مدرسه خان مروی وحاج شیخ مر عنی . 

چپارم - بنیاد «عداللخانه» در حمه جای اران ... سے ۰ 

پنجم - روان‌گرداتیدن قانون اسلام بهمگی مردم بی پا ره 

ششم -.برداشتن مسیو نوزازسرکمرك ومالیه . 

: .هفتم - برداشتن علاعالدوله از حکمرانی تهران . 

هشتم - کم نکردن توان دهشاهی از مواجب ومستمری . (اين رایکسال پیش 
نپانه. ودند ). I‏ ا مهف 

دسفیرعثمانی این نوشتعرا ہنزومٹیرالدولہ(غیرزا نخان )ون برخارجءەفرستادہ. 
واو تیز بنزوشاه بردهببودن‌عین الدوله بایش‌خوا ند ۔کوباشاءتا آ تروزآ کاهی از خواستهای 
ابنان نمیداشت, گفت‌به سقیرمالیبنوسیدکه خواستهسای آقایان پذیرفنه شده؛ وخود 
آان‌باشکوه وپانداری‌بتپران بازگردانیده خواحتذ شد: سپس روبعینالهوله‌گردانیده 
گفت:'آقابان را پاسارانه بازگرذائیدہ عبنالدوله‌گفت. اطاعت فیکنم" لیکن عووت 
آفان خوقوف امت‌برمقدماتی که همین رو وت .این شە تجفمیاجی" 
گری‌مقیزمانی:.. ۰ ۰ 7 

بدینسان: روزهامیگنشت وکوشندگان و کوچندگان روزهای تخت سرماو کر" 
آن چناهگاهبسر فیبروند. در کتاب آنی مینوسده:: کوچندگان دادخواعي‌های. واا 
زنان سادہ سی ھی سک دہ ومیان مرَذمٌ وت ا چنین داستای 
۱ آب 0+0 خواستھای خودرا بازبان: اواعظاق بس :مخ رائدساززوزی 
که رفته بززله هررورععاجی‌شیتنحمداواعظط دیگزی بمتبررفتی ببچه شوه واعظانآ یہ 
باخدیشوان گودی وراینمیانازمتنگزی‌هایضکرانان زا خورکلسگیهین لدو له 
و اؤگرفتاری هسای مرم خن :راددی ء:عنوڑنام مشروظه و آذازی:زسیان دمی‌بود. 


سے 


ولی براي فضتین بار.کسانی آزادایه سخن از ی حولت رانب ودلموزی توه 
میلمودنن»» 3 

آقا بان علماء 9ص" ۳ 
نزد عین الدو لەفرستادہباخود اودراصلاح امرمذاکره نمایند. کسروی مین و سد: 

. ۰ «اینان چهارتن برگزیدند: میرزاابوالقاسم پسربزرگترطباطبائی» میرزا ممطقی 
آشتیائی برادرحاج شبح مرتنی؛ میرژامحین برادرصدرالملماء وسید علاءالدین داماد 
بپبهانی. ابنان خزدپیشکازانآقابان میبودند و بیشترکارهابادست اینانِ پیش میرفت.» 
مرحوم‌کسروی درذلبال این اشخاب مطالب ڈیل رامپئورسد:. ..  ,‏ : 

«شب چپارشنبه بیستم,دیماه (۱۴زبقعده) آینان‌بشهر آمده و بخانہ عینا لدولبه 
رفنند وبا اویکتتکوپرواختنتسة بعین] لنولهبدستلویزآنکه اين‌کفتکو رایشاه برساند 
آ نان رادرخانه خودنگه داشت وگفت میبایدفردا شب راهم اینجابما بیدگویاه‌یخواست 
نگذارد] نپاباز گردند وهریکی رایجای دوردیگرینفرسند. بعین‌الدوله گفته بودند 
همه‌کازها دردست این چپارتن میباشد.» آقابان خرمندند. که .بشپر باز گردنه ولی 
اشان نمیگذارند . این بود میخوامت اینلن زا از ميان بردارد وپسروبال علماه 
را بکند۔ : . 

قردا.این آگاهی‌هم حادم را کل 
ببفسردند والدوهناك شدند. ۱ 

اما درشهراین روزشام براي‌ناهاربخانه امیر بپایرچنگه رفتِء وددآ ہجام میبود 
کہ گی وادند شهریپم خورد ومردم بازارها راستند » »شاه پرسید ہراب چه؟ گتند 
برای نکه ما یندگانآفایان رانگاهداشتما ند و مردم مییندارند که از شهر بیرونشان 
خواجند راند. درباریان پر (اجلزم) پیخوابتندکه پازورازشورشي جلوگیر ند ومپدم 
رایازک جن‌یازارها وادار تب ولی شاءپرڈ رهبا 

۳ ازصرف ناما .»چون ماءبازمیگشت » مردم تناد راو ایر ښدند و زنان 
7ری اورا گرفته فر یاد میزدند».« ماآقایان وپیشوایان دین را ميخواچيم.:. 
عقد مارآ تایان بستهاند "اي ہماراآقابان اچارم میدحند ... ای شاء مامات پٹرما 


سک 


روتای‌سلمانا ترا احترام‌کنند.:. ای پادگاء: انلام اگروقتی روش بااقکلیس پاتوطرف 
شود شصت کرورمات ایرانبحکم این آقایان جهاد میکنند...» از اسن سخنان بسیاد 
امروز ذتان.» همه‌بارویند و چادو » کارینیاری کرد ند شاه بعین! لدوله گفت : 
د البته مقاصدآقابان را اجزاء دارید وآ نہازانافردابیاودیناہشوں والامن‌خودم میروم 
آهارامیآورم.» ازایی بافشاری شاه عین‌الدوله ناگزیرشد» از هرراهسی.است علماء را 
رام‌گرداند و پشپر باز آورت‌وهمان روز با باتلقن چبدا لعظیم آ گاهی داد که شاه درخواستهای 
آقابانراپذیرفت. ولی مزدم دلگرم نبودلد و بازارها را وس ودستهٌ انبوهی از 

شپرروانهً ام شد‌ند: 2 7 ا 
آمد.ورفت ميان این دوجا چندانبودکه‌کتی دوع یوت 5 هزدم 

همه رتکان وجوش میبودند. کے 2 ای و و 
` عین | لدوله نامه آقایان راگرفته وخوددامهای بشاه نوشته و بداستان‌رويةٌ میانجی۔ 
کری داد ودرخواستهایآفابان را آززبان خونقہر ست کرد :وهمه رابشاه داد. شاءبنامه 
آقایان‌پاسخ داد ء و جر چلای ثامة عین‌الدوله پذسرفته شذن درخواستها وا نوشت و 
سپس د عدالتخاته » که خواست ہز رگ آقایان پود دمتخط جداگانه یرون داد ها در 
اجا تانڈ ‏ غین‌الدولہ رای فھرستی که درخواستھاکردہ ا ومتخط ؛ «عدالتخاته» 

می آررم. 

7 د فران خاکپای جواغر آمنای پندگان | اقں'خمایوت 
شوب خاطررنتظاهرغنا بو اقلضرت قدر قدرت شاقنشاهی ر وتا فداه پوشنده 
نیستکه ان غلام "خایهزاز از بدافتخار جار وب کشی اقدس اعل ی فاکنزن چپل‌سال است 
همه وق مر مهو ریت طالب‌آژدیاد دعاگو ئىناتتارنالمثال هبارك بوده ودرهیخ‌موزد 
ازاین مقصود غفلت‌نداشته است ولی زاین مقدحه حطرات غلناءکه تصدی .جز چا و 
نا تداشتعاف وجه وقٹ بدعاگوئی خودشان مشفول جودهاند بطوری پنشآمدکارشده 
که اسل عقصون:ازمیان ‏ زقبہ وخالاأیٰن لام خالزاذیی‌مقدار را درآمتان املی‌شنیم 
ائگیلختندکەنظرتوجپی ازطرف قزریؾالشرزف حمابون جزانجاح مرایضآنها معطوف و 


۶۵- 


با امیدواری بمراحم شاهانه‌بدگوعاثی ذات باب ر کات عمایون‌مشغول ڈو ند وچون‌عرایض 
] نهاازروی دعاگوئی محض است | بنستکه‌پعرضآستان مبارك مبرساند وامیدواراست 
که مشمول مراحم ملوکانةٌ اقتخارحاصل‌نماید.» 

صورت مقاصد آقایان : 

اول - محض سلامت ذات اقدس مبارلكقمت‌تمبرراکه‌برای عامه اساب اژدیاد 
دعاگوٹی است‌گذشت فرمائید اگرچه دراینجا ضرری‌بدولت متوجه است ولی این‌غلام 
بیمقداردرصورت قبول عرضآنرا محض اجرای‌این امرخیردعاگوئی‌علماء وامیدواری 
عامه از خودتقدیم میدارکه‌یدو لت هم‌ضرری متوجه‌نشود و اسیاب مزید دعاگوثی ذات 
اقدی‌نیزفراهم آید. 

دوم -نظربه بی‌احترامي که نسیت بحاجی هیرزا محمد رضا شده چون ازدعا- 
گوبان دولت است اظہار مرحمتی نشودکه موجب مزید امیدواری و دعاگولی طبقه 
علماء اعلامگردد 3 

سوم - سیثات اعمال عسکرگاریچی متصدی راه عراق بعرض اولیاء دولت 
رسیده و اجزاء و اتباع اواز جانب دولت تنبیه شدند خود عسکر را هم مقرر فرمائید 
از دخالت بکارمتفصل و از جالب دولت توجپی‌درتتبیه اوبشودکه حنخلاف کاری‌خود 
را پداند و موجب امیدراری و دعا گوئی عامه رعابا گردد و در عرایض سایر آقایان 
عظام هم بابد ارادۂ مخصوص مبذول فرمائید که آنہا هم مقرون با جابت‌گردد . 

چپارم- برای رسیدکی بعرایض‌کلیه رعایا ومظلومین از جانب سنی الجوانب 
همایونی ترتیبی دامر عدالتخانة دولنی داده شود که رفع ظلم از مظاوم حقاً وعدلاً 
بعملآید و ور اجراء عدل‌ملاحظه از احدی تشود. 

دستخط مظفرالدبن شاه - جناب اشرف اتابك اعظم - چنانکه مکرر این‌نیت 
خوومانرا اظهار فرمودهايم ترتیب و تأسیس عدالتخائۂ دولتی برای اجراء احکام 
شرع مطاع و آسایش رعیت از هر عقصود مہمی واجب تراست و این است بالصراحه 
میفرمائیم برای اجراء این غیت مفدس‌قانون معدلت اسلامیه‌که عبارت از نعیین‌حدود 
و اجراء احکام شریعت مطبره است باید در تمام محروسه اپران عاجلا ایر شود 


۶ 


بروجهی که میان هیچ یك از طبقات رعیت فرقی‌گذاشته نشود و در اجرای عدل و 
سیاسات بطوریکه در نظاهنامه ان قا نون اشارء‌خواهيم کردملاحظه اشخاص‌وطرقدار بهای 
بی‌وجه قطعا و جدا ممنوع باشد البته بھمین ترتیب‌کت‌ابچه نوشته مطابق قوانین 
شرع مطاع فصول ترا ترتیب و بعرض برسانید تادر تمام ولابات داثر وترتببات‌مجلس 
آنبم بروجه صحیح داده شود والبته این قبیل مستدعیات علماء اعلام که باعث عزید 
دعاگوئی ما است همه وقتمقبول خواهد بودهمین دستخط ماراهم بعموم ولایاتا بلاغ 
کنید . شہر ذیقعدہ ۱۳۲۳ .۰ 
در اینجا مرحوم کسروی از عدالتخانه صحبت میکند ۰ میگوید: ٭عدا لتخائه 
هماتست که امروز عدلیه مینامند . . ۰ . این اداره مک نمیبود » سپس حم » این 
چه‌ارزش داشت که بکدسته از سران علماء برای درخواست آن از شپرکوچند و آن 
آسیب هارا بخود هموار گردانند » . . . در مان وزارتخانه ها یکی راهم باین نام 
آمیخواندته . 
نظام! لملك (میرزا عبدا لوهاب‌خان ) وزیر عدلیه نامیدہ میشد ... راست آاست 
کهآ نزمان ابوه هردم کمتر از بعدليه داشتندی زیراکمتر به یدادگری گراید‌ندی 
و ازآن سوی بیشتر گفتنگوها بادست ملابان وریش سران‌کویها بپایانآ ورده 
اشدی.» صفحةً ۷۲ء 
دیدہ عیشود در این ایام وزارت عدليه بوده وزپر عدليه هم داشته عرأقعات 
حمدرمح رعلماء حل و عقدمیگشت. هر گاه خوب دقت‌شودواضح| ست که ین نما بشات‌چقدر 
سست و بیم‌ایه بوده و تقاط 'ها چقدرکم ارزش وکوچك و درضمن پیدا است حسرات 
متوجه شدند اگر توقف آنها در حضرت عبدالعظیم بطول انجامد اطرافیان پراکندہ 
خواهند شد » تصمیمگرفتند باخود عین الدولەکنارآیند . 
در۱۶ ماه ذبقعده ۱۳۲۳ روز بازگشت رابتهران انتخاب تمودلد مرحوم‌کسروی 
مینویسد «جراین روز بادستور شاه امیر بپادد وزیر دربار واقبال الدوله ونصرا لسلطنه 
کسان دیگر ازدریاربان باکالسکه های‌سلطنتی و بدلد های زرین افزار و سیمین افزار 
باشکوه بسیار بعبدالعظیم رفتند‌که‌آقابان را بشہرآورند بازارها پسته شده ومردمدسته 


سے 

دسته روبه عبدالعظہم آوروند » امیرخان سردار تلفن‌کرد درشکه‌ها وکالسکه های 
شهر همه را بآ نجا بروند . ۱ 

نیز بسہاری از اعیانها وتوانگران درشکه هاو وکالسکه‌های خودرافرستادند. 
راء‌آهن تپران و عبدالعظیم را نیز مجانی‌کردند . مردم چندان آنبوه شد :دو بپم‌فشار 
میآوردندکه یم نابودی‌کسانی هیرفت . 

مه اعت په نیمروز منبری در صحن گذاردند ۳ و حاجی شیخ محمد واعظ 
بالای آن رفت » در بودن همه علماء و مردان درباری و دیگران دستخط شاه 
را خواند ۔ 

پس از او شیخ مپدی واعظ وسید اکبر شاه‌که عردو از واعظان بنام میبودند 
به هنر رفتند و باز دستخط شاه و دستخط های‌کوشندگان را خواندند . و شادیہا 
وسپاسگزاریها نمودند . 

مردم با آواز بلند « زنده‌یاد پسادشاء اسلام » « زنده‌باد ملت ایران » گفتند 
به نوشته تاریخ پیداری این نخستین پار بوږ که آواز «زنده باد ملت ايران » شنیده 
میشد و نختین بار بودکه مردم ینام توده دعاکرده وشادی مینمودند.۰ ص۷۴ 

باز کسروی مینویسد «یکساعت پس از نیمروز کالسکه ها ماده گردیدو کاروان 
براه افتاد. دوسید باحاح شیخ مرتضی و صدرالعلماء و امیر بهادر در کالسکه شش‌اسد 
پادشاهی نشتند ودیگران هرچندتنی در يكکالسکه جاگرفتند. ومردم نیز درشکه‌ها 
فشستند پداھا در جلو براه افتادند . 

سی می ار اراک ھا چرس مت از روم 
گذشته خبایانها را پیمووه درجلو کاخ گلتان پاده شدند ۔ 

علماء بدرون ارك درآمده و ساز دیدن‌عینالدوله همراءاو ومشبرادولد بنزد 
شاه زفنند . 

شاه با ادگی سیار آنان را پذیرفته وپس از پرسش ونوازش‌گفت :٭ بش از 
آ نکه شما درخواست‌کنید من‌خودم میخواستم عدالتخانه برپاگردد . در نیمد شعبان به 
نظام| لملك‌گنتم آن‌را برپاگرداند . پس ازاین حرکاری دارید بخودمن باز نمائید .» 


آقابان در پاسخ سپاس‌گڈاروند . 

سپس‌شاه بگله پرداخته‌چنین‌گفت: «چرادر پش آمدسرای بانك بخود من‌نگفتید 
و بآ گاهی از دولت بکار پرداختید ؛ »> طباطبائی پاسخ داد : « مشیرالدوله و مشیر- 
الساطنه حر دودر اینجا هستند من‌بارها با نان گقتم و نامه هم توشتم و پاسخی که دادتد 
در اینچاست ۰ 

در این مبان چون مردم د. یرون چشم براه علماع هىداشتند شاه آ نان را براه 
انداخت آنان چون یرون آمدند مردم با شادی وهابپوی بسیارگردشانرا گرفتند و 
هریکی بخانه خود میرفت دسته‌ای از مردم با او رفتند و تا دم خانه رسائیدند ... 

از فردا مردم دسته وسته بدیدن دو سید میرفتند وشب بکشنبه شهررا چراغان 
گر دند » و بنام عدالتخانه چشن و شادمانی بسار لمودند . عین‌السوله از علماء دیدن 
کرد » وچنانکه درخواست اپشان بودعللاء الدوله را از حکمرانی تهران برداشت. 

کسروی مینو ید : آگاهی آزاین پیش آمد به روزنامه های آروپا هم رسید و 
آن را باستایشی ازعلماء بادکردند ) ولیآ نبا عدالتخانه را پارلمان با مجلس‌شوری 
معنی میکردند و در روزنامه ها داستانها ہنام شورش علماء بردولت بادکرده چنین 
مینوشتند : که وستگاه خودکامگی از ابران برچیده شد و شاه بمردم آزادی داده و 
دارالشوری پرا خواهد گرد ید وآزادی زبان وخامه خواهدبود . 

بدین سان داستاثرا بسار بزرگترازآ نچه بوره میفهمیدند.» 

کسروی از تبعید سعدا لدوله مینویسد : شب چپارشنبه هيجدهم بهمن ( سیزده 
ذیحجه) ۱۳۲۳ سعدالدوله وز بر تجارت و دکترمحمد خان احیاء الملك را از خاند 
های خورشان گرفتند و از شہر بیرون راندند, سعدالدو له را به بزد دکتر محمدخان 
را ہمازندران . » 

مینویسد : « گناہ آشها دانسته تبون جزآنکه سعدالدوله مردگرد نکش میبود 

(۱)باید در خاطر داشت اولیاء امور انکلستان درھر يك از بایئخت های‌کشورهای 


جهان یك عدہ روزنامه نویس متمایل بخودشان در اختیار دارنه که دستور های آن ها را 
اجراء میکننه 1 
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و چنائکەگفتیم در برابرعینالدوله ایستادہ بکارهای نوز وعلاءالدوله خورده میگرفت 
0 و به پازرگانان هواداری مینمود . 

دکتر محمد خان پزشك امین السلطان بوده و گویا همین عایہ دشمنی عین۔- 
الدوله شدہ . 

در ماه اسقند يك داستان دیگری رخ داد آن بیرون‌کردن سید جمال واعظ از 
شهر بود . چنائکەگفتیم از شب یکم داستان مسجد شاه رخ داد سید جمال در خافۀ 
ناظم‌الاسلام نهان میزیست . 2 

ولی‌درآ خرین شب درنگ‌کوشندگان در عبدالعظیم ناظم‌الاسلام با معین ا لعلماء 
اصفهانی او را برداشته و بعبدالعظیم بردند . .. چند ساعتی درآ نجا میبود تا همراه 
دیگران بفڈھر بازگشت وبخاتہ:خود رفت ولی عین‌الدوله او را نیامرزیده وگاهی 
تامش را باخشم میبرد و این بود سید جمال بیمناك میزیست . 

در آغازهای اسفند بودکه نیرالدوله که پس ازعلاء الدوله حکمران شده بود 
به حاج شیخ مرتضی نامه‌ای نوشت» بدین سان‌که بپتراینست سید جمال برای زبارت 
به مشهد رود و در رفت سفر او راهم من دهم . پیدا بودکه عین‌الدوله میخواهد سید 
جمال رابیرون‌کند واين نخستین نمونه بداندیشیهای او بود. طلبه‌ها خواستند بشورند 
و تگذارند دوسید جلو ابشائراگرفتند . | 

بهبپانی برای میان جینگری‌شیخ مهدی واعظ رانزد عین‌الدولہ فرستاد ولی او 
پذیرفت وچنین‌گفت: «محال است این خواحش آقارا قبول‌کنم. البته بابدسیدجمال 
دهه عاشورا را در تہران تباشد . چه مذاکرات عنبری او باعث فتنه و آشوب خواهد 
گردید . » سوگند خوردکه اگر سید جمال ترود او را خواهم‌کشت » ولی اگر خووش 
برود زبان هیدهم که بعد از عاشورا او را بازگردانم و شاه هزار تومان باو در رفت 
سال ميدهكا ۰ 

بهبپانی ناگزیر شد بپذیرد و به سید جمال‌گفت روانه قمگردد مینویسد: «آقا 
سید جمال گفت مقصود همةٌ ما فقط اینست‌که شاه مجلس شوری بدهد . من اگریدانم 

(۱) در این تاریخ سعدالدوله سخن‌گوی دولت انگلیی بود. 


ات 


مجلس دادن موقوف ومتوط بکشته شدنمن است باکمال رضا ورغبت ومیل برای‌کفته 
شدن‌حاضر میشوم. آقای بہبہانی فرمود این لفظ هنوز زود است وبزبان نیاورید. فقط 
بہمان لفظ عدالخانه اکتفاء‌کنید تا زماش برسد » 

بادی روز دوشنبه ۲۶ ذیحجه ۱۳۲۳ سید جمال با پسرخود و با بك نوکر از 
تبران بیرون رفت و دهةٌ عاشور! در قم میبودتاسپس دوباره باز گشت. کروی مینویسد 
در آخرهای فروردین ۱۲۸۵ که اوایل سال ۱۳۲۴ عجری قمری است ین عین‌الدو له 
وطباطبائی علاقاتی دست دادو آن چنین بودکهاحتشام السلطنه, کداز کسان نکنام شمردہ 
میشد و تاز از سفارت آ لمان باز گردیده بودہ بخانه طباطبائی آمد ہ و با او سخن از 
عین‌الدولد و کلرهای او ہمیان آورد . 

و چنین درخواست کردکه طباطباثی با عین‌الدو له ملاقات کندکه دو تن تنپابا 
هم نشینند » و چنین باز نمود که گرہ کار از چنین ویدار بازخواهد شد. شادروان 
طباطباثی گفته او را پذیرفت وشبانه در تاریکی بخانه عبنالدولہ رفت دو تن تنہا با 
هم نشستند و به سخن پرداختند . عین‌الدوله قرآن خواست و بآن سوگند خورو که 
د من با مقصود شما حاضرم و قول میدهم که بیمین زودی مجلس تشکیل گردد. من 
خبال شما را مقدس میدانم وتاکنون که مسامحدگردم خواستم موانع را از جلو بردارم 
انك بشما قول میدهم که همین چند روزه عداللخانڈ صحیح بر پاشود ...» 

طباطباثی باین سوگند و پیمان دلگرم گردیده بازگشت . ولی در بیرون نشانی 
از این نویدریده نشد و در همان روژها؛ داستان نشت باغشاه پیش آهدکه دانسته شد 
حمهآن سخنان دروغ بوده . 

جلسه در باغشاه : در این هنگام مظفرالدین شاه در باغشاه می نشست . 

عین‌الدوله روزسه شنبه دهم اردیہہشت نشستی درآ نجا برپاکرد» و از وزیران 
در باره عدالتخانه و پکار بسن دستخط شاه سکالش خواست چونکه‌کفتيم عین‌الدولہ 
هیچ گاه نمیخواست گردن بدرخواستپای کوشندگان بگذارد . گذشته ازآنکه نمی 
خواست رشته فرمانئروائی خود کاما نه را از دست دهد ء چون خودسرو کم دانٹی میہود :۰ 
از فانون و مجلس و این‌گونه اندیشه ها میرمید » وا نها را دشمن میداشت. این بود 


۱۳ 


پافشاری در لپذ‌برفتن درخواستها میکرد ۰ 

چیزی کے هست نمیخواست همه‌گناهان بگردن او باشد و میخواست‌کانیرا 
نیز همیاز گرداند . 

عین | لدوله سخن را چنین آغاز کرد: «همه میدانیدکه اعلیحضرت پادشاه دتخط 
عدالتخانه را یرون داده . 

من اگرچه دستور دادمام نظامنامهآ برانوشته‌اند واينك به پایان میرسانند ولی 
خود استادکی نشان دادمام » و اکنون چون ملایان دست برنمیدارند و شب نامه ها 
مینویسننه شمایبینیدآ یا بپتراست‌که دستخط را بکار بندیم یا ملایان را نومیدگردانيم 
و ہا نیروی دوستی پاسخ دحيم . » 

باشند گان همه خاموش ماندند دو باره گفتگو را پمیان‌آورده پرسد . 

احتشام السلطنه پاسخ داد : « بہتر است ددتخط را روان‌گردانید . زبرا اگر 
روان نگردانید برای دولت بنزد مردم ارجی نماند.ازآ نسوی بنیاد عدالتخانه زیانی 
بدولت نخواهد داشت . » 

امیر بهادر جنگ ( وزیر دربار ) گفت : « چنین نیست برای دولت آن بهتر 
است‌که دستخط ہکار بسته نشود. چه اکر عدالتخانه بر پاگردد باید پسر پادشاه باپس 
سك میوه فروش کسان گردد . آنگاه هیچ حسکمرانی نتواند وخل‌کند و راه دخل 
بستہ شود . » 

احتشام السلطنه گفت : « جناب وزير دربار ؛ دیگر بس است ء دخل تاکی ؟ 
ستم تا چند ؟ . تا چه اندازه مروم را خوار و نادار خواهید ؛ اندکی هم دثنان بحال 
توده بسوزد . یش از این مردم را از دولت رنجیدہ نگردانید » علماء را دشمن شاه 


تسازید . » 
حاجبالدولہ به سخن در آمده گفت : « اگر عدالتخانه بر پا شود دولت نابود 
خواهد شد . > : 


ناصرالملك وز بر ارویا دید مالیه‌گفت 2 آری چنین است. هلوز در ایران 
هنگام برپا کردن مجلس ترسیده عدالتخانه را با این دولت سازش نخواهد بود.» 


هم بدائد . 


ار کم 


امیر بهادر دوباره به سخن در آمده‌گفت «جناب احتشام السلطنه‌شما ازقاجاربان 
میباشید تباید خرسندئ دهیدکه پادشاهی آزاین خاندان بیرون رود. » 

احتشام السلطنه پاسخ-داد : « پیشرفت دولت و فزونی تیروی او در همراهی و 
همدستی با توده است . 

امروز دولت راخوشیختی مات توده خود در بند لیکیپاگردیدہ . ارج‌این 
وا بدائیدہ و با تور دست بپم داده به پدیپا چاره‌کنید ودولت را دآرای] برو گرداتید» 
قانون‌بگذارربدکه همه‌پیروی‌کنند: دیگرستمکری‌بی‌است» شاه را بدنام‌تکنید» دوك 
را رسوا سازید , > 

امیر بپادر روبینالدولەگردایدچنینگفت, 7 السلطنه میخواهدتوانائی 
شاه را از میان برد .> 

احتشابالساطنه‌گفت . د من آرزومندم پادشاء و «ولی النعمه» خود را » مان 
امپراطورآ لمان و انگلیس توانا بینم» لیکن شما میشواهید او را همچون خدیومسرو 
امیر افغانستان‌گردانید . » 

امیر بهادر گفت : من تا جان دارم نگذارم عدالتخانه بر پا شود خوبست شما 
برو ید در کشور آ لمان و بامپراطورآ لمان بندگی‌کنید آقای من » پادشاه من اینگوته 
بندگی ها را درباست نمندارد . » 

گفتگو چون بایتجا رسیدعینالدولہ رشته را بریدہ وچنین گفت . «من عیباید 
گنتگو را باعلیحضرت بازنمایم . واز خودشان دستور خواهم .5 

بسددین سان .نشست بپایان رسید . عین‌الدولہ میخواست مردم نگویند کے او 
تنها ناخرسند است و نمیگذارد عدالتخانه بر پا شود و همداستانی دمگر وزیران را 


چون ذر این نشست احتشامالسلطنه پیروی از دیگران د شموده » باراش 
توده نشان داده بود ؛ چند روز دیکر » آو را بدست‌آویزنگهپانی وسرکشی بکارهای 
مرزی روا نه کردستان کرواتیدند . 

ذیرا چنانکه خوأہیمآورد دراین هگا سپاء عثمانی از رزگذشته ويك رشته 


کی اہ 


گفتگو و کشاکش در میان عیبود . مردم انرا « دور راندن او ازتپران > دانستەاند 
و این جایسگاهی برای او در نزد آزادیخمامان باز کرد . ( چتانکه بیرون راسن 
سعدالدولہ » جایگاهی برای او بازکرده بود .) 

بعد از جاسه باغثاء احتشامالسلطنه مأمور کردستان شدکه در تهران نباشد. 

نامه مرحوم‌طباطباٹی بعین‌الدو له نوشته است» کسروی‌خلاصه 1 نرا در کتاب‌خود 
مپآورد » مینویسد : 

د کو آنیمه راژ وعہد و پیمان - مسلم است از خرایی این مملکت و استیصال 
این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلعید و هم بدربپی 
است ومیدانید اسلاح تمام:اینها منحصر است به تأمیس مجلس و اتحاد دولت و هلت 
ورجال دولت پاعلماء ء عجب جر این‌است‌که مرض را شناخته و طریق علاج هم معلوم 
و اقدام نمیفرمائید . 

این اصلاحات عمالنقریب واقع خواهد شد لیکن ما ميخواهيم بدست پادشاه و 
ايك خودمان باشد ته بدست روس وانگلیس‌وعشمانی» ما نميخواهيم درصفحاتتاریخ 
بنویسند دولت به مظفرالدین شاه منقرض و ابران در عہد آن پادشاه بر باد رفته... 
خطر نزدیك ووقت میق وحال این عریض مشرف بموت است در علاج چنین‌مر یی 
1 مسامخعه روآ است و ہا علاج را بتأخیر انداختن سزاوار است. 

:بخداوند متعال و بجمیع البیاء و اولیاء قسم باندکی مسامحه و تأخیر ایران 
میرود؛ من اگرجسارت‌کرده و بکنم معفورم زرا وطن من است اعتبارات من در این 
مملکت است خدمت من باسلام در این محل است عزت من تمام بسته باین دولك 
است میبینم این مملکت بدستاجانب می‌افند و تمام‌شژو نات واعتبارات من حیرودپی 
تا تفس دارم در نگهداری این مملکت میکوشم بلکه هنگام لزوم جانرا در رآ این 
کار خواهم‌گذاشت. امروز باید اغراض شخصنه راکنارگذارده و محض خدا جان‌تثاری 
کرد این ارجا باسم فلان وفلان انجام جرد 7 

وقت تنک و مطلب مهم است و وقت این خیالات نیست من حاضرم دد این راہ 
از همه چیزیکنرم شأن و اعتبار راکنارگذارده انجام این‌کار را اگر موقوف باشدباین 
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که در دولت منزل حضرت والا کفش‌برداری ودر باتی‌کنم حاضرم ( برایعلتورفعظلم) 
حطرتوالا را بخدا ورسول قسم‌میدهم بریزید آنچە دردامان است این‌مملکت و این 
مردہرا آسیر روس وانگلیس وعثمانی نفرمائید عهد چەشد قرآن‌چه » عہدحابرای!ین 
کار یعنی تأمیس مجلس بودوالا ما بەالاشثراك نداشتیم مختصراًاقدامدر این کارفرمودید 
ماهم حاضر وهمراهيم اقدام نفرمودید . 

بکتنه اقدام خواهم‌کرد باانجام مقصود بامردن»پرواندارمزبرالول ازجان گذشتم 
بعداقدام تمودم چیزی ازعمرمن باقی نمانده وازچیزی محظوظ نمیثودپس حظ‌اقدام 
باینکار ومنتپی آمالم انجاماینکار است باجان‌دادن دراین‌راه‌که مايه آمرزش وافتخار 
خودم واخلافم است ایشکاررا بلند واسمی پرای خود در صفحه روزگار باقی‌بگذارم 
این‌کار اگر صورت‌نگیرد پرما لعن خواهندکرد چنانکه ما بااخلاقمان خوب‌نمی - 
گوئیم باز عاجزانه التماس میکنم هرچه‌زودتر این‌کار را انجامدهید تأخیر این‌کارو لو 
یکروزهم باشد اثر س‌قانل رادارد فعلادفع شرعثمانی نمیشود مگرباین مجلس‌واتحاد 
ملت ودولت و رجال دولت وعلماء نتایج حسنه دیگرمحتاج بەبیان است فعلا بیش از 
این مصدع نمیشوم واسلام . > 

دراینجاکسروی داستانی مینوسد اينکه عین‌الدوله بعد از خواندن نامه یك 
تنه را یکشنبه فرض‌کرده و ترسیدہ بودکه روزیکشنبه شورش پیشآبد این بود چند 
فوج سرباز راکه در بیرون شهر لشکرگاه داشتند بدرون شهر میآورد و بەنگپبائی 
ارك و قراول خانه‌ها میگمارد و بعرض شاه‌میرساند: « ملابان میخواهند روز یکشنبه 
بشورش برخیر ند از طرفدیگرمیان‌مردم نیز هیاهو افنادکه روزیکشنبه جہادخواہد 
شد . عینالدوله بدوسید ودیگران پیامپاثی ازبیپونوید میقرستاد . 

روز یکشنبه آمد و رفت هیچ کاری روی نداد ولی مردم پی‌بردندکه دولت از 
کوشندگان درییم‌است واین بردلیری آنان‌افزود . 

مرحوم‌کسروی پس‌از شرحآ شوب مشهد وابالت‌فارس ازنامه مرحوم طباطباثی 
بمظغرا لدین‌شاه شمه‌ای میئوسه ‏ ۲ 

میگوید : دراین روزها طباطبانی نامه بخود شاه نوشت آ نراشش نسخه‌گردانید 


۔-۷۵۔- 
از شتن‌راه فرستادکه پارو یکی باو برسد و ماينك نسخه آنرا دراینجاميآوریم . 

« فریاد دل وطن پرستان - بعر اعلیحضرت اقدی ت پر باری خادانه ساطانه 
میرساند چون حضوراً فرمودید عروقت عرض دارید بلاواسطه بخود من اظهار دارید 
باین‌جبت باین عرایض مصدع خاطر مبارك میشود این ایام طرقرا بردعاگوبان سد 
نەودماند عرایضدعا و یانرا تمیگذارند بحنورمبار مشرف‌شود »"ینحال‌اگره‌طلیی 
رابر اعلیحضرت مشتبدکرده باشند چگوته رفع اشتباه کنیم محض‌پیشرفت مقاسدشان 
دعاگویان را بدخواه دولت و شخ همایوتی قلم‌داده خائر میرلدر! مشرش‌نمودم! ند 
تااگر مقاسد اعمالشا نرا عرض کنیم مقبول نیفند بخداو ند متعال . ۰ . قم دعاگویان 
اعلیحضرت رادوست دارم صحت وبقای وجود مبارك را روز و شب از خداوند تعالی 
مرخواهیم پادشاه رئوف ومپر بان بی‌طمع باگذشت را چرانخواهيم راحتو آسایش‌ماها 
از وولت اعابحضرت ست مقاصدوعاگویان درزمان همایونی سورت‌خواهد گرفت‌چنین 
پادشاهی‌را «مکن‌است دوست نداشته‌باشيم حالاماها طالب دنیایاشیم با آخرت‌فرضهان 
رباست باشد وجلب‌نفم باخدمت بشر ع منحصر دراین دو لت‌است < لعلمائی راکە در 
ممالك خارجه هتند میدانیم ایران وطن ومحلانجام مقاصد دعاگر بان است‌باید در 
ترقی ابران و نجات آن از خطرات جاهد باشیم ممکن نیست بد این دولت را بخواهيم 
عقل حکم نمیکند کهرعا کو بان بااین‌خطرات ساکت و اضمحالال دو لترا طالب باشیم 
نمیگذارند اعلیحضرت برحال مملکت و خرابی وخطرات آن وپربشاتی رعیت و ظلم 
طلمه واز حکام وغیر«م‌وقضابای ناگوار واقعه مطلع شو ند متصل‌عرش میکنندمملکت 
آباد ومنظم ووورازخطرءرعیت راحت وآسوده بدعاگوئی مشقول وقضیەناکواری واقع 
اشده و تمیشود - 

اعلیحضر تا مملکت‌خراب رعیت‌بر یشان وگدا دست‌تعدی تَا موز ان 
و عرض وجان‌رعیت دراز طلم‌حکام ومأمورین اندازەندارر ازمال رعیت هرقدرمیلشان 
اقتضاکند میبر ند قودتحنب وشہونشان بپرچه میلو حکم‌کند اززدن و کشتن و ناقیں 
کردن اطاعتمیکنند این ءمارت ومبلپا وجوعات واملاك دراندلگزمان ازکجا تحدیل 
شده تمام‌عال رعیت بیچارهاست اہن ثروت همان فترای بی‌مکنت است‌که اعلیحضرت 
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برحالشان مطلعید دراندك زمان ازمالرعیت صاحب مکنت وثروت شدادپارسالدختر . 
های قوچانی را درعوض سهری‌گندم مالیات‌که نداشتند بدهند گرفته بهت رکمن‌ها و 
ارامنه عشقآ باد بقیمت‌گزاف فروختند ده‌هزار رعیت قوچانی ازظلم باك روس‌فرار 
کردند هزارها رعیت ایران ازظلم حکام و مأمورین بممالك خارجه حجرت کردہ و 
بحمالی و فملگی گذران میکنند و درذلت و خواری میمبرند بیانحال این مردم را 
از ظلم‌طلمه باین مختصر عرضه ممکن نیست تماماین قضا باراازاعایحطرت مخفی میکنند 
و نمیگذارند اعلیحضرت مطلع شدمدرمقام چارءب رآ ید حاليه این مملکت اگراصلاح 
نشود عن‌قریب این عملکت جزو عمالك خارجه خواهد شد البته اعلیحضرت راضی 
نمیشود در تواریخ نوشته شود درعهد همایوتی ایران باد رفت‌اسلام ضیف ومسلمین_ 
ذلیل شدند . 

اعلیحضرتا تمام این مقاسدرا مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب ازتماماصناف 
مردم‌که درآن انجمن بداد عامعمردم برسند شاه وگدا درآنمساوی بائند فواید این 
مجلی‌را اعلیحضرت همابونی‌بهتراز ہمعمیدانتد مجلس گر باشد این‌ظلم‌ها رقع‌خواهد 
شد خراییپا آ باد خواهدشد خارجه طمع یهملکت نخواهد کردسیستان و بلوچستان 
را انگلیس نخواعدیرد فلان محلرا نخواهدیرد عثمانی تعدی بایران نمیتواند بکند 
وضعنان و گوشت که قوت‌غالب مردماست ومابةالحیاث خلق|ندبسیار مفشوش وبداست 
بیشترمردم از این‌دومحروماند اعلیحضرت‌همایونی اقدام باصلاح‌این‌دو فرمودندبعضی 
خیرخواهان حاضرشدند افسوس آنپاکه روزی مبلغ‌گزاف از خباز و قصاب میگیر ند 
تمیگذار ند این‌مقصود حاصل ومردم آسودمشوند ۔ 

حال سر باز کمحافظ دولت‌وملنند براعلبحضرت مخفی است جزئی‌جیره ومواجب 
راهم پآتها نمیدهند یشتر بەعملکی و فعلگی قوتی تحصیل میکردند آنراهم غدفن 
اەودند همهروزه جمعی ازآ نها از گرسنگی میمیر ند برای دولت نقصی از این‌بالاتر 
تصور نمیشود . ۱ 

در زاویہ حضرتعبدالعظیم سی روز باکمال‌سختی گذراندیم تارستخط حمایولی 
درتأمیس مجلس مقصود صادرشد شکرها بجاآوردیم وبشکراله مرحمتچراغالی ‌کردہ 
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جدن‌بزرگی گرفته‌شد بانتظار اتجام‌عضمون دستخط مبارك روزمیگذرانيم اثری ظاہر 
تشد همه به‌طفره گذرانیده پلکه‌صر بحامیگو بند اینکار نخواهدشدو تأسیسهجلی‌متافی 
سلطنت است نمید؛:ندسلطنت صحیح بی زو ال بودن مجلساست بی مجلس ساهلنت بی‌معنی 
و درمعرض ژوال‌است اعلیحضرتا سی‌کرور تفوسراکه اولاد بادشاهند اسر استبدادیك 
نفر نقرمائید برای‌خاطر یکنفر مستبد چشم‌از سی کرورفرز ندان‌خود نبوشید مطلبز بار 
است فعلا بیش آزاین ءصدع نمیشوم مسلدعیم این عر بضه رابدفت ملاحظه فرمائید و 
پیش از انقطاع راہ چاردای بفرعائید تامملکت ازدست نرفته وبکمشت رعیت یجاره 
که به منز له فرزندان اعلیحضرت‌اند اسیر وذلیل خارجه نشوند . » الامرالاعلی‌مطاع 
( محمدبن‌صادقالحسینی الطباطبائی ) - 

درتار خ کسروی ميخواليم : د باین نامه پاسخی رسد نزديك پاین : « جناب 
آقا سیدمحمد مجتہد ؛ نامه شمارا خواتدیم باتاہبٹ میسیار یم که خواستهای‌شما رابف 
انجام رساند . شماهم ور باینده خودکوتاهی تنمائید و بدعاگوئی پرداخته و هر آیته 
اشرار والوار را باندرز خاموش‌گردانید وشورش و آشوب‌را فرونشانید وچنان نکنید 
کہ خنم‌ما همکی‌را فراگیرد ۰ > 

علماء دانستندکه جواب از عین‌الدوله است ونامد ابشان مشاه ترسیدەراستیآن 
بود که این زمانشاء دچار افلیجی شدموجز بخود توانستی پرداخت وعین‌الدوله] زادتر 
شده است ومصمم استکه استاذگی کند 7 

باز کسروی مینوبسد : عین‌الدو له از آنسوی بهيك‌کار بزر گ دییگری برخاسته 
بود و آن اینکه ولیعهد را دیگرگرداند : ٭حمد علی میرزاکه ولیعہد میبود او را 
بردارد و یکی دیگر از پسران شاه را بجای‌او برگز یند وچنین‌کنته مېد که شماع - 
السلطنہ برگزیدہ خواہدشد ... بی‌گماناین فکراز سیاست مرچشمہ میگرفتہ .آ نہ 
دربیرون فہمیدہ میشد این بودکه عین‌الدو له خواهد شاحزادگان را از شعاع] لسلطنہ 
و سالارالدوله ودیگران بسوی خودکشد و آنگاه چون یکی را بولیمهدی با بہتر 
بگوئیم بشاهی رسانید خود همیشه صدراعظم اوباشد . 

هرچه بود بجائی نرسید نتیجه‌ای‌که از آن پدیدآمد دوچیزبود . مکی آنکه 


مات 


محمد علی‌میرزا باعین‌الدو له دشمن گردید و بسوی‌کوشندگان‌گرائید . 

دنگراینکە شاهزادگان‌که هر یکی جداگانه آرزومند و لیعهدی میبودند پسوی 
عین‌الدولەگرائیدند » و برخي از ابشان‌که بکوشندگتن گرایش مینمودند امتزمان‌خود 
راکنار کشیدند . 

در خردادماه ( رییم‌الثانی ) دوسید وهمراها تشان قرار دادندکه هرشب‌جمعیت 
را در مسد چمع‌کنتد و آنا را ادارهء‌کنند شبه-ای جمعه خود بهیپانی در مسجد 
سرپو لك وشب‌های دوشنبه خودطباطبائی درمسجد چاله حصار به‌منبرمیرفتند . دراین 
مکان‌کسانی‌آزمردم سبك مفزانه بسخنانی برآمدہ بودندء از اینگونه‌که‌باید بادولت 
جپادکرد . پانداشتن هیچ‌بسیجی باین سخنان میپرداختند » و بیشتر امیدشان باین بود 
که سریاز وتوپچی مساماتند واگر علماء بجپاد برخیز ند در برابر اینان نایستند » ودر 
ایتباره شب‌نامه‌ها پراکنده میکردند . و عبان مردم هیاهو افتاده و چنین‌گفته ميشد 
کوشندگان درخانه طباطبائی‌گرد خواعندآمد واز آنجا برای جنگ بیرون خواهند 
ریخت . این سجن چندان بزرگ شدکه عین| لدوله ترسید ومن نامدای دیدمکه می- 
نویسد اتايك (عینالدوله ) جواهرات خودرا ازخانه‌اش یرون فرستاد . " 

عینالدوله قشون را در بیرون شهر آماده نگە میداشت همین که پیش آمد یکر د 
بنشہر آورد وه رکه خواست بگیرد وهر که را خواست بکشد . 

یکشب طباطبائی درمنبر باین زمینه پرداخت وگفت » « از کوشهو کنار میشنوم 
که میگویند ملاها خیال جهاد دارند . 

اہن شایمه درو غ و خلاف واقع است ما تەجنڭى دارم ئه نزاعی » پادشاه ما 
مسلمان است باپادشاہ مسلمان جپاد هتصور ٹیست ..:,) سپس بمردم اندرڑھا سرود و 
بآ نان دستور شکیب وآرامی داد وجلو تندروی راگرفت . 

کسروی در دتبال این میٹویسد : « عین‌الدوله خواست ازاین‌مسجدهای شبانه 
جلوگیرد وآ گهی داد کپس ازسەساعت ازشب‌کسی ور بیرون نباشد وباداره پلیس‌دستور 
داد که هرکه را پس از آن ساعت درکوچه با خبابان ببید دستگیرکنند و به زندان 


اتداز ند ان کار مايه رنجی برای مردم شد » و هرشبی‌کان بساری باین نام‌گرفتار 
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میشدلك . . . فخست جیب وکسه ویغل اورا تپی ساختەسپی بز ندان میفرستاو لد . 

ازآ نسوی عبنالدولہ خواست‌کسانی را از تندروان ازشهر بیرون‌را ندوچشمهای 
دیگران را بترسائد . 

در شب ۲۴ ریم‌التانی ۳ تن راکمه حاجی میرزا حسن رشدیه و مجدالاسلام 
کرمانی ومیرزا آفا اصفهانی بودند از خانه‌شان دستگیر کردند ہ وهریکی را بدستة 
دیگری از سوارانک شات خانه سپردہ ويكهريزك فرستادند واز آ نجا پدرشگه نشاندہ ہا 
سوار بکلات نادری رواندکرد . 

اینان هیج بك ازوسته‌کوشندگان نمیبودند . رشدیه بنیادگزار دبستان و خود 
مرد زبائدار وبی‌پروائی می بود ء ودرا ینجاوآ تجا از بدگوثی بعینالدوله‌بازلمی‌ایستاد. 

مجدالاسلام یکی از کازکبان عبنالدو له وبگفتهآ نزمان (راپرت‌چی) او بوداز 
دستگاه او نان مبخورد . 

میرزاآ فا (معروف به‌تتی) از اسانبول تازه آمده ونزد عین‌الدوله خودراقانون- 
دان شان‌داد وچنین پیشنهادکرده بودکه فانونی‌که خواسته میشود اوبنویسد و چون 
مرد خودنما وهوس‌ناکی‌میبود دراینجا وآ نجا سخنانی‌ازقا نون وآزادی‌وچگونگیهای 
توده‌های اروپا میراند . 

ولی عینا لدوله چون اینان راگرفت چنین پراکندکه بایی (ببائی ) هیبودند و 
به طباطبائی که میانجی گری دربارۂ مجدالاسلامیکرد › همین را پیام فرستاد و برای 
فریب مردم دستور داد سه‌تن از بازرگانان راکه ببابی‌گری شناخته میبودندگرفنند و 
بندکردند وچندگاهی نکه داشتند وسپی ازهر کدام یکمد و پنجاء نومان‌گرفته ورها 
گرداندند . » 

کسروی بداستان مهدی‌گاوکش اشارممیکند میگوید این‌مرد در کوی سرپولك 
رة شمرده میشد و جوانان مشدیان را برسرخود میداشت » وچون از پیروان و 
هواراران بېبپانی عیبود و در قہوہ خانه نشسته و بیباکانه از عین‌الدوله بد گوئی 
میکرد . عینالدوله‌که از بھبپانی ہمیشہ خشمناك عیبود و دل پراز کینه میداعت از 
ازشنیدن آنکه ازپیروان او چنین بی‌باکی مینمایدسخت برآشفت وجنین‌خواستحمہ 


۳ 


خشم خودرا برسر بیچارہ مهدی‌گاوکش فرودآورد ۰ دستور داد شبانه بخانة اوریختند 
وآ ئچه توانستند دریغ نداشتند . 

این رفتار ستمگرانه عبن الدوله بمردم‌گران افتاد و مکدسته سخت ترسیدند و 
خود راکنارکشیدند و بکدسته بخشم افزوده و در راه کوشش پافشار تر گردیدند . 
رویہمرفتەکار بزرگتر گردید و به سختی افزود . 

در این عیان چون جمادی الاولی رسیده بود مردم بشیوه هرساله سیزده و 
چهارده و پاتزده‌آن رابنام اینکه روزهای مرک دختر پیقمبر اسلام است بسوگواری 
پرداختند و مجلس ها برای روضه خوانی برپاکردند و دریکی از آن روزها ( روز 
چھاردھم) شادروان طباطبائی بابودن مردم بس آنبوهی بالای منبررفت و بيك رشته 
سخنانی بس‌ارج داریبرداخت. کسانی گفته های او را مینوشتند وتاریخ بیداری همه 
انرااورده است . 

هرد خردمند نخست پادشاه کرد واز او خشنودیپائی نمود و لی‌گفت‌که اوبیمار 
است سخنان مارا ہاو نمیرسانند . 

سپس‌گفت : میگویند ماشاء نمیخواعیمء ما مشروطه طاب و جمپوری خواہیم 
و با اینها میخواهند شاه را ازما برنجانند. ولی ماتنها عدالتخانه میخواہیم د مجلسی 
که درآن باشند و بدرد هرد و رعیت برسند .> سپس بیاد بیدادگریهای دولتیان 
برداخته وداستان فارس ومانند آنرا سرود و درپابان چنین گفت: 

«ایمردم شما مکلفید برفع ظلم » سپس داستان ستمگری عثمان و برانداختن 
او را درآغاز اسلام » بادکرده چنین‌گفت : «امروزهم باعث ظلم یکنفر شده است که 
اتايك باشد او را علاج‌کنید ...» وباآنکه از مشروطه خواهی بیزاری جسته بودسخن 
راکشانید به بدی خودکامگی (استبداد) و زیانپای‌آن و آشکاره تکوهش ازآن‌کرد » 
0 درمیان سخن سرگذشت دلسوز مهدی‌گاوکش را بادکرد » و از سختی‌کار زندگانی 
در تپران‌گله نمود و گفت : «مردی هرود ی طبیب که بچەاش خناق‌گرفته بلکە اورا 
معالجەکند » در راه بیچارہ راگرفته تاصبح نگاه میدارند . صبح‌که برمیکردد پسرش 


عردہ است ۔ 


rn 


زن حامله است میرو ند پی‌ساما ؛ او را میگیر ند » صبح‌که برمیگردد زن و 
طفل هردو مرده  .‏ , 

کدام يك ازکاردا رابگویم ؟. اکان این شب «اچه طلمها کهمیشو 
مردم‌که باغی دولت نمی باشند . کلمه عدل‌که اینہمہ داد وفریاد و صدعه 3 2 
سیس‌گفت : «مردم یدار شوید ؛ درد خود را بدانید» دوای درد پیداکنید» و زود در 
مقام معالجه برآئید.» سپس‌گفت هردردی را درمانی است و درمان خود کامگی(شور 
ومشاورت است) در پابان چنین گفت : اگر یکسال یادہ سال طول بکشد » 
عدالنخانه میخواهيم» مااجرای قانون اسلام را ميخواهيم ء ما مجلس میخواهيم‌که در 
آن مجلس شاه وگدا در حدود قانون مساوی پاشند .» بدینسان بیآنکه پرده را درد 
خواست خودشان را بمردم فهنانید و بآن دل داد . 

در دنبالگمتار طباطبائی کروی مینویسد: عین الدوله چون‌گفتار طباطباثی را 
شنیدکه آشکارا از استبداد بدگفته » و ازآ نسوی لیرومندی[ نان را میدید » بك‌چاره 
دیگری برخاست وآن اينکه ناصر الملك راکه در انگلستان ورس خوانده » و 
خودبدا نشمندی ونیکی شناخته میبود واز اینسوی دینداری ہماز خودمینمود واداشت 
: که نامه‌ای بطباطباثی نویسد و باو چنین‌گویدکه مشروطه برای ایران هنوز زوداست» 
و میبابه‌کنون را بغزونی دبستانپاکوشید و بمدرسه‌ها که هست سامانی داد وبدینسان 
مردم را برای مشروطه خواهی آماده‌گرداید () ( نامه ناصرالملك در اول این ضل 


آمده است .) 


(۱)اینکه دراینجا اشارمشدد است تامةناصرالمككبه‌طباطیائی برحس دستور مین‌الدوله 
موده صحے نیت , مدارکی دردست است در سفرسوم مظفرالدین تاه پاروپا در میان حمراهان 
شاه از دیدن اوشاع و احوال اروپا این صحبت‌ها بین خودشان پیش می‌آمد و آقموس میشوردقد 
چرانباید ايران :یز چنین و چنان باشد ناص الملك درآن هنکام نیز آنهادا نصیحت میکرد 
و میکفت قبل از اینکه این‌اوضاع واحوال درایران برقرارگردد میبایست مات را برای قبول 
این نوع حکومت آماده مود و عدۂ زیادی را برای اداره‌کردن آمور ملت و مملکت تربیت 
کرد حال در تمام ایران نمیتوانید صد تفر را پیداکنیدکه از تشکیلات اداری حکومتهای دول 
ارویا مطلع و بصیر باشند بملاوه وسیله تعلیم و ترپیت‌آنها در اران موجود نیست پاید قبلا 
از روی اطلاع و بسیرت جممی را برای ایتکار ثربیت کرد و مات را برای قبول: حکومت 
برمید) آماده ساخت و آتوقت دست پاین ننمه ها زد فعلا این وسائل در اران موجودنیست ۰ 
نتیجه که خواهد داد پیداعدں يك عدۂ زیادی قضول اعت . 
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در اینجا مرحوم‌کسروی دنباله سخن را بگرفتاری حاجی شیخ محمد واعظ 
اشاره میکند مینویسد حاجی شیخ محمد واعظ در این روزها زبان خود را نگه 
نمیداشت و در مثیرها به تکوهش اززکارهای عین الدوله میپرداخت . 
عین الدوله دستود داد او را بگیر ند در هیجدهم چمادی الاولی دو ساعت از 
روزگذشته په هنگامی‌که حاج شیخ محمد سوار خرخود شده و همراه یکٹن نوکر 
میرفت » درکوی مر پولك » ناگبان احمدخان باور پا ہکدستہ از سربازان از پشت 
سر باشتاب رسیدند حاجی شيخ محمد چونآ نان را دید لگام خرراکشیده ایستاد. 
احمدخان فرارسده‌گفت «بسماله پرویم» پرسید «من‌کیستم وآنگلەکجا برویم» 
گەت . د شما حاجی شیخ محمد واعظ هستید و میباید باھا بخانه عین الدو له برویم٭ 
دانست‌که افهمیده نگرفتەاند وگریر شده خود را ہآنان سپرد . سربازان گرد او را 
گرفتند و روبسوی خانه عین الدوله روان‌گردیدند»و لی‌چون بنزديك مسجد و مدرسه 
حاج ابوالحمن معمار رسیدند » طلبه های مدرسة از چگونگی آگاه شدند وبهم 
دستی مردم بازارچه جلوراگرفتند . 
احمدخان نخواست باآ نان زور آزما ید وحاجی‌شیخ محمد راازخرپیاده‌گردالیده 
درقراو لخانه‌که درآن نزدیکی میبودبندکرد - مردم در پیرآمون قراو لخانه اتبو‌شدند 
ودر این میانآگاهی بیپیپانی رسید واوپسرخوو سیناحمد را باکسانی برای‌رهانیدن 
اوفرستاد . ۱ 
از رسیدن ایشان مردم بدلیری افزودند و ادیب الذاکرین کرمانی مردم را 
شورانید وخود پیش افتاده بقراو لخانه تاختند و بازور بدرون رفتند وحاج‌شیخ‌محمد 
رایدوش برداشته وروانه‌گردیدند. احمدخان فرمان شليك داد . سربازان شلك‌موای 
کردند وتنا یك تیر برای ادیپ الذاکرین خورد و او را بزمین انداخت ولی باز 
پرخاسته روان‌گردید . 
دراین میان سید عبدالحمید نامی از طلیه‌ها ازدری بازمیگشت وبھنگا:فرا 
رسد وچگونگی رادید ویرجلو احمدخان ایستاده بنکوہش اوپرداخت : « تو هگر 
هسلمان‌تیستی ؟ چرافرمان شلیك‌رادی ؟ » احمدخان برآشفته تفگ مکی ازسر بازان 


۔-۸۳۔ 

راگرفت و روبسوی سید نشاتمرقت . 

تیراز پستان‌چپ سیدخورده وازیشت‌سر بدرکرد و درژمان بزمن افتاد . عردم 
هم‌اورا برداشتند وهمگی باهم بمدوسه شتافتاه . ادیب‌الذاکرین باپای خونین یکسو 
افناده وتن خونین سیدرا دریکسو تهادقد . سیدهنوز جان‌میداشت و آب‌برای خوردن 
خواست ولی تایاور ند در گذشت ۔ 

حاج‌شخ‌مسمد خون اورا بسرورو مالید : و بشیونوفرباد برخاست ومرد و ذن 
همینا له وشیون پرداختند . 

دراین هنگام صدرالطماء ادسته‌ای سید وطلیه با تجا رسید شورشیان ازدبدن 
او بدلیری افزوده ..۔ صدرالطماء دستور دادکشته میدرا بردارند وسوی مسجدآدینه 
روانەگردند: ۱ 

مردم بآن انبوهی جنازہ رابّرداشتہ باشیون و نالهروانه گردیدند کم کم بشهر 
آوازہ افتاد وبازارها وکاروانراها و تیمچه‌ها بسته میخد بدینسان شورشیان بەسجد 
جامع درآ مدند ازعلماء نخست بهبپانی » وسپس. شخ محمدرضای‌قمی‌وسپس‌طباطباتی 
هریکی بادسته‌بزرکی با نجا آمدند . بدینسان‌ورپایتخت ایران شورش‌بزر کی برخاسته 
ومردم دربرابر دو لت پستادند . 

مکدسته ازپی‌علماء رفته هرکه‌را می باقنند بمسجد مآوردند. امروز حاج‌شیخ 
فطل ایل تبزباینانپیوست وبادته‌ای بمسجد ورآمد. جزاعام جمعه‌که درشهر نمیبووهمه 
علمای‌بزرک خواه وناخواء همراعی نمودند . بازرگانلن و بازاربان همد میبودند و 
میکوشیدند . بزاژان چادر بزرگی آورده ویرحباط مسجد افراشتند و سماور و افزار 
آ نچه درمییایست ازخانهها آ وروند دراین‌پرشآ مدنیززنان‌درمیان میداشتند ودرآوددن 
ملایان بسجد پلمردان همراهی حنمودند . 

علماء کتتگوکردند چهباید بکنند وبنابراین نپادندکه برپاشدن عدالتخانهرا 

بخواحتحوتاخواست خودرا پیش فر دد ازسجه یرون نروند. کسانی میکفتند برداشتد 
شدن‌عینالدولہ رابخواہیمطباطبائیگفت :«اگرعدالتخا نعرا بر پا مود یمدیگرعینالدو له 
داخل آدحی ٹیست > 
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کسروی مینویسد پسین آ نروز یکدسنہ سرباز ازلشکرگاه بشهر درآمدند و در 
خیابانها چائمه زده وبنگپبانی پرداختند شب پنج شنبه ازطرف دولتجار کشیددد : 
+هرکسی که فردا دکان خود را باز نکند کالایش تاراج و خود او کیفر خواهد 
بافت ۰ » از ساعت پنچ شب تاتزدیکی بامداد جارچی در خیابانپا وکوچھھامیگردید 
وا ہن جار رامیزو . 

امروزعین! لدوله بایکدسته‌سوار درپبرامون خودهمراهامیر بهادر وصرالسلطنه 
از نیاوران بشہرآمد ميخو است ازچگونگی نيك آگاه‌گردد و از نزديك بچاره‌کوشد 
چون باهمراهان بگفتگو نشت چنین نهادندکه دربرابر شورش‌ایسنادگی نماینداین 
بوداو کسی پمسچدفرستاد و یهعلماء پیامداد شم بروید یخانه خود تامادرخواست‌شمارا 
بکار بندیم آ نان‌دلیرا نه پاسخچدادند « مقصودما تأسیس مجلس عدل‌است‌که بس‌از این 
کسی طلموتعدی دکند وباید عین‌الدوله ازمسند وزارت برخیزد . ٩‏ 

کسروی مینویسد امروز باهمه جاروولت جزاز نانوایان ومائند آ نا نک دکان 
خودرا بازنکرده ودرمسجد و پیرامونپای آن اہوھی یختر گردید . بیش از نیپروز 
ختم سیدعیدا لحمید راپرداشتند وروضه خواندند ؛ واعظانی بمنبررفته از عبن‌الدوله و 
کارهای او بدگفتند وهنکام پسین بزازان‌بکاردیگری برخاستند و آن‌اینکه‌یراهن 
خونین سیدرا بسر چویی‌بسته وآن‌را ببرق‌کرده و دز پبرامون آن‌دسته تند وبشیوه 
دسته‌های سینه‌زنی آ لروزی توحه خوانان وسینه زنان بتکان‌در آمدند «محمدیامحمد 
پامحمد ء برس فریاد امت سامحمد » نخست چند بار در مسجد گردیدند و سپن 
بیازار بیرون آمدند و در پیرامونپای مسجد شاه و مسجد آدینه گردیده دوباره 
پاز گشتند . ۱ 

شبآدینه را علماء وسران درمسجد ماندند وشب‌راهم پاروضه ودعا و نماز پسر 
بردند ۰.۰ روژآدینه ء بازمردہدر مسجد و درپیرآمون های آن ااہوشدند ... بازختم 
سید عبدالحمید را میداشتند و روضه میخواندند . امروز هم‌کسانی دسته‌های میندزلی 
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بدینسان که از پیراهن و دستار سید کشته » دو برق و دو دسته ہدید آورده 


-۸۵۔ 
هریکی وا بدنبال یکی از بیرقھا انداختند و باز میخواستند بیرون آبند و در بازاد 
گردیدہ و سینعزدہ وباز آیند بھبھانی اجازه نمیداد و میگفت باشد که نگذارند و با 
شلیکی‌کنند گفتندکه دیروز رفتیم و کسی جلو نگرفت ... راستی این بود که گمان 
نمیکردند که سربازان بسید وملاشلیكکنند , از آسوی درمسجد بەتنگنا افنادمواز 
بیکاری دلندک گردبده میخواستند قکانی بخود دهند . 

دسته تخت رامافتاد البوهی بچەسید درجلو وگروهی ازسید وطلبه‌عمامههارا 
بکردن پیچیده و قرآنی بدست‌گرفنه درپشت سرآنان » وسینه‌زنان درپشت‌سرهمکی 
پدینسان ازسجد بیرون آمده روسوی چهارسو پیش رفتند . ولی‌به‌چهارسو ترسیده 
سربازان جلوشان راگرفتند اینان خواستند گوش‌ندهند واز پشت‌سر نیز مسردم فشار 
میا ورد دد وناگهان سرکرده فرمان شليك‌واد ۔ 

سربازان تفنگھارا سریبالاگرفته شليك کردند مردم بہمبرآمدم و پس‌تشتند و 
دراین‌میان بچگانی‌که در پشت‌بام می‌بودند بسر بازآن سنگك پرآنیدند سرکرده دوباره 
فرمان شليك داد سربازان بازشليك کردند ؛ و ابن ہار کسانبسیاری تیرخوردمویزمین 
افتادند » ودیبگران‌سراسیمه ودرهم رو گردانیده بافشار خودرا بمسجدرسا نید ندهنگامه 
غریبی برخاست زنان و مردان بهم آمیخته و هریکی جستجوی کان خود می‌کرد 
و فریاد و ناله از هرسو برمیخاست آنبوهی از زدان و مردان گرد علماء را گرفتند 
و بی‌اختیار می گر بستند و مینالیدند مدئی گسذشت تسا دوباره سامان و آرامش 
بای خود برگشت کسالی میخواستند باافزار یکه میداشتند جنگ برخیز ندوعلماء 
نگز اردند . 

ازکشتگانحو تن دا بیر ون‌آود دہ یود ندیکی سدمصطفی پشنماز بکی‌حاج‌سیدحین 
این بکی راہمسجد آوردند پپرمرد نیکی میبود واو نیز تیر از سینه خورده‌بودعده‌ای 
هم زخمی شلم بودند . 

شمارکشتگان‌راکی نيك نداست زرا مردم چونگریختند هرچه افتادہ بود 
چەکشتہ وجه زخمی سربازان ازمیان برداشتند واز میان بردنده وبی آنکه بزخمیان 
چاره‌کنند حمەرا بانہارکفیدند وشبانه چندگاری‌را پرازکشتگان‌گردانیده بیرون شهر 
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فرستاد ند . هوا خواحان دولت شماره. آنان‌را دوازده نوشته‌اند ولی دیگران میگویند 
آز صدتن ببشتر بودند ۔ 

کسروی مینویسد : هیر این میان در مسجد بکداستان دیگری رخ دادوآن 
این که چند ساعت پس از پیش آمد شليك وکشتار که تازه دلا آرام گرفته ورنگها 
برخسارها بازکردیده بود ناگپان از میان مردم صدای دو تیر برخاست » یکی پس 
از دیگری در رفت مردم چنین دانستند که سربازان بمسجد ریخته‌اند ودر اینجا حم 
. شلیکی خواهندکرد این بود سخت مهم بر آمد‌ندورویگر یزآوردند وهر کی‌پناهگاهی 
میچست علماء مبار نگهای پربده ودست وہای لرزان‌از صحن مسجد بایوان وشبستان 
گریختند وهریکی در جستجوی فرژندان وکسان خود بودند . 

در ابنیتگام از شادروان بپیهالی رفتاری دیده شدکه دلیری و بزرگی اورانيك 
میرساند . بدینسان‌که بیدرئنکك خودرا روی بك بلندی رسا نید وسینه خودرا بازکرد 
ورو بمردم‌گردانیده وہآواز بلند چنین گفت : «ای سردم نترسید واهمه تکنید اینها 
کلری داشتہ باشند ہامن دارند . این سینه من ءکجا است آنکه بزندہ و رک 
شدن ارث مااست.» چندان ایستاد واز این سخنان‌گفت‌که عردمرا دوباره بازگردانید 
و بدلها آراش باز آورد. 

در این روز يك‌کار نا بجاثی از سیدمحمد زضا شیر ازی سرزد وآن اینکه‌بقزاقی 
رسید وباتپانچه تیری باو زدکه پس از چند ماعتی باهمان زخم در گذشت 

کسروی در نبال این پیش آمدها مینویسد : «از یکو سختی عین‌الدوله را 
در کار . وبیباکی اورا در خونر یزی نشان داده » وازیکسو ترسندگی مردم وارستادکی 
تیارستن آنان‌را حویدا میگردانید » رویبمرفته :يك آیندم یمناك دبده ميشد اگر 
سرپازان ہمسجد تاختندی انبوه مردم نا بستاده‌گر یختندی واگر نناخته وبهمان‌گردفرا 
گرفتن ونان وآب‌را بسن بس کردندی وچند روزی همچنان ایستادندی» مردم‌بخود 
دنشک شدء وک‌کم رو پیراکندگی آوردند وداستان باخواری وسرافکندگی یابان 
آمدی . ص ۱۰۳ 

کساني از سوی دولت میآمدنه وچنن پیام هیآ ورد ندکه مردمرا براکنده کنید 
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ومایه آشوب نباشید واز خود شاه نامه‌ای در ابنباره بادست پسرش عضدالسلطان رسید 
شادورانان بہبہانی وطباطبائی همان‌ر! عنوان کرد لد واز مردم در خواستندکۂەپراکندہ 
شوند . بپبپانی قرآتی بدمت‌گرفته بردم سوگند داد پراکنده شوند وبازارها را باز 
کنند . پیامھائی راکه از شاه ودولت رسیده بود بردم خوانده وچنین گفت ای‌مردم‌شما 
از دولت دادگری خواستیدجز پاگلوله پاسخ نشنیدیدکار بجا های سختی خواهد رسید 
پس هرچه زودتر است شما بروید . 

فزدیلك بپایان روز که مردمپراکندہ شدند وبخانه‌های‌خود رفتند وتماند درمسجد 
هگر علماء وخویشان وبستگان ایشان وطلبه‌ها . 

روز شنبه بازارها باز شد ومردم بکار خود پرداختند ولی درباز وفزاقوتوپچی 
درجاهای خود باقی بودند ء امروز بادستور عبن‌الدوله بمسجدیان پیشترسخت‌گرفتند. 
پدینسان‌که اگرکسی میخواست بدرون رود نمیگذاررند .ولی اگرکسی بیرونەرآءد 
جلو نمیگرفتند . 

از نان و آب‌ودیگر خوردنیها جلوگیری میکردند . نزديك لیمروز تصرا لساطنه 
بنزو عاماء آمد وچنین گفت : «من از ط-رف دولت مامورم‌که شماهارا بمنزل‌های 
خودتان ببرم ولی نظر باراوت باطنسی خود شمارا با احترام بخاند های خسودتان 
برمیگردانم .» آنان مردانه جواب دادند : «تاس باز نیاید ومارا مجبور نکند ما از 
ابن مسجد ومجلس بیرون نخواهيم رفت. باباید عدالنخانه برہا شودوبامارا بکشید.» 
فصرا لسلطنه چونایستادگی آنان‌را دید دانست‌که اگربکاری برخیزدآشوب بر پاخواهد 
شد وہاہمه تتدی ویباکی‌که در او بود نرمی نموده وبیرون رقت ۔ 

بکشنبه۲؟ جمادی‌الاو لی باز بمسجدبان سخت‌میگرفتند...امروز بازمیاتجیانی 
آمد وشد میکردند واز عین‌الدولہ پیامپاثی نهانی بکسانی میآوردند خواست او امن 
بودکه پراکندگی بمیانه اندازدودیگرازرا از بیبپانی جداگردانیده واز اوک‌ندج ید 
ولی‌کاری تتواست . 

امروز چنین پیشنهادتمووند: «یاعدالتخالهرا بر پاکنید بامارا بکشید وبایماراء 


بدحید از شہر یرون روم .€ پس‌از آمد ورفت مپافجیان دولت پذ‌برفت وشامرستخطی 
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بیرون دادکه آقایان آزادانه بر کجاکه مبخواهند بروند.اینانگفتند به عتبات‌خواهيم‎ 
رقت شب دو شنبه مکساعت از شب رفته از مسجد پراکنده شدند ... بدینان‌داستان‎ 
. مسجد جمعه بپایان رسید‎ 
در دلباله‌این داستان‌کسروی مینویسد: «همان شب بامدادان بھیھانی وطباطبائی‎ 
وصدرالعلماء وبرخی دیگران از شهر بیرون شده آهنگگ ابن‌بابوبه (در نزدیکی‎ 
عدالمظیم) کردند که ہازماندگان نیز بآ تپا پو ن دږ . همه علماء » ملابان وطلبه ها‎ 
ودیگران‌که در مسجد همراهی بادوسید کرده بودند دراین سفر تیز همراهی‌نمودند.‎ . 
حاج شیخ فسرانة او نیز یو دوز دیگر روانه‌گردید درکپر پر ا تان پیوست‎ 
رویپمرفته هزار تن کمایش میبودند » با آنکه بنام عتبات بیرون رقته بودند در قم‎ 
)۱( . تشیمن‌گرفتند‎ 
در تپرآن‌بازارها باز ومردم آرام بودند وسر ہاز وقزاق وتویچی‌همچنان درشهر‎ 
عیہودند ولی درون دلها از شور تیفتاد ویکسو خشم ویکسو بیم بسیاری از مردم دا‎ 
۲ ناآسوده میگردانید‎ 
فرصت شیرازی میگوید : خود من دبدم زنی مقنعه خودرا برسر چویی‌کرده‎ 
ہود فریاد میکردکه بعذ از این دختران شمارا مسیونوز بلجیکی باید عقد نماید والا‎ 
ا‎ ۱ u دیگرعلماء نداریم‎ 
از روزبکه علماء رفتند دروغهائی‌در شہرپراکندہ میشد. گاهی‌گنته میشدپانصد‎ 
سوار فرستادندکه همه را بگیر ددگاهی‌گفته ميشد عبنالدو له از نامه‌ای‌که طباطیاثی با‎ 
او نوشته بود بسیار خشمناك است و او را خواهدکشت . از نسوی‌کساتی ازبازرگانان‎ 
و دیگران »که بادو سید ازنخست همراهی نموده و شناخته شده بودند همچون‌حاجی‎ 
محمد تقی بنکدار و حاجی حسن برادر او و برخی دیگران چون در تهران مانده‎ 
و يقم برفته بودند از عین‌الدوله بجان و دارائی خود میترسیدند انان را از ترس‎ 
اندیشه‌ای درسر افتاد وآن اينکة بسفارت انگلیس روند و بست نشینند, انگلیسہا در‎ 
مشروطه خواهی پیشگام‌گردیده وباین نام درهمه چا شناخته میبودند.‎ 
یت بل بر سس‎ 


(۱) جرج چرّچیل منثی سفارت انگلیس در تهران ینام آخوند طالفانی حمرام بود . 
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درکتاب آی مینویسد در لهم ماه جولای که در روز پیش ازکشتہ شدن سید 
عبدالحمید میبود بهبپانی نامه‌ای به سغیرنوشت وباوری او را درخواست امود. 

سقیر پاسخ دادکه دولت‌انگلیس باوری‌بکسانی تواندکردکه رفتارشان با دولت 
خود دشمنانه است . 

روز شائزدہم جولای که از تبران بیرون رفتند بازنامه‌ای لوشت بدینسان : 
ماعلماہ ومجتهدان چون دمیخواهيم کار بخونر یزی‌کشد ازشهر بیرون عیرویم ولی ازشما 
خواستاریم که در این کوش بایدادگری از مادریخ لدار بد. 

پس ازرفتن علماء بقم‌کانی بقلہك رفته و ازکارکنان سقارت پرسیدند اگر ما 
بسفار تخاله پناهیم راء داده‌خواهد شد با له ٩‏ 

سفارتبان با آ نکه پاسخ دادند : « راه داده تخواهد شده ہسیار سخت نگرفتند 
این بود پنجشنبه ۲۶ جمادی الاولی فخت پنجاه تن از بازرگانان و طلبه‌ها به سرای 
سقارت دد شهر رفته درآ نا نشیمن گز بدند. 

فردا کسان دیگر نیز آمدنده و مردم چون دیدید جلوگیری نمیشود روآوردند 
هرگروهی ازپيشه وران برای خ۔ود چادر دمگری در حیاط سفارت افراشتند » و از 
بازاردیگ های دسته دار بزرگی آورده و آشيزخانه ورست‌کردند, شگفت اینجا است 
که دولت هم بجلوگیری برفخامت . 

روز دوشنبه شماره‌شان تا ۸۵۸ تن میبود ولی سه روز دبگر نا پنجهزار رسد 
و چپار روز دیگر تا سیزده هزار بالارفت وبازارها بکباره بسته‌گردید . قریبِپانصدہ 
خیمه بلکه یشتر زدہ شد تمام اصناف حتی پینه دوز و گردوفروش و کسه بند زن‌که 
اضف اصنافند درآ نجا خیمه زدند . 

مینویسد : چیزی در خور خرسندی آست که همه با آرامش و سامان رفتار 

میکردند چنانکه خود انگلیسیان متایش نوشتند درکتاب آیی مینوسد: « رفتارشان 
بسیار ستودہ و بسامان میبود ء و این تیکی رفتار و بسامانی کارها در ميان خودشان» 
تیجه یداری سرانشان میبود که بکسانی که‌گمان آشوب طلبی میرفت پمیان خود راه 
ندادہ بودند . » با لپمه‌گروه انوہ شام و اهار میدادند ییآ نک نابسامانی رخ دهد و 


کے 
باگفتگو ورنچش بمانآید . 
بش ازده دیگ بز رگ را ہکارگزاردہ کا یکیار با ہاو و خورش 
عیپختند و درسینی های بزرك بچادرھا میفرستادند . 
در رفت را خود بازر گانان و سشه وران از کسه خود میداد ند » و درد اینجاهم 
حاجی محمدتقی سررشته دار هیبود. 
اما در خواستهای اینان؛ روزهای نخست چون از ترس جان بسفار تخائه رفته 
بودند وازآ سوی خود را ناتوان عیدیدند و دلیریکم میداشتند درخواستپای خود را 
ہمیانجیکری مسترکرانت دف() درز دافرانکلیس بدولت چنین بازنمووند. 
اول - معاودت علماء مپاجرین بتپران . 
دوم - اطمینان‌پراینکه احدیرا بیھائڈ نخواهند گرفت وشکنجه تخواحندکرد. 
سوم - امنیت مملکت » چه امروزکسی دارای اختبارمال وجان_خود تیست. 
چپارم - افتتاح عدالتخانه‌که ازطبقه علما وتجار و سایراصناف برای رسیدگی 
۱ در مرافعات شر کت درآن داشنه باشند . 
پنجم ۔ قاتل دوسید بزرگوار را قصاص نماد . 
عین‌الدوله و وزیران او همچنان بیباکی مینمودند و ازنادا نی و نافہمی کار را 
پاینجا رسانیدہ وپایان آنرا نمیائدیشیدئد » و باین درخواستها نیز پاسخ سربالا دادند 
پدینسان : ۱ 
د اول - چندنفرآقایان باختیار خود عازم عتبات‌شده دبگران در شپرحستند ؛ 
وجود آنها لازم نیست . 
دوم - بی‌تقصیر دوات‌کسی را نمیگیرد . 
سوم - مملکت درکمال امثیت است ۱ 
چپارم ‏ سالها است عدا لتخانه باز و در انجام امور ساعی » مخصوصاً این ایام 
حضرتاشرف وال شعا عالسلطنه رئیس دیوا نخانه مبار که مقررشدها ندکه بعرض‌عارضین 
رسیدگ ی کلمل شود . 


(1) Grant Duff Evely ا‎ . 
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هیچوفت درابران مر سوم اہودەکە از طبقات رعایا شر کت دردیوانخانه هبار که 
داشته باشند . 

پنجم - قائل کسی کشته نشدەکه قصاصش لازمآید ۳ 

کسروی مینویسد تا این جواب رسید حال دیگر شده بودہ زیرا ازیکوشمارہ 
مردم در سفارتخانه بسرار فزون‌گردیدہ و ازیکسو زبانها بخواستن مشروطه باز شده و 
در آن‌چند روزه‌کسانی بمردم معنیآزادی ومشروطه وپارلمان راتايك اندازه فپمانده 
بودند . انبوهی از مردم‌که در بکجاگردآمده و بدرخواستهاثی برخیزند زمان بزمان 
به دلیری فزایند و درخواست بیشترکنند . از ابن‌گ‌فشته ۰ دراین مان بکداستان 
شگفتی روی داده بود, وآن اینکه محمد علی میرزای ولیمپد از تبریز باکوشندگان 
هم آوازگردیده و مجتهدان آن شہر را یه تلگر افخانه فرستاده بودکه بشاه و بقم و 
دیگر شپرها تلگراف‌کنند و از علماء کوچنده هواداری تثان دهند . و خود او 
تلگراقی پیدرش فرستاده بود این کار ولمهد گذشته از آنکه خود بشتیبانی بجائی 
بکوشند گان‌شمرده میشد نلیجد دیگری هم در بر میداشت و آن‌اینکه علماء درشهرهای 
دیگراز بش آمدآگاءکردند وآ نان هم به تلگرافخانه برخیز ند . 

چنانکه دراین هنگام تلگرافپاتی ازایشان ازاصفهان وشیرازهیرسید. همچنین 
از تجف از علماءآنجا تلگرافی آمد . عین‌الدوله برای خفد گرداتبدن کوشندگان 
نمیگذاشتآوازشان بجای دیگررسد ودر شپرها جز! گاهی بسار اندکی از پیش‌آمد. 
های تهران نمیبود ولی این‌کار ولیعہد وتلگراف های علمای تبریزآن بندرا شکست 
راکش مان سر شو رای 

ابنہا همگی مایا دلیری بتیان میشد و چنین پیداست که دراین هنگام 
سربازان وتوپچیان ودیگران نیز بمردم گرائیده ودرنهان باآ نان‌همداستانی مینمودند. 
چنانکه یکدسته سرباز که در جلودر سفارت هیبودند به بستیان آحیخته و خود را 

در تیج اینپاکوشادگانآ خر ین خواست خود رابمیان نہادہ و این بارآشکارا 
مشروطه وپار لمان طلبیدند. دو لت کهآ ن درخواستها رالپذ یرفتهبورا بنباربادرخواستهای 


سے 


دیمگری روبروگردید بدہنسان : 

اول باز کشت علمای اعلام ۰ 

دوم - عزل شاهزاده اتايك . 

سوم افتتاح دارالگوری . 

چپارم - قصاص قاتلین شهدای وطن ۔ 

پنجم - دعوت مطرودین (رشدیه و دیگران) . 

کسروی مینویسد: شارژدافر انگلیس‌اینھا را بشاء بازنمود رشاهکفتمجلسی با 
بودن وزیر خارجه برپاگردد و در پیرامون؟ نپاگفتگو شود و بروزدوشنبه هفتم مرداد 
وقت دادہ شدکەآن مجلس برپاگردد ولی چنین مجلس صورت نگرفت پیش از آن 
روز عین | لدوله از کار کناره جست ۔ ۳ 

در باب محمد علی میرزا مینویسد: «محمه علی میرزا باکوشندگان هم‌آوازی 
نمود علماء بزر گ شهر راکه حاجی میرزا حسن مجتهد و امام جمعه و میرزا صادق 
و حاجی میرزا محسن وئقة الاسلام میبودند بپیش خود خواند وبا آ نان‌گفتگوکرد و 
واداشت آنهابه تلکرافخانه رفتند نخست تلگرافی بنام هم آوازی باعلماء کوچنده 
بشاء فرستادند ء چون جواپی رسیدگمان میرفت از شاه نباشد دو باره تلگراف مفصلی 
فرستادند سپس تلگرافی به قم بعلماءکردند پس از همه تلگرافهائی به علمای شهر- 
های دمگر فرستاده وآ نان رایهم آوازی واداشتند ۰ پس از دوسه روز تلکرافی ہم 
خود ولیعہد بپدرش فرستاد . شاه روز هفتم جمادی الثاتی بعلمای تبریز و بولیعہد 
جواب داد و نیز در همان روز بود که عین الدوله از کار برداشته شد چون خواست 
محمد علی میرزا نیز همین میبود دیگر خاموش گیردید و علماء را نیز خاموش 
گردانید . 

مرحوم‌کروی سواد تلگراف علمای تبریز بشاه را درکتاب خود مینویسد که 
که نقل‌آن در اینجا مورد تدارد » همچنین تلگراف ولیعہد بشاه را درکتاب خود 
آورده است بعد هیئوسد : 


«چنانکه‌گفتيم این جواب ازشاء روز هفتم جمادی الثانی هنتشرشد پیداست‌که 
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هنگامی که این تلکراف را میفرستاده » چنین میخواستند که مشیرالدوله وزيز 
خارچه را بقم فرستدکه رفته از علماء دلجوثی کند و آنان را باخود بتہران باز 
گرداند و بیمین یك کاربس‌کرده و بدیگر درخواستهای مردم‌گردن نگذارد. پداست 
که این تیجه ایستادگی عینالدوله و همدستان او میبود .. و هنوز اميد به فیروزی 
خود میداشتها ند . 

ولی‌کلربزرگترازآن میبودکەآ نان میفہمیدند.. و لی‌در بار بان اینرادر نمی بافتند 
هرزمان به پیر ده ومگری وت اید . همان روز عین‌الدوله از صدر اعظمی 
کناره جوٹی نمود و شاه جای او را به مشبرالدوله سپرد وبرای رفتن بەقم عندالملك 
رئیس ایل قاجار وحاجی نظام الدوله را بر گز بدند . 

بعد در دنباله این مطالپ‌کسروی میئویسد : « این زمان شماره بستبان بش 
از چپارده هزار نفر شده بود ء دولت انگلیس بمانجیگری برخاسته از راه رسمی 
از دولت ایران خواستارگردیدکه هرچه زودتر بدرخواسپا پاسخ دهد وشورش را 
بپایان رساند : و در بارلمان نی زگنتگو دراین باره بمیان‌آمد . 

میتوان‌گفت که تااین هنگام شاه از پیش آمدهاآ گاهی درستی لمیداشت.چون 
در صاحبقرانیه ددییرون شهر مینشست و درباربان‌گردش راگرفته وبکسی دیگر راه 
نمیدادندازچگوتگیآگاء بود ولیاینزمان که پیش آمد رانك‌داست اژورهمداستانی 
درآهد و روز بکشنبه چپارده جمادی الثانیه فرمالی راکه امروز سردیباچه قانونها 
است بیرون داد و مااينك آ نرا دراینجا میآورم. 

«جناب اشرف صدراعظم ‏ ازآ نجاکہ حضرت باریتعالی جل‌شأنه سررشتة ترفی 
و سعادت ممالك محروسه ابران رایکف کفایت ماسپرده و شخص همایون مارا حافظ 
چقوق قاطبه اهالی ابران و رعابای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که 
رأی واراده همایون مابدان تعلق‌گرفت‌که برای رفاعیت و امنیت فاطبه اهالی ایران 
و تشیید وتأیید میانی دولت اسلاحات مقتضیه بمرور در دوایر دولتی و مملکنی‌بسوقع 
اجراء‌گزارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورایملی از منتخبین شاهزاده‌گان و 
علماء قاجار به واعیان واشراف وملاکین‌واصناف با تخاب ‌طبقات مرقومه دردارا لخلافه 


A۴ 


تهران تشکیل و تنفلیم شود که مپام امور دولتی و مملکنی ومصالح عامه مشاوره ومداقه 
لازم را بل آورده و به هیثت وژراء دولتخواه ما در اصلاحاتی‌که برای سعادت و 
خوشبختی ابران خواهد شد اعانت و كمك لازم راہتماید و در کمال اعنیت و اطمینان 
عقاید خود را ورخیر دولت وملت و صالح عامه و احتیاجات قاطبةٌ اهالی مملکت 
بتوسط شخص اول‌دولت بعرض برسالدکه بصحۂ همایونی موشح و بموقع اجراء‌کزارده 
شود بدیبهی است‌که بموجب این دستخط مبارك نظظاهدامه و ترتیبات این‌مجلس ولوازم 
تشکیل! نرا موافق صویب و امنای منتخبین از این تاریخ مرتب و مھیا خواهدنمود 
که بصحۂ ملوکانہ رسیده و بعون ال تعلی مجلس شوراہملی مرقوم‌که تگهیان عدل ما 
است افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت واجرای قوائین شرع مقدس شروع اماید 
و نیز مقرر میداریم‌که سواد دستخط عبارك را اعلام ومنتشر نمائید تا قاطية اهالی از 
نیات حمته ماکه تماماً راجع بترقی دولت وملت ایران است کماینیقی مطلع وعرفد 
الحال مشفول دعاگوئی دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند . 

در قصر صاحب قرانیه بتاریخ ۱۴ شہرجمادی ا ائی ۷۳۲۴ هجری در سال 
بازوهم سلطنت‌ما . » 

۱ در دنبال اہن قرمان‌کسروی میتوید ۔ « روز چپاردهم جمادی الانی که اہن 
فرمان بیرون داده‌شد روز تولد شاه پود بستبان بنام دلیستگی بشاء و پاسداری با او 
در جشن حمراهی نمردند و در سفارت را آراسته و پیرقپای شیرو خورشید 
فراوان آویخته و با شکوہٴ ہسیار چراغان‌کردند . در این جشن زنان نیز پا در میان 
دأشتتد ۰ 

- ولی چون فرمان مشروطه بیرون آعد وآترا چاپ‌کرده وبدیوارها چسبانیدند 
کوشندگان | نرا نپسندیده وبا خواست خود سازگار لدیدند و کسانی فرستاده چاپب 
شده‌های آنرا از دبوارهاکندند. زیرا در آن تام ملت برده تشدمواز آ نسوی‌جمله‌های 
آن روشن نمیبود وبدین سان نتیجهاز فرمانبدست نیاعد وچنین نہادہ شد شب‌هندهم 
جمادا لت نیه مجلسی ازسران‌کوشندگان در خانه مشیرالدوله در قلہك باشد وگنتگو 


بمیان آید در نتیجه آن مجلسی بودگه شاه دوباره فرمان ذیل را بیرون داد ..اہنمت 


A۵ 
: فرمان ثالی‎ 

«جناب آشرف صدر اعظم - در تکمیلدستخط سایق خودمان مسورخه چپارده 
جمادیالثانیه ۱۳۲۴ که امروز فرمان صریحاً در تأمیس مجلس منتخبین ملت‌فرحووه 
بودیم مجدداً برای آنکه عموم اعالی وافراد ملت از توجپات کامله همایون ما واقع 
باشند امر ومقرر میدار یم که مجلس مزبوررا بشرح دستخط سابق صریحاً دای نموده 
بعداز انتخاب اجزای مجلس فصول وشرایط نظام مجلس شورایملی اسلامی را موافق 
تصویب وامنای منتخبین بطوربکه شایسته ملت ومملکت وقوانین شرع مقدس باشد 
مرتب نمایندکه بشرق وامضای همایونی ماموشح ومطایق نظامنامه مزبور این مقصود 
مقدس صورت وانجام پذیرد ,» خائمه " 

کسروی مینویسد مردم این را پذیرفنند و بجنبش وشادمانی برخاستند همان 
روز از سفارت رو بپراکندگی آوزدند وبازارها بازگردید و بچراغانی پرداختندسه‌شب 
در شهر جشن وچراغانی باشکوهی میبود . ازآ سویعلماعدر قم که‌گفته‌های‌عندا املك 
را نپذیرفته وهمچنان میمائدندہ به آگاهی از چگونگی آماده بازگشتن شدندوپس 
وبیش براه افنادند وهمگی‌در کپر یزا‌گرد آمده روز ۲۴ جمادی‌الثانی به عبدالعظیم 
در آمدند که فردا رواته شپر گردند ۳ 

مردم بیشواژ بسیار بزر گی‌کردند وشاء کالسکه«ای دولتی‌را برای سواری آنان 
فرستاد ودوباره دو شب جشن وچراغانی بود . 

کسروی میتوسد در ۲۷ جمادیالثانبه ۴ در مدرسه نظام تست پس 
باشکوه وارجداری بر پاگردید وهمه علماء وسران‌کوشندگان وکسان دیگر از وزیران 
ودرپاریان در آ نجاگرد آمدند عضدالملك از طرف دولت پذیرائی‌از آآیندگان‌مینمود 
این مجلس برایگشایش مجلس موقتی بود که میبایست نظامنامه انتخاباترا بنورسد 
ودیگر کارحائیکەبرای پش‌رفتن مشروطه وبنیاد پافتن دارالشوری درم ابس بگردن 
گیرد » امروز تزديك به دوهزار نفردر آن‌گرد آمدند چون عنگام سخن رسید فخست 
مشیرالدوله‌کفتاری راند وخواستی‌راکه از اہن مجلس در میان‌میبود باز نمود وپساز 
او حاجیمیرزانصر ان ملكالمتکلمین بنام ملت خطبه‌ای خوائد وسپاسگذاری نمود 


.۹۶ 
پس از همه سه تکه پیکرہ از باشندگان برداشته شد ومجلس بپایان رسید . 
" در اینجا مررحوم‌کسروی نطق مشیرالدو لهراکه در مدرسه نظام ایرادگرده‌بود 
عیآورد بعد مینویسد 7 
<یدینسان مشروطه در ایران پدید آمد . ولی مردم یسیار دور میبودند ومعنی 
وارج آترا تمیداستند » وخود در مانده بودند که چکارکنند . یکی ازسبکسریها 
در ایرانیان بویژہ در تھرانیان آنستکە ہمینکەیکی دوکسی‌بکاری برخاستند صدها 
دیگران پرخیزند . 
در این هنگام تیزصدکس شبنادہ مینوشتند هر کسی دانسته های خودرا بیرون 
هیر یختند . بجای اینکه در پی بادگرفتن باشتد وبدانند مشروطه چیست واکنون‌که 
آنرا یدنت آوردمائد چکارباید‌کنند » از چه راهی پیش روند ء میدان‌بافته بخورں 
. تمائیها می‌کوشیدند . ۱ 
مجلس موقتی هفته‌ای دو روز پرا نا نظامنامه انتخابات چندگو نه‌نوشته 
شده یود واز رو بپمرفته یك نظامنامه بپتری بدید آوردند وچنین قرار شد که روز 
پنجشنبه ۱۶ رجب بامضای شاه رسد و در تپران بانتخاب نمایندگان پرداز ند و لی در 
این ميان داستان دیگری رخ داد وآن اینکه دانسته شد هواداران استبداد نومید 
نشده‌اند وباین آسالی نمیخواهند دست از چیر گی بردارند وشامرا پقیمان گرداشده 
وشاء از امضای تظامنامه خودداری دارد ؛ وفرمائی که داده شد ان لی دنگری 
شنیدہ شدکه عین‌الدولەکە باوشان رفته بود بمبارك آیاد آهده میگفتند بشهر 
خواحد آمد وباژکارها بدست او خواهد بود . از این داستان مردم شوربدند وکسانی 
میکوشیدندکه فتوی آژعلماء برای بیرون‌کردن‌امیر بپادر ور که وحاجپا لدوله 
از ایران بگیر ند . 
در تتیجه این هیاهو دولت تاگزیرشد بازنرمی نماید وشاه در۱4رجب‌نظامنامه 
را امتاء‌کرد وامرشد عینالدولە بخراسان رود . ۱ 
. .--بدیلسان دوبارہ شورش خوابید وچون نظامنامه امضاء شده بود در تبران به 


A 

برگزیدن نمایندگان شمت‌گانه آغازکردند دولت ایران بشمار دولتھای مشروطه در ' ' 
آمد وروژنامه‌های مصروهند. واروپا عقالات نوشتند : _ 

تار عرو از ایا وه یک را ف زا یو > 
اینست چگونگی‌را بشپرها آگاهی نمیدادند . در تپران این همه داستانہا روداده 
بود در تبریز ورشت ومشہد واسپھان وشیراز وکرمان مردم چیزی نمیداستند 
جلوگیری از تلگراف بحال خود عیبود مشیرالذوله جانشین عین‌الدوله شدہ وعمان 
رفتار اورا میکرد واز اینجا داستہ میشد عین‌الدوله تنا نمیبود ودیگراتی یا بہتر 
کرٹیم : دمتهای دنگری هم کار میکردند وجلو مردہرا میکرفتند . 

درتپران مشروطه ماده شد مجلس موقنی بازگردید ولی در شهرها همچنان 
آئین استبداذ بکار بسته میشد زوزنامه‌های اروپا از شورش ابران واز مفروطه‌آن 
سخن می‌راندند ولی در ریز ودیگر شهرهاکه روزنامه میبود بك آگاهی در اینبارء 
نمیتوانستند داد ۰ _ 

کوتاه سخن::ور نتیجه کوششهای مردانه وبخردانه بکسالو نی‌دوسیدوهمدستان 
ایغان ء مشروطه در ایران پیدا شد ولی یك تکان دیگری میتشواست‌که آنرا روان 
گرداند وپیش برد واین تکان‌را تبر یر بگودن گرفت‌که بایك جنبش داگهانی آخرین 
آمید در باریان را از میان برد وآرازکوشندگان تپرانرا پیمهجا رسائید .» 

برای اینکه سایقه پیدایش مشروطه درابران خوب روشن شود ازکجاسچشمه ۱ 
گرفته نا چار بذکر مختمر توشیح مبادرت میشود : ۱ 

در قطٌ الغای آمتیاز تنیاکو وتوتون روابط معنوی بین ایران وانگلیس تره 
شد ولی شاء و صدراعظم از یکطرف و دولت انگلیس از طرف دییگر ظاهر را حفظ 
میکردند . ناصرالدین شاه درعالم سیاست مرد هجرب شناختەشدء بود . 

دولت اتگلیس از او ملاحظه میکرد و دقت بعمل میآمد أن تیرکی روابط 
بین دولتین غلنی شود وناسرالدین شاء یش از این ازرفتاز حولت انگلییکدورت و“ 


A 


رنجش حاصل تکند ۱(۰) 
دراین تاریخ ناصرالدین‌شاءکمال قدرت رادرسرتاسرایران داشت. عمال‌سیاسی 
با غیره جرثت نداشتند دست بدسیسه بزنند . شاه کاملا مواظب بود در مملکت سر و 
سدائی بلند نشود . ابلات و عشایر جزشاء دیگری را تمیشناختند ۔ حنوز مشروطه و 
آزادی کسی را در ایران گمراه و خود سر بار نیاوردم بود. 

عمال بیگانه نمیتوانستند درمیان آنپا فتنه وآشوب برپاکنند . هر کس دتبال 
کار خود بوو مگ عده س معدودی . 

ناصرالدین شاه با آن شرحیکه قبلا گذشت ؛ به تحر بك سیدجمال الدین‌اسدد 
آبادی که برای انجام این مقصود ازلندن راہ افتاده و باستاتبول آمدہ بود بقتل رسید. 
بااز بین رفتن بك چنینشخص ‌مقتدریراء برای عمال‌سیاسی انکلستان بازشد» پس‌ازقتل 
شاه اتابك را 2 از کار بر کنار کردند و دورۂ نوی برای اعاده نقون از دست رفته دولت 
انگلیں پشآعد. 

عمر این دورہ چندان طولانی نبود بعنی بیش از یکسال و اندی طول تکشید. 
اتابك عجدداً بمقام صدارت رسید ؛ در این ایام نفوذ انگلستان در دربار ایران بکلی 
از بین رفت اتابك بار دیگر قریب پنچ سال باکمال اقتدار یران مدار شد“ در این 
بین‌انگلیسها ہم درجنوب افریقا ودرجاهای دیگرگرفتاربهای بسیارسخت پیداکردنه 
خواه ناخواء ازصحنه سیاست ایران بیرون رفتتذ » میدان سیاست ایران تماما بدست 
روسپا افتاد . ۱ 
گرفتاری انگلیسپا ازسال ۱۸۹۹ شدت یافته تا سال۱۹۰۲ ادامه داشت. همین 
که‌فراغت حاصل‌کردند اول عتوجه ایران شدندکە‌نقطۂ حساس برای سلطۂ امپراطوری 
بربطانیای کبیر درشرق بشمارمیرفت بہتر بگوئيم درقارة آسیا مهمترین پایگاه بود. 
(۱) در تاربخ زننگانی لرد گرزن که پی از درگذشت او بطبع رسید , خواندم » لرد 
کرزن درکتاب معروف خودکه درباب ایران نوشته بودء تسیتهای بسیار زعت و ناروا بەشخص 
تاصرالدین عاہ داده برد لردسالزہوری از درجآنها مانع شد ونگذاعت بشاه ایران توهین وارد 


شود . اظھار داشت بیش از این که تا حال شده صلاح نست لردکرزن این قسمت را از کتاب 
خود برداشت . 


۹۹ 

مساعدتهای مالی روس و حمایت جدی آن از شاه و اتاك » دربار ایران را 
تحت نفون روسها قرارداده بود . اقتدار اتايك و حمایت دولت اعپراطوری روس مانم 
ازآن پود که دولت انکلیس بتواند در اران اعمال نفوز کند . 

رجال مآل اندیش انگلستان تصمیم گرفتند اول نفو حامی دولت ابران را از 
بین ببر ند بعد بسر وقت خود ایرانیانآ یند چارۂ روس را در آن دیدندکه دولت تازه 
بدوران رسیدۂ ژابون را حاضرنمایند وازآن همه نوع نقویت کنند تا تضعیف روسپا 
قراهم آید ۳ ۱ 

لتیجه درست بدست‌آمد در تمام میدانهای شرق دود قشون روس‌شکست خورد 
در دریا نیز مقلوب گردید و باچار شد واسطه ابگیخته: بصلح وهن آودی تن دردهد 
و اعتباز نظامی آن در دلیای.آ نروز متزلزل‌گردند . 

در همان سال که این اتحاد ین انکلیس و ژاپون عملی گردید سر والنتین- 
چپرول نیز مأمور شد در ای راچ مطالعات‌کند وبگوید چه بایدکرد . مطالعات چپرول 
نیز بنتیجعه صحیح رسید : 

تشخیص اواین بودکه برای عزل وبرکناری اتابك وسیل بهنر از طبقه روحانی 
نیست و آنہا را باید عليه اتايك حاضر و آماده ساخت . درسال ۱۹۰۳ این پشنهاد 
عملی گردید ۔ ۱ 

باین ترتیب سر آرتورهاردبنگ باتفاق جرج چرچیل‌بدبفداد و لجف سفر کردند 
وعدۂ از علماء را دیدن نمودند وامیدوار شدند . 

دراینجا نیز موفق شدند اتابك تکفیرشد ازصدارت ابران استعفاء داد ویعنوان 
سفر مکه از ایران خارج شد . 

با رفتن‌اتابك وآمدن عین الدوله, عمال انگلیس دردربار دست بافتند. اولین 
کار دولت انکلیس این بود که برای مسافرت سوم مظفر الدین شاه پول تهیه کنند و 
گمرکات جنوب را بوئیقه بگیرند » با این فرضه دست انگلیسپا در ایران باز شد و 
بمقصود خود تائلآمدند . 

میرزا علی اصفرخان اتابك در هدت‌قریب به دوازده سال نفون انگلیسپا رادد 


٤ 


هت 


ابران دیشه‌کن کرده پود ؛ یعتی از سال ۱۳۰۵ هجری قمری مطابق سال ۱۸۹۲ تا 
سال ۱۳۲۱ هجری مطایق سال ۱۹۰۳ ء نفون الکلیسپا بطور کلی از ایران رخت بر 
بسته بود ء ومجال اعمال دسیۓه با دخالت درامور ایران دراین مدت ممکن نبود. 

آتايك تمام راهپای فتنه و فساد را مسدود ساخته بود" ولی بعد از برکناری‌او 
تمام این راهها برای عمال انگلیس بازشد وعینالدو له حاضربود هرچه تقاضا داشتند 
او انجام دهد . 

وقتبکه عمال سیاسی دولت اتکلیس توجه‌کردند بچه سپولت با ساعدت طبقه 
روحانی میتوان بك مانم بسیارمقتدریرااز میان برداشت » چرا مانم اصلی‌رایدست 
همین طبقه از میان ہرندارند ؟ چرا مر کز ثقل‌حکومت ابران‌را از میان نبرند ؟ 

قرن نوزدهم‌میلادی‌شان داده بودکه يك سدراعظم موافق سیاست دوت‌انگلیی 
تاچه اندازہ حاضر یود پآن دولت خدمت نماید ء ولی شاه هر قدر هم عیاش و کودن 
ویی‌علاقه بود بالاخره‌تمیزمیدادکه صدراعظم‌اوعامل اجنبی است » وبه نفع ییگانگان 
تلاش میکند و با دییگران که ذینفع بودند باو حالی میکردند " بهرحال هرچه پور 
شاه متوجه می شد و او را از صدارت معزول میکرد و مقام صدارت بسپده دیگری 
محول میشد . 

در قرن فوق الذکر این عمل بمنی عزل و نصب » چندین بار قکرار شده است 
حال در این ایام وسیلۀ بپتر و موثرتر حاضر است‌که مقصود عمده برپتانیای کبیر را 
که برداشتن مانم اصلی است بکاررود . 

دراینجا مقصود عمده‌گرفتن اختیارات ازدست شاماست‌ودادن‌آن بمردم‌کهاساس 
حکومت مردم بر مردم در ايرآن برقرار شود » این طاهر اھر است ولی در باطن 
متزلزل کردن حکومت مرکزی.ایران بود » رواج حرج و مرج » ازبن رفتن امنیت 
تشویق طبقات پست ملت برای رذالت » ابجاد فتند وفساد درمیان طبقات مردم خوش 
باور وسیل برای جنگهای داخلی » دزدی . چپاول و غارت در تمام راهپا وضعف و 
زوال سلس قاجار که تحت حمایت روس شناخته شده بود . 


طبقه روحانی برای افجام این مقصود عمدم‌که ظاهراً بسیارخوش آیند مینمود 


۱د 


مجپز شد بدون اینکه ازعواقب اقدامات خود کوچك ترین وقوفی داشته باشد. 

در آن ایام ملت ایران بپیچ وجه از یك چنین حکومتی‌که طبقه روحانی در 
صدد تشکیل آن بودند اطلاعی نداشت حتی از معنی‌کلمه مشروطه هم چیزی بگوش 
آنپا نخورده بود . 

این‌کلمە را در روزهای اخیر که عصدۂ زبادی در سفارت انگلیس متحصن شلدہ 
بودند (میگویند در حدود ۱۴ هزارنفر) از تلقین ببگانگان دركکردند ء مبتکرخود 
مردم نبودند ء ولی شدآ نچه تباید بشود . 

باز بگردانان ازضعف دولت وحال احتار شاه استفاده‌کرده بسمی خود اقزودند 
با ارادۂ لین صدراعظم وقت() فرمان مشروطه را بامضای شاه رسائیدندہ وسیله ضیف 
دوك و باعث ذلت و بدیختی ملت اران را فراعم نمودند . 

مشروطه برای بك ملتی آخرین مرحله ترقیات علمی - صنعتی - و اقتمادی‌آن 
ملت است . 

این قبا حنوز پقامت ملل آسیا راست نیامده است » دلیل آن پر معلوم است. 
آقوی دلیل بی‌علمی » بی‌صنمتی و عقب ماندگی ملل آسیاست . 

مقایسه‌کنیه . ملل آسیائی را با ملل اروپاثی » هنوز تردید دارم در این‌حرف 

آیا صحیح است ؟ 

میتوان این مقاسه راکرد؟ 

فرش شود ترقیات یکی از ملل آسیائی را با ترقیات یکی از ملل اروپاثی در 
معرض مقایسه قرار دهیم ۔ 

آیا درست در عیآبد؟ بنظر من خبر » درست در نمی آیسد و قابل مقایسه 


(۱) چه قدر خوب بود تاريخ زندگانی میرژا نصرالله خان مشیر الدوله که در صدرر 

٠‏ خرمان مشروله مدر اعظم ایران یود و سالها ممدر مقاقل عمدم بوده متصوصا در وزارت انور 

خارچه ایران نوشتہ میشد » در وزارت آمورخارچه ابران پرونده حالی وجود دارہ که مطالمه 

آنها در نوشتن تاریخ سیاسی ایران درزمان سلطنت مظفرالدین مشاه وتادیخ زندگا نی ہعیرالدولہ 
كمك برا خوادکرد . 


ا“ 
لست 5 (٦‏ 
در آن ایام و درآن وضع ملت ایران برای حکومت مشروطه آمادہ تبود مت 
ایران خواهان چنین تحقةٌ نبود.اما این تحفہ را دیگران‌که بدخواه ایران بودند برای 


ضعف و زوال دو لت و ملت ايران هدیه‌کردند . 


(۱)قبل ازجنگه جھانی دوم عدۂ از رجال درجه اول دولت ژاپرن راخود ژایو نبهاترور 
کردند چوتکہ ابن رجال حاضر نمی شدند بتتدروی های ژایونی نليم شوند و ژایون را به 
میدانهای جنگه جهانی بکشند ۰ تتدروها این جال مجرب و مآل اندیش دا ازون بر دند وملت 
ژاپون را بابن مصیبت عظمی گر فتار کرد ند . 


فصل‌نودم 
۱ " بریطانیای کبیر و معاهدة ۱۵۰۷ 


عواملی که دولت انگلیس دا بقرار داد ۱۹۰۷ کشانید - 
قراد داد ۷ يك متفر یت‌شایان برای دولت انگلیس بود - اخاره 
یسوابق این موضوع - دول بزدگ ادوپا در قرن ۱۹ - ظہور 
دولت آلمان در صحنه سیاست ادوپا - دولت انگلیس از ترقیات مادی 
و معنوی لمان نگران میشود - کنگره برلن بین روس و آلمان 
. دخمنی ایجاد کرد - برکناری بیزمارگ از سیاست اروپا ذمینه را 
برای اتحاد فرانسه و روس بعد باانگلیس تهیه نمود - اشاره به 
نیروی ددیائی آلمان - نگرانی دولت انگلیس از نیروی دریائی 
آلمان ے دد سال ۱۹۰۱۴ اتحاد صمیمانه بین انگلستان و فرانسه عملی 
گردید - روس نیز باین اتحاد کشیدہ شد - دو نقطه حاس باعث 
ایجاد دشمنی بین روس و انگلیس بود دولت انگلیس بین دو 
خطر بزدگ واقع-خدہ بود - خطر روس و خطرآلمان - دولت 
اتگلیس چگونه از خطر جست - سراسپرنك دایس - شکایت لرد- 
کرذن از تنزل نفوذانگلیس در ایران - گزادش سرآتودها ردینگ 
از طهر ان نفوذ سفادت روس دا در ایران گذادش میدهد -توسعه 


۳ 


۴ 


" تقوة روس بجنوب ایران ۔ نمایندگان دولت روس در میان ایلات 
جنوب ‏ دوستی انگلیں بافرانےه - قوذ فرانه در ایجاد دوستی 
بین انگلیس و روس - درسال ۱۹۰۳ پیش نهاد لردلنزدلون به سغیر 
روس ۔ دولت انگلیس جدا برای اتحاد باروس اقدام میکند - ولایل 
تسلیم روس به پیشنہاد دوستی و اتحاد باانگلیس ۔ لنزدگون و گری 
هردو براک دوستی باروس اقدام کردند - ادعای دولت انگلیں که 
همیده‌خواهان استقلال وتماهیت‌ایر ان‌بودایزولسکی و بنکین‌دورف۔ 
فریب خوددن دجال سیاسی روس۔ وسیله فریب آنا فقط با حرف 
بود - اشاره بگفتار جنرال پالیت زین دئیس ستاد ارتش روس - 
سیاست جانشین های مراویوف- سازش دولتین روس و انگلیس در 
ایران - دستور دولتین به مآمورین سیاسی خودشان دد ایران برای 
همکاری - عقیده سراسپر تك رایس در باب اتحاد روس و اتگلیس - 
تقاضای دوت ایران برای قرض از دولتین - مخالفت مجلس اول با 
این قرض ۔ راه آهن ماودای بحرخزر و دسیدن آن بخلیج فارس از 
داه سیستان و بلوچستان - اشاده بمسافرت کرزن به خلیج‌فارس سال 
۳- اعلاهیه دولت انگلیس راجع بخلیج فارس - دولت انگلیی 
ملعی آست در خلیج فارس منافع مخصوص دارد ۔ ایزولسکی این 
ادعا رادد میکند- دنباله این ادعا ۔ گذارش سر آدتود نیکولن 
راجع بخلیج فارس ۔ مقاامت ایزولسکی در این ادعا - انگلیسی ها 
این ادعای خودش را چگونه بکرسی نشاندند - در آخر کار چگونه 
ایزولسکی در این قضیه فریب خودد - پیشنہاد سر آرتور نیکولس 
راجع به خلیج - اصرادلندن در باب خلیج" فارس - پیشنہاد ری به 
نیکولن که سفیر فرانه را داسطه قرار دهند - گری متوجه 
اشتیاه خود میشود - تصمیم دولت انگلیس » خود يك اعلامیه 
راجع بخلیج فارس بدهد - تهیه زمینه طرح اعلامیه. دولت انگلیس 
میخواهد این طرح خیلی مؤثر باشد - طرح تیه شده‌برای نیکولسن 
فرستاده میشو د که به ایزولسکی ارائه دهد ۔ ایزولسکی با این 
عبارت که ہدوت امپراطظوری روس نبت به منافع مخصوص دولت 


۱*۵ 


انگلیس در خلیج فارس ایرادی ندارد . » موافقت کرد - یگانه 
سند انگلیس که در باب خلیج فارس از ایزولسکی بلست آورد - 
طبع اعلامیه در جراید ۲٩‏ اوت ۱۹۰۷ ۔ متن اعلاميه - امضاء 
قرار داد ۱۹۰۷ ۔ عبارت مختصر سرادوارد گری در تعریف قرارداد 
۷ - «آنچه که ما بدست آودده‌ايم دارای اهمیت نظامی واقعی 
است و آنچ که در ظاهر قربانی نموده‌ایم يك امر تجارتی است و 
چندان دارای اهمیت نیت . » - قدددانی از خلمات نیکولسن در 
انجام قرارداد -۱٩۰۷‏ نامه ادوارد هتم به نیکولس - ادوادد هفتم 
مینویعد این خدمت نیکولن وق را در ددیف دییلومات های درجه 
اول قر ارداد - قدددانی نیکلای دوم از نیکولسن - انتشار خبر 
قرارداد ۱۹۰۷ در میان دول بز رگ آن ایام چگونه تلقی شد گفتار 
کلمانسو تختوزیر فرانسه - اظیادات کاهبون سفیرفرانسه‌درلندن 
به سرادوار دگری - دولت اطریش چندان توجہی بقرارداد ۱۹۰۷ 
نکرد - اثرات قر ارداد ۱۹۰۷ در آلمان - اشاده بملاقات ادواردهفتم 
وامپر اظور روس درروال - ایزولشکی و آلمان - اشارہ به کنفرانس 
الجزیره - قرارداد ۱۹۰۷ و مله آسیا - اهمیت قرارداد ۱۹۰۷ برای 
اروپا بود - ملاقات دو امپراظور درنقطة سواینهوند - اثرات این 
ملاقات در فرانسه وانگلستان - نگرانی دولتانگلیس ازدولتآلمان- 
اقدامات دولت انگلیس برای رفع سوء ظن دولت آلمان - چسگونه 
موضوع قرارداد ۱۹۰۷ سرک نگاهداشته میشد - گزارش ٹارژدافر 
سفارت آلمان در پطرزبودغ داجع بقرادداد ۱۹۰۷ - انرات این 
کزارش در آلمان - ترقی روز افزدن آلمان باعث ایجاد قراد داد 
۷ گشت ۔ توصیا سر آر تور نیکولسن - اثارہ بقرارداد ۱۹۹۵ بین 
چہاردولت : فراسه ۰ دوس ؛ انگلیس و ایتالی . 


۳ ری کت 


در فصل عشتاد و هشتم جربان مذاکرات بین روس وانگلیس را برای فرارداد 
دولتین شرح دادم تاآ نجائی‌که عین قرارداد ازطرق ایزو لسکی وزیرامور خارجهروس 
و سرآرتور نیکولسن مقیردولت انگاستان مقیم دربار پطرز بورغ امضاء گردید . 

این عمل یك مظفریت بزرگی برای رجال سیاسی انگلستان در جهانآ نروزی 
سیاست محسوب‌گردید وآنرا باید یکی از شاهکارهای سیاست انگلستان نام نهاد. 

اتك در این فصل مبخواهيم از عواملی که انگلیسها را باین اقدام وادار کرد 
صحبتکنم درضمن شرح وقایم قرن نوزدهم‌به جربان سیاست انگلیس در اروپااشاره 
تموده‌ام اينك پرای‌اینکه رشتۂ سخن بدست‌آید مختصراشاره‌ای دراینجا لازم میباشد 
که خواننده را پمطلب آشتاکند . 

ازجنگه۱ ۱۸۷ بین فرانمه وآ لمان» یك‌دولت‌مقتدری بنامدولت آ لمان ورمرکز 
اروپا بوجودآهدکه در دنیایآ نروز اروپا دارای نیروی فوقالعاده شناخته شده بود و 
ملل اروپا از ترقیات روزافزون آندولت حسد مییروند . : 

دول معظم‌آن‌ایام عبارت بود از انگلیس ۔ اطرش - روس و فرانسه » این‌چپار 
دولت‌هریكث‌بجهاتی‌باین دولت جوان حسد‌یبروند ولیآ لمان اعتنائی به بدیینی‌هيچ- 
یك از آنها نداشت فقط ملاحظه ای که داشت از انتقام ملت فراتسه بود ولی با 
بودن رجلی مائند بیز ماك در راس امور آلمان کسی چرأت نداشت علناً با آندولت 

بعلاره بیزمارك سیاستی راتعقیب مینمودکه دو لت فرانسه قادرتبود برعلیه؟ لمان 
اقدامی بکند ولی آسودہ هم تتشسته بودمدام درپی فرصت میکشت بدست‌آورده شکست 
۱ دا جبران‌کند ء در یك مدت که قریب بیست سال طول‌کشد » دولت انگلیس 
چندین بار از این قدرت آ لمان استفادء نمود؛ اول در قضیه مصر بودکه دو لت‌انگلیس 
باتکای قدرت دولتآ لمان برضد قرائسه در مصر دست بعملیات زدکه‌کشور فراعنه را 
بتنپاثی تصاحب‌کند . 

بعضی ازنویسنده ها را عقیدہ براین است‌که دولت‌انگلیس مسر رایکمككآ لمان 

از چنکه فرانسه بیرون آورد . 


NEN 

قبلا نیز درکٹکرۂ بران دولت انکلیس باعلی درجه ازاقتدار آلمان در آروپاو 
آسیا استفاده نمود . ۱ 

درعمین‌کنگرۂ بران بودکه روسپا قلاً از لمان رنجیدند و کینەآندولت رادر 
دلگرفتند . 

دولت فرانسد هم از این‌کینه وکدورت بہتر توانست استفادہ نموده و روسپا را 
جلب‌کند ولی وجود بیزمارك در راس امور آلمان ماتع بودکه بتوائند این احساسات 
را علنی‌کنند . 

بیزمارك درسال۱۸۹۰ از سیاست‌کنار رفت سیاست غير عاقلانه وبلهلم دوم‌باعث 
شد بین فرانسه وروس بسرعت روابط دوستی برفرارگردد.این اولین قدم بودکه‌فرانسه 
برضد دولت آ لمان برداشت بعدها هم دولت انگلیس باین دو دولت ملحق‌گردید ولی 
قدری طول کشید تا این عمل انجام‌گشت آنم‌برای این‌بودکه ملکه وبکتوربا حیات 
داشت تفوذ این‌ملکه معمر مانع ازاین بود ازطرف دولت انگلیس عليه آ لمان اقدام 
خصمانه يشود . 

درسال ۱۸۹۸ملکه انگلستان بازازقدرت آلمان استفاده‌نموده آ ترابرخفرانسه 
کشیده آندولت راازمیدان درکرد . 

درهرحال دولت‌انگلیس ازقدرت نظامی واستعداد صنعتی واژد بادتجارت] لمان 
نگران یود وحسدمی بردولی خود آونیز ازاستعداد وترقی و نفوزتظامی روزاقرونآ لمان 
ملاحظه داشت ولی‌ساکت بود . 

اما موقعی که امیراطور آ لمان بخیال‌افتاد نیروی دریائی قابل‌ملاحفلدای برای 
حفظ تجارت [ لمان تھیەکند دراینجا دیکر دولت هل ندیش انگلیس نتواتست‌تحمل 
کند درصدد پرآمدکه برای امنیت وحفاظت‌امپراطوری خوداقدام موثری‌بکند این بود 
بفکرافتاد دوستاتی درمیان دول‌اروپا پلست‌آورد . 

ازاتحاد فرانسه و روس مطلع بود و میدانست هردو اینها بااتکلستان خمومت 
دیرینه دارند ء مشکل‌است دشمنی‌های یکصدساله با دویست ساله آنبا باین آسانیپا 
بدوستی عبدل شود . 


۳ 


اول بسیارکوشيد بآ لمان کناریاید ولی بجائی ترسید حتی‌حاضر شد در باخ 
سبزهم نشان بدحدو لی نتیجه‌نگرفت] لمانها بپیچ وسیله‌ای حاضر نمیشدنه] لت‌انگلستان 
گردند ویشنهادهای آنپارا قبول‌کنند » بقول بعنی از رجال سیاسی انکلیس آلمانها 
بیش‌از ارزش خودشان قمت‌روی خودگذاشته بورند . 

باری انگلیسپا پس‌از بأس از آلمان بطرف اتحاد قرانسه وروس متوجه شدند 
اتحاد بافرانسه چندان اشکالی نداشت چه هردو دولت فرانسه وا نگلیس قنا باراخوب 
تمیز عیدادند وهردو احساسات ضدا لمانی دأشتند . 

اولی برای‌شکست ۱ دومی داشتن حسد به‌ترقیات روزافزون! لمان . این 
بودکه برای ٭ردو آسان مینمود که اختلافات فرون‌گذشته را درمقا بل‌خبار آ لمان‌کنار 
بگذار ند ویاهم متحد شوند ۔ 

امااین اتحاد وتزدیکی. بادو لتی ماننددو لت‌تساری مشکل‌هیتفودودراینکار كمك 
جدی فرانسهرا لازم داشت‌که لین اتحادرا بین دولتین‌روس وانکلیس برقرارکندایشت 
مختصر داستان آن . 

من درجای دیگر باتحاد اتگلیس و فراسه اشارہ تموده جربان وتاریخ دوستی 
این دو دولت‌راکه درسال ۱۹۰۴ سر و صورت حسایی گرفت شرحدادمام.ایناتحادبنام 
اتحاد صمیمانه (۱) موسوم‌گردید حال رجال انگلیش و قراتسه هردو یکتقی راحت 
کشيد ند که بدشمتی ورقابت چندقرن خورشان خاتمه داده‌انه واینك‌میتوانند بافراغت 
خاطر باین‌اتحاد توسعه دهند ودولت روم راحم وازد این اتحارکنند بعد زمینه برای 
سار دول آمادشود (۷) ۱ 

اساس عمل دراین‌اتحاد بود که دولتین باموافقت یکدریکر:در مسائل سیاسی 
چهان قدم‌بردارند و این‌عمل را صمیمانه انجام دهند ء دولت فرائسة بادولت شناری 

اتحاد سمیمائہ داشت » انگلیس باژاپون متحد بود درصورتی که روس و ژابون وشن ` 

(1) Entente Cordiale 
رل‌عیده را دراین میان دلکاسه وزیر امورخارجہ فرانسه پلزی نمود پس از آنکه‎ )۲( 


مودق شد روسهار! داخل بازی کند خیلی محرماته ایتالی و اسیانیول رانیزداخل‌بازی تموده که 
پرده آن دسال ۱۹۱١‏ بالارفت ۔ 


میں ہن 


خطر ناك یکدیگر بودند اما منافع انگلیس و فرانسه هردو اقتضاء داشت بلکہ لازم 
میشمردند روس وژاپون‌هم باین‌اتحاد فرانسه وانگلیس داخل‌شوند لیکن بلندپروازی 
روسپا دراین تاریخ وقدرت نظامی آن و تزدیکی امپراطور روس باآلمان که دوابط 
دوستانه باهم داشتند سدراه بود ؛ هانعم اول را بادست ژایون حل‌کردند عاتع دوم را 
بعپدةٌ زمان‌گذاشتند . 

همینکه روس ازژاپون شکست‌خورد » زمینه برای این‌اتحاد آماده‌گشت.دولت 
فراسه درا تراء جدیت فوقالعادہ از خود نشان‌داد تا ینکەاختلافات بین دو لین انگلیس 
وروی پرطرف شد . 

دردو نقطه حساس اتکلیسپا پاروس مخالفت داشتند یکی درپالکان برای‌تصرف 
بغازهای شفر وداروائل » دیگزیدر کشور ایران . 

درتمام مدت قرن‌نوژدهم قصدرولت‌روی این بود درا بن ‌دومحل بمروراعمال‌نقون 
کرده آنپارا بچنگآورد . ۱ 

تصمیم دولت‌انگلیس‌هماین‌بودکه این نواحی کاملا دراختیاردو لتا ئگلیس باشد 
اینموضوع یکدشمنی ورقابت شدید بین‌دو لین بوجود آورده بودایندشمنی‌درمیان‌بود 
تااینکه دولت] لمان درارویا دارای قدرت ونقوزشد . 

دیده میشود که بعداز سال ۱۸۷۱ تقون آلمان عامل مؤثری در سیاست‌های دول _ 
اروا پشمار است . ۱ 

در این سالپا است‌که دولت آلمان در فکر سیاست جهانی است و دست و پا 
میکند مانند سایردول ارو با مستعمرات داشته‌باشدباا ننکه خیلی‌دبر تراز سایر ین‌به‌این 
خبال افتاده بود بااین‌حال چندنقطه رابدستآورد ولی‌خیلی بااحتباط دراین راه قدم 
برمیداشت ومواتلب بود بادولت انگلیس تصادمی‌پیدا نکند این‌نظر شخص بیزمارك بود 
وسیاستاو : 

ولی بعداز بیزمارك این احتیاط دردولت آلمان رعایت‌نشد . اینست‌که رجال 
انگلیس بش‌آزیش متوجه ترقیات وتوسعه [ لمان‌شدند مخصوصاً هنگامیکه راء‌آهن 


بغداد ہدست آ نباافتاد ۔ 


۰ 
. انگلیسپا مردمان عاقلی هستند بملاحظاتی دشمنی خودشان را باآلمان علنی 
نمیکردند تااینکه آن ملاحظات برطرف‌شد بعدعصمم شدند نگذار ند[ لماتبا دراروپا 
دارای اینهمه‌قدرت و نقون‌شوند واقدامات جدی وسر بع نمود ندکه‌سرو کله] نهادر خارج 
ازاروپا مخصوصاً درخلیج‌فاری پیدا نشود . انگلیسپا حساب‌کار خوورا از وی دقت 
جمع وخرج می‌کنند درسیاست لیزچنین هستند کوششآنها حمیشەمائند تیشه نجاری 
رویخود است . 
انگلیسپا از یکطرف خطر روس را در ایسران و بالکان مشاهده میکردند ء 
ازطرفدیگر خطر آ لمان‌را درآسیای صفیر وخلیج‌فارس واتصال‌راه هن بغداد بداخله 
ایران , تزديك‌شدن هربك ازایندوخطر پسرحدات هندوستان‌مشکلات‌دفا عآ نکشور 
راچندین برابر مینمود . اینطور نتیجه میگرفتند هرگاه یکی‌از ایندودولترا بطرف 
خود جلب کنند و خود نیزجداً داخل معرکه شوند . ايندو خطر را بجان حم 
انداخته قوای بکدیگر را فلج خواهندکرد ۔ اما تأمل‌دراین بودبکدام یك ملحق‌شده 
آئدیگر ی را محوکنند . 
منافعآنها بہزار دلیل‌حکم میکرد بروسپانزديك‌شوند چونکه عقل وورایتشان 
ائدك ء زور و قدرتشان زیادتر بود . ولی یك موضوع باقی بودکه باید چکونه آنرا 
حل‌کرد و آن عبارت ازتقاشاهای دوات روس بود ؛ در بالکان ۔۔ داردائل - ایران و 
وافغانستان. موضوع!پران واففانستان‌برای‌انگلیسها موضوع حیاتی بودبھیچوجەصلاح 
تبود درآن دو قسمت ہمیدان عملیات روسپا وسعت داد . 
در این تاریخ بهار تمیز میدادند روسپارا بطرف یالکان وداردائل سوق‌دهند 
وآنھارا امیدوارکنندکە بآ رزوهای‌تار بخی خودشان در آن نواحی تابل خواهند گشت» 
بعلاوه آن قسمتها بامنافع فعلی آلمان اصطکاك پیدا میکند واین عین آرزوی قلبی 
انگلستان است یعنی تصادم منافع روس و لمان در تقاطی که دور از سرحدات 
هنداست ۔۔ 
اما در نظر رجال سیاسی انگلستان کشور ایران وصل بپتدوستان است» نه روس 
ته آلمان ونه دولت دیگر تباید در این‌کشور دارای نفوز سیاسی» ظامی بااقتصادی 


-۱١۱- 
باشد اگر چه دولت ایران ضعیف وقدرتی از خود ندارد ولی موقعیت ابران دارای‎ . 
احمیت ہسبار است وروسپا فعلا در آنجا دارائٰ تقون وقدرت‌شدەائد بامساعدتہایمادی‎ 
ومعنوی سبت بایران که اعمال میکنند شاه ودر باریان بطرف آنہا متمایل هستند‎ 
برعکس دولت انگلیں نقون خودرا در آ تکشور از دست داده است . در قشعهرژی‎ 
تفوزانگلیسها بکلی از بینرفت علت ہم تعدی دولت‌انگلستان بودکەبرای الغای امتیاز‎ 
رژی پانصد زار لیرہ از دولت تهی دست ایران غرامتگرفتند ودر آنروژها معروف‎ 
بودگرفتن این غرامت از بك چنین دولتی ناحق ونارواست ۔‎ 
از سال ۱۸۹۱ مطابق سال ۱۳۰۹ هجری قمری دیگر آن دوستسی وروابط‎ 
معنوی ہین ایران واتگلنس وجود نداشت ۔‎ 
هن در جای دیگر بان روابط اشارہ نمودام که قبلا ین ایران وانگلیس‎ 
چقدر دوستانه وصمیمی بود مخصوصاً هنگامیکه لرد کرزن بایران آمده بود وشاء‎ 
ایران در همان اوقات در لندن از طرف دولت اتکلیس پذیرائی میشد . لرد کرزن‎ 
شرحی مینویسد وچقدر از این دوستی ویگانگی بین دولتین تمجید میکند ولی این‎ 
دوستی‌بیتاز چندصباحی دوام‌تکرد موضوع الفاء فرارداد تنباکو پیش آمدوروا بطشان‎ 
سُخت تبره شد دبگرسسنه نگردید تازمزمه مشروطت درایران آغاز شد وآن زمان‎ 
بودکه ابراتبان‌بطرف انگلیسپا سوق داده شدند وبرای برانداختن هیئت حاکمه‌ایران‎ 
که درمدت دواژدساله اخیراینهمه آسیاب زحمت دولت بریتانیایکبیرشدہ بودند ازشر‎ 
)۱۳۰۹-:۱۳۲۴( آنپاخلاص شوند (۱۸۹۱-۱۹۰۶) از‎ 
دلسوزیپای پروفسور برون_فر یادهای روزنامه حبل‌المتین - روزنامه قانون و‎ 
رساله‌های میرزا ملکم خان - تطق‌های سید جمال|لدین‌اسد آ بادی برضد شاه وصدر‎ 
اعظم ایران برای اعاده همان روابط حسنه بین ایران وانکلیس بود (۱)- باتعاماین‎ 


(۱) دست اندازی دولت اسگلیی هم په جزیره پحرین از این تاریخ (۱۸۹۱) شروع 
میشود . قبل از این تاربخ در هيچيك از نوث:جات یاسالنامهای‌دولت انگلیی دسمی یافیردسمی 
سایقه‌ای دید نمیکود که جزیره بحرین بتگی‌بدولتا نگلیی‌داهته باعد وقعیکه ازخليي فاری 
صحبت شوددر ایتبارہ پیش بحت خواهیم نمود ۔ 


-۱۱۲- 

اقدامات رنچش دولت ایران‌از انگلیس وتوجه آن بدولت روس تامیرژاعای اصغر خان 
اتاك در صدارت باقی بور ادامه داشت . 

از این پیش آمدکه روسپا در دربار ایران تفوق پیدا کردہ بودند انگلیس ها 
وق‌العاده شاکی وناراضی بودند . 

در تاریخ ۱۸۹۹ که سراسپر ينك رایس در طهران منشی اول مقارت‌انگلیس 
بود گزارش میدعد نفون انگلستان در دربار ایران فوقالماده تنزل تموده‌است ۔ 

در سال ۱۹۰۱ لردکرزن شکایت کرد» مینویسد در مدت بیست‌وپنج‌سال‌گذشته 
هیچوقت حیثیت ونفوز انگلستان بایندرجه در ایران تنزل‌تکرده است‌قعلا از بدروبه 
پدتر میرود. (۱) 

درهمان سال سر آرتورعاردیشک وزیر مختار انگلیس در تہران ازمقاپواهمیت 
روسپا در دریارایران‌گزارش داده میتوسد: «روسپاایرانرا خانہ خود تصور میکنند 
همه‌کس خوورا محتاج میداندکه باسفارت روس حسن سلوك داشته باشد .۰ 

در این ایام عمال سیاسی انگلتان بقدری عصبانی شده بودندکه دست ارمتانت 
اصلی وتاتی خود برداشته بودند . 

سروالنتین چیرول که مکرر نامی از اودر این" تاریخ برده شده است ودرهمین 
سالپا درایران مسافرت میکرد (۱۹۰۷) از مثانت خارج شده عبارات زشت وموهن 
سبت بشاه ودر باربان بکار میبرد واز تفوز روز افزون روسپا در ایران شکایت 

در این‌تاریروسها تقو فوقالعادمایدر جنوب ایران‌پیداگرده بودند» کشتیهای 
آپا بخلیج فارس راہ بافته بود رجال سیاسی آنها در میان ابلات وعشایر رفت‌وآمد 


(t) Lord Curzon, himself , on 5 April 1901 , declared that a 
situation already bad was becoming materially worse, and hs 
grudging admission that whithin {he fast twentin - five years 
British Prestige ard ٭ مد جااجا‎ have never sunk so low. The 
Convenlionot 1907 ByB. ۶ ۰ Churchill .P. 213 


داشتند بخصوص در میان بختیاریپاکد این ایل طرف توجه مخصوص انگلیسپابودند. 
از این حیث عمال سیاسی انگلیس خودشانرا بسیار ناراحت شان عیدادند واینکه 
نمیتواسٹند مثل سابق در مقابل روسهاور ابران سیاست بازی‌کنند بی اندازہ خشمتاله 
بودند. در أروپا نیز در میان دول دوستی نداشتندکه برای آ نپا شمشیر بکشدوباروسپا 
تبردکند در این صورت چاره جز تحمل وپردباری در میان لبود . 

این وضعنا ۲ ادامه داشت دراین تار , بخ است‌متوسل بفراسه شدہ با آ دولت 
پیشنہاد ایجاد دوستی ومودت میکند بابن نیتکە بتوسط فرانسه روسپارا جلب‌کند تا 
بتواند خودرا از خطرهائیکه از اطراف برایامپراطوری انگلیس روآوردہ است خود 
رالیمن دارد . 

بااینکه دولت انگلین کوشش ش فراوان داشت نفوذ دول اروپاثی بخلیج فارس 
سرایت نکنه ازترس رسیدن لمان بخلیج‌فاری حاضر بوددرآن خلیج باروسپا کنار ` 
بیاید . درسال ۱۹۰۳ لرد لنزدئون بسفیر روس بنکین‌دورف نزدیك شده‌گوید دوت 
انگیس حاضراست تسپیلاتی برای تجارت‌روس در جنوب ایران وا در خلیج فاری 
فراهم‌گردد ۰ (۱) 

این‌خوش زبانی لردلنزدئون بسفیرروس شان می‌دهد دولتانگلیس نااین‌تاریخ 
جطورجدی تصمیم نداشت باروسپاکنار بیاید اما در این سال (۱۹۰۳) برای اولین‌بار 
است‌که ازراء تحبیب بطرفروسپا قدم‌برمیدارد باین‌معنی نزدیکی باروس جدائی از 
آلمان ودخالت درایران بوسیله تقسیم ایران بادولتروس . قبلا این حرف‌رانمیزد ند 
کەایرانرا بین خودشان تقسیم‌کنند ترس آزاین داشتندمبادا دولت روس این‌پیشنهاد 
دولت انگلیس راباطلاع دولت!یران برساند » جلاوہ ملاحظه میکردند مبادا روسپا 
درچواب بگوبند دوت‌انگلیس درایران نفوزی نداردکه بخواهند درتقمیم ایزال‌پاما 
شر مك باشند . 


)۱( Tord Lansdowne told BencKeudorft that his government was 
not insisting upon the denial to Rassia of commercial lassilities in 
the south ol persio or on the Persian ۰ Churchill p- 218. 


-۱۱۴- 1 


دولتانگلیس باتمام این‌ملاحظات منتظر زمان‌بود که دولت ژاپون نفوزوقدرت 
نظامی روسهارا از بین برد واین‌فرصت درسال ۱۹۰۵ پیش آمدکه درت روس بالتمای 
افتاده‌بود دستوپامیکرد دولت اتگلیس ودولت] مر یکا جلوتپاجمات ژاپون راکه‌سخت 
دولت روس‌را درمشقه‌گذاشته بودبگیرند . 

یکی از ثو سنده‌های معاصرهیئو بسد : « سهپیش آمد عمدہ روسپارآمجیورتمود 
بتقاضاهای انگلیس تن دردهند یکی‌شکستی سخت بودکه ازژاپون بدان وارد آمد ء 
دومانقلاتداخلی روسیەہود » سومنفوذ روزافزونآ لمانپا > 

اينك در این تاریخ میدان بدست انگلیسپا افناده بود مشاهده می‌کردند 
دولت روس حاضراست بنصایح دولت اتگلیس راجم بابرآن توجه کند مقصود عمده 
تقسیم ایران بودکه سہمی برای‌انگلیس‌ها معین شود تابتوانند بدان وسیله در مسائل 
مستقیماً دخالت کنند . 

راجرزپلات چرچیل‌که تاریخ قرارداد ۱۹۰۷ را بدفت مطالعه کرده‌است ودر 
کتاب خود جزئیات آنرا آوروسینویسد: د رجال سیاسی اتگلستان چقدر شایق‌بودند 
ایران بمنطقة نفوذ تقسیم شود از کوشش های لسردلنزدئون و ادواردگری پیداست 
این‌دو نفر چقدر سعی وکوشش داشتند باروسپا بی قراردادی برسند و ایران‌را تقسیم 
کنندءاینہا همان‌رجال‌دولت انگلیس بودندکه به‌شهر یار ایران میگفتند تجربه‌بکصد 
ساله برای انکلستان این نتیجهرا داده‌است که بر بتانیای‌کییر هیچ نوع سوعقصدو نیت‌بد 
بحق حاکمیت شاہنشامایران واستقلال مملکت او نداشته‌باشد . (۱) 

این سیاست دولت‌انگلیی بود دا گردش دوران‌که روسپا را بزانو درآوردکه 
ناچار شدند تقاضاهای انگلستان‌را قبول‌کنند . 

طبیمت‌هم اشخاص‌را مانند ایزولسکی وبنکین دورف تر بیت کرده بودحاضر باشند 


(1) How eagerly. British policy carme to favour a division of 
Persia into spheres of influence is revealed in the efforts of 
Lansdowne and Grey to reach an agreement with Rassia ... when 
the opportunity finally came ... Brilish policy departed witbout 
a murmur from the experience of 100 years, that Greal Britain 
has no designs upon the sovereignty of the shah or the 
independence of bis stute. R.P.C.p. 1 


کنا 
این‌رل. بی‌سابقه را بخوبی بازی‌کنند تااینکە آیران و افغاستان و تیت را در اختیار 
انگلستان بگذار ند 

وقتیکه اسان جزثیات جر بان‌هماهده! ۱۹۰۷ راازسال ۱۹۰۱ نا ۱۹۰۷ ازجلو 
نظر میگذراند ازمپارت وزبردستی"سیاسیون انگلستان میپوت‌میشورکه باچهحیله و 
تزویر روسپارا برای قبول این‌کار آماده‌ساختند وباچغز بردستی رجا لآ ندو لترافریفته 
کەبدون سروصدا یچین قراردادیرا امضاءنمابند ۔ ۱ 

در سرتقسیم این‌ممالك قدم‌بقدم روسپارا باحرف خوشحال تموده بوعده‌های 
دور و دراز امیدوار می کردتد تاخود آن نقاطی را که در نظرداشتند تصاحب نمابند 
و در صرقسمتی حق خود را مسجل کردند اماقممت روس‌ها را پمرور زمان حواله 
دادند . 

انگلیسپادراین تاریخ نهیزشمالو نەدرچتوب ایران نهیرخلی‌فارس نمیتوا ستند 
برای‌خود حق و حقوق سیاسی وافتصادی بانظامی قائل شوند ولی دراین عمل روسبا 
راحاضر کردند برای نها درخلیج‌قاری - درجنوب ایران - درسیستان‌منطقه نفونقائل 
شونه همین تصدیق روسپارا مدرك قرارداده درخلیج فارس و ابالات جنویی ایران 
دخالت‌کردنه . 

درمان +۱۹۸ کنت مراویف وزیر امور خارجه امپراطوری روس می‌گوید : 
د انگلیسہادوجنوب ايران دارای حقوقی دستندکه‌بتوانند برای روسپا درآن‌نواسی 
حدوحدودی قائل شوند ء درلت‌روس تصمیمدارد پدون وقفه تجارت‌خودرادر آن‌تواسی 
توسعه دهد .»> (0۱" 

درجای دیگر ازقول همین‌وزبر امورخارجه روس مینوسد : « بریتانیای‌کیبر 
دشمن‌عمدهٌ روسیه‌است . > (۲). ۱ 


(1) There was, indeed, no disposition lo admit the British 
rights in tbe southern, thereby setiing ہ‎ 1۱٥۱٠۱١ to Russian 
expansinon: دہ‎ (be contrary tbere was tbe determination to 
Support Russion {rode and to pùsh on Russian influence without 
stint RP.C. 216 


..)2( Gr east Britain remained the chiel enemy ol Russia . 
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-۱۱۶- 

وقتبکه اناشه نظامی دولت انگلیس در پطرز بورغ خواست نظریات نظامیان 
دولت روس را بداند باژنرال پالیت زین(۱) ریس ارکان حرب دولت امپراطورروس 
ملاقات نمود و موضوع اتحاد دولتین را با او درمیان نهاد وتقسیمابرانرا بدو منطقه 
نفوڈیعنوان کرد ۔ 

ژنرال پالیت زین در جواب اظپارنمود اتحاد دولئین سیار خوب نظری است 
وقابل قبول عیہائد ولي با تة تقسیم ايران بدومنطقه نفون مخالف است و عملی لمیداند 
اما در باب ابرادات ازنظر سوق الجیشی هیچ صحبت کرو . 

سر ادواردگری وچار لزھاردبنگك پس از اطلاع از تیجە این ملاقات اینطور 
استدلال کرد ندوگفتند اگردولت روس حاضرنیست برای دولت انگلیس درایران‌منطقه 
نفوذ قائل شود در ابنصورت مقصود اپنست که سران نظامی دولت امپراطوری دوس 
قصد تجاوز ہسوی حندوستان دارند وبہمین دلبل است که ابالت سیستان را میشواهند 
مرکز عملیات نظامی خود قرار بدهند . (۲) 

اما جانشین‌های مراویف که پس ازاو بوزارت امور خارجه دولت امپراطوری 
روس متصوب شدند مانند لمزدرف وایزولسکی دارای‌آن‌روح روس پرستی وصمیمیت 
نسبت به‌امپراطور لبودندکه سیاست تاریخی روس‌راتعقیب‌کنند ؛ منافع دوستان‌سیمی 
را که در لندن پیدا کرد پودند برمناقع امپراطوری روس ترجیح میدادند بخصوص 
بنکین دورف سفیرروس در لندن‌که مجذوب ادوارد عفتم و وزرای انگلستان شده‌بود. 
عمداً باسپوا" هرسه نفرآلت اجرای نقشہ انگلستان شدہ بودند . انگلیسپاکەھیچ‌حق 
و حقوقی نمیتواستند برای خود در ابران فائل شده و ادعا کنند توسط ایزولسکی 
آنپا را بدست آوردند . 


منطقه نفوذ پیدا کردندو روی آن عمل لمرده در مسائل ایران‌که تاحال‌دستی 


(1) Palitzin 

(2) Both Grey and Hardinge mivuled thal’ if Russia relused 
to admit tbe British sphere, it could only mean that the military 
bavr aggressive intentions aguinst India [or which they ۸ 
Seistan ہ تہ‎ hase . R.P. C P. 242. 


۷ 
نداشتند و نمیتواستند عنوالی بکنند دخالت کردند . 

در این تاریخ سزاسپربنك رایس(۱)ابسمت وزیر مختاری تام الاختبار دولت 
انگلیس عازم ایران‌گردبدکه باهارت و بك (۲) وآیرمختار روس درایران با موافقت 
نظر یکدیگر کارکنند . 

از این‌تاریخ بعد در تپران وولایات مأمودین دولتین روس وآنگلیس دستور 
دادند در کارهائی که مر بوط باموردوفئین‌است با اطلاع بکدیگر انجام دهندگاهگاهی 
هم انگلیس ها شکایت داشتند که روسپا با نپا همکاری نمیکنند ومیل ندارند با 
آن ها شور ومشورت‌کنند . 

سزاسپرینك رایس چنانکه بعدها خواهدآمد از اتحاد روس و انگلیس راضی 
بود وعقیده داشت ایناتحادیوآتانگلیس با روسپا ملتابرانراسیت بانگلیس بدین 
خواهدکرد بعقیده اوایرانیان اننظارداشتند هیچوقت‌ین روس وانگلیس چنین اتحادی 
واقع نشود و اظہار مینمودند اگر هم چنین اتفافی بین دولتین بملاحظاتی واقع شود 
تقسیم ایران بمنطقه نفوذ پیش نیاید هرگاء چنین عملی صورت‌گیرد آگاه ذر میان 
ابرانیان‌گنته خواهد شد دولت انگلیس دوستی دولت‌روس‌را به‌بپای استقلال وتمامیت 
ابران. خریداری نموده است . 

در اواخر سال ۱۹۰۶ تقریباً بین ذولتین روس وانگلیس تمام مذاکرات برای 
این اتحاد بآخررسیدہ بود دراین تاریخ است‌که دولت ایران محتاج باستقراش شدہ 
است و از دولت روس تقاضای چنین قرضی را میکند . ۱ 

روسہا دراین باب دولت انگلیس را ہم دخالت میدهند ولی مجلس اولایران. 
قرض خارجی را قبول نمیکند . 

درژانویہ ۱۹۰۷ سراسپرینك رایس وزیر مختار انگلیس ازتہران مینوسد : 
د مجلس‌ملی اران اختبار عالی را دردست خود دارد وی ما نمیتوائد 
این قرش را ہا دولتین انجام دهد . ¢ ۱ 


(1) Sir Spring Rice . 
(2) Hartwig . 


-۱۱۸- 


درقوریه همان سال سرادواردگری سعی دارد بدولت ايران این قرش داده‌شود 
در صورلی‌که ایزولسگی هم موافقت کند که دولتین بشرکت هم این قرض وا بدولت . 
" انران بدهند » ولی در این اریخ دولت ابران هیچ اقدامی ننمود که این قرش عملی 
شود چونکه مجلس ایران جداً با قرش از خارجه مخالف بود . 

درضمن مذاکرات برای اتحاد و دوستی دولتین روس و انگلیس گاهگاهی هم 
انگلیسپا پاکمال احتیاط موضو ع‌خلیج فارس را پیش میکشیدند . چه انگلیسھا برای 


ملح فارس از خطر دوطرف دز وحشت پودند یکی رت آلمانها دبگری ازطرف 


: روسپا . ۱ 
"این مسلم بودکه آلمانپا بوسیله راءآھن بغداد بدون 7 فارس‌خواهند 
" رسید روسپا هم برای اینکہ در خلیج فارس برای خوذ بندری تهیه نعابند در تلاش. 
بودند ودرنظر داشتند آزمشهد به سیستان وازآ نجا ازراء بلوچستان خودشانرا بوسیله 
راء آهن پخلیج فارس پر سافند ۲ 
اما دولت انگلیس برای اینکہ پای هیچ بك از این دودولت ہاین خلیج فرسد 
چنین پیش بینی کرده بود که با یکی از آن دو دولت کنا رآمدےکلاء دیگر رف راپس 
معرکه بگذارد این بودکه روسپا راااتخاب نمودهب نها روی خوش نشان‌دار . اہنست 
که رد لنزدثون میگویدما مخالف این: تم که روما در خلج فاری رفت وآمد 
داشتة باشند . 
. انگلیسپا بسپولت منتواستنه روسپا را بفریبند » ولی‌گول من ماه , نان 
. مشکل بود این فکر از سالهای قبل در دماغ رجال انگلیس پیدا شده. بود ولی موق 
عمل مرکول به بعدها بود و مرور زمان لازم داشت ۲ اما همینکه آلمانہا در ساختن 
" .راء‌آهن بغداد اژ خود جدیت نشان دادند این فکر ورانکلیبها آقوت گرفت متصوماً 
موقعی‌که دولت انگلیس پیشنهادهای دولت آلمان را برای شرکت سرمابه انگلیسی 
در ساختن راءآهن بغداد ردکرد این عمل‌پیشتر فکرنزدیکو, بروسپا را نقویت‌نمود. 
... درسال۱۹۰۳ که‌لردلنزدگون دست وپامیکرد بروسپا ترد یش شود موضوعتضیم 
ایرانرا باسقیز دزلتووس کنت بتکین دورف در لندن درمیان‌نهاد . سفیرروس بدون 
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ملاحظۂ نزاکت دپلوماسی اظپار کرد برای چه دولت روس کشور ایران را باانگلیس 
تقسیم کند وتجارت‌خودرا بتمفآن‌مملکت منهصرکند» اگرچهانگلیسپادرخلیب‌فاری 
سابقه رفت و آمد دار ند دلیل ندارد دو لت روس ہندری در آتجا برای تجارت خود 
نداشتەبائند . () 

انگلیسپا میدانستندروسها نقشەایمعین برای خلیب‌فارس دار ندوبرای‌دستیافتن 
بخلج‌فارس نقشہ راهآ هن ماوراء بحرخزر خودشان راطوری طرح کرده‌بو دندکه در 
چاه‌بپار بخلیج فارس‌منتهی میشد برای پیشرفت این‌کار بعدۂ کنسول گری‌های خود 
افزوده‌بودند کشتی‌های تجارتیآ نپا بخلیج‌فاری رفتوآمد میکردند ۳ ۱ 

این‌اقدامات رادولت‌انگلیس کاملااطلاع‌داشت‌میدا ست‌وسته‌هایمأمورین‌روی 
دراین نواحن :برای تحقیقات علمیْ درتردد بودند ولی بواسطه تفوق روسپا در درباز 
ایران و توسعه تجارت آنا ور تمام تواحی‌آن کشور انگلیسپا را تاراحت‌کرده پوو 
فقط کار بکه میتوانستند بکنندبدولت ایران تذکر پدهند كروك انگلیس |زمقامیکه 
درعرض چندین‌سال درا بران‌بدست آورده است صرف‌نظر تخواهدکرد وازرویسالمت 

راضی نخواحند شد پایگاه نظامی بایحری در خلی‌فارس بدولت امپراطوری روس 
۱ دادشود. 
درسال ۱۹۰۳ لردکرزن را بخلیج فارس فرستادند رد مزبور باجلال و شکوه 

تمام درخلیج گردش نمود شیوخ‌سواحل خلیج‌را ہمەجا بکشتی خوددعوتمینمود و از 
آنا دلجوئی میکرد وبا نپا وعده مساعدتعیداد وآنپارا باتحاد بادولت‌انگلیس‌تشویق 
مینمود. 

باز ورهمان‌سال یعنی ۱۹۰۳ دولت‌انگلیس اعلامیه مخصوص برای خلیم‌فاری 
صادر کرد درآن اعلامیەگوید : « دولت‌انگلستان برقراری یك پایگاء نظامی یابندر 
بحری درخلیب‌فاری از طرف هر دولتی باشد اين‌يك اقدامی است عليه منافع دو لت 
پریتانبای‌کییر لذا دولت اتکلیس با تمام قوائی که در اختیار دارد در مقابل چنین 
اقدامی مقاومت خواهدکرد ءء () ۱ ۳ 


The Convention of. 1007. 0. 142۰‏ (1) 
(۲) این صفحه ۲۱۸کتاب چرچیل . 


ات ۰ 

در این تاریخ است‌که انگلیسپا مأمورین مخصوص از هرطبقه سیامی۔نظامید 
اقتصادی پشلیج فارس اعزام میدار ند بتادر وجزایر آن را بدقت تحت مراقبت خود 
قرار میدھند . 

حکوعت عندوستان نقشه‌های نظامی خودرا برای دفاع ٹکیل میکندکەخطری 
متوجه خلیج فارس وسرحدات هندوستان شود وکوشش دارد بپروسیلهای شده‌تجارت 
انگلستان وهندوستان در ابن نواحی توسعه بابد . همچنین دولت الگلیس حاضر شد 
در لندن وحم در هندوستان پدولت اپران بااصرار ومنت قرض بدهند وسمی کنند در 
مقابل بعنی منابع عایدات‌گمرکی ومالی برای این قرض وثیقہ بگیرند کوشش‌زبادی 
بکار بردند تاکنسو لگربهای خودرا توسعه دهندکه باکنسولگر بپای‌روسیه در ایران 
دقات‌کنند ء تمام این عملیات برای‌یش‌ینی بود مبادا از طرف دولت [ لمانبادولت 
روس بخلیج فارس دست با پند . 

همه جا مأمورین بیدار انکاستان مواظب رفتار وحرکات عمال این دو دولت 
بودند در صورتبکه جداً باروسپا در مذاکره بودند بامید ايشکه با نپا در مسائل‌آسیا 
کتار بیایند . 

باتمام این احوال انگلیسپا احتیاط میکردند عبادا در باب خلیج فارس‌صحبتی 
بمیان بباید وروسپا اظهار نظرکنند ودستی در خلیج‌داشته باشند تامذاکرات وثرایط 
طرفین برای تعیین منطفه نفون بیابان برسد همینکه اختلاف طرفین رفع شد آنوقت 
فرصت بدست آوردهعنوان نمایندکه در قرار داد از «تفوق» دولت انگلیس برخلیج 
فاری جملة قید شود . 

ولی زمینه هنوز آماده‌نگشته بودکه رسماً این عنوان‌بشود ولی سرادواردگری 
وسرچاراز هارد بنگه‌میخواستند ایزولسکی قبول‌کند در موقعی‌که دولت ثالثی راجع 
بخلیج فارس بخواهد عنوانی بکند دولت روس بی‌طرفی اختیار نماید . (© 

چون در تمام جریان‌ها سرآرتورنیکولسن سفیر انگلیس در پطرزبورغ وارد 


(1) Grey and Hardinge wanted to have Izvolsky accept it 
10:06۲ to insure the neutrality of Rassia in any question 
involving other powers in the persian Gulf, R. P. ۰ P 1 . 


ا 


بود وقتب‌که این مطلب باطلاع او رسید صلاح ندید ووات روس چنین تعہدی بکنده 
اول ایتکه سلاح یت روس مقام دولت انگلیی‌را در خلیج فارس ضمانتکند ۰ دوم 
تمهدکند بامنافع سایر دول در خلیج فارس مخالقت نمایند » البنه بپترخواهد بودراه 
دیگر ی ارائه دهد که بی‌طرقی‌دولت روس محرزگردد ودرضمن نست يدول دیگرنیز 
اطلاق بشو که دونت روس بی ارف خوآہد بود . 
حرگاه از این راه‌تیجه بدست‌بایدکه در مقدحه فرار دلد۱۹۰۷از خلیجفاری 
ذکری بشود آلوقت در پارلمان انگلستان نظیراعلامیه لردلنزدثون‌که در سال۱۹۰۴ 
اعلام‌گردید یل‌چنین اعلامیه‌ای در موقم اتشار مواد وشرایط قرار داد ۱۹۰۷ آن 
اعلامیه نیز اتشار بابد تا ادعای دولت اتگلیس درباب خلیج‌فارس رسمیت پیداکند, 
غین است اظہاراتی در این پاب ب تخواهد شد تاموقعی‌که بکلی از مواقفت ایزولسکی 
مأیوس شوم . 
از جربان امر پیدا است‌که ایزولسکی پیشنهاد دولت انگلیس را قبول‌ننمودو 
در ۲۸ مامژوئن ۱۹۰۷ بموجب بك بادداشتی‌به‌سر آرتور لیکولسن » عدم قبولی خود 
را اعلام داشت وتقاضاکرد این موضوع‌یکلی از قرار داد حتف شود شمناًاظہار نمود 
تصدیق قبلی خودراکه«رولت امیراطوری روس مناقع انگلستان‌رادر خلیب‌فاری‌انکار 
نمی کندهمابلاست‌در مذاکرات] پندمدر این باب بحث شود. لیکو لسن پس زاین بادواشت 
مأیوی‌گردید وبلندن‌هماطلاع دادغیرممکن است ایزولسکیرا در این باب‌حوافق‌نمود 
توصیه‌کرد جملبای‌که راجم به‌خلیج فارس‌است ازقرارداد حنف شود ضما علاوه‌کرد 
که ازصدیق ضمنی ایزولسکی استفاده شود که متافع دولت اتگلیس رادر خلیج‌فاری 
شناخته است. 
بااینکه تیکولسن غیرممکن میدانستایزولسکی قضیه خلب‌فارس‌راموافق‌میل 
انگلیس قبول کندباز لندن اصرار داشت شایدبشود تیجه‌گرفتاماتمام مساعی‌نیکولسن 
این‌بارنیز بجائی نرسید وایزولسکی همچنان درعقيده خودباقی‌بود. پالاخرءنیکولسن 
بوزیر امور خارجه روس پیشنهاد کرد اينکه حولت انگلیس درہاب خلج فاری 
مبخواهد عنوان یکطرفی بکندالبته ایزولسکی راجم باین عنوان ایرادی نخواهد 


ا 


داشت فقط تقاضائی کەدارد اینست بداند طرحعنوان چگونه خواهد بود رویکاغذ 
بیاید . ایزولسکی برای دفعه سوم‌هم این مسئلہ را ردکرد و حار تشد آنراهم قبول 
کند . این دفعه‌دیگی نیکولسن آنچه درقومداشت بکار برد که لندن را از این خیال 
منصرف‌کند و اظھارنمود تعقیب ایزولسکی دراین باب یش ازا بن صلاحنیستء اصرار 
دراین موضوع راہ را برای سایرمسائل نزمسدون خواحدکرد بهتراست از این تقاضا 
صرفنظر کنیم. 

. لندن برایانجاماینمقصود اصرار ز بادراشتوعجلهمینمودبپروسیله‌ای‌شده تیج 
بگیرد » ایندفعه بنیکولسن دستورداد سقیرفرانبه را دراین موضوع واسطه قرار دهد 
اید او ایزولسکی را راضی‌کند . 

نیکو لسن این‌پیشنهاد راردکرد واظهار نمود : دراو لین جلسه مذاکرات دولتین 
. موافقت کردند برای انجاماتحاد پیشنهاد خوددولت الگلیس این بودکه موضوعاتحاد 
روس وانگلیس کاملا سری‌بماند احدی‌ازآن اطلام‌حاصل‌نکند . هرگاه‌سفیر فرانسه 
داخل قنیه‌شودممکن است ایزو لسکی‌هم‌این‌سری بودن‌قضیهرا کنار بگذاردءشایدبادولت 
آلمان دراین موضوع حشورت‌کند . 
سرادواردگری متوجه این نکته شد وازنیکو لسن تشکر مود » دیگر اقدام یش 
ازاین رادراین موضوع‌صلاح ند یدقضیهرا مسکوتگذاشتو برای !یزو لسکی‌هم‌بادداشتی 
نفرستاوکه گنته اورا برای اثیات منافعمخصوس دولتانگلیس در خلیج‌سبجل‌کند فقط 
باين قناعت کردکه درخاتمه کاردراین باب بكاعلامیەای خواهندداد. همینکه زمینه 
آن‌طرح حاضرشد برای‌دولت امپر اطوری روس‌بفرستد . ۱ 
اماطرزتهیه‌چنین اعلامیه‌ای‌ازطرفدو لت آزاد بخواه انگلستان‌کاربسیارمشکلی 
بود . اعلامیه لردلنزدئون درسال ۱۹۰۳ خود يك سابقه‌ای‌بوو کلمات وعباراتآن‌نیز تند . 
وزننده تپیه شده‌بود بااینحال چندان موّثر واقم‌نشد . 
آزادبخواعانکایینه انگلیس‌میخواستند ,كچز سب ثرتری تهیهشودوتبارات 
آن بازبان دیپلوماسی بیختر موافقت داشته‌باشد دراینجالازم‌بود باحکومت هندوستان 
نیز مشورت‌شود . 2 
بالاخره کابینه‌لندن زمینۂ این طرح‌راطوری‌که شایستۂ يك‌دولت آزاد,خوامو 


iE 


عدالتدوست بود تهیه‌نمود و برای سر آرنوریکولسن سفیر انگلیس در پطرز بورغ 
فرستاده‌شد که پس‌ازه‌طا لمه ودقت سوادی ا آن برای ایزولسکی بفرستد . نیکولسن 
طبق دستور لندن عمل‌تموب . ایزولسکی بعداز اصلاح اینعبارت: « دولت امپراطوری 
روس نسبت بمنافع مخصوص دولت انگلیس در خلیج فاری ابرادی ندارد » موافقت 
گرد . (۱) 
رگا نهرستآویزی کهرولت بریتا بای کبیر بدستآ ورد همین اس ت کهازایزو لسکی 
گرفته‌است وآ نرا در ۲۵ ماماوت ۱۹۰۷درجراید اعلام‌کرد و بدیشوسیله مقام مخصوس 
خودرا درخلیج‌فارس محکمنمود ٦‏ 
بعلاوه این‌عبارت راخ علاوه کسرد : د پس‌آزاین کسی نمیتواند مقام مخصوس 
دولت انگلیسرا درخلیج‌فارس‌منکرشود >(۲) بعبارتدبکر می‌توان‌این‌جملهراترجنه 
نمود یعنی : « پعدازاین دنیا بداندکه انگلستان دز خلیج‌فاری دارای مقام مخصوس 
است‌که دیگران آن‌مقامرا دارا نمی‌باشند » 
ابنك متن اعلامیه دولت انگلیس راجع بخلیج فارس که در تاریخ ۲۹ اوت 
۹۷" | درجرایدمنتشرشده :2 برای اینکەکاملا روشن گردد که‌قزارداد فعلی تأثیری دز 
وضعیت ت خایج‌فارس ندارد وهیچ‌نشان نمیدهدکه تغییری درسیاست‌دو لت انگلیس دراین 
ہاب حاضل شدہہاشد دو لت ہر یئا نیای‌کبیر تصورمی‌کند حال‌موقم مناسب میباشد که به 
اعلاب‌های قبلی راجع‌بسیاست دولت پادشاهی انگلستان درخلیسفارن جلب‌نظر نما ید 
وییانات‌سابقرا دراین موضوع بطور کلی تثبیت وتأبیدکندک منافع انگلستان دادر 
خلیفلرس خفظ وحراست خواعدکرد دولت پزیتا لیای‌کبیر تمامسعی وکوشش خود را 
برای انگامداریحالث جاضرۂ خلیجفارس بکاربرده نرا آدامهخؤزاعدداد ۔وتجارتحود 
راحتظ خوأهدنمود. 
in tbe persion _‏ سید Didnot dispute British special‏ 7 
Gull‏ 


{2) Nobody can in future plead. ignorance of .our attitude in 
pegard to the persian Calf. . 


سی دہ 
حرضمن این‌اقدام هیچ یتی ندارد ازاین کەتجارت مشروع سایردول رادرخلیج 
فارس‌مائم‌شود ۰ » (۱) 
در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ قرارداد دولتین بامضاء رسید از طرف دولت انگلی 
سرآرتور نیکولسن واز طرف دولت امپراطوری روس ایزولسکی وزیر امور خارجه 
روآ ترا امشاکردتد . 
۱ همینکه‌این‌موضوع خاتمهیافت دولتائگلیس یك‌تفس‌راحت‌کشید .سرادوارد- 
گری دريك عبارت مختصر خلاصة معامله رایان نمود و خیال سیاسیون انگلستان را 
آسوده‌گر دائید . 
آن عبارت این بود : « من تصدیق نمیکتم این قرارواد يك قراردادبدیاست. 
زیراآ نپائی که درپس برده‌هستند آ گاهند. نچکه ما پدست آوردیم دارایاهمیت نظامی 


واقعی است وآ نچه‌که درظاهرامر قربانی نمودمایم يك امرتجارتی استوچندان دارای 


(1) In order ۱۵ meke it quite clear that the present 
arrangement is not intended to affect the position in ) he Cull, 
and does not imply any chauge of policy respecting it on the 
pari of Great Britain’ His Mojesly’s government think it 
desirable to draw ہ1٤ ہ114 د‎ to previous declarations of British 
policy, and to realfirm’ generally previous statements as to 
British interests in the persian Gulf and the تا‎ ol 
maintaining them . 

His موم‎ ,s gover nınent will continue to direct all their 
efforts to the preservation ol the statas qus in the Gull ahd the 
maintenance of British trade ۰ 


in doing مد‎ they bave no desire to exclude tbe Jegitimate trate 
of any other power. 3 0۰ ۰ 8 ۰ ۰ 


1۵ 


اہمیت نمی‌باشد » () 

هیچ کس بقدر سرآرتور تیکولسن درمورد انجام قرارداد ۱۹۰۷ ازطرف اولیای 
امور انگلستان مورد تعریف و تحسین واقع نگردید » سرچارازهاردینگ معاون 
دایمی وزارت آمورخارجه انگاستان ازمعاونت دوستانه تیکولسن صمیمانه تشک ر کرد 
واز خدمات وی دراین باب فدردانی نمود » که برسیدن این موققیت چپار سال تمام 
سیو کوشش نموده بود . 

مورلی وزیر هندوستان از زحمات تیکولسن تشکر نموده بوی نوشت کشور 
انگلستان مدبون خدمات بزر گ ٹیکولسن میباشد .0 

سرادواردگری هم‌چنین برای تیکولسن نوشت وباو اطمینان دادکارهای او در 
اتجام این‌قرارداد ازاول تاآخی باکامیایی توأم بودەاست و از خدا خواست این نوع 
خدمات او ہمملکت انکستان مکررگردد و در هرجاکه مشکلاتی پیش آید وی 
مأمو ر حل وعقدآن‌گردد . 

نیکولسن نیزینوبت خود از سرادواردگری تشکر نمودکه مساعدت وحمابت‌او 
از اقدامات و پیش‌نهادات نیکولسن به‌پیشرفت وی‌کمك‌کرد » حمایت‌وراهتمائی‌گری 
او را درا نجام این‌خدست موفق‌گرداند . 

ادوارد هقتم پادشاه انگاستان به‌تیکولسن نوشت : مارت وکاردانی تیکولسن 
بك مظغریت بزرگی برای دیپلوماسی انگلیس پود اين‌خدمت تیکولسن اورا درردیف 
اول دییلوماتهای ماقرار داد .» (. 


)1( Ido nol سرریں‎ . the convention is u bad one « because 
anyone behind the scenes knows {hat what we have gained 
strategically is real, while the apparent sacrifices we have ae 
commercially are not real. R. P. C P. 339. 

(2JMorley wrote Irom Lake Leman that thecountry owed 
Nicolson «great debt. K. P. Churchill p 312. 

(3) King Edward wrote that Nieolson's skill had resol led in 
< a great triumph ما‎ British dipiomacy » and placed him in fhe 
from rank of our diplomatists . » R. p. Churchill. p ۰ 


۶ 


عمچئین تیکلای دوم امپراطور روسیه از خدمات نیکولسن اظہار خوشلودی 
کرد و در ضمن اظپار امیدواری نمود اژ اینکه ك احساساتکاملا دوستانه ( ین 
دولتین ) برقرارگشته است ,0 
. آما خیرفرارداد ۱۹۰۷ رادول معظم‌آن ایام بااشنیاق وبی‌صیرانها تظارداشتند. 
دولت فرانسه‌که متحد دولت امپراطوری روس بود ودوست بریطا نیای‌کبیر در 
تمام مدت جریان این قرارداد نانفرومشوق وتماشاچی بازیکنان این‌بازی بود ولی‌از 
انجام واتشار خبرآن از خشنودی خووچندان خودنمائی نکرد . 
هنکامیکه به‌کلمانسو نخست ویر فرانسه خلاصۂ آن ارائه شد اظهار داشت 
بعقیدہ او این قرارداد بیار رضایت بخش است » چونکه حل و عقد مسائل آسیائی 
زمینە را برای مذاکرات راءآ هن بخدادروشن ساخته است بخصوص مسئله مهم خلیج 
فارس ۔ )٩(‏ ۱ ۱ 
کامبون ¢ () سفیر دولت فرانسه در لندن به سرادواردگری اطمینان دادکه 
بریتانیائکبیر دراین قرارداد بهترین شرایطآ نرا بدس ت آورره است ( 
مادو لت اطر بش‌چون دراینآیام‌گرفتاری داخلی داشت چندان‌توجهی‌بقرارداد 
۱-۰۷ فکرد ۰ 
بسیار نگران بود ولی اطمیتانهائیکه ایزولسکی دراین باب میداد اولیای امور آن 
ہی سے ۰ سسسسسعسعسسعسع سس شش سس شس شش چت 
(be tsar expressed his pleasure to Nicolson’ and « looked‏ }1( 
forward also to the establishmen of thoroughly friendly feeliog .‏ 
R. p Churchill. p 312‏ 
(2)When Clemenceau, then premier, was shown a soınmary‏ 
of the terms, he thought it was very satisfoctory . because the‏ 
settlement of these Asiatic qveslions cleared the ground for‏ 
coming discussiaos on the Bagdad milway. along with the‏ 
important’ question of the persian Gulf‘ R. p. Churchill p. 313‏ 
paul Cambon.‏ )3( 
Carbon’ thé french Ambassador in London,assured Grey‏ )4( 


that Great Britain ¢ had got much teh best of thelagreement . 
RP.Cp 318. 2 


-۱۲۷- 
آن دولت را بکلی اغقال تموده بود . 
بمدازآ نکه گرارداد باعضا رسك وزارت آمورخارجه لندن ا تظارداشت! نچه‌که 
ممکن بود ایزولسکی انجام خواهد داد که دولت آلمان را ازنگرانی یرون پیاوردو 
روابط دوستانه او با برلن تیره لگردد و خود را چنین فشان میدادکه‌حاضراستآ نچه 
که بر ان صلاح بدا ند وی ازآن پیروی خواهد تمود ۰ (۱) 
تیکولسن مرافب جریان روابطین برلن و پطرز بورغ بود هم او مینویسد : 
«دانستن این موضوع برای ما نپایت اهمیت را داشت‌که بدانيم جریان دیپلوماسی 
روسیه در آبنده ترديك چگونه خواهد بود . » (۷) 
قبل از علاقات ادوازد هفتم پادشاء انگلستان ہا امپراطور روس درمحل روال 
که ازنہم تا دهم ماه ژوئن ٥۹۰۸‏ یعنی دوروز طول‌کشید وچه بعد از این تاریخ (۳) 
ایزولسکی پیوسته میکوشید و عایل بود با دولت آلمان « روابط فوق العاده صمیمانہ 
داشته باشد (۴) ولی نه از بند و بستهای‌سیاسی تازه و نه از روابط قدیمی برای‌هیچ 
کدام نقشۂ طرح نگردید اما بمرور ایزولسکی در مشی سیاسی خود دیگر نتوانست‌با 
آ لمان‌کنار باد - ته در بالتىك و له دردر باهای شمالی و جزائر آلائد ونه درسائل 
ابران رواجط دوستانه روس وآلمان را توانست حفظ کندء وقضة شکست ایزولسکی 
درموضوع بوسیناپاك دوستی ایزولسکی را با دولت آلمان قطم‌کرد. 
تیکو لسن مینوسد :مچگونه اتحاد فرانسه و انگلیس بواسطه اشتباهات‌سیاسی 
After the convention waz signed , the British foreign‏ )1( 
office expecicd him ٥١ do what favors he could to placale the‏ 
stiroog western nighbor, to bave (very intimate relations with,‏ 
Berlin ' onc a desire to follow advice and guidance from thot‏ 
capital ۰ ( ۴۰ ۴ ۰ Churchill. p. 343.‏ 
(It would be of great interest to follow {he development‏ )2( 
ofl Russian diplomocy in fhe neor futare. ( R.P Ch. p . 343‏ 


. در فصول آیندہ بیان خواهد شد‎ )۳( 
(4) ( The most cirdial relatins. R. ۲ ۰ Ch. p. 343 


(A 
دولتآ لمان‌در کنفرانس الجزائر باعت شدکه ابناتحاد استحکام پیدا کندحمینطور هم‎ 
در مسئله اتحاد وقرار داد ۱۹۰۷ روس و انگلیس » بواسطه اشتباهات دولنین آلمان‎ 
و اطرش در طرز رفتار سیاسی خودشان در مسئله شرق ازديك » سیب شد کہ اتحاد‎ 
» . دولتین‌انگلیس و روس استحکام پیدا کند‎ 

د هرگاه قرارداد ۱۹۰۷ فقط برای حل مسال فاره آسیا پود (چنانکه خبلی‌ها 
مایل بودند چنین باشد) بدون‌تردید بین‌انگلیس وروس بجدائی دائمی منجرمیگشت 
فقط رفتارتند و خشنی‌که دولتین اطرش وآ لمان در مسثله بوسینا یش گرفتدد سبب 
شدکه قرارداد۱۹۰۷ برای قار آسا حالت منفی بخود بگیرد وبرای اروپا بطور کی 
مثبت داشته ہاشد . > (۱) 

ازابتدا نقشه دولت انکلیس این بود بپرتدیری شده روسپا را ہدام انداخته 
آنها را بمیدان جنگ آبندہ با آ لمان‌گسیل دارو . 

تا ایزو لسکی در وزارت امور خارجه روس بود این سیامتمدار تازه توااست 
دست انگلیسہا را بخواند و وی را آژاد گذاشته بودند روابط خود را با دولت‌آلمان 
طوریکه میخواهد تعقیب کند تار خود را که عبارت از انجام قرار داد ۱۹۰۷ باشد 
بدلخواء انگلیسپا به یج مطلوب پرساند . حتی درملاقات محرمانهٌکه دوامپراطور 


(1) Had tbe Anglo - Russian Convention remainod confined 
to Asia ( as many desired it to remain confined ) it would upques- 
tiorably have led to a permanent estrangement between England 
and Russia . ۲1 was the violent attitude adopicd by Austrian and 
Germany in Ihe Bosnian crisis which transformed what was a 
negative arrangement applicable only to Asia into a positive 
understanding applicable mainly 1o Europe . Even as tbe Anglo - 
French under stan d ing bod been quickened into life by tbe 
mistokes ofl German diplomacy at Alpeciras’ so also was theAaglo- 
Russian understanding vtolised by’ Ihe mistakes of Ausiro German 
diplomacy in the Near Eastern crisis Sir Artheur Nicolson . p. 1 


۳ 


آلمان و روس در نقطه موسوم به سواین موند() صورت‌گرفت وسه روزاین ملاقات 
بطول انجامید ایزولسکی دراین نقطه حاضر بود. 

این ملاقات محرعانه بر حسب دعوت امپراطور آلمان بود که در دوازدہم ماه 
جولای ۷ يعمل آهد و امپراطورروس این دعوت را قبول تمودکد درسوم ماه اوت 
در نقطه سواین موند حاضرخواهدبود . 

این ملاقات ۳ روز بطول‌انجامید عنوان دعوت این بود که امیر ورروس ما تور 
در بائی کشتیهای جنگی آلمان را مشاهده‌کند همراه امپرااورروس وك عده صاحب۔ہ 
منصبان بحری روس بودند بعلاوه ایزولسکی لیزهمراه بود . 

این ملاقات را وبلهلم فون شوثی (') خوب شرح داده است مینویسد : 

رفتار وزیر امور خارجه روس ایزولسکی با وجود مشکلات ر ناکامی‌ها هدوز 
میکوشید سبت پآلمان روا بش وسی وات ۰ روابط صمیمی بین دوهماید بافی 

(e. 

باز شوئن علاوه‌کرده گوید : « ایزولکی قول وقرارسابق خود را باآ لمان‌حفظ 
کرده بودکه بمنافعآ لمان درقرارداد روسواتگلیں هرگز تعدی وتجاوز نخواهدشدء 
در حالیکه‌خودرا از سایروزراء سایق دولت امپراطوری روس آزادتر معرفی می کرد 
اصرارداشت ثابت‌بکند بپیچ‌وجه طرفدار اتکلیس بست ۰» (*) 


۵ (1۱) 
Wilhelm von Schoen.‏ )2( 
سفیرکییر آلمان در پطرز بورع در این تاریح 

(3) Izwolsky's conduct. despite difficulties and some failures 
in minor کہ از‎ still strove to be oya to Germany . R.P. ۰ 
P.170. 

(4) Izwolsky had kept his vear old assurances that no 
Coreman intercste be molested in the Anglo - Russian 
negotiations and ۰ while not denying that he wes mnch 
more liberal that Russian ministers had formerly been ٠ 
insisted that he was by no means pro : English. 1 ۳ ے۰‎ 
P. 0 


۱۳ 

ولی قبلاخودامپراطور آلمان راجع به‌ایزو لسکی‌نوشته‌بوداین شخص‌انگلیس- 
پرست است اما چندان بقین‌نبودتااینکه متن‌قرارداد ۱۹۰۷ | تشار بافت وحقیقتامر 
کففٹہ۔ () 

دراین‌ملاقات ایزو لسکی سوادی ازقرارداد جدید روس و ژاپون را صدراعظم 
آلمان داددرشمن توضحات مفصل دراین بارہ بیان‌تمود بلو صدراعظم آلمان موافقت 
خودرا بااین‌قرارداداظهار کرد وگفت این قرارداد بانظر وسیاست آ لمان در شرق دود 
موافقت دارد. 

امادر باب‌قراردادروس‌واتگلیس از آن چندان سخنی بمیاننیامد فقطایزو لسکی 
اظپار کرداین قرارداد بزودی خاتمه خواهدیافت و مربوط ہمسائل آسیا است در آن 
دبەھیچوجه بەحقوق ومنافع آ لمان‌خطری متوجه نیست وهم‌چنین کلمةٌدر بابرا آهن 
بقداد درآن برده شیماست. )٩(‏ 

راندولف پلات چرچیلکهدر کناب خود جزئیات این‌ملاقاترانوشته‌است, گوید 
آمپراطور روس درتمام این‌مدت در نهایت خوشی وخرمی بود و خودایزو لسکی‌نیز از 
این‌فرصت خوب استفاده کرد مذاکرات طولانی و عمیق درهر باب وهرموضوعی بمیان 


(1) Earlier tbe Kaiser had written of Izwolsky : «Aba 
He wae and is anglophil .» 

the German critical attitude towards lIewolsky first 
became earnest ouly when the convnention of 1907 
apPeared certain. » R.-P. C. P. 170. 

(2)Nothing in detail was told of contents ofthe Anglo 
Russian negotiations aa Iswoleky only declared that the 
agreement was soon to be conpleted snd concerned such 
Asiatic sfairs in which n o German rights or interests 
were harmed’ with not a word said about the Baghdad 
railway. R. P. C. P. 171 


-۱۳۷- 

مبآورد که اطمینان و اعتماد مقابل ایجاد شرو( 

در مراجعت به پطرزبورغ ایزولسکی بنظر میآمد نبایت درجد !زاین علاقات 
راضی است و به شارژدافر انگلیس اظهار نموده برد ديار سواین موند بی اردلچسب 
بور . () 

قبل از اینکه نمایندگان سیاسی دواتین فرانسه و انگلیس و روسید ازموضوع 
این‌ملاقات‌اطلاع حامل کنند منتپا درجه دروحشت افتاده بودند. و بی‌اندازه نگرانی 
داشته چونکه این ملاقات کاملا سری نگاهداشته شده بود فقط دو رون بروزمااقات 
هانده جسته جسته خبرعائی راجع پاین ملاقات منتشرمی گت . 

چرچیل مینویسد:هانتشاراین خبرسبب شدسفیر کبیر دوات فرانه ددر ارز بورغ 
بعجله و شتاب نزد ایزولسکی برود» منتپی درجه عصبانی ودرحال "ذویثر واضعاراب 
بود و بابك آهنک ملایم ولی ملالت‌آمیز ازاینکه خبر این‌ملاقات سری‌تکاشتدشده 
وزیر امورخارچه روس را ملامت تمود. 

ایزولسکی بزحمت توانست وی راازآن حال پريشاني داضطراب فرونشاند(") 

از طرف دیگر سقیر انگلیں عقیم پطرز بورغ وی نیز مائند ھمکارخودسیر 
فراسه درحال اضطراب وپریشانی بود ازترس اینکه عیادااتحادسه دو لت امپراملوری 


در و صورت بگیرد و باعث نگراتی گردد . 


(Dlzvoleky enjoyed tbe op portunity to have profound 
conversations on all subjects in order to win mutual 
confidence P. 171. 

(2) The Swincemund visit was execsaively « couleur 
de ۵0۵۵ » 

(3) The newa seni the French ambassador scurrying 
to Izvolaky in a state of nervous excitement > mildly 
reproachful because of secrecy used . 

Izvolky could hardly hate soothed hiar uf fled dispo- 
۰۱0/0۲ ۰۰ 1۸۰ P. C. P.171. 


-۱۳۲- ۱ 
. دداین ضمن بسنی اخبار یز منتشرشده بود ازاینکه دولتآلمان جداً مشفول 
است از این اتحاد روش و انگلیس جلوگیری‌کندکه صورت نگیرد .() 
اما این وحشت و اضطراب بزودی فرونشست؛ دولت امپراطوری نهایت درجه 
سعی و کوشش خود را بکاربردکه سفرای فرانسه و انگلیس اطمینان حاصل‌کنندکهدر 
ملاقات سواین‌موند هیچ موضوع سیاسی در ین نبودہ و اولیای آمورلندن وپطرزبورغ 
تسبت بپم اطمینان حاصل کردندکه باتحادآ نها خللی وارد نخواهد آمد. سرادوارو 
"گری ئیز فراغت خاطرحاصل نمود که روسپا از دام انگلیس فرار تکردماند و وزیر 
خارجه انگلیں بوفاداری دو لت امپراطوری روس اطمینان دارد که تحت نفون دولت 
آلمانواقع نخواهدگشت» بخصوص دره‌سائلیکه آن مسائل‌بزیان بریطابیایکبیر باشد 
کمزیان‌آن متوجه دولت‌امپراطوری روس وخود ما باشد . (*) 
با وجود تمام|ینھا ترس ازآ نها فرو نشست هردودوت ازطرفآ لمان نگران 
بودند وآ لمان تحت نظربود . () و نمیتواستند اسرار قرار داد ۱۹۰۷ را از دولت 
آ لمان‌مخنی دارند» سیاسیون انگلیس مخصوساً ایزولسکی میکوشیدند سوء ظن‌دولت 
آلمانرا برطرف کنند وبارها اظهارمیداشتند وبآ لمان اطمینان میدادند قرارداد۱۹۰۷ 
ا هرچه باشد با دقت کامل متافع آلمان مورد نظر است و سبت بآن دولتین احترام 
دارند ودرهرموضوعی که مربوط بدولت آ لمان باشد بدون دخالت مخصوص‌آن دولت 


. (1) Some rumors were being bandied about which 
suggested that Germany was actively engaged in blocking 
a reconciliation between Russia and Great Britain. 1 

(Sir Edward.Grey gladly accepted all the assurances 
while he explained how he relied ده‎ the Russian govern 
` ment not.to be.influenced by Germany to the disadvantage 
of Great Britain < in matters which affected Russia and 
overselves alone .+ R.P.C.P. 172 
. (3}Aboveall مواق‎ the attitude of Germany × waz watched 
1۳. ۳۰۰/۰ 7 


سے 

حل و عقد نخواهدگفت . () 

با تمام این توضیحات هیچ يك از دو طرف نگذاشتند کمترین اطلاعات نه از 
لندن و نه ازپطرز بورغ از مطالب این قرار داد بآ لمان برسد ہرگاء مطلبی بارج 
داده میشد عبارت ازاین بودکه این‌قرار داد عبارت ازچند صورت مجلس ہی اهمیت 
و کاملا عاری ازاتحاد سیاسی است . () 

اما طولی نکشید هتن قرار داد منتشرگردبد و همه‌کس ازموضوع آن اطلاع 
حاصلکرد . 

درماه سپتامبر۱۹۰۷ھانس فون میکل(') منشی اول سقارتآ لمان‌درپطرز بورغ 
که مرد زبرك وبا هوش بود قرار داد۱۹۰۷ را بدقت مورد مطالعه قراردادہ و گذارش 
جامع به بران ارسال داشت درآن گذارش گفتمحرك اصلی وعمده در این کار دولت 
انگلیس بوده روسیه فقط ازآن دولت پروی نموده است وتا حدی روس مجبوربوده 
بواسطه ضعف خود ازآن دولت تبعیت نماید . (*) 


(1) British diplomats: but especially Izvolshy« endea- 
vorcd to lull German suspicions with frequent assarances 
that any Anglo - russian agreement would scrupulonsly 
respect all German interestes + and tbat no question in 
which Germany waz involved would_be settled without 
ite proper participation . R. P. C. P.317 - 

(2) It would consist of several » protocoles de desinte— 
rcssement » but there would be absolutely no political 
alliance. R. P. 0۰ ۳۰ ۰ 

(3) Have Von Miquc] ۰ 1 

(4) Mont of the driving force fot the reconciliation 
came from the British - Russia had hung back: and to a 


degree had been compelled to مج‎ along because of its weak- 
ness.R. P. C. ۳۰ 317 


-۱۳۴- 

میکل در گذارش ۲۵ سپتامیر ۱۹۰۷ دردنباله گذارش قبلی‌خود مینوسه : 

د اینکه قبلااتغار داده‌بودند این ‌قرارداد مربوط ہمسائل آسیا است برعکس 
چیزی تازه راجمپآسیانیست فقط تعیین مناطق نفوز وحفظ منافع طرفین استدرایران». 
واین‌بگانه موضوع اساسی‌استکه دارای اهمیت است . 

چیزبکه دراینجا قا بل ملاحظه‌است اینکه مقصود قرارداد ۱۹۰۷ برای مسائل 
آسیانیست بلکەزیادتر مر بوط باروپاست که اثرات آن چندی طول خواهد کشید تا 
دراشود ۰ 

فقط تفون دولت‌انگلیس است‌که دراروپا روبازدبادگذارد واینکه تفع روسپا 
دراینجا این خواهد بودکه بمرور زمان بدون تعرش ازطرف سایر دول خرایی های 
خودرا اصلاح‌کند. )٩(‏ 

میکل بعد ازدوروز دیگرنظریات خود راراجم بەاین قرارداد طوری ماهراته 
داده شده است‌که هیچ ملتی حتی ملت آ لمان هم‌تمیتوا ند مضامین ومندرجاتآ ترامورد 
حمله قرار دهد. لیکن این ملتآ لمان است‌که‌این‌قرارداد درآن تأئیر دارد * مطلعین 
عقیده‌وارند این حولت انگلیس است‌که این قراروادرا بوجودآوردہ است. 

انعقاد این قرارداد برای جلوگیری از خطری‌که در آسیاو چوددارد نیست,پلکه 
برای این است که وراروپا یك دولت تهدیدکننده که درحال‌رشد و لمواست برای‌آن 
بوجود آمده است . ۱ 

هیچ کس دولت انگلیس را برای این سیاستی که درپیش‌گرفته استعلامت نمی۔ 


)1( < The meaning of the Anglo - Russian agreement 
lay not so much in Asin.but much more in Europe. where 
its consequences could be made noticeable for a long 
time ». 

It would be British influence tbat would rise in Europe 
wbat Russia won was time for reorganization دہ‎ 136108 
by any other power. R. P. C. P.318. 


-۱۳۵- 

کند ولی ازموقعیت آن درشگفت است . » () 

دراین جا چرچیل حاشیه رفته مینوسد ب مپراطور مان اور اتا 
گذارش را تصدیق تمود نین عقیدمند شدکه پس ازاین بریتانیای کبیر نسبت بمادد 
اروپا پیش ازیش اخشنود خواهد بود .< )۲( 

استنباط امپراطورآ لمان از گذارش میکل صحیح بود» تزدیکی روس وانگلیس 
فقط برای ترس ازیزر که شدن بود 8 اہن اتحاد برفایت دیںینڈ دولنین در ظاحر آمر 
خانمد داد ولی ارزش اسلی این اتحادء برای مسائلاروپا یودکه در اہن موضوع در 
قرارداد هیچ ذکری نشده پور . (۳) 

مقصود عمدلۂ اولیای امور انگلستان این بود که دست روسپا را ازشرق دور 
کوتاءکردہ آن دولت را دراروپا, مشغول کنندتا سد بزرگی درمقابل قدرت روزافزون 
آلمان ایجاد کنند . (؟) 


رشد و نمو و توسعة آ لمان وسیاست آن‌دولت عمده محراك این اتحاد بود که 


)1( The negotiations had been so skilfully condueted 
that no nati on including bis own ‘ could take offence at 
any of the provisions Yet Germany was thc nation most 
affected by the agreement whech some quarters belleved 
Great Britain had made’ less because of danger in Asia«but 
rather becauseof ر‎ the growth of a threatening power ite 
Europe no one cold reproach Great Britain for its policy 
and could only marvcl at ite success R. p. C. P. 318. 

(2) The Kaiser entirely agreed’ and bèliéved that Great 
Britain ٢ will become still more ıopleasant to us in Europe 
than before» p. 318 

(8) The Convention of 1907 setteld Asiatic rivalries yet had 
its greaterat importance in Europe whieh it never mentioned. 
R. P. C. P. 341. 


(4) An additianal source of strength against a growing ’ 
aggressive Germon ascendancy. جع‎ ° 


کر یت 


انگلیسہا تبات در جه ازآن برای آ بندہ خودشان دروحشت ہووند . 

سرآرتور نیکولسن درجولای ۱۹۰۸ که عنوز یکسال از عمر قرارداد ۱۹٥۰۷‏ 
نگذشته بود توصي مهمی بدولت انگلیس پیشنهاد میکند » میٹویسد : 

د اکرما بخواهيم » من بقین دارم‌که ما میخواعیم؛ برای‌خاطرصلح» بدفم‌خطر 
احتمالی بك دولتی‌که بخواهد یك مقامی را احرازبکند و ازآن مقام قادر باشدبسایر 
دول تحکم کند با برتری جوید ؛ برای جلوگیری ازآن‌لازم میا مد ء یك اتحادی با 
فرانسه و روس محکم داشته باشیم وبرای بدست‌آوردن این اتحاد ازھیچکوشٹی تباید 
فروگذاری کم ۰ 

ما این اتحاد را با قرانسه با اطمینان خاطر بدست آوردهايم اما با دولت‌روس 
این اتحاد درسنین اوليه است ۔ 
بدلائلی که نمیخواحم دراینجا بیاورم» این طفل نوزاد محتاح بتوجه دفیق‌است 
که رشد و نمو بکند » چنانجه از ادامه حیات آن جلوگیری کنندممکن‌است قبل از 
اینکه پسن‌رشد برسد درگذرد درا ینصورت بدون تردید ازدست رفتن‌آن مآلاورروابط 
ما با دولت فرانسه نیزتآثیری مهم خواهد داشت 6(۰ ` 

با ايشکه روسپا را با دست رجال خودآن دولت درہند قرارداد۱۹۰۷ کشیده 
بودند بازرجال انگلستان ایمن نبودند این‌اتحاد پازوس‌دوام داشته باشد. حال‌دیگر 


)1( If we wish ’ and I presume that we wish in the interest 
of peace « 10 avert the possibility of any power assumiug a posi 
tion from which she could dictate to others’ a close under stand- 
ing with France and Russia’ is Isubmit’ an abject for the attain - 
ment of which every effort should be made. 

We have secured an uudertaking wish France. 

That with Russia is in ifs very early infancy’ aud will requ- 
ire’ for reasos which 1 ueed not explain, cariful nurture and 
treatment.any serious check to this infant growth may kill it bef 
oreit has advanced in years’ and its disappearance world doubtless 
eventually react on our relatiou with France. R. P. C. P 342. 


-۱۳۷- 
آ لمان متوجه نقشه خطر تاك اتگلیس شده بورمی‌کوشد دزمقا بل این نقشهعکسالعمل 
نشان بدهد . 

دوستی خود را با روس محکم نگاهدارد با امپراطور روس امپراطور آلمان 
مکاتبات دوستانه خودرا ادامه دهد . حتی میکوشید ایزولسکی را بطرف خود جلب 
کند . درهمان ماهی‌که قرارداد باید یامشای روس و انگلیس. برسد ایزولسکی مایل 
بودسفیرروسیه‌در آ لمان تعیین شود که برای استحکام دوستی بین‌دودو لت‌سعی‌وافی پعمل 
آورد وبعد از آمضای قرارداد وزیرامورخارجه روس بیشترمتمایل ہدوستی آ لمان بود 
که روابط صمیمانه بابرلن داشته باشد (۲, 

ولیعمال سیاسی اتگلتان که درهمه‌جاپیدار ومواظب اعمال ایزو لسکی‌بودند 
اینقدرھا زمان طولانی لازم نداشت آیزولسکی را ازابنآ لمان دوستی منصرف کنند 
چند اتفاق نامساعد یشآمدکه مانپا را درنظر ایزولسکی منقورنمودہ ازآن جمله 
موضوع بالنيك ۔ در باهای‌شمالی وجزایر آلاند» عہچنین اقدامات آ لمان در این ایام 
در ایران وبخصوس مسئلهُ بوسینا تمام اینھا مسائلی بودندکه بین ایزولسکی و آلمان 
جدائی افکند . ۱ 

قصد عمدۂ انگلیس هم این بود که روسپا را درآسیا متوقف بکنند ودر اروپا 
مشغول دارند . : 

درآسیا مخصوصاً درایران انگلیٹپا جلو روسپا دا در این سالها باز کردند و 
زوسپاً هم‌هر چه خواستند درایران انجام دادند برایاینکه روسپا رادر اروپالازه‌داشتند 
باوجود این سر ادواردگری بعسلیات روسپا در ایران اعتراض میکرد بعد ازاعتراض 
راضی میشد وراه خودرایش میگرفت وسکوت میکرد . (۲) 

گاهی سر ادواردگری اعتراف میکردکه د مئل آیران ازهرموضوعی بیشتراو 


)1( To have very intimate relations with Berlin, and a desie 
to follow advite and çuidance Irom that capital ٠م‎ C.P 343 

(2) In Persia ' particulary’ {he Russians took a high hand ۰ 
۷۱۱۱۱6 R. P. C. P 344 


۱۳۸۲ 

را ناراحت نموده است » گری گويديك وفتی به بنکین دورف سفیر روسیه در لندن 
اظهار داشتم هرگاه روسیه بخواهد درابران اینقدراشکالاتا بجادکند سیاست قرارداد 
دوستانه باآن دو لت ممکن است غیر همکن‌گردد > ۔ 

این‌تپدید درروسپا هیچ اثر تکرد چونکه] نپا میدا ستند چقدر بکمكسا(روس) 
دراروپا محتاج ودند برای اینکه جلو ساط وغلیه لمانا را بگیریم () 

راجرژیلات چرچیل در اینجا اضافه‌کرده و عینویسد : « سازاتوف‌که بعد از 
ایزولسکی بمقام وزارت امور خارجه روسیه رسید درتار یخ ۵ سپتامیر ۱٩۱۰‏ به سفیر 
روس‌درتهران پاکلاوسکی کوزل» مینویسد:مااطمینان خاطردار یم و آسوده خاطرهستیم 
که دولتانگلیسمشفول‌است میاست مخصوصی‌دراروپاکه خیلی مہم است تعثیب میکند 
و ممکن است ازروی اضطرار حاضرباشد منافع مخصوص در آسیا قریافی بکند برای 
اینکه فرارداد خود را با ما حفظ کند . 

این قرارداد برای آن دولت فعلا بسیار مہم میباشد ؛ البته ازاین پیش آمد ما 
باید استفاده کنیم و بنفع ما تمام شود ء بخصوص درمسائل ایران » (*) 


(1)Grey has admitted that ¢ persia tried my patience more 
than any otber subject 

1 once told Benckendorff that if Russia made things too dificult 
the policy of friendly agreement with ber might become impos - 
stble » 

. tbat threat never worried the Russians who knew how hodly 
their sap ort was needed to prevent German domination in 
Europe. R. p- 6. Pp. 344 

(2) Sazonov ’ the successûr of Izvolsky as Rusian foreign 
minister wrote to Poklevsky - Kozel! in Teberan on 25 September 
1910 «we ma rest assured that the Eoglisb’engaged in the pursuit 
of political aims of vital Importance in Europe ’ may " in case of 
necessiiy’be prepared to sacrifice certain interests inAsla in order 
to keep a convention alive which is of such importance to them 

this is a circumstance which we can 'of course’ exploit for 
aurselves ’ as’ for instance ' in Persian allairs × R. ج‎ ۰ p. 344 


-۱۳۹- 

بعد چرچیل علاوء کردہ مینویسد ؛ بعدها تحت اثرات جنگه جهانی اول يك 
عهدنامه سری‌درسال۱۹۱۵ درپطرز بورغ با دولت امپراطوری روس بسته شد در آن‌کلملا 
رضایت خاطر روسپا را بدستآ وردند,وخواهش بیشترروسپارادراستا نبول قبول نمودند 
درعوض تحت قرارداد جداکانه قسمت مهم منطقه بی‌طرف درایران بدولت انگلیی 
تعلق گرفت ویکقسمت‌های‌كوچك عمبروسپا واگذارشد . 

در اوایل سال ۱۹۱۷ تقسیمات افقانستان تیز عملی گردسد برای روسها در 
آفغا نستان منطقةٌ تجارتی درشمال معین گردید » اما انقلاب روسیه فرصت عملی شدن 
اینپا را تداد (۱). 

مطالب نوشتنی دراین موضوع زیاداست این داستان‌قابل دقت وتوجه تاانقلاب 
روسیه ادامه دا میکند وهرنالی که برآن میگذارد تقاضاهای روسیۂ تساری زیادہ 
میگردد وانگلیسپا برای اینكة دولت روس را در دایرہ خود نگاهدارند» امتیازات 
بس‌عریض وطویل بروسپا دادند ازآن جمله قرارداد یست وششم ماه پر بل‌سال ۱۹۱۵ 
میباشدکه قباااشاره شد در لندن بین دول فرانسه - انگلیس ۔ روسیه وایتالی درشانزده 
ماده مته شد ومملکت عثماتی را بین خود تقسیم نمودند و در این فرارداد سهم‌مپمی 
برای روسپا قائل شدها ند . (۲) 


(1)Early’ in 1917 o partition of Afghanistan 'whereby Russia 
was ۱۵ 016 at least a commercial Sphere in the north’'was nearly 
ready for acceptance. 

Nave ’ of course contemplated sharings Of the spoils زہ‎ war 
ever materialized 

(2)Agreement between France:Russia’Great Britain And Italy 

سواد این قرارداد در دوزبان فرانسه وانگلیسی درکتاب ذبل دیده میشود . 

«the Meditierranean and its Problems. By mojor E. w. Polson 
Newman. P. 317 

London’ 1829 


فصل نود و یکم 


دولت امپراطوری روس و معاهدة ۱۹۰۷ 


مدارك روسہا دردست نگار نده نیست - غالب اطلاعات راجع بمیاست 
روس ازمنابع خارجی است - وصیت‌نامه بط رکبیر و کتاب‌دالکور کی: 
ساختکی است - قرادداد ۱۹۰۷ از کجاسر چشمه گرفته - جدیٹروسہا 
از قرن ۱۸ برای پیدا کردن راه‌آزاد بحری شروع میشود - دوسپاو 
داردانل - انگلیسا قبل از روسپا باهمیت داردانل پی بردہ بودند - 
قرن نوزدهم تاریخ کش مکش است‌بین روس وعثمانی - جنګ‌های 
سال ۱۸۷۸ ۰ ۱۸۵۴ و سال ۱۸۷۷ برای تصرف داددانل بود در این 
سالہا فقط دولت انگلیس بود که جلو روسہا راس د کرد - در کنگرہ 
بر لن ‌روسہامتوجه شدندایندو لتانگلیس اس تکه داردا تل‌دایروی نها 
بسته است - از این تاریخ روسها جداً متوجه ممالك آسیای م رکزی 
شده‌اند - خیال دولت انگلیس بعد از کنگره بسرلن راحت و متوجه 
شمال اف یقا شد - روسہا درمدت هفت‌سال خودشان را تابشت دروازه 
هرات رساندند - فرمانفرمای هندوستان به عبدال رحمن‌خان شمشیر 
هدیه میکند -کوشش انگلیس) درایران و اففانستان - جلب امین - 
السلطان بطرف دوستی انگلیس - میرزا ملکم‌خان و سردروماندولفه 
۴ 


E 


بازاد فروش امتیاز.بانگلیسپا ددا جگرفت - اشاره بسوانح این‌ایاب 
دد قضیه تنبا کوایران جبپە سیاست خوددا عو کرد - رویڈ سیاسی 
روس دوانگلیس‌دداین سا ہا - زوسپا حتوجه شدند ناچارندباا نگلیس 
هدارا کنند -کرزن و کینة او نسبت بروسپا - مافرت کرزن به 
ت رکستان دوس ۔ ایرآن دد دایرۂ سیاستروس ۔ اشاده‌بقتل اصرالدین 
فاه- جلوس مظفرالدین شاه دسوانح این ایام - عقيدخ نیکلای دوم 
نبت بانگلیسہا - سیاست دول در شرق دود - اشاده بال ۱۸4۸- 
توچ دولت انگلیس بروسپا - تلگراف ژوزف چمبر لین بفیرانگلیس 
دد پطرذ بورغ برای همکاری با دولت روس - اشاده بمذا کرات بین 
سغیر انگلیس و کنت‌ویت - گذادش این ملاقات بامپر اطور دوس - 
صحیت از تقسیم کعور چین - شرح این داستان - اشارہ بیاددامت 
امیر اطور روس که در آن مخالفت خودرا با اتحاد انگلیں صربحاً 
اظپار داشته است- آخاره یکشود ایران - اداده بآخوب چین - 
اتحاد روس‌دانگلیس بواسطه سیاست محرمانه دولت انگلیس‌د ر کشور 
چھن سرتگرفت- روسیا پیش نہاد دولت انگلیس را ددمیکنند مرح 
این داستان - اقدامات روسپا در کشود چین ‏ دولت انگلیس ناچاد 
متوسل بدولت] لمان‌میشود - اهمیت پر تآ ر تور درنظر روسها مدولت 
انگلیس از ھوذ روسپا نگزان است - باز اقدامات دولت انگلیس برای 
دوستی روسہا۔- مختصر اشارہ باقدامات دولت انگلیس - وساطت 
دلکاسه وزیرامور خارچه فرانه غیظ وغضب دوسپا دا فرو نشاند د 
جریان این مذا کرگت - موافقت ظاهری بین روس دانگلیس داجع به 
چین - باز غدردولت انگلیس دراین همکاری - داستان آن - سیاست 
بازی دولت انگلیس بیشتربه دعیده شبیەاست - بالاخره درسال۱۸۸۹ 
بین دوس و اتکلیس داجع به چین موافقت حاصل ئد ۔ داستان این 
" موافقت ۔گرفتاری دولت انگلیس ددچنوب افریقا - سعي‌دولت روس 
برای دستدبندکدر میان دول اروپا علیه انگلیس - اشاره باين دسته 
بندی -.اقدامات مراویوف به نتیجه نرسید - بیانات سغیر روس در 
ٹندن - اقدامات سقیرروس دربرلن - امپراطود آلمان حاضر لمیهود 
علیه انگلستان اقدام خصمانه بغود - اشاده ہمذاکرات سقیر زوس با 


ے٣۳‏ 
امپر اطور آله‌ان - مراویوف از اقدامات علیه انگلستان آر ام تمیگیرد۔۔ 
شرح اقدامات‌مر اویوق - امپر اطود آلمان مخالف اقدام علیەانگلستان 
بود - ایجاد تیر گی بین آلمان وروس در این ایام - مرادیوف کین 
انگلیسها راسخت دردل داشت - اقدامات بعدگ مر اویوق - آشاره به 
اقدامات روسہا در شرق دود - در گذشت مراویوف ‏ سکنت لمزدورف 
یوزارت امور خارجه منصوب میشود - ایچان روابط حسنه بین 
لمزدورق ولنزدئون - سال ۱٩۹۰۱‏ -گشور چین دول بز ر آکسسیاست 
روس با دولت چین - دولت انسگلیس تصمیم میگیرد با دولت روس 
همکار ی کند - روز تامههای انگلستان مقالات دوستانه نیت بروسها 
انتشار میدادئد - اتحاد انگلیس و ژاپون - اقدامات دوسپا - دلکاسه 
وزیر آمور خارجه فرانه‌میکوشد برای اتحاد انگلیس وروس دنباله 
این اتحاد - دولت انگلیس وایران - اقدامات آین‌ایام دولت انگلیس 
درایران - وحشت روسہا از جنگ آینده ژاپون - دلکاسه به‌لردلنزدگون 
متوسل میشود وی نگذارد ژاپون باروس وارد جنگ شود - لنزدئون 
حاضر نیست وساط ت کند - ادوادد هفتم وایزولسکی - مکاتبه دوستانه 
بین ادوادد هفتم و نیکلای دوم - جنگ روس و ژاپون - اقدامات 
انگلیی در کشود تبت - انگلیس و افغانستان - جنگ ژایون براق 
دوسہامصیبت بزرگی بود - اثرات زیان‌بخش این‌جنگ ب راک وس- 
مصائب این‌جنگ بر ای امپر اطوری‌روس - مصائب و گرفتاری دوس 
دست انگلیسہا را در آسیا آزادگذاشت - درلت روس بعد از جنگ با 
ژاپون - تجدید اتحاد انگلیس و ژاپون روسہارا نسبت به دولت 
انگلیس بدبین نمود - مشکلات روس در این ایام - انقلاب داخلی 
وفقر مالی دوس - فرانسه و انگلیس مایلند بدولت روس كمك مالی 
بکنند - سوانح این‌ایام - جدیت ادوارد هفتم بر ای ددستی‌باامپراطود 
روس - سرادواردتگری بجای لرد لنزگون ۔ جا یکنت لمزدورف دا 
ایزولسکی اشقال میکند - اخارہ تکتقرانس الجزیره - در کنقرانی 
الجزیره آلمانیا متوجد شدند که در اروپا تنہا مانده‌اند - رفتار 
ایزولکی آلمانبادا اغقا کرد ۔ ایر ان آلمان‌دد این تاریخ -انگلیسها 
مایل‌بودند روسہا درایران‌با]لمانها طرفشوند - اقدامات ایزولسکی 


۔ے۱۴۳۔- 
در سال ۶ - ایزولسکی در برلن - توضیحات ایزولسکی به دولت 
آلمان ۔ بیانات ایزولسکی در باب‌ایران - موضوع خلیج فارس ومنافع 
خصوصی انگلیس در خلیج - تحصیل موافقت بین دولتین ‏ حکومت 
هندوستان و قرارداد ۱۹۰۷ - انتشاد قرارداد ۱۹۰۷ - اطللاع دول از 
مضمون قرادداد - چگونه بدولت اير آن اطلاع بدهند - سر أسپر نك 
رايس‌وهارتويك - ایزولسکی وادوارد هفتم در مارییانباد -گذارش 
ایزولسکی در انجام قراد داد ۱۹۰۷- اظهار نگرانی ایزولکی از 
دولت آلمان - درمارییانباد ایزو لسکی موردمہر بانی ادواردهفتم قرار 
گرفت - نامه ادواددهفتم به‌نیکولسن که در آن‌نامه ایزولسکی دا مرد 
توانا » شریف و درست مینامد - بایزولکی نشان صلیب ویکتوریا 
اعطاء میشود . 


متأسفانه اسنادومدارك خود روسپا دردست نیست‌که پتوان درست‌راجم بسیاست 
خارجی خودشان درفرن ۱٩‏ چه‌گفته وچه‌نوشته‌اند اطلاع حاصل‌کرد . این‌اطلاعات 
غالباً ازمنا بع غیرروسی است لذا آنچه‌گفته ونوشته است,یکطرفی است . بعنی اوقات 
هم مدارك خالی‌ازحقیقت بیرون داده آ نباراهم متهم نموده ند ماتند وصیت‌تامه‌پطر- 
کبیر وبادداشت‌های پرنس‌دالگورکی »که هیچوقت حقیقت نداشته است چه بسا این 
نوع مدارك تویسنده‌های معاصر را گمراه‌کرده است و خود روسپا هم متحمل زحمت 
تشدهکه این‌ها را تکذیب‌کنند اینست که حقیقت قضابا برای بیشتراز نوسنده‌هاکف 
تشده است . 

در هرحال مرور زمان حقایقراکثف خواهد نمود وچنانکه امروز بی‌ازجپل 
وپنچ سال واندی ماميتوانيم بفھمم ععاحدہ ۱۹۰۷ چگونه سروصورت گرفته است و 
مسیب آن‌کدام دولت بوده وبچه قصد و نیتی این قرار داد سته شده است . مجاهدات 
دولت شوروی بعدھا خیلی ازحقایق راازپرده بیرون‌آوده وآ نها را تحت عنوان‌آرشیو 
سرخ () منتشر نمود * متأسفاته همه‌کس یکی هم نگارنده این اوراق است‌کد بدان 
دست‌رس نداشتهآ نچه که درایتجا نوهته میشود أزمنابع غیرروسی ات 


1۰ ۳۳۳۳ Arkhiv . 


۴۴ت 


دفقرن عیجدحم روسپا جد داشتند خود را بدربای‌آزاد برسائند وہتوانندہسوی 
ویالكغر بی راءآزاد داشته‌باشند وآ نراهرا یش‌خود تصورکردہ بودند ء از راه بسفور 
و دارداتل خواهد بود و سعی داشتند حکوعت آلعثمانرا برانداخته خود مالك آن 
تنکه‌ها شوند . 

این بود مقصود عمدهآ نها وسیاست‌روص در ایثراه دور میزدکه خودی باستا نبول 
برسانند ؛ ولی دولت بدار انگلستان‌شاید قبل از خود روسپا باین‌مسئله برخورده بود 
ویگانه مدعی که روسپادر جلو داشتند همان دولت بریتانیای‌کییر بودکەدومقا بل مال 
. وآرزوی روسیه سد محکمی ہشمار عیرقت ومانم از آن بودکه روسپا بآرزوی خود 
برسندء تاریخ قرن نوزرهم دولت عثمانی تقریباً تاریخ کشمکش آن دولت با دوك 
روس است . 

روسپا در دووهله کوشش فوقالعادہ نمودند که پآرزوی خود برسئد ودر هردو 
وهله مورد مخالفت جدی انگلیسها قرا رگرفتند یکی درجنگه‌کریمه بوددیگری در 
سال ۱۸۷۸ . اولی‌باشکست نظامی روس در سواستاپول سال ۱۸۵۶ خاتمه بافت‌دومی 
در کنگره برلن به باس مبدل‌گردید. (۱) 

درکنگره برلن روسپابدوەوضوع متوجه شدند اولاینک‌انگلیسپا داردانل را 
برویآ تبا سته‌اتد . دومآ لمان نیز تظری بسوی شرق داردکه‌مخالف بانظروآمال‌دولت 
روس میباشد دراینصورت‌کوشش‌های آنہا برای رسیدن بدانطرف بیفایده است اینست 
که متوجه دشت‌هایآسیای مرکزی شدندکە درآ نجاها کشتی‌های جنگی انگیس تمی 
توائستند راه پیداکنند » انگلیسپا هم خبالشان راحت شده متوجه دربای مدیترانه 
شدند وسعی خورشان را درآ نجاها بکار بردند در نتیجه مصررا تصاحب‌کردند کلاه 
فرائسه پس‌مع رکه افتاد . من‌این داستان را در فصل پنجاہ وسوم درکتاب چپارم شرح 
دادمام ۔ 


ت ات جح تست 

(۱) - لیسون درکتاب خردموسوم بەتاریخ آروپادد قرن نوزدهم 1۲۳6 ص1 Europe‏ 
Th Century By Lipson‏ 19 می‌تویند: « جنکه‌کریمه صلح‌آرویا را برهم زدوادویا 
را برای یکسلسله جنکها آماده‌نمود تمام‌قاره ارویا رابيكاردوی جنگی میدل کرد خرا بیرامقصود 
اصلی بثرقرار داد وغرود ملیرا برای جاه‌طلبی بوجودآورد ۰» صفحه ۳۸ . 


۹ -۱۷۵۔- 

روسپا درمدت‌هفت‌سال‌نمام آن لوا حب رامتصرف‌شد دد خور شا نراناہشتدرواز,ھرات 
'رسانیدند تادو لتانگلین‌رفت‌از کارمصروسودان فراغت‌حاصل‌کند روسپا کار خودشائرا 
انجام دادهپودند مجاحدت امیرعبدالرحمن‌خان هم که باشمشیر فرمانفرم ای‌هندوستان 
ملح شده‌بود توانست کاری‌بکند . (۱) 

البته این بك خاربزرگی ہودکہ:بپہلوی حکومت حندوستان: فرورفت. اماخطر 
دیگری ازداخله ایران‌برای هندوستان متوجه میشد آن‌کوشش روسپا بودیرایرسیدن 
بەخلیجفاری . 

دراین تاریخ بسار کوشیدند تاتواستند دولت ابران‌را تحبیب کنندچو نکفروره 
میرزا حببین‌خان سپسالارميزي شده بود این باردنگری را تحت نفوذ خود قراردادند 
آنحیرزا علی اصفرخان‌امین اسان بود در جلب‌امین| لسلطان برای دوستیباانگلیسپا 
میرزاملکمخاندل مھمی بازیکردبعدیسعی وکوشش‌سرهنری دروموندولفامیناللطان 
کاملا بدامانگلیسپا اقتاد وناصرالدین‌شاههم بآندامکغیدمشد . 

ولف ازسال ۱۸۸۷ تاسال ۱۸۹۱ سفیر کیبر انگلیس ددایران بود ابن‌شخص ہا 
راهنماثی ملکم امتیاژهای ذیقیمتی از دولت‌ایران بدست‌آورد ازآن‌جملەکفتیرانیدر 
رودکاروں - بانك‌شاهی وفیره ء شاموصدراعظم رابلندن بروپذیرائی شایانی از آنہا 
بعمل‌آورد . 

ولی این‌اوضام چندان دوام لکرد درسرامتیاز تنباکو بلوائی در ایران بظہور 
رسیدکه شاه وصدراعظم هردوخودشان را بدوستی روسپا بستند وازانگلیسها درباطن 
بربدند ونفوذ روسپا درایران پیش‌افتاد وانگلیسپارا عقب‌زوند . 

دوسا درایران وتر کستان پیش‌افتاده بود ند برای اینکه انگلیسها زباد وحشت 
دکنند بآ نبا راه وفقومدارا پیش گرفتند شاید انگليسهاهم تمیزدادہ بودند. بپٹر اسث 
آنپاهم همین‌رویهرا پیش‌گیر ند ۔ 

(1) دراین‌سال لرددفرین ندآولتمغیی حديه دولت‌انگلیس رایکمی امیر عبدالر حمن‌خان 


امیرکایل بت :امیرشمشیررا کید هکت ۰ دن باابن‌دمھیں دشمنان اتگلستان را پناگ هلاك 
خواحبانداختء. 


۔-۱۷۶۔ 

سفیرروس درلندن بارون‌استال (۱) » سردروموندولف» حتی‌خود پرنس‌ادوارد 
کدبعدھا ادوارد هقتم پادشاه انگلستان شد دراین موضوع هرای بوداد » بعدها اروت 
سالزبوری صدراعظم انگلستان نیزبااین نظر موافق‌شد » یعنی برای‌جلوگیری روسپا ٴ 
بپتراز دوست‌شدن باآ نپا رامدیگری بنظر نمیرسد . 

روسپا متوجه بودند که انگلیسپا راحت تخواحند نشست: حمیشہ 7 روسرا 
گرفار خواهندکرد مگرايشکه در آسیا باآ نها کنار یایند اینست‌که عروقت از طرف 
انگلیسپا سیت بروسپا عنوان دوستی می‌شد روسپا هم تمایسل خود را اظهار 
می‌داشتند. 

در سال ۱۸۹۲ کتاب‌هایعروف لردکرزن‌راجم بایران منتشر شددر مندرجات 
آن بتض وکینه خود وانگلیسها را سیت بروسها ظاهر ساخته‌بود ولی عمال دیگر 
انگسلیس از روسپا تحبیب میک ردند و سقیر روس‌هم در لندن کاملا ببانظر آسپا 
. همراه‌بود . 

درسال ۱۸۹۴ لرد کرژنسفری‌درپیش داشت‌کهبهپامیر و نواحی‌تر کستان‌مسافرت 
کندروسپا ازاین مسافرت اوراضی نبودند چونکهدر کتابهای خود دشمنی نسبت‌بروسها 
دا علنی کرده بود » برای اينکه روسپا را راضی نگاهدارند حکومت هندوستان 
ازمسافرت لردکرزن جلوگیری مود . ۱ ۱ 

سفیرروس درلندن این‌خبر راباآب وتاب پوز بر امورخارجه درا روس اطلاع 

اد . انگلیسپا دراین تاریخخچارۂ نداشتندجزایشکه باروسپاکتار یابندچونکمزوسپا 
در 9 بران راکاملا دردست داشتند. ۱ 

در سال ۱۸۹۶ ناص رالد نیشاه‌پدست میرزا رضای‌کرمانی که‌از طرف‌سیدجمال‌|لدین 
اسدآ بادي فرستاه شد بود عقتول شد مظفرالدین‌شاه بجای اونشست دراین تاریخ يك 
روزنه‌امیدی برای انگلیسها پیداشد کوشیدند تااتايك معزول شد امین| لدوله بصدارت ۰ 
رسید سیاستانگلیس چندروزی‌رونقی‌گرفت ولی‌گرفتاری خود انگلیسها بواسطه‌بروز ٠‏ 
جنک ترانسول باعنشدکه نتوانند بعهد خودشان بت به‌امینلدوله وفاکتندناچاد 

E E . Staal.‏ «معم1(8) 


-٦١٣- 

امین الدو له استعفا داد اتابك مجدداً بصدارت رسید . شرح این وافعه قبلا به تفصیل 
گذشته‌است . : ۱ 

وقتیکه‌بوفاییع این ایاہمراجمەمی شود آهنکك بیاناترجال‌انگلیس نسبت بروسپا 
خیلی ملایم استولی روسپاهتوز از دشمنی خود سبت باتگلیسها چیزی نکامته‌اند 
مطبوعاتروسیعغالباً برضد انگلیسها مقالات میئویسندحتی‌امپراطور روس نیزخودرا 
دشمن انگلیسها معرفی می کند ومی‌گوید خداو ند بمن ابنقدر عمر بدهدتابچشم خود 
بەینم انگلیسپا راازمصر اخراج‌نموده‌اند )( 

روسپادربار ایرانرا بوسیله اتابك در دست‌گرفتند خجال آنہا از طرف ایران 
راحت بود ولی درشرق اقمی آزژاپون نگران‌بودند ژاپون را مخالف توسعه نفوزخود 
می‌دا استند مقصود روسپا تسلط برّفنچوری بود درکشور کره‌آزادی عمل داشته باشند 
کشتی‌های‌جنگی خودرا به‌پرت آرتور فرستاد ند آ لما نپاهم دراین‌ تار بخ بهبندر کیائوچشو 
دست بافتند . ۱ 

این اقدامات معالفعیل انگلیسپا بود آ نپامیلداشتند شاید پنوا نند بوسیلهاتحاد 
بادولت روس تاحدی مسائل شرقدوررا بحال‌خود مساعدکنند . 

دداول‌سال ۱۸۹4 دولت ا نگلیس تصمی‌می‌گیرد باروسپا تزدیك شود لردسالز بوری 
باموافقت ژزف چمبران تلکرافی بەسفیر خود دربطرزبورغ سرلیکولسناوکوٹر (*) 
بدین مضمون مخابره می‌کند : « ازکنتویت که اول شخص دولت امپراطوری روسیه 
است استمزاج‌کنید . درصورتیکه عملی بدائید » آیاممکن است برای دولتین دوس و 
انگلیس درکشور چین اشتراكمساعی بعملآ ید ٩‏ 

زیرا منافع دولئین مخالف یکدیگر نمی‌باشد » دولت‌انگلستان تااین اندازه 
مساعدت خواهدنمود که تجارت دو لت‌امپراطوری روس‌درشمال‌توسعه با بدا ین در صور تی 
است که اطمینان حاصل‌کنيم .که دولت امپراطوری روس مایل است با ماهمک‌اری 
کید (۳) 


(1) He minghî live to see Hnglond turned our of Egypt 
(2) Sie Nicholson ۶ . 


_۱۴۸۔ 


دراین تاریخ هنوز مراویف وزیر امور خارجه دولت آمپراطوری‌است.وفتیکه 
سیر انگلیس موضوع اتحاددو تین انگلیس وروس را پیش کفید و منافع دولت روس 
را بنظر وزیر امور خارجه رسانید : مراویف حاضر شد پیشنپاد دولت انگلیس را 
قبول‌کند وعلاوه‌کرده‌گفت ته تنپا حاضر است در مسال چین باانگلنتان همکاری 
کنب درسابر نقاط آسیا نیز حاضر است پاانگلستان کنار پباید : بهتر است لردسالز۔ 
بوری نظریات خود رااظپار دارد دولت روس نیز نظر بات خودرااظهار خواهدنمود . 
روسہا میداستند این دولت انگلیس است‌نه دولت ژاپون‌که باخیالات روسپا 
درکشور چین مخالفت میکند . ۱ 
با این پتشنهاد لرد سالز بوری برای تزدیکی بادولت روس » کنت وبت 
صدراعظم روس و مراویف هردو موأفق شدند هر دو تصور مینمؤدند بوسیله دوستی 
بادو [تانگلیس مشکلات دولت روس‌درشمال چین‌و لواحی منچوری‌حل خواهدگشت. 
روسپا خیال میکردند بادوستی دولت انگلیس میتوانند پرت آتور را تصاحب 
کنند چنانکه در ملاقات اول کنت وبت این سژال‌را از سفیر ذولت انگلیس پرسید: 
هرگاء دولت روس توقف خود رادر پرت آرتور دائمی‌کند دولت انگلیس در ان باب 
چه نظر خواحد داشت : 
دنگ i‏ باایجاد دوستی بین‌روس 0 اذ اتحاد انگلیس و ژاپون 
جلوگیری‌خواهد شد بانه؟ : 
مراوبف مأمور شد تمایل انگلیسپا رابرای عملی شدن اتجاد روس و انگلیں 
باطلاع امپرآطور برساند . 
مرأویف در ملاقات خودبا امپراطور از محاسن اتحاد باانگلیس صحبت‌میکند 
آنرا مهم میشمارد و پشنپادارد سالزبوری زا برای نقسیم‌کشورچین بمنطقه‌های‌لفون 
دولتین بعرض‌مپراطور میرساندوجُزثیات آ نراشرح‌میبهد میگوید دراتحادباانگلیس 
دوفاید‌است اول آزادی‌عمل درخلیج پیچیلی (۱) دوم عدم‌مخالفت بادخالت انگلیس 


(1) ۲۹ 


1 
درشمال کشورچین » این‌دوفایده‌است کەەیتوان ازاین‌اتحاد بدست آورد . 
مراویفاجازہ خواست باسفیر انگلیس داخل مذاکرہ شود وپیشنهاد سالزبوری 
را عملی‌کند » امپراطور این اجازه را داد و دزشب مہماتی بال هم امپراطور با سفیر 
انگلیس در این باب صحبت بمیان آورد و از مذاگراتی که شدہ بود تاابن حداظهار 
رضایت لمود. 
درضمن اسناد محرماله سیامی‌که بعدھا دولت شوروی بنام آرشیو سرخ انتثار 
داد » بادداشتی از امپراطور روی‌که در همان سال نوشته شده ء میرساند اهپراطور 
اطمینان نداشت اتحاد با انگلستان منافع روس در شرق اقمی تأمین خواهد شد» 
وآاچا جلاوه‌کرده‌گوید : د بدہختائہ من باور ندارم‌که از این اتحاد تیجە خوبی 
بدستآید .» () 
دوز ڈیکر سقیر انگلیس از وزير امور خارجه روس ملاقات نمود و در این 
ملافات اظپار کرد » حاضر است ور باب‌کشور چین بادولت امپراطوری روس داخل 
مذاکرہ شود در این باب بيك قراردادی برسند ٴ وقتی که مذاکرات در باب چین 
پنتیجه مطلوب رسید ؛ در باب‌کشور عثمالی لیز داخل مذاکرہ خواهند شد » و 
منطفه نفونی بین دولتین در قلمرو دولت عثمانی برقرار خواهندکرد و این تعبین 
منطقه فون در آن‌کشور برای این خواهد بود که سوء ظن دولت انگلیس را نیت 
به خیالات دو لت روس در باب هندوستان رفع خواهد کرد و این عین پیشنهاد لرد - 
سالزیوری است . 
امپراطور روس راضی نشد دز باب کشور عثمالی مذاکره شود فقط اجازه داد 
صحبت راجع بکشور چین ملآید . 
ولی سغیر انگلیس اظهار داشت و عقیدہ مند بود حال وفت‌کار است یك 
فرارداد صریح وروشن بین دو لتین‌منعقدگردد وموضوع آن قرارداداز کشور چین‌نجاوز 
نموده شامل تمام نواحیآسپاگرد که منافع دولتین درآ نجا مخالف بکدیگر شناخته 


)۱( Unfortunately , Iam not convineed of the favorable 
out come of such an arraigemeet with Fngland . The convention 
Qf 1907 p.21. 


- ۱۵ہ 


شدہ است . اگر چه لرد سالز بوری درست خاطر جمع نبود مشکلات دولتین در 
یران بزودی رفع شود و شمال ایران پشمیمه شپر تھران جزو منطقه روسپا واقع 
شود ء چونکه روسپا در این تاریخ حاضر نبودلد راجم بکشور های ابران و 
عثمانی با انگلیسپا داخل مذاکره گردند فقط نظرشان این بود موضوع چین را با 
انگلیسپا حل‌کنند و میخواستند شرابط اتحاد و فرارداد راجع به چین را انگلیسپا 

مسئلہ کذور چین هم مائند سایر ممالكآسیا یك مسثلہ سیاسی بینالمللی است 
عثل مسئله‌کشور بلادیدہ ایران آن نیز دردام سیاست دودولت طماع و متعدی‌گرفتار 
شده » داستان‌آن بسی شگفت تر از داستان‌کشور آسمانی است شاید بعدها پیش آید 
بتاریخ سیاسی دولت انگلیس درچین اشارہ شود . 

شرح این داستان بك درس عبرت آمیز ہسیار موثر برای ملل آسیا.است 
فعلا بپمین قدراکتفاکرده‌گویم: بدبختی‌که بکشور چین از»۱۹۰ پاینطرف روآوردہ 
مسیب اصلی و باطنی دولت انگلستان است‌که سالا پیش از این تاریخ بکشور چین 
تجاوز موده اسباب ضعف و زرال حکومت آن مملکت چہارصد میلیونی را فراهم 
نمودہ أست. 

امروز روس و انگلیس وآمریکا در این کشور آسمانی ذینفع هستند وباین 
زودی مسئله آن حل تخواهدگشت میلیونپا نفوس بشری درسر این مسئلہ بخاكملاك 
خواهد افتاد و سالا نیز کشم کش و جنک وستیز وکشت وکشتار ادامه خواهد داشت 
ومسثله چین حل‌نخواهدگشت مکر اینکسیاسیون دول‌متعدی جپان فکرجپانگیری 
را از سربیرونکنند و تعدی و تجاوز راکنار بگذارند . 

این خود يك بحث جداگانه است صلح باین زودیها دراین‌کره محدود برقرار 
نخواهدگشت . ۱ ۱ 

حکومت مرکزیایراتراباتلقین مشروطیت وبرقراری‌آن ازبین بردند,حکومت 
مرکزی چین راهم بواسطه ایجاد جمپوریت فلج کردند. وقتی که حکومت مرکزی يك 
کشوری را باین عناوین ضعیف‌کنند زوال‌آن بدون تردید دردلبال خواهد‌بود عنوان 


۱۵۱ 

مشروطیت یاچمپوریت » زمزمه برقراری آزادی در یك مملکت عقب‌افناده شرقی ؛ 
باعث ناامنی؛ هرج ومرج ء قتنه وآشوپ‌است» آنوقت است دول ذینفم‌که باعث اشاعه 
این عناوین شده‌اند هربك بعنوانی‌قدم پیش‌گذاشته‌هستی آن ملت دا پا یمال می کلند . 

درحینیکه دولت‌انگلیس بادولٹروس درمذاکره تعیین منطقه نقوذطرفین‌درچین 
مشنول بودند روسپا اطلاع‌حاصل کروند دولت انگلیس محرمانه مشقول‌است بادولت 
چین‌کنار بباید و بآن دولت قرض‌بدحد » بدولت انگلیس اعتراض‌کردند و امپراطور 
روس ازطرزسیاست دولت‌انگلیسعصبانی‌شد دیگ ر حاضر نشد بادولت‌انگلیس‌درموضوع 
کشورهای چین وعثمانی که لردسالزبوری پیشنهاد نموده بود تجدید عذاکرہ نماید . 
دراول مامماری ۱۸۹۸ اعلان‌این قرضه درلندن‌منتشر شد سغیر روس دراندن بارونہ 
استال به‌پطرزبورغ اطلاع داد ء روز بعدکە سفیرانگلیس پاوزیر امور خارجه روس 
برای ادامه عذاکرات اتحاد دقن ملافات نمود وزیر امور خارجه روس صریحاً 
جواب‌دادکه دولت‌روس ازدادن قرض بەچین که توسط دولنین انگلیس و آلمان انجام 
می شود فوقالعادہ ناراضی است و امپراطور روس متأثر شدہ این اقسدام را يك نوع 
دوروئی دانسته است . () 

آزاین‌اقدام انگلیسپا ء روسہابقدری عصیانی شدندکه برای‌مدتی‌صحبت دوستی 
بادو لت انگلیس‌را برزبان نراندند در صورتیکه این مذاکرات پرحسب تقاضای خود 
انگلیسپا بوده وبرای مدت‌دوماه ور جربان بود ولی روسها در اول ماه مارس ۱۸۹۸ 
این‌مذاکرات را قطعکروند . ۰ 

راجرزپلات‌چرچیل‌این موضوع را بهثراز عرکسی در کتاب خود آورده است ؛ 
مینویسد : « در این تاریخ می‌توان‌گفت دیگر انگلیسپا مایل نبودلد با دولت دوس 
متحد شود 
آزدوم فوریہ ۱۸۹۸ محرمانہ باچین‌ور مذاکرءبودندکەباتفاقدولتآ لمان بدولت 
Lamsdorff the next time‏ دہ O <Conor called‏ معط 1(۲۲) 
he was plainly told of the Rusian displeasure on the conc-‏ 
of this loan’ and that the Rear waş deeply offended‏ صماہہ( 
by what he considered to be double dealing-R- P. C. P.24‏ 


۵ 


سپا سعی‌داشتند اینمسئله محرمانه انجام‌شود. لاگپان در اول 
هرمن درلندن منتشرشد این عمل روسپارا بی‌انداژه عسہانیکرد 
ومذاکرات خودرا باانگلیسها قطم‌کردند . ۱ 
عنوان انگلیسپا اینست که بواسطه تصرف پورتآرتور از طرق روسپا روابط 
خودشانرا باروسپا قطم کردند در صورئیکه این صحیح ليست » دولت روس بودکه 
مذاکرات خو دا برای اتحاد دولتین قطع نمود نەدولت انگلیس ؛ علت‌هم این بوده 
ژولت‌انگلیس محرمانه وبدون اطلاع روسپا این قرضه را بدولت چین داد » دوسپا 
پورت آرتور رادر ۱۶ ماممارس تصرف‌نمودند ودز۲۷ همان‌ماه از دولت‌چین این‌بندر 
را اجارم‌کردند ۰ 
انتشار خبردادن قرضەبچین دراولماء مارس بود ودرسوم مارس‌هپروسپامذاکر» 
راقطع نمودلد . 
استناد انگلیسها بابنکہ بواسطه تصرف پورتآرتور مجبورشدند باروسپا قطع 
مذاکرءکنند » بر خلاف حفیقت تار بخیاست . »(۱) 
دراین‌سال ( ۱۸۹۸ ) روابطانگلیسپا ہاآلمانپا خوب بود دراین سال است‌که 
انگلیسہا پاکمك آلمان فراسغیرکدورسیام چیه شذد وفزاسویپارا مجبوز نمودند 
تسلیمانگلیسپاگردند» این‌قسمت درجایدیگرهم تفضیاا آمده‌است .هپدراین سال‌است 
انگلیسپا تقسیم ایرانرا بدولت آلمان پشنہادمی کنند . 8 
ا جمچنین دراین‌سال استکہ باتفاق آلمانہا: بدو لتچین فرض می‌دهند» و دولت 
آلمان تشویق می شود بندرکیائوچٹو راکه متعلق بچین است تصرف کند.امااین تزدیکی 
یآ لمان چندان دوامی نداشت 


همینکه روسپا مذاکره خودشانر! پاانکلیسپا یبن دورمشغول کار 


` (D ء۶۰۰٢‎ hurchill ۲۴۰ 


-۱۵۲- 


خودشددد فون سیاسی ونظامی آن‌دولت باعلی درجهرسید دراین‌تاریخ دیگر اعتناثی 
بدول دیگرنسارند » چنانکه قبلاهم اشا مشدہ پس‌از قطع مذاکرات بادولت انگلیس 
پورتآرتور راصرف تمودلد 1 

این محل‌دارای اعتبار نظامی است ؛ روسپا آ ترا بسفور شرق دود امیدند *) 
و بدارا شدن يك‌چنین‌محل معتبری مپاهات می کردند آ بر ايك ندر و پناهگاه معتبر 
میدانستند که‌تمام کشتی‌های در بای‌پاسيفيك دولت روس‌را پناء خواهدداد که از هر 
خطریمصون باشد وازجا میتوان مناقع امیراطوری روس‌را درشمال چین از خطر- 
های احتمالی حفظ کرد . 

دولت‌انگلیس از نفون روضپا نگرالی‌داشت وتمیزداده بوداز راه دشمنی برای 
آن‌دولت غمکن تبودکاری صوزت بگیرد سعی‌داشت ازرامدوستی داخسل‌شون () بدو 
وسیله شروع بکارکرد بکی‌اینکه سیر خودرا از پطرز بورغ احضار کرد بجای او 
برچارلزاسکات تعیین‌شد. (* 

دومازاین تاریخ بعد مسیودلکاسه () وزیر امورخارجه فرانسه بکمك دولت 
انگلیی واردمعرکمی‌ود ودرراه تزدییکی روی‌وانگلیی سعی‌بلیخ‌میکند.از بکظرف 
اسکات سفیرانگلیس درآشتی‌را باروسپا می‌کوید » ازطرف‌دیگر دخالتدلکاس‌زمیته 
راآمادہ می‌کند . 
٠.‏ ازییانات آوست : « من‌هرگزکوتاهی نکردەام ازاینکه بدربار پطرز بورغ 
حالی کنم‌که دولت جمپوری فرانسه همیشه سعی‌وکوشش داردکه هیچ نوع سوءتفاهمی 

بین بربتانیای‌کبیر وأمپراطوری روس وجود نداشته باشد . من‌عقیده دارم طسوری که 
tbe Far East .‏ اہ The Bosphorus‏ (1) 

(۲) یکی‌از توسنده‌هایسمروف فرانسه هنر یب دو مینویسدد زوال‌یكملتی‌از آن‌تارین 

شروعمینود که پدوستی‌انگلیس متماپل‌گردد- . 


(3) Sir Charler Scott 
(4) Theophile Delcassé . 


ص 

خودآ نها دارای ابنعقیدہ هستند مائع ویامشکل غیرقابل حلی برای !یجادموافقت بین 
آنھا وجودندارد . 

بالاخره سعی اسکات‌سقیر انگلیس درپطرزبورغ برای حل اختلافات درکذور ۰ 
چين وتلقنات دلکاسه وزیرامورخارجه فرانسه ازغیظ و نشب روسهاکاست وا نہارااز 
خر شیطان پائین آوردورام‌کره وحاضرنمود اولین‌موافقت‌خووشان را بادولت‌انکلیس 
اظهاردار ند » ودرتاریخ ۱۶ سپتامبر سال ۱۸۹۸ درمسئله چین پاانگلیسپاکنار آمدند 
تیجهآ نکه » منطفه نفوزروسها منجوری شناخته‌شد ومنطقه تفون انگلیسپا آن‌نواحی 
کەرود بانك‌تزه () آنپارا مشروب می‌کند و هردودولت در این موافقت‌که روی‌کاغن 
آمدتعپد نمودندورقسمت دیگر ی‌امتیازراء] هن‌وامتیازات دیگر برای خودوبرای‌اتباع 
خود تقاضانکنند . 

روسپا درتعهد خودیاقی یودند ولی‌انگلیسها دراین موضوع تعلل‌داشتند.قریب 
دوماء این موضوع را معطل گذاشتند بطوربکه کنتویت صدراعظم روس بهاسکات 
سفیر انگلستان شکایت‌کرد واظهارتمود : « نظر بقول وقراری‌که داده‌شده از شرکت 
بانك روس درکارهای‌تواحی جنوبی‌که منطقها نگلیس‌شناختشده جلوگیری پعملآهده 
ولی‌انکلیسها بعپدخود وفانکردند ۰ درصور تیکه دولت‌روس درنظر دارد باانگلیسپا 
نەتنہا درچین پلکه‌ررجاهای دیگرهم موافقت بکند 1 

انگلیسها درهمین‌سال مشغول بودند باآ لمانا قول و قرار تازمای‌بدهندشاید 
بتواتند آن‌دولت‌را درسیاست خووشر يك‌کنند. 

اردسا از بوری باروسپا بازیمی‌کرد . در همان حین بالغوروچمیر لین باآ لما نها 
مشغول بندویست بودند و لی لمانپا خیلی اختباط می کر ددد میدانستند این تقاضاهای 
دولت انگلیس برایاتحادایشست که [ لمان‌درمقابل روسپا برای‌خاطرانگلسهاش‌شیر 
بکشد ۔ بااینکه از کشورچین يك‌حصهقابلی (کیاٹوجو) بآ لما نپاداده‌پودند با پنحال 
آنہاگول تخوروند و کناررفتند . 

مجدداً دو یط ف روسپا متوجهشد.اسکات‌سفیرانگلیسدرپطرزبورغ 


(1) Yangtse 


1۵۵ 


ازتعللدولت‌انگلیس شکات‌کرد . 

دراین‌تاریخ بازانگلیسپا بطرف روسپا متوجه می شوند روسپاهم در شرق دود 
صلاح‌خورشان را دراتحاد ہاانگلیس مدیدند بااین امید بتواتند از نزدیکی انگلیس 
باژایون جلوگیری کنند لذا مضاکراتی که در سپتامبر گذشته مسکوت مانده‌بوددوباره 
داہال کردند چون برای دولت انگلیس درجنوب افر بقا گرفتاری پیش آهده بود در۲۸ 
آپریل ۱۸۹۹ درباب مسائل چین بین دولنین روس وانگلیس قرارداد رسمی بامضارسید 
ومنطقه نفوزطرفین معین‌گردید و حردودولتازروی ایمان () اظهارنمووندهیج‌قمدی 
تدارند بحق حاکمت چین‌خللوارد آور ند» به‌دو لت چین نیز ازفرارداد طرفینآگاهی 
دادشد وہآن اطمینان دادندکه این عمل دولئین بنفع کشور چین است زیرا فرارداد 
دولئین تمام مشکلات راکه ممکن‌بود ازمخالفت دولتین برای دو لت چین ایجاد شود 
پرطرف لمود ۰ ۱ 

دولت‌انگلیس بيك‌فسمتی ازآرزوهای‌خودرسیدکه باروسپا درموضوع‌چین‌کتا: 
آمده‌است‌ولی روسپاچندان‌رضایتی ازاین پیش آمد نداشتند همیتکها نگلیسهاور جنوه 
افربقا گرفتار شدند دسایس روسپا شروع‌گردید مخصوصاً مراویف وزیرامور خار- 
روس‌کوشش مینمود یك‌وسته‌بندی محکمی ازدول اروپا برعلیەانگلستان!یجادکند 
بتواند درفقاطی که‌ا نگلیسها ازپیشرفت‌تفوزروس‌جلوگیری می نمودندورآ نجاحااقداما 
مؤثری بکند . 

مراویف سعی‌داشت یكاتحاد ثابتی ازدول اروپا برضدانگلیس تشکیل دهد 
بومیله يكمچنین اتحادی ازنفونائگلیسپا جلوگیری‌شود . از ملکه اسپانیو ل کهدر 
تاریخ تایبا لساطنه‌بوودیدن نمود وامیدوار مراجعت‌کرد . سمی‌تمود دولت آله 
جمپوری فرانسه‌هم درا بن |تحاد داخل‌شوند ؛ درپاریس جدوجید زبادی‌نمود. تاد 
ززبرامورخارجه فرانسعرا نیزهمراه‌کند » جوابعلکاسه این‌بودهبهتر ین سیاست 

(D Both piously agreed that bey had no intentıon of 


ringi.g tbe sovereign righte of China ۰ The Convention 
907 ۰ 


۵۶ 
دو لت‌جمپوری فرانسه عماناتحاد بادولتاتگلستان است ۔ 
۔ در آلمان نیزروی مساعدت ندید وقتی‌کسه به‌پطرزبسورغ مراجعت نمود از 
کوشش های خود نتیجه نگرفت و کاملا مأیوس بود ازاینکه بتواند برضدانگلستان 
دسته‌بندی کند. 

دراوایل سال ۱۹۰۰ روسپا دیگر مأبوس شده بودند از ايشکه بتوائند برضد 
انگلیسپا کاری‌بکنند . دداوایل همین ال پنکین‌دورف سفیرروس درلندن سرجال 
نیاسی آندولتگوید : 

د امپراطور روس سعی می‌کند از احساسات ملت روس بے عليه انگلستان 
جلوگیری کند و دولت روس بپیچ‌وجه‌دخالنی در جریان جنگ شرانہوال نخواعد 
نمود. 

راجرزپلات چرچیل درکتاب خودمذاکرات سفیر روس‌کنت استن‌ساکن() را 
کهدربران مأموریت داشت‌شر ح‌می‌دهد ؛ مینویسد : « مراویف وزیر امورخارجهروس 
کینه غریبی‌تسبت بانگلیسها دردل‌داشت » دراین ایام دلبال مینمود مقصود خودرا که 
عبارت اژدسته‌بندی دول‌اروبا برضددولٹ انگلس باشد عملی‌کند . 

دزدوازدهم ژاتوبه ۱۹۰۰ء کنت‌استن‌ساکن سفیرروس‌هقيم برلن برای‌سومین‌بار 
از بلو صدراعظم آ لمان سال می کند ؛ آبادولت [ لمان حاضر می شود يك‌فدم مشترك 
برضددولت انگلیس برداشتەشود ؟ ۱ ۲ 

بلو صدراعظمآ لمان‌جواب می‌رهد: دولت] لمان هرگزحاض لیست‌چنیناقدامی 
بکند ». 

روزدیگر که آمپراطور ۲ لمان برای‌تبر يك سال‌نو (۱۳ژانویه اول روزعید سال 
روسپااست ) بسفارت روس می‌رود در آنجا باز سفیر روس مطلب‌راعنوان می کند » 
میپرسد آباممکن است .ك‌نمایش‌مشتراه علیهانگلستان داده‌شود ؟ 

بعدخیلی صریح وروشن علاوه‌نموده‌گوید : باوضع حاضر انگلستان؛ آ بادولت 
آلمان حاضراست قك ربك اقدام مخترادرا برضد انگلستان عملی‌کند ؟ 

0) Count Osten ۰ 


-۱۵۷- 
امپراطور آ لمان این‌پیشنهاد را جداً ردمی‌کند وحاضر نمیشود دولت آ لمان‌از 
بی‌طرفی صرفنظر کند مگراینکه درمقابل امدہملاحظەوبیفکری دولت انگلیسمجبور 
شود . » : 
سقپرروس دراین‌موقم سژال دیگرعنوان می‌کند » می‌پرسد:هر گامدولت دوس 
درآسیا گرفتاریپائی پیداکند وداخل جنکه‌شود آبادولتآ لمان دراروپا بدولت روس 
حمله خواهد نمود ۰ 

امبراطور آلمان جواب میدهد : د هماتطور که آلمان حافظ عندوستان 
انگلستان ٹیست حافظ اتحاد دوگانە روس - فراسه‌هم برای افریقای شرقی 
تمیباشذ ,> (”) 

دراین‌تار یخ شایعاتی دزپاہتخت‌ھای اروپا جریان داشت‌که دول روس - فرانسه 
وآ لمان برشد دولت‌انگلیس مشغول رسته‌بندی هستند حتی‌این‌شایعات باین انداژه‌ها 
هپرسیدکه سرچاراز اسکات سفیرانگلیس درپطرزبورغ‌گزارش‌داد که امپراطورآ لمان 
به‌یکنفر دیپلمات معروف اظهار داشتەاست : « موق آن‌رسيده است‌که دول‌اروپابر 
انگلستان حمله‌کنتد . > ۱ 

-- اسکات تعجب‌می کند چگونه‌است که تاحال‌اقدام باین‌حمله شده‌است ولی‌دولت 
آلمان این‌شایمات رابکلی تکذیب نمزد . 

. چرچیل می نویسد: «بالاخره مراویف‌موفق شدیاینکه, لکاسهوز برآمور خارجه 
فرانسه را باخود همرآه‌کندکهپاتفاق دولت] لمان بانگلستان اعتراش‌کنند.این‌اعتراض 
همتوسط دولتآ لمان در لندن سورت یگن د . در شیجه این‌قولوقرار دراواخر فرریه 
۰ اعتراش کتبی کہ مراویف تهیه نمود بود به‌بران‌رسید اعتراض باین‌عبارت تهیه 
شده‌بود : « چوندو لتا نگلیس دراین اواخر بمظفریت بزرگی در جنوب افریقا تایل 
شدساست » دولاروپا متفقاً دوستاه‌بدولت برتائیایکبیر )نار میآورند که پیز 
چنگه‌خولین که یگانه نتیجەآنزوال وفنای‌قطمی‌جمپوری بو ره خواهدبودخاتمه‌داد 


۳۷ چرچیل صفحه‎ )۱( 
(2) Pressure upon Great Britain ‘P.371 .. . ,- 


-۱۵۸۔- 


شود درضمن‌علاوه شده‌بود : « درصورتیکه دولتین آلمان وفرادسه بااین نظر موافقت 
کنند دولت امپراطوری روس مشموف خواهدبودکه بادولتین تشر باشساعی کند, این 
اقدام مطابق اصول بشردوستی است‌که دول اروپا درکنفرافی صلح کهدر لاهه منعقد 
شده‌یود بدان‌اعتراف‌نمودته ۰" 

چرچیلمی نویسد : «جواب دو لت‌فرانسه باین‌پیش‌نهاد معلوم‌نیست اگر جواب‌هم 
داده‌باشد چندان مهم‌نمیباشد چونکه ازاول دولت فرانسه اقدام خود راموکول به 
مواققت آ لمان نموده بود ودو لت آ لمان‌هم قبول تکردکەدراین کارمقدم شو دققط یشنهاد 
رایرای وزیرامورخارجه روس پس‌فرستاد اظهار نمودبپتراست خود دولت روس‌دراین 
کار پیش‌قدم باشد . 

مراویف این جواب] لمان‌را ردصر بح تفیر نموده دا لست‌که دولت ] لمان‌حاضر 
نیست دراین‌افدام شر يك‌باشد وازاین جواب فوقالعادہ مأیوس شد  .‏ 

این‌موضوع بین برلن وپطرزبورغ آشوبی رامانداخت وتیرگی‌پیداشد » وزير 
امورخارجه روس پیدایش این‌فکر حمله بانگلستان‌را بآلمان نسبت داد . امپراطور 
آلمان‌سخت برآشفت وسبت بموراویف بدگفت وحقیقت امررا برای سفیر انگلیس 
سرقرانكلاسلس (*) کاملائرحداد سو ید من بودم‌ازا بن‌دوپانگه(روی 
وفرانسه‌جلوگیری کردم) () 

مراویف ازکینه‌ای‌که نسبت بانگلیسپاداشت نمیتوادست راحت‌باشدورتمام‌سال 
۰ میکوشید درجاهائی که بتواند دستا ندازی‌کنداقدام نما بد چونکه انگلیسپارا 
سخت گرا فتار میدید . 

درنظر گرفته‌بود ازدولت اسپایا نقطه‌سوتا () که درطرف مقا بل جبلالطارق 
است برای دولت روس خر بداری کند . این نقطه محل بایگاه نظامی مپمی است 
باینمتصودکه‌درهنگام جنک پاانگلستان آنجارا پایگاهنظامی خود قراروهدودرشرق 
زديك به‌تنگه بسفر دستا ندازی‌کند ودرامور دول بالکان دخات‌کرده آ تجاراتعت 

پسسیشس ےا تج رہ و ہیں 


ہ .هو 


.-جۓے- 
نفوذ خود قرار دهد » » درکشور ایرانھم فون خودرا توسعه دادہ مکی از بنادر خلیج 
فارس‌را قصر ف‌کند . : 

دراین تاریخ دولت ایرانرا بواسطه مساعدتهای مالی خود بطرف روسیه جلب 
نموده پود ودربار مظفرا لدین‌شاه راکاملا تحت نفوذ خووراشت . 

چرچیل مینویسددراین تاریخ روسهادرابران‌بقدری نفوذپیدا کرده‌بودندکه‌هر چه 
بشهربار ایران بگویند وبخواهندانجام‌خواهدداد ولی مراویف ووزراءهمفکراوسلاح 
نمیدیدند در ابران بادرافغانستان بادر تواحی‌هرات قطعه‌ای ازاراضی آ نہاضمیمەقلمرو 
امپراطوری روس بشودچونکه تگاهداری آنپا بسی مشکل‌خواهد بودفقطروابطحسنہ 
برقرارگردد وتجارتروس دو نق بگیرد کافی‌است . حتی‌برعلیه هندوستان انگلیس‌هم 
اقدامی‌نتنود . 

اگرچه انگلیسپا بے جات از طرف روسپانگ رانی داشتند ولی 
روسپا اقدامموثرتکردند . 

درشرق اقصی‌نیز بافراغت خاطرسیاست تجاوزکارانه خودرا سبت بکشورچین 
تعقیب ب مینمود وآرژوهای دور و دراز برای محل‌پورتآرتورکه تازه تصرف روس‌ها 

۱ درآمدہ بود درس داشت ت ومیکوشید راء آحن‌سیبری راتکمیل کند . از دوت کرہ نیز 
بندر مهمی بوسیلهيك قراردادی بدست آورده‌بودکه بروحشتژاپون‌وانگلیس مز بدشد 
توسعه‌نفون روسها درشرق دود دراین ایام بضررژاپون و انگلیس هردو پود ۰ باتمام 
این اقدامات و کوششها برای توسعه امپراطوری‌روس عمرمراو یف چندان دوامی‌تکرد 
و درهمان‌سال بعنی درتاستان ۱۹۰۰ درگذست جای اوراکنت لمزدورف که سابتاً 
نامی‌هم از او برده شده بود گرفت » ازمر که راکب از یك بلای پردرد سری 
خلاص‌شدند . 

با تمام این‌کینه وحسد و جدوجپد و اقدامات علیه انکلستان » مسراویف 
تتوانست کاری انجام دهد و تمام نقشه های او با خود او مدفون کشت ¿ جاشینان 
ار هم یکی بعد از دیگری مفتون دولت بریتانیای کبیر شدندو تحت نفوذ انگلستان 
قرارگرفتند . 


س۱۶۰۶ 
کنت لمزدورف از کارمندان ہا سابقه وزارت امور خارجه روس پود ء طرف 
وثوق کنت ویت صدراعظم روس فرار داشت و بتوصیه کنت ویت امپراطود "دوس . 
او را این سمت انتخاب‌کرد » اگر چه عمیتوان او را قوق العاده با هوش نامید 
ولی به سلف خود که در آن مقام بود تفوق داشت . آلمانها نظر خوب نسبت باو 
داشتند 
لمزدورف درائدك زمانی طرف توجەلردلنزدٹون وزیر امور خارجه انگلستان 
واقع‌کردید در نامه‌ای‌که به سرچارلز اسکات سفیر انکلیس عقیم دربار روس مینویسده 
به لمزدورف اشارەکردہ گوید : «رفتار او در من تأئیر تبك نموده من نیز مانتدشما 
(اسعات) حاضر م باو اعتبار و اعنمادکنم برای یك آرژوئیکه او یك سیاست موافقت 
آمیزی تعقیب‌کند ۱(۰) 
ارت رام رگ ربود ولی سیاست تقدم او باین ژودیها متوقف نگشت ؛ در۔ 
همان سال پازروسپا بخاكکشور چین تجاوزکردند و تقاضا های بیشتر نمودند . 
دراین‌تار بخ(۱ ۱۹۰) دو لتانگلیس تا ندازه‌ای‌از جنک ترانسوال‌فراغت حاصل 
نموده بود» باتفاق حولت ژاپون وتاانداژه‌ای بکمك آلمان بداد چین رسیدند واظہار 
کردند » دول اروپا و ژاپون این تقاضاهای دولت -امپرآطوری روس را مخالف حق 
حاکمیت دولت چین میدانند ء همین اظپار بدولت چین جرأت داد که تقاشااهای 
روسرا رد کند » اگر چه این جسارت بروسپا خیلی گران آمد ولی نسبت بچین 
ملام شدند . 
" در ماهآپریل ۱ دولت روس با دولت چین ازدر استمالت درآمد وتقاضا. 
های خودرا مسکوت‌گذاشت ء اما درباد داشتی‌که بدو لت چین‌داد در آن متذکرشد 


(1) [Lamedorff] soon won the compliment fron Lord 
Lansdowne that he «has always impressed me favorabsy« 
and Iam as ready as you [Sir Charles Scott] are to give him 
credit for a deesire to pursue a conciliatory policy . ۰ 
۶۰ Churchill .P. 43. 


پرگرامی که ازاول برای سیاست خوددر چین تنظیم کرده‌است بمرورزمان بطورمساامت 
آمیزی] لرا تعقیب خواهد لمود . 

وزارت امور خارجه انگلیس در حالیکه خود را در عوضوع چين مخالف 
روسپا نشان میداد » باز امیدوار بود و پیش خود چنین تصمیم داشت بهر فیمتی‌شده 
با روسپاکنار بیایدہ چنین تشخیص داده بود تزدیکی باروس صلاح دولت انگلیس 

وزیرآمور خارجه تازه‌کار دولت امیراطوری‌روس تمایل بیشتر بطرف انکلیسها 
نشان میدادچه دولت ژاپون میدانست دولت انکلیس محرك است‌واز جنگۓآیندہ با 
ژاپون وحشت داشت مایل بود بادولت انگلیس روابط حسنه داشته باشد . وقتیکه 
موقم‌پدست مآد انکلیسها روی‌خوش نشان میدادند روز نامه‌های انگلستان ومجلات 
آن برای جلب دوستی دولت روس مقالات مینوشتند . 

درئوامیر ۱۹۰۱ باز لردلنزدئون به استال سفیر روس مقیم لندن تزديك شده 
اظہار داشت بهترین وسیل رفع اختلافاف دولنین اینست باهم اتحاد داشته باشند . 
استال پبانات او را تصدیق نموده‌کفت اونیزهمین عفبده را داردکه اختلافات وسوء - 
ظن های طرفین از بین برود ولی بہتر آنست دولت انگلیس برای چنین اتحادی 
پیشنهاد خود را بدهد زبراکه هميشه دولت انگلیس است‌که تغمه های مخالف را 
ساز میکند. . 

در حینیکه صحبت از اتحاد بین روس و انگلیس درجریان بود بکمرتبەخبر 
اتحاد انگلیس وژایون درجراید منتشر شدازاین خبر باز روسپا رنجیدہ و فوقالعادء 
ناراحت شدند ۔ ۱ 

قرارداد انگلیس و ژاپون درسی ام ماه ژانویه ۱۹۰۲ بامضا رسید » یکی‌دوروز 
بعد لمزدورف تاسفت.- شود را از انعقاد این قرارداد اظہار تموده‌گفت این پیش‌آمد 
باعت خواهد شد مذاکرات دولئین روس و انگلیس برای ایجاد بك اتحاد صمماند 
عملی نگرددکه بتوانند اختلافات خودشانرا دوستانه حل نمابند. 

در این تاریخ باز روسپا خودشانر! ازانگلیسها کنار کشیدند و مشغول کارخود 


-۶۲- 

شدند . 

بادولت چین راه مدارا و تحبیب را پیش‌گرفنند تیجه آن‌شدکه قرارداد بین 
طرفین بامضاء رسد درا نجا قیدشدہ بورقشون روس تاماه اکثیر ۱۹۰۳ ایات‌منچوری 
راتخلیدکند ۔ 

درسال ۱۹۰۳ امپراطور روس از لمزدورف وزیر امور خارجه خود ظنین‌شده 
رك مشاور مخصوص برای حل مسائل خارجی انتخاب نمود » این شخص موسوم به 
بزوبرازف میباشد () ۱ 

کارهای مہم سیاسی را این شخص تحت اوامر مخصوص امیراطور افجام میداد 
بپمین سب از نفون و اخنبارات لمزدورف کاسنه شد . اقدامات پزو پرازف پیشترروابط 
زاپون و روسرا تیره‌کرد ۔ 

دراین تاریخ (۱۹۰۴) مسیودلکاسه وزیر امورخارجه فرانسه‌پیکار ننشستەہود؛ 
پیشرفت سیاست فرانسه را دراین تشخیص داده‌بودکه بین دولتین روس وانگلیس‌بایست 
دوستی برقرار شود شب و روز میکوشید روسپا را برای انجام این مقصورا ماده‌کند» 
سفرای دول‌سه‌گانه درلندن - پاریس و پطرز بورغ برای تپیه زمینه‌این اتحاد مشغول 
کر بورند . 

بالاخره دلکاسه موفق‌شد لمزدورف را جلب‌کند واورا بطرف اتحاد دول‌سه‌گاته 
سوق دهد ودريك ملاقاتی که دراکتبر سال ۱۹۰۳ در ہاریس بین‌دلکاسه و لمزدورف 
واقم شد وزیر امور خارجه فرانسه لمزدورف را حاشرکرد پاانگلیسپا کنار بیایدو 
علاوه‌کرده گفت: «ررایجالازم است قدری صمیمی بو دتابتوان رامرا برای حل‌مشکلات 
بازکرد و دوستی دا بین روس و انگلستان ایجاد نمود .» 

مجاهدت دلکاسه پنتیجه رسید» ده روز بعد مذا کرات درلندن آغاز شدء کنت 
بنکین‌دورف که‌تسبت بانکلیسها وقادار بوداز طرف لمز دورفمأمور شدیالردلئزدٹون 
داخل مذاکره شود در بین این مذاکرات زمینه دوستی انگلیس وروس تیه گردبد 
وتااتقلاب کبیر روسیه این اتحاد باقی بود . 
(D A.M. Bezobrazov.‏ ` 


e 
روسپا دست انگلیسها را در ایران بازکردند در این مدت انگلیسپا ساکت‎ 
وآرام بودند در اینکە درایران‌یادر خلیج فاری دست بعملیات بز دند همینکه‌باروسها‎ 

وارد مقاکرہ شدند انگلیسپا تیزدست بکار شدند . 
لردکرزن‌فرما نفرمای هندوستان‌که حاضر وآمادہ بود برای مسافرت خلیج‌فار ی 
ودولت انگلستان اجازہ ابن مسافرت را نمیداد در همان ماه نوامبر ۱۹۰۳ که زمینه 
اتحاد بین روس وانگلیس آماده‌گشت این‌اجازه بکرزن داده شدکه داخل خلیج‌فاری 
شود کرزن در این مسافرت در هرتقطه‌ای از سواحل خلیج فارس درباری تشکیسل 
میداد در عرشه‌کشتی شیوخ وسران اعرابرا پذیراثی میکرد وآنهارا بمساعدتحولت 
انگایس وحکومت هندوستان آمیدوار مینمود . در دنبال این مسافرت کرزن بتہت 
نیز دست دیازی کرد ب باین عتوأنرکه جزو رخات هندوستان است‌وبکمده تظامی 
برای این مقصود بآن نواحیگسیل داشت 2 
این اقدامات e‏ دولت انگلیس دوشرق 
دور وتحريك وتشویق نہائی انگلیسپا از ژاپون روسپارا به تردید انداخت بدولت 
انگلیں تذکر دادند . 
جواییکه داده شد از این نوع عبارات است‌که نموئە آن ذیلا نشل میشود:دلرد 
لنزرون اطمینان دادکه مسافرت لردکرژن ذر خلج فاری فقط برای سر کی وتفتبش 
کنسولگری های انگلیس است که تحت سرپرستی حکومت هندوستان میباشد وهیچ 
لیتی در بین لیست‌که حالت حاضرعرا در خلیج فارس تغییردہد .» رو 
روسپا امیدوار بودند نظر بدوستی که دولت فراسه باانگلیس دارد » وتماییل 
خود روسپا بطرف انگلیسپاکه روابط حسنه بین دولتین ایجاد بشودء + مشکلات روس 
بادولت ڈاپون نیز در آن بین حل خواهد شد .. _ : 
عسیو دلکاسه ویر اموز خارجه فرانسه صمیماته خبنکوشید جنکه : ين روس 


(1) Cuarzoa was making دہ‎ inspection of the coarzlates run 
by tbe government ol India , but that there was no intention of 
altêrjngZthe Status Ous in the_Culf . The Convention . P58 . 


۱۶۴-۰ 
وژاہون واقع نشود» به لرد لتزدئون متوسل میشدکە بهم پیمان زرد پوست خودتوصیه 
کندکه راه وفق ومدارا پادولت روس پیش بکیردہ ولی لرد نامبرده‌جداً این توصیعرا 
رد میکرد ونمیخواست دولت ژاپون‌رانصیحت‌کند از اینکە در تقاضای های خود از 
روسپا تخقیفی قائل مشود () 
در تمام مدت‌بحران‌که بین روس وژاپون در جر بان بود وبالاخره منجر بجنگی 
شد انکلیسها برای وساطت وجلوگیری از این جنک هیچ اقدامی نکردند حتی‌برای 
حفظ صلح حم هیچ‌کاری انجام ندادندکه بدولت ژاپون توصیه‌کنند() . 
وزارت امور خارجه اتگلستان میدانست ء وساطت ودخالت لزومی ندارد. در 
هر حال کوشش خود روسپا ودخالت فرانسویپا بجاثی نرسید»دوست باوفای‌انگلستان 
یعتی ژاپون در هشتم ماه فوریه ۱۹۰۴ بروسها در شرق دور حمله‌کرد » وآن جنگ 
معروف روس وژابون پیش آمد . زاپونیپا هممجا قاتح بسودند وقشون روس شکست 
میخورد در تتہجه اعتبار نظامی روسپا در اروپا از بین رقت . 
انکلسها این جنگەرا برای رونپا لازم میداستنه » اولا دست روسپا را از 
دربای آزاد کوتاه کنند دوم از قدرت نظامی او کاسته شود تادولت انگلیس پتوانه : 


(1) The French minister tried valiantly to سا‎ Creat 
Britain join in offering (sedativeadvice) to ifs Yellow Ally , but 
Lans downe absolutely refused to encourage japan to modify ils 
18500005 .R.P.C P.61- 

(۲) راجرز يلات چرچیل در کتاب‌خود در این‌باب تلکراف لرد لنزد؛ون وذیراهور- 
خارج: انگا.س‌راکه به سغیر خود دروائنگتن مخابرہ کرده است نةل‌میکند در تلکراف‌گوید. 
٭نظریات خصوصی ماماتع است از ایتکہ از این جنک جلوگیری کنیم ( مصفحہ ۲۱ ) سواد 
عین تلکراف : 

1۱ a telegram of 5 February 1904 to the British ambassdor 
صا‎ Washington ٭‎ Lonsdowne ipdicated some of ۰ our private 
views’ in declinng to ask Japan to abale itr denıands: We raight’ 
moreover, incur the lastinî resentmente ofl Japan ifl wr were to 
stand in her way and deprive her of an opportunity which she 
has apparently determined to {urn 0۵ ۹ ۰ 

lf she were ta miss her cha ce now she migh! sbifer for it 
hereafter .  . 61. 


-۱۶۵- 

باروس شکست خوردہ بهتر کنار بیاید . 

دوسپا در تمام مدت جنگ باژاپون هر هرقدم بمخالفت انگلسہا برخودد 
می‌کردند . همه‌جا وهمه وقت انگلیسپا طرفدار جدی ژاپونیپا بودند در هرجا که 
ممکن بودباروسپا ضدیت میکردند باتمام این احوال‌دستاز سیاست خود بر تمداشتند 
و آن این بودکه زمیله را برای دوستی باروسپا از دست نمیداوند . 

در همین سال است (۱۹۰۴) ادوارد هفتم در کین‌ها گن پایتخت‌دانمارك با 
ایزولسکی ملاقات میکند واز دوستی انگلیس پاروس سخن بمیان میآورد . 

از 9ھ" است ایزولسکی مقتون اخلاق حمیده ادوارد هفتم میشود 
وخودرا طرفدار جدی اتحاد دواتین معرفی میکند . (*) 

در این ملاقات است که ادوآرد حفتہمیکوید » طوریکه اتحادانگلیس وفرانسه 
باین وسائل عملی‌گردید امیدوار است بھمین وسیله نیز بعملی نموون اتحاد انگلیس 
وروی موفق خواهند شد . 

در دنباله این ملاقات بودکه مکاتبه بین ادوارد هقتم ونیکلای دوم امیراطور 
روسه شروع میشود واین مکاتبات تماماً خصوصی ودوسناته بود . پس از این ملاقات 
ومکاتبات بودکه روسپا مطلع شدند در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۴ انگلیسپا باکشود 
بت قرار دادی بسته‌انه ودراین قرار داد کلاه دولت روسیه پس معرکه افتاده است ؛ 
اگرچه لمزدروف باین عمل اعتراض نمود ولی دولت انگلتان اظهار بی‌اطلاعی کرد 
و گفت این موضوع برحسب دستور حکومت هند صورت‌گرفته است . بهر وسیله بود 
وزارت امور خارجه انگلتان روسپارا متقاعدکرد که بمنافع دولت روس خللی‌وارد 
نیامدہ است همکن است در آینده اصلاحی در آن باب يعمل آید . 

_ اینست خلاصه کرده گوٹیم : انگلیسها از گرفتاری روس باژاپون باعلی درجه 


(This meeting has remained famous as a landmark on the 
slow and difficult road to on aR Russin موس‎ R.p.C. 
۶ 64 


ے۶ ۶۔ 

استفاده نمودند : در ابران دست آزاد پیداکردند» يه تبت قشون فرستادند باقغاستان 
مأمور عالیرتبه مخصوسی فرستادند واهیر حبیب ال خان را به تجدید قرار داد حاضر 
کردنه که افغانستان را نحت. نفون عاليه انگاستان قرار دهد - هم از خیث سیاسی 
وهم از حیث نظامی » که آن مملکت را بطور مؤئری در مقابل روسپا محکم‌کنندکه 
روسپا توائند از طرف افغانستان بسرحدات هندوستان دست باپند . 

از این اقدامات انگلیسها » دوسپا بی‌اندازء متوحش بودند یکعده‌ازقشونهاثی 
که مأمور شرق دور بودند به تر کستان فرستادندکه از تجاوزات احتمالی انگیس حا 
جلوگیری‌کنند . ۱ 

بااینکه انگلستان در آشتی میکویید اہن عملیات را هم محرمانه | نجام میداد 
پس از اینکە بنتیجه رسیده بود روسپا مطلم میشدند 

دد این تاریخ روسہا قوای بحری خودرا که در در بای بالتيك بود بشرق دود 
اعزام داشتندکه توسط این‌کشتی‌های جنگی بفتح نایل آبند ولی از این اقدام نيجه 
بدست نیامد » در ۲۷ و ۲۸ ماه مای ۱۹۰۵ اپن دسته‌کشتی بآ بھای شرق دود رسید » 
قوای در بائی زاپون شب وروز در اتظار ورود آنہا بودند در نتیجه جنگ دریائی 
همان روزها قسمت مہم آتہارا هم اسیر نمودند » واین امید روسپا هم عبدل به اس 
شد چارہ منحصر آنپا این بودکه برئیس جمپور امریکا مستر روز ؤلت متوسل شده 
اورا واسطه صلح قرار بدهند. 

در اواسط سال ۵ جنک روس بازاپون خانمه یافت وقدرت نظامی‌روی‌در 
شرق دور از بین رفت » اعتبار نظامی روس در اروپاهم تنزل‌کرد ودر اثر ِِ 
از حیث مالی در مضیقه اقنادند وانقلاب داخلی روسپارا پربشان وناراحت کرد . 
دولت روسی که در سال ۱۹۰۳ در جپان اروپا ودر شرق دور آسیا دارای قسدرت 
نظامی ونفون سیاسی بود ء پس از خاتمه جنکه ضعبف وناتوان شد گرفتار انقلاب 
داخلی‌گشت واعتبار خودرا در میان دول اروپا از دست داد ۰ 

خلاصه امپراطوری سال۱۹۰۵غبر از اعپراطوری سال ۱۹۰۲ بود ء حال بپترین ˆ 


۶ 

فرصت برای دولت انگلستان پیش آمده پود که دست دوستی واتحادرا بطرف رونپا 
درازکند چون میداست در این ایام روسپا محتاج بكمك هستند . 

روسپا ہم آگاه بودندکه بازار سیاسی آنها رونقی ندارد » دیپلماسی آنہا يك 
سکه‌ای است که از اعتبار افتاده است بااین حال‌کنت لمزدورف عقیده داشت روسه يك 
عروس پروتمندی است‌که همه مایلند خویشتن‌را نزديك او بشمار برند ء فرألسه - 

_ انگلیس وآلمان هرسه خودشاترا منسوب این‌عروس زیبای رونمند معرفی‌میکردند. 

امپرا طور روس در این ایام خیلی مایل‌بود با لمان کنار بیاید مکرد درمکرد 
با امپراطور آ لمان مذاکرء نمودہ بودند حتی در بك موقم هم در دریای بالتيك با 
امپراطورِ آلمان داخل مذاکره شد زمینه قرار دادی هم تهیه گردید وبامضای دو 
امپراطور :چم رسید ولی لمزدوزف وکنت ویت صدر اعظم روس حر دو رأی امپراطور 
را زدند وصلاح | ندیشی‌کردند باتحاد انگاستان وفرانسه ملحق شود . 
این قرار داد معزوف پقرار“ماد بیارکو () استکە در ۲۴ جیولیای ۱۹۰۵ 
بامعنای امپراطور روس وامپراطور آ لمان رسید ولی چندان دوامی نکرد » طوریکه 
گفته شدہ ہا مخالفکنت ویت ولمزدورف عملی نگردید . یشنہاد هردو این بودبپتر 
است روسیه بانگلیسپا ازديك شود . 

آما در این بین‌ها!نگلیسپا بيك اقدام دیگری دست زدند که روسپا Î‏ ۱ 
نداشتند آن اتحاد انگلیس باژاپپون بودکه قرار داد سا بق خودشانرا دو مرتبه تجبزید 
نمودند ودرتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۰۵ در لندن بامضای طرفین رسید باز همین موضوع 
سیب شد که روسپا از انگلیسپا رمیدند . 

وقنیکه سرچارازهاردینگه پیشنهاد تجدیدمذاکرات قبلی‌را برائناتحاد دو لین 
عنوان نمودکنت لمزدورف جواب داد باتجدپد اتحاد ژاپون وأنگلیس اتحاد روس و 
انکلیس دیگر ءوضوعی ندارد وحال مقتضی نیست این مطلب عنوان شود دولت روش 
معاهده انگلیس وژاپون‌رابرعلیه‌خودمیداند در ضمن‌پس ازاصرار سرچار ازهاردینگه 
لمزدورف اظپاد نمودء شخصاً مابلاست روابط حننه بین دولتینروس وانگلیس برقرار 


(1) Bjorko . 


۱۶۸۔ 


شود ولی بپتراست فعلا ابن عوضوعمسکوت بماند تااثرات سوء اتحاد انگلیس‌وژاپون 
از اذھان ملت روس بزطرق شود . (') 
روسپا پس از خانمه جنگ باژاپون بدو مشکل بيار سخت دچار بودند یکی 
اشلاب داخلی دمگر تپیدستی باققر مالی . 
از این دو حیث‌گرفتای سخت داشتند» دولتین انگلیس وفرانسه‌هردومتوجه‌این 
نکته بووتدو لمایندگان آنها میکوشید نداحتیاج روسهارا از حیث مالی رقم‌کنندصفیر . 
فراتمه عقیده داشت انگلیسپا میبایست در این" موقع بروسهاکمك مالی‌بکنند تابتواند 
از ایتراه جلب قلوب کرده باشند» هاردینگ سفیر انگلیس این پیشنهاد كمك مالی‌رابه 
لنزدئون‌گوشزد کرد باین عبارت : «وولت انگلیس ممکن است يك مساعدت دوستانه 
بدو لت امپراطوری‌رو بکند.:( ) وعلاوه کر ده‌گفت که دو لت‌روس‌بربتانیای‌کبیرمیکوشد 
با سرمابه داران بین‌المللی مذاکرەکندکەیگ قرضی بدولت بدهند . همچنین ادوارد 
حقتم پادشاء انگلستان عیلداردء امپراطور روس‌بداندکه آرزوی قلبی پادشامانکلستان 
اینست‌که روابط بھتر ودائمی بین دوکشور برقرارشود (۳) 
دراین‌تاریخ ات‌که انگلیسپا تمیز داده‌بودته پودن روسپا دراستاتبول بهتراز 
بودن آلمانپا درخلیی‌فاری است. ازیمعاکتبر سال ۱۹۰۵ جدًمشغول‌شدندیپروسیله 
شده روسهارا بخود نزدك‌کنند ويك‌فراردادی نظیرقرارداد انگلیس و قرانسه منعقد 
نمایند ء تاسال ۱۹۰۵ پپایان رسید انگلیسپا موفق شده‌بودندروسپارا بکلی‌ازآ لمان 
جدانمابند . 


)1( It would be better to give time for the effect اہ‎ lhe Anglo. 
Japanese Alliance renewed to pass off RB. P. C. P. 44 

(2) ۸ friendly advance might be made to Russia ۰ ۲ P. C- 
P.101. 

(3) King Edward wanted tbe Tsar to know of his earnest ` 
desire tbat the best and most durable relatiogs should, be 
establisbed between the two countries . The Convention. P. 101. 


A 


درآخرسال ۱۹۰۵ کا بینها نگلستان‌عوس‌شد . لر د لنردثون‌ازوزارت امور خارجه 
رفت و سرادواردگری جای او را گرفت و همان سیاست لنزدئون را نسبت بروسپا 
تعقیب نمود ۔ 

سرچار لزهارد یشک که اطلاعاتوسیعی از اوضا عواحوال روس‌داشت از پطرز بورغ 
کھررآ سا سقیراتگلستان بود بوزارت‌امورخارجه لندن منتقل شدجای‌اور اسر آر تور- 
تیکولسن‌گرفت»‌سابقاً شرح‌مأموربت او درپطرزبور غ دادشدماست. 

سال ۱۹۰۶ شروع میشود دراین سال است‌که روابط روسپا بادولت اتگلین 
سروصورت میگیرد وسیاسیون انگلیس توجه مخصوص وعلاقه یشتری نسبت بسروسها 
فشان میدهند . 

کنتویت تقاضاداردکه ادوارد هفتم پادشاه انگلستان از امپراطور روس دیدن 
کند وورضمن‌عنوان‌میکند بهتر ین مساعدتانگلستان نبت‌بدولت روس‌اینست کهدادن 
پلشقرضہ را عملی‌کند و باعملی‌شدن این‌قرض دولت‌روس اعتبار مالی خود را بدست 
خواهدآورد واز نو دارای نفوزسیاسی خواهدشد » رجال سیاسی انگلستان نزموافقت 
داشتند فوری این‌قرض دادەشود مشروط براینکه روسهانیز تعپدکنند مذاکر ات‌دو لتین 
برای اتحاد وبگانگی فوری شرو ع‌گردد این‌تعپد برایاین بودکه ممکن است روسپا 
پولرا بگیرند ولی برای اتحاد حاضرنشوند دراین تاریخیعنی درسال ۱۹۰۶ یك‌تغییر 
مپمی دروزارتامورخارجه روسیه‌پی شآمد آن‌رفتن کنت لمزدورف و آمدن‌ایزولسکی 
بودکه ور اوایل ماه می‌بوزارت آمورخارجه منسوب‌شد . 

این همان مروی است‌که در کین‌هاکن پایتخت دانمارك با ایواری۔ هعتم پادشاه 
انگلستان ملاقات نمود (۱۹۰۴) و از هماتروز طرفدار جدی اتحاد انگلیس و روس 
گردید وبادست اومعاهده سال ۱۹۰۷ انکلیس وروس باتمام رسیدهم چنین دراین‌سال 
بود (۱۹۰۶) کەکنفراس الجزیرہ تشکیل‌شد ودراین کنفراس مقدرات‌کشور مراکش 
تعیین گردید دولت روس برله فرائسه و انگلیس رأیداد » آلمانها در این کنقرانس 
شکست‌خوردند وقپمیدندکه درارویا تنها مانسائد . 

حال‌دیگر باآمدنایزولسکی بوزارتامورخارجه روس نگرائی‌انگلیسپایپایان 


۷ 


رسید چونکه ایزولسکی ساخته وپرداخته شده سیاست‌هداران درجهاول‌انگلستان بود 
ودربازی‌کردن رل‌گری قسمت‌عمده رابعهده داشت طوری‌که دراوایل امرآلمانیا بہیچ 
وجه تواستندوست ایزولسکی رابخوانندو باکمال ۰ میمیت‌تسبت بانگلیسها ورحمب ‏ 
دستورآ نپا مذاکرات اتحادروس باانگلیس راکامللا مخقی‌میداشت و درظاهر دوستی و 
مناسیات حسنه خودرا با لمانباحفظ میکردیلکهوو لتآ لمان رائیزفربب‌داد»‌طوریکه 
پن‌از اطلاع ازجریان قرارداد روس واتکلیس » پر س بلوصدراعظم آ لماندر پار لمان 
آن‌کشور بطور صریح اظهار نمودکه این‌قرارداد خطری برای‌کشور آ لمان‌ندارد» این 
نطق‌حم دراثر این‌بودکه ازو لسکی آنهارا اغفال‌نموده بود پعلاره تمایل امپراطوو نیز 
بطر فآ لمانپا باطتاً متوجه‌بود . 

قبلا اشاره‌شدکه دراین‌تاریخ (۱۹۰۶) آ لمانها درایران مشفول اقدام‌بودندکه 
امتیاز بانكو ہسنی‌اعتیازات دنگر ازدولت ایران بدست آورندہ ایزولسکی ازاین‌حیث 
فوق‌العاده دروحشتہود » انگلیسپا ازآن مآلا ندیشی که درسیاست دارند هنتظر بود ند 
روسپا جلوآ لمانہارابگیر ند زبرااقدامات آلمان درقسمتی بود که جزومنطته تفونروسها 


میس تج ورک 
ایزواسکی کاملا باتحاد انگلیس موافق بود فقط موافقت امپراطور روس را 
لاژم‌داشت ۔ ۱ ۱ 


مرضن ترس ازآ لمانپاهم عائع بزرگی در سرراء اپزولسکی بود و می‌کوشید _ 
بهبکطر یقیآ ندومشکل راحل‌کند پسا زآن‌بفراغت بالوقت‌خودرا به‌حل‌مساثل‌انگلیس 
وروس تخصیص دهد . ۱ 

دراکتبر ۱۹۰۶ مسافزتی باروپای‌غریی نمود در ۲۲ همان‌مامورپاربی‌مدت‌طولالی 
باسفیر انگلیس سرفرانس برتی (۱) صحبت داشت . ایزولسکی‌باکمال گشاده دوثی 
وصمیمت بااوسخن‌راند وازمقصودو مرامخود بطورروشن برای‌اوحکایت کرد درضن 
پاتحاد دولتین اشاره‌کرده‌گفت : « قبل‌ازاینکه اتحاد دولتروس باانگلستان عملی 


0 Sir Francis Bertié. 


-۱۷۹- 

گردد باید مسافرتی بەہرلن بکند وکشف نماید چهمنافعی امپراطور آلمان ودولت‌اودر 
کشور ایران‌دارنه . ` 

عقصود این نیست‌که ممکن است آ لمانها مانع اتحاد روس انگلیس پشوند ء 
من میخواہم نظیرواقعه مراکش‌دیگریش‌تبایدکه دولتروس در محذور وافع شود ء 
لازماست من اطلاعاتی بدست‌یاورم بدانم تاکجاها می توام قدم بردارمکه بەمخالفت 
آلمانپا دچارنگردم ۔ باوضع حاضرروسیه ء لازم است استعداد آلمانہارا حم در نظر 
بگیرم ۰ » 

ایزولسکی قبلاخبرداده بوددرمراجمت ازپار یس در برلن‌ازامپراطورا لمان‌وصدر 
اعظم اوملاقات خواهدنمود بحنی‌مسائل سیاسی‌را مذاکرء خواهدکرد»صریح و دوشن 

مقصود خودرا دراتحاد بادولٹأنکلیس باطلاع آنا خواهدرسانید ء همچنین در بساب 

ایران یزمذاکره خواحدکرد * چونکه اخبراً اخبار متضادی دربارہ ایران‌انتشار یافته 
درصورتبکه نفوزسیاسی واقتصادی‌روسها درآن‌مملکت باعلی‌درچه‌است . 

هنگامیکه ایزولسکی در پاریس بود ادوارد هقتم پادشاء انگلستان از ایشان 
دعوت نمود بلندن برود اما ایزولسکی صلاح ندید ایندعوت را قبسول کند ۰ بادشاء 
انگلستان عذر اورا پذیرفته‌گت : دمن دلائل اورا می پذیرم ومیفبمم وتقدیر میکنم 
و همیشه افسوس خواهم خورد آقای ایزولسکی تواست در این سال پلشدن 
بیاید ,۰( ۱ 

روزهای ۳۰۲۹-۲۸ اکتبررا ایزولسکی در برلن تمام اوقات او در وزارت 
خارجه ودر حضور امپراطور بمذاکره‌گذشت » بقول خودش پاکمال آزادی وصداقت 
باآ نپا درپاب لزوم اتحاد روس با انگلیس صحبتکرد » برای آنها توضیح داد چقدر 
برای مملکت روس لازم است اختلافات خویرا با دولت انگلیس برطرف‌کند . دولت 
امپراطوری روس در شرق دور موفقیت حاصل نکرد وتجدید اتحاد انکلیس وژاپون 


(1) King Fdward was able ٥١ understand and appreciate the 
ressons given Although he would always regret tbat Mr . 
lzwolkky was unable ما‎ come to London this yeas , The 
Cunventioo p.136. 


-۱۷۷- 


برای دولت روس خطربزرگی است» برای روسیه تاچند سال دیگر مشکل است بتواند 
روابط خودرا باژاپون روی مناسبات حسنه قرار دهد ؛ برای ابنکہ بتواند خودرا از 
نوصاحب نفون واقتدارکندلازم است اختلافات خودوا بادشمن دير ونه خودکەانگلسہا 
باشند » در کشورهای تبت - افغانستان وایران رفع‌کند 1 

دا است که در تمام این اقدامات هیچ جای نگرانی نیست که دولت آ لمان 
ظنین باشد یا برضرر منافع آن بشمار رود » بعلاوه هنوز مذاکرات جدی در این باب 
بجر بان نیغتادہ اکر صحبتی ہم شده باشد جر بان آن خیلی کند است وهنوز درمراحل 
اولیه سیرمیکند . 

ایزولسکی پس از این بیانات بمسثله ایران اشاره نسود واز اقدامات اخیر 

آلمانها در آن‌کشور صحبت‌کرد وکت : «دولت امپراطوری روس تمیتواند درمقابل 
این اقدامات خودرا بیملاقه نشان بدحد » از آ نجمله تأسیس بانك آلمان در تہران 
۱ ودادن قرض وساختن راه‌آهن درآن‌کشوز ء این قنایا تاحدیعر بوط بدولتین‌انگلیس 
وروس میباشد زیرا این دو حولت در این کشور دارای تعپدات مالی وسیاسی هستند . 
یقیناً این مسثله باید در نظرگرفته شده ورعایت شود . 

در اینجا به ایزولسکی جواب داده شد گرفتن امتیاز برای تأمیس باك لمان 
هتوز صورت واقعی ندارد هر گاه چنین فکری عملی گردد برای بهبود امور تجارتی 
است‌که تجارت ] لمان‌را در ابران ترفی دحد . دولت آلمان هیچ فر ای ر آن 
کشور ندارد . 1 

اما درپاب اتصال راه آهن پغدادیه قسمتی از واءآ هن فرضی‌اپران» این کلراگر 
چه در قسمت شمالی ایران واقع است ولی هیچ تضادم بامنافع دولت امپراط وری 
روسیه در آن‌کشور نخواهد داشت» در اینتمورت مسکن ات بین‌دو لتین دوسوآ لمان 
دز این عسثله موافقت حاصل شود .> 

قبل از ایتکه ایزولسکی بران را تركکند از سفیر انکلیس سرفرانك لاسلی 
دیدن کرد وبرای او چگونگی مذاکرات خودرا باآ لمانپا گزارش داد و گفت پرنی 
پلوضدراعظم آ لماترا متقاعد نموده است که قراردادواتحاد روس‌وانگلیس برضدآ لمان 
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ثبست ء حال دنگ امیدواری‌کامل داردکه بەملی نمودن قرار داد روس وانگلیں 
موفق خواهد شد » فقط قدری عرور زمان لازم است که سوء ظن ادوار گذشته روسبا 
نسبت به انگلیسپا برطرف شود . 

ایزولسکی از این مسافرت شاد وخرم به‌بطرز بورغ‌مراجعت نمود؛ ازمذاکرات 
خود بادولت آ لمان‌کمال رضایت را داشت » وقتی‌که باسفیر آلمان در بطر ز بورغ 
ملاقات کرد بوسیله او آگاء شدکه امپراطور آلمان هم از بیانات او رضایت دارد . 

ایزولسکی باز توسط سفیر آلمان بدولت آ لمان اطلاع دادکه پس از این‌دو لت 
آ لمان مطمئن باشد کاری از او سرتخواهد زدکه اسباب باس دولت آلمان‌گردد . 

تگرانی‌که برای ایژولسکی از طرف آلمانہا باقی مانده بود دراین مسافرت 
برطرف شد اينك با اطمینان خاطر میتوانست در راہ اتحاد دولئین انکلیس وروی 
قدم بردارد 0 ۱ 

دو هفته بعد پرنس بلو صدراعظم آلمان در ۱۴ تواعبر ۱۹۰۶ درپارلمانآ لمان 
توضیح داده‌کقت : تھا هر گز چنین خیالی تدازیم خودرا در مذاکرات فرانسه - 
انکلیس یا انگایس وروس وارد کثیم ویااينکه در انجام اتحاد آ تپا اخلال کنیم وبا 
" تصور کنیم اتحاد آنها برضررمااست وبا په تارج احتمالی آن سوء ظن داشته 
باشیم . > 

دولتین فرانسه وانگلیس ترس داشتند از اینکه مبادا ایزولسکی آسرآردو لتین 
را راجع باتحاد روس وانگلیس با لمانهاگنته باشد ولی رفتار واطمینانی که صمیمانه 
نسبت با نها نشانداد آن سوء ظن بکلی برطرف شد » فهمیدند ایزولسکی رل خودرا 
خوب بازی‌کرده است » ببارت دیگر دستور آ نهارا نسبت باغفال آلمانھا خوب‌بکار 
ببته است . پس از این دنگر زمینه مذاکرات تهیه‌گردیده بود نمایندگان انگلیس 
وفرانسه در پطرز بورغ آتی اذایزولسکی غفلت نداشتند » دنبال اورا داشنند تااتحاد 
دولتین عملی گردد ۔ 

من در جای دیگر اشارہ نمودمام‌که انگلیسپا اصرار داشتند راجع بسائل 
ایران نظر روسبارا بداتند ولی همیشه روتپا در موضوع ایران ساکت بودند چه‌نقوز 
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سورشان را در آن هملکت باعلی درجه میدانستند خودرا محتاج نمیدیدندکه درآن 
موضوع وارد شوند از طرف دیگر اتگلیسها سعی داشتند در ایران وسائلی پیداکنند 
که بتوائند در آن کشور رخنه‌کنند با بتوانند در امور داخلی آن دخالت‌کنندبهمین 
ملاحظه همیشه مایل بودند موضوع ایران در درجه اول مذاکرات قرار بگیردنظر- 
شان این بود بتوانند درمر کز وایالات شرقی وجنوبی عملا دخالت کنند ۰ () البته 
بدون رضایت روسپا همکن یود این کار عملی شود . 

صلاح دراین دید شد روسپا را بطرف دیگر متوجه‌کنند آ نطرف هم بایدجائی 
باشدکه روسپا مفتون آن باشند ء بهتراز داردائل و بسفور جائی نبودکه روسپا شیقنه 
آن باشند انگلیسپا خوب میدانستند باچه میتوان روسپا راگول زد. لذابہتر از نقطه 
دارداتل و سفر جائی را نتوانستند پداکنند . این بود مسثله ایرانرا پیش کشیدائد 
این دونقطه را تسلیم روسپاکنند درعوض ابالت سیستان‌را تفاضا نماد » در همین 
جا روسپاگول خوردند . . _ 

پس ازیکرشته مذاکرات طولانی ایزولسکی موافقت‌کرد» طوری‌که انگلیسها 
در قرارداد زکرکنند و روسپا بمرور زمان داردائل را تصاحب‌کنند و اتکلیسپا 
سندکتبی بدهند داردائل و بسفور نصیب روسپا خواہدگشت . : 

يكسوضوع دیگرکه پیش ازهرموضوعی‌قابل مذاکره بودآآن راجع بخلیچفاری 
است ۔ دولت پادشاهی انگلستان اصرار داشت دولت امپراطوری روس ماقم سیامی‌و 
تجارتی انگلیس را درخلیج فاری تصدیق‌کند . 

(۱) پفصل ۸٩‏ تاریخ روابط سیای دقت شود . جار وجنجال وفتته وضادی که در 
سال ۱۳۲4 همری قمری برابر سال 1۹۰٦‏ میلادی در تھرانِ برای خواستن عدا لعخانه ۰ 
بعد خواستن , دتیال آن عنوان مشروطه ء مهاجرت علماه به ق که جرج چرچیل مثشی _ _ 
شرقی سفارت انکلیس در تهران که زبان, فارسی را مائند یکنفی ایرائی صحیت مبی‌کرو ۰ 

_ بنام. آخوند طالقاتی در لیاس زهد وتقوی همراه بود . تحريك مردم که در سفادت انگلیی 


پتاهنده عوتد ؛ برای این بودکه برخ دوسها بکشثه انگلیسها هم در ایران طرف توچه سکته 
مملکت می‌باشند . 
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چون در این موضوع قبلا بحث شده در اینجا تکرار لزومی ندارد. فقطباید 
دراینجا مختصر اشارمای بشود چگونهانگلسپا ایزولسکی را اغفال‌گردند و درضمن ٠‏ 
صحبت ایزولسکی برای اسکات طرف اعتراف کرده‌گفت: «من‌منافع خصوصی‌انگلستان 
را در خلج فارس تصدیق میکنم.» رجال موفع شناس اعگلیی این بیان ساده را 
سند قرار داده اعلامیه مخصوصی دراین باب قبل از امضای قرارداد ۱۹۰۷ در چراید 
انتشار دادند خلاصه اعلامیه‌اینکه: «دولت بریتانیای‌کبیر در خلیج فارس دارای‌منافم 
خصوصی است وسعی جدی خواهد نمودا نها را حغفظکند.ء 

اینست‌دیده میشود خلیج فارس‌که هزار هاسالست جزو مملکت ابران میباشد 
باعتراف ىك نقرروس بنام وزير امورخارجه روسیه‌که ادوارد هفتم پادشاه انگلستان 
تقریباً درچهار سال قبل ازاین تاریخ یرای انجام مقاصد سیاسی انگلستان اوراآماده 
نموده است جزو منطقه نفون انگلستان شناخته میشود که دارای منافع خصوصي است. 
اینست عدالت بین‌المللی واصول حکومت دموکراسی که دولت انکلیس بہترین آن 
طرز حکومت است . 

تاریخ اعلامیه راجم بخلیج فاری در۲۹ اوت» تاریخ امضای قرارداد ۱۹۰۷ در 
۱ اوت ۱۹۰۷ یعنی دوروزیعد از تاریخ اعلامیه است . 

همینکه قرارداد ۱۹۰۷ باعضا رسد انگلیپا مایل نبورند مفاد قسرارداد 
منتشر شود میخواستند جراید چیزی در این باب ننویسند تاحکومت هندوستان قبلا 
سوادی از فرارداد بامیر افغانستان اراثه بدهده ولی ایزولسکی اصرار داشت حتماً 
باید بجراید مهم پطرز بورغ اطلاع داد چونکه اصرار دارند بدانند موضوع اتحاد 
انگلیس و روس چیست ؛ جراید روسیه برای کسب اطلاعات میکوشند و دارند بد 
ایزولسکی بدگوشی میکنند ((6 . 

حتی‌کنیل وزارت امور خارجه روس () به نیکولسن متوسل شدگه بگذارد 

(1) The Russisn Press ... «clamoring for information? 


and abusing bim for his ءء دداء‎ 5۰ ۳۰ ۰ ۳۰ 309. 
(2) ۹۱۰ Gubastov ۰ 
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ایزرلسکی پچند روزنامه مهم پطرز بودغ سوادی ازقرارداد داده شود؛ ولی‌لیکولسن 
جدداشت اننشارآن مدتی‌به تعویق اقند ولی آمیدی نداشت این سریش ازچندصیاحی 
درپردة استتار ہمائد ۰ (© بالاخره مبادله قرار داد در ۲۲ سپتامیر درپطرز بورغ 
صورت‌گرفت و روزنامه هادر ۲۶ همان ماهآ ترا اتتشار دادند. 
راجرزپلات چرچیل مینویسد : « نزاکت بین‌المللی دعایت این نکته دا لازم 
عیداندکە قبلايك اطلاع محرمانه بەبعضی از دول بزر کی داده شود بعدسایر دول از 
جرایدکسب اطلاع خواهندکرد . 
ایزولسکی قبل از اینکە برای رفع خستگی بمسافرت برود بدولت انگلیس 
پیش نہادکرد بهثر است دولتین باتفاق هم بدولت ابران در باب قرارداد دريك نامه 
توضیحات داده شودکه از این اقدام دولتین اران اطمینان خاطر داشته باشد ؛ هم 
چنین بدولت حین دریاب کشور تبت » وزارت امور خاجه انگلستان بااین پیشنهاد 
موافقت نمور ,» 
عاقدین فرارداد ۱۹۰۷ جد داشتند هیچ بك از دول‌از مدلول قرارداد برای 
عدتی اطلاع حاصل نکنند چنانکه قرب 2 روزا نراآشکار تکردتد ولی مطبوعات 
اروہا هطالب زیاد در اطراف‌آن همه روزه عینوشتند ولی‌کسی از باطن آن قرارداد 
اطلاعی نداشت : وقتی که قرار شد بدول اطلاع دهند آن اطلاع هم شفاهی 
بود آن مک املا سری و از ءضمون و مطلب آن قل از انتغار رسسی خبر دار 
نشوند ۴۶ ۱ 
(1)Nicoleon tried to forestall any premature‏ 
revelation « bur he had little bope that secrecy would‏ 
last more than a few days longer. P. 309 ۰‏ 
These indications should be verbal and strictly‏ )2( 
confidential and the powers in general should not be‏ 
made acquainted with the text until shortly before ita‏ 
publication. R.P.C. P.310.‏ 
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مخصوصاً نیکولسن محرمانه بەکفیل وزارت امور خارجه روس تأکیدکردہ بود 
که درواشنگتون بهتراست از این موضوع چیزی‌گنته نشود زیرا خیلی مشکل است 
جلوگیری‌کرد این خبرازآ نجا درزتکند . () 

در تاریخ بازدهم سپتامبر ۱۹۰۷ سراسپرنك راس وزیرمختار انگلیس وهار- 
توبك نمایندہ روس در طهران دستور داشتند هر کدام در يت بادداشتی انعقاد قرارداد 
۷ را بدولت ایران اطلاع دهند (شرح آن بیاید) 

چرچیل مینویسد : «همینکه این دستورها دادهشد ایزولسکی قبل از سایر 
بازی‌کنان این معرکه برای استراحت از شهر پطرز بورغ خارج شديك سربکار- 
لزباد (") رفت و از آنجا به ماربانباد ( )که ادوارد هقتم پادشاه انگلستان در آنجا 
بود و از ایزولسکی دعوت شدنبود ناهاررا باادوارد هفتم صرف‌کند .» 

ایزولسکی درماربانباد باسرادواردگوشین لا سغیرانگلیس‌مقیم دربار اطریش 
کەھمراء پادشاه بود ہمذاکرہ پرداخت . 

ایزولسکی ازمشکلات و زحمائی‌که درکار انجام قراراد۱۹۰۷ بودصحبت بد 
میان آورد واظهارداشت درحین‌انجام قرارداد بضی‌اوقات سخت مأپوس می‌شد کسد 
نمیتواند درمقابل دشمنان خودمقاومت کند نظامیان مخالف جدی این قرارداد :-ودند 
کەبادولت انگلیس بته میشود . بعداز سرآیکدور یکولسن تمجید نموه گفت : 
نیکولسن عمیشہ مواظب‌جربان بود » اوضاع واحوال‌راخوب تمیز میداد بعدعلاوه‌نموده 
اظپار کرد : 


د بہتر وعاقلتر ازاوبرای انجام آینةارداد نمی‌شد انتخاب‌کرد.»جدایزولسلی 


(1)Nicol«on privately warned Gobastov that «cit would 
be wixe to saynothing at Washington as it was most 
difficult to prevent leakages there . P 310 . 

)2( ۸ . 

(3) Marienbad . ۹ 

)1( Sir Edward Gosehen . 
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گفت : « عنوززحمات من‌راجم بقرارداد خاتمه نیافته است " در داخله خودمان به 
تنقبدات سخت دسته نظامبان گرفتارم» این‌دستہ فردأفرد آ نها برشدمن‌هستند بعلاومعده 
زیادی ازمر تجعین بامن‌دشمن میباشند . » 

درایشجا ایزو لسکی اشاره بآ لمانپا نموده‌گفت : « من از آلمان نگران حستم 
وازآ نها میترسم چونکه آ لمانپاسخت‌درایران مشغول حستندودارند سیاست‌خودشاترا 
دراینجا پشعیہر نهکه ازتناسب خارچمیہائد ویشاز منافع تصوری خودشان تلاش‌می- 
کنند » پاتمام این‌احوال قرارداوما آرزش‌این‌را داردکه من این زحمات رامتحمل‌بشوم 
چونکه شرایط مهم آن‌مر بوط بممالك دوردست است کا بدهعمده آن‌راجم بصلح تواحی 
شرق دوراست » بعلاوء فرصت خوبی‌است برای ماکەباحیای مسائل سیاسی ونظامی کشود 
امپراطوری روسیه مبادرت‌کنيم . » بعدگفت : < امیدواراست تماماینهاتأثیراتحصایی 
در کشور پپناور روسیه خواهدداشت. 

درماربانباد ادواردحفتم‌پادشاه انگلستان بامپربانی ایزو لسکی‌را بحضورپذیرفت 
و در حضور پادشاه ناہار صرف‌کرد ء پس‌از آن دریك جلسە بطور خصوصی در حور 
پادشاء انگلستان نشان‌عالی صلیپویکتوریا بایزولسکی داده‌شد . (*) 

دراینجا ایزو لسکی بآرزوی‌خود تا یلآمد » واین ایامتعطیل‌اوبرایوی میمون 
ومبارگ‌بود . 

متعاقب این تشر یفات ء پادشاما نگلستان ء دري نام به‌تیکو آسن‌راجم‌بملاقات 
خودبا ایزولسکی چنین‌مینویسد : « من‌ازسحیت‌خود باآقای ایزولسکی ور ماریاتباد 
بسیار مشعوف شدم وهمازتجدید آشنائی‌خودباوی ۔ بدون شك وتردید ایزولسکی یك 
شخص توانائی است » من‌اورا مك‌آدم شریف ودرست میدانم . » (© 


` (1) The Crand Cross of the Victorian Order. R.P ۰ 
P.312’ 
(2) 1 was much pleased witb my acnversation wich 
M Izwolsky at Marienbab .... and to renew my acqüeintenc . with 
him . He is undoubtedly a very able men and 15-116٥۷١۶ him honest 
and streig htforward R .P C.P.312. 


فص ل نودود9م 
قرارداد ۱۹۰۷ 


ایران از يك قرن متجاؤز گر فتارتعدی و تجاوز 
شمسایگان خود بوره 
٦‏ 
نظری بوانح قرن نوزدهم در ایران - دولت انگلیس چه 
سیاستی را در ایران تعقیب مینمود- ددمقایل سیاست جابرانه انگلیس 
ايران فقط سیاست حسن دوابط دا در پیش داشت - آشاره بادواد 
سلاطین قاجار ۔ دورۂ پنجاه ساله اصر الدین شاه ۔ تعدیات انگلیس 
در این ایام - حل مسقله ایران بسته بسیاست انگلیس در اروپاست - 
نظر باهمیت اوضاع اروا دولت انگلیس اچاد سیاست انزواک خود 
را ترك می کند ۔ هدف ضعف وزوال‌امپراطوریآلمان استد قرانه 
۰ وسیلة مناسبی برای نزدیکی با دوس بود - جریان مسائل سیاسی این 
ایام - تیه زمینه قرارداد ۷ ۔ این مسکله کاملاسرک بود - ایران 
سخ ت گر فتار تب‌مشروطه بود - از جریان قرادداد بکلی بی‌اطلاع بود- 
عقیده ایرانیان بانسگلیس - وزير مختاد ایران از وزير امور خارجه 


۱۷۹ 


1۸۰۰ 


انگلیش راجع بقر ارداد۱۹۰۷ توضیح میخواهن جوابگری به وزیر 
امور خارجه ایران ‏ جواب ایزولسکی - قرادداد ۱۹۰۷ در ۳۱ اوت 
۷ بامضا دسید - متن قرادداد - اثرات انتشاد قرار داد ۱۹۰۷ در 
ایران - دولت انگلیس ددباب قرارداد بدولت ایران توضیح میدهد - 
مر اسلا دسمی وزیرمختاد انگلیس بایران- هیجان ملی در ایران برای 
قرادداد ۱۹۰۷ - موضوع قرار داد در مجلس شودای ملی - مکتوب 
یکی از دانشمندان راجع بقرارداد ۱۹۰۷ - تلگر اف از لندن - بیانات 
حاج معین‌التجارددهجلس_- بیانات اسدالله میرزا - بیانات حاج‌اهین- 
الضرب - بیانات میرزا ابوالحسن خان شیرازی- قتل اتابك- کابینة 
مشیرالسلطنه- ورود قشون عثما نی بنواحی ایالت آذدبایجان- موضوع 
ورود قشون عثمانی در مجلس شودای ملی‌ایران - موضوع قراد داد 
۷ در هجلس- شرح مذاکرات در این باب - نامه سفارت انگلیس 
بوزادت امور خارجه ایران۳۴ سپتمب ر ۱۹۰۷ درمجلس خوانده میشود 
دنبالامذا کرات بیانات مستشاز الدوله -بیانات و کیل‌التجار- بیانات 
دئیس‌مجلس و ئوق‌الد ولە۔بیاناتمیر ز اابو ال نخانشیر ازگ-بیانات‌سید 
حسنتقی زآدہ-بیانات حاج‌شیخعلی۔بیانات و کیل الرعایا-اسداللەمیرز ات 
بیاناترٹیس مجلس 'دنباله مطلب قرارداد ۱۹۰۷۔ اشاده بمذاکرات 
دهم شعبان ۱۳۲۵ مجلس - سوّال میرزا ابوالحسن خان غیرازی در 
مجلس ٥‏ دمضان۱۳۲۵ - كابينه ناصرالملك - میرزا ابوالحسن خان 
شیر ازیو قر ارداد۰۷٩۱سسوّال‌میرزاا‏ بو لحسن‌خان وجواب مشیرالدوله 
. و یر امور خارجه ایران در مجلس - دوفقره سوال میرزا ابوالحسن 
خان شیرازی در جلسه ۲۶ دمضان ۱۳۲۵ مجلس - جواب وزیر امور 
خارجه ایران - جلا ۲۸ دمضان ۱۳۳۵ مجلس - نطق مہم میرژا 
اب والحن‌خان‌هیرازی داجع بقر ارداد۱۹۰۷- اثر فطق میرزاابوالحسن 
خان شیرازی - جله دوم شوال ۱۳۲۵ مجلس - بیان ناصر الملك - 
بیان مشیر الدو له - مشیرالدوله از نزاکت بین‌المللی صحبت میکند - 
جواب میرزاابوالحسن خان به آقایان ‏ اشاره باقدامات مرحوم میرزا 
محمد خان قزوینی دد این ایام 


-۸۱- 
ذر چند فصل آخیر دیده شد چقدر انگلیسپا کوشیدند تاموف, شدند قرارداد 
۷ را باروسپا منعقدکنند . 
دولت انگلیس از ارایل قرن نوزدهم چندین بار جد وجہد نمود ابراتراتحت 
نفوذ دائمی خود قرار دهد. 
دوره فتحعلی شاه را ازنظر بگنرانيم دیده میشود تمام آن دوره قريب چهل 
سال دولت ابران‌کاملا تحت نفون انگلیسہا بود. نمایندگان سیاسیاکلستان نقوذکاملی 
در دربار شاه داشتند» فقط چند صباحی‌صاحب منصبان فرانسه درایران به نعلیم قشون 
پرداختند عمر این مدت بسیار کوتساه بود شرح آن در جلد اول بنظر خوانندگان 
رسیده است . ۱ : 
در اؤایل دوره محمد شاه: پیز شاه و درپاریان با عمال سیاسی انگلیس روابط 
حسنه داشتند در این بین موضوع هرات پیش آمد و انگلسپا آغاز بيمپري نمودند 
عہد و پیمان خودشانرا با ابران شکستندء جنگ هرات ۔ روابط عمال انگلیں با 
بارمحمدخان و آمدن‌کشتی‌هایا نگلیس بخلیج فارس ودادناولتیماتوم‌به شپریارا بران 
سوائحی بودکه در آن ایام رو داد ولی همینکه محمد شاه از هرات مزاجعت نمود 
روابط حسنه بین ابران وانگلیس برقرارگردید طوریکه حاجی میرزا ] قاسی توانست 
قريب چپارده سال ایران مدار باشد و درایندوره نیز رفتار سدراعتظم ایران مطابق 
عیل انگلیسپا بود ۔ 
در دوره ناصرالدین شاه‌که مدتسلطنت اوق رب به پنجاه سال طول کشیدمیتوان 
بجرأتگفت که چپل سال آن نفونرولت انگلنتان در دربار ابران با علی‌درجه‌رسیده 
. بود من وقایع تمام آن دوره چپل ساله را باجزثیات آن شرح دادەام ۰ در دووهله 
روابط دوثثین دراین میان تیرہ شد دفعه اول منجر بجنک شددلیلآنھم این بود دولت 
انکلیس قصد داشت بخیال خود اصرالدین شاه را تأدیب کند دسایسی بکار برده 
شدکه بابران حبله مسلحانه نمایند این بودکه بوشپر و محمره ( خرمشپر ) راگلوله 
باران کردند وتصرف نمودند چنانکه شر ح آن‌گذشته است بروز انقلاب عندبآن تجاوز 
و تعدی خائمه دادیعجله هرچهتماهتر وسیله برانگیخۃمعہدنامه پار بسرا در سال۱۸۵۷ 


A 

مطا بق ۱۲۷۲ عجری فمری ورہاریس منعقد نمودندبین ابران واتکلیس مجددآروابط 
حہنہ ایجاد گردید . دقعه ثائی در قضیه اتحصار تنباکوبود در این موقع قوای مسلح 
پکاربرده تشد ولی‌باخدعه وتزویرعبلغ پانصدهزارلیره ازدولت ابران بعنوان‌خسارت 
کمپانی اتصار توتون وتنباکو دریافت داشتند (۱۳۰۹ = ۱۸۹۱) غیراز این دو واقعه 
باقی‌ایام سلطنت ناصرالدینشاه دو لت‌ایران بطورکلی تحت‌نفون عمال سیاسیانگلستان 
. قرارداشت . 

از شرح مختصربالادبده میشودکه تمام مدت قرن‌نوزدهم» ایران دوست وفادار 
دولت انگلیس بود ولی دولت اتکلیس از دولت ایران غیراز وفاداری انتظار دیگر 
داشت و آن عبارت بود از تسلط کامل پتمام قلمرو اپران و اطاعت صرف از دربارلندن 
با حکومت هندوستان ۔ 

وقتی‌که‌کار باینجا میکشید دربار ابران سرکشی میکرد وکارهای برگزیدگان 
آنہا را فلج مینمود وخودآ نپا را هم آزبین می‌برد. 

شرح حال هربك ازاین برگزیدگان راکه مطالعه‌کنید از عاقبت‌کارآ تہا بخوبی 
آگاه میشوید . 

خلاسه‌کلام ء من اینطور نتیجه می‌گیرم عاقبت انگلیسپا درستوات اخیر ستوه 
آمدند متوجه شدند موضوع ایران بستگی بسیاست امپراطوری روس دارد حل مسثله 
ابران قبل از اینکه بتواند سیاست خود را باروسپا روشن کند مشکلاست . 

پس باید اقدامی بکند روسپا را ضعیف‌کرده بطرف خود جلب نماید هم نقشه 
خود را درسحنه سیاست اروپا عملی‌گرداندوهم موضوع ایرانراباروسها درمیان نهاده 
برای طرفین منطقه نفون نعیین کنه چه اوضاع آروپا طوری بودکه انگلستان درمقایل 
حوادث‌آن ایام تنپا مانده بود . 

اول‌کاری که کرد بفکر رفع اختلافات خود با دو لت فرانسه افتاد در نتیجه اتحاد 
صمیمانہ بین دولتین فراسه وانکلیس در سال ۱۹۰۴ عملی‌گردید . درآن ایام روسها 
قدرت نظامی فوقالماده مپمی‌بهم ژده بودند و اعتناثی بدوات انگلیس نداشتند خود 
دولت انگلیس هماین موضوع‌را میدانست که پیشنهاوهای آن دولت برای‌اتحادیاروس 


-۱۸۳۔۔ 

مؤئر تست تا از قدت نظامی روس‌کاسته نشود باتحاد انگلیس تن‌در نخواهد داد . 
این بود بطرف دولت جوان ژاپون متوجه شد و آ ترا یدام اتداخت و همه نوع وعده 
مساعدت‌داد تاروسپا بدست او ضعیف شوند . 

دولت ژاپون ایسن نعید را بخوبی انجام داد و روسہارا از با درآورد با 
میانجیکری تتو دور روزولت رئیس جمپور آمربکا که باشاره دوات انگلیس پا در 
ميان پاد بود صلح برقرار گردید و گریبان دو لت امپراطوری روس از دست ژاہون 
رها شن 

در این هنگام است‌که دولت انگلیس علناً برای عقد بك قراردادی بادولت 
روس خیلی محرماته داخل مذاکرہ شد بعناوینی روسپا را حاضر کردبە پیشنهادهای 
دولت انگلیس تن دردهند یگانه مقصود دولت روس در أن میان این بود ہانزدیکی 
بدولت انگلیس اعتبار نظامی خود راکه درجنکه ژاپون متزلزل شده بود دوباره 
پدست‌آورد . 

در این ایام حولت اتگلیں خود را یگانه دوست صمیمی آمپراطوری دوس 
معرفی میکرد تمام اینها برای حاضر نمودن زمینه قرارداد ۱۹۰۷ بود و طوری این 
مطلب تاروز امسای این قراردادکاملا در پرده استتار بود که‌گسی ازجریان‌آن اطلاع 
حاصل نکرد و بنا به توصیه دولت انگلیس موضوح کاملا سری بود مگرتا اندازمای 
دولت‌فرانسه‌که‌ظاهرآووست صمیمی‌هردوطرف بودگاه‌گاهی ازجربان‌آن خبردار میشد 
بسنی‌اوقات آ لمانها هم خبرهاثی میشنیدند و تزدیکی روس وانگلیس را بترر خود 
هی ہنداشتندوسروصدائی هم یلد می‌کردند ولی از باطن امراطلاع صحیحی نداشتند . 

اما دولت آبران‌که این دام برای او تپیه میشد هیچ اطلاعی از آن نداشت‌اگر 
احیاناً بوسیله جراید خارجی از جریان بكچنین قراردادی خبردار ميشد جوابهاثی 
که از وزارت خارجه انگلیس میشنیدآ نراکافی میدانست . 

جز این‌کاری انجام تمیداد دولث و ملت اران درآن روزها وارد این قنایا 
نبودند اگرهم دولت اطلاع پیدامیکرد نمیتوانست بفهمد موضوع چیست. از این 
فراردادچه مقصود دارنه وملتایرانر! بموضوع آزادی ۔ برادری - برابری وحکومت 


ا 

ردم برمردم طوری به هیجان آوردہ بودندکه کسی فرستی نداشت و وسیلهای دز 
دست نبود این موضوع را تمیز بدحند و از طرف دیگر دولت انگلیس طوری خود 
را محبوب و هواخواء اران برای‌گرفتن مشروطه معرفی‌کرده بودکه نماینده میاسی 
آنرا فرشته آسمانی میشناختند . و نفوزی در دلپای مردم ابجادکرده بودندکه به 
تلقیناتآ نپا مفتون ميشدند . 

در اولین تاریخی‌که اولیاء دولت ابران از این فرارداه اطلاع پیداکردند در 
ماه می ۱۹۰۶ بود در این تاریخ اگر خاطر داشته باشند ایران‌گرفتار مطالبه آزادی 
و مشروطت بود در این موقم روزنامه استا ندارد لندن مقاله نوشت واز اتحاد دولتین 
روس واتگلیس سخن‌راند» دماینده اہران در پطرز بورغ ازوزارت امور خارجەروی 
توضیح خواست مقصود از این قرارداد چیست» از جواپی‌ که روسپا دادند ونماینده 
ایران‌هم آترا تصدیق‌کرد اینکه موضوع حقیقت تدارد () روزامه استاندارد این 
مقاله رابعد از انتصاب ایزولسکی بوزارت امور خارجه روس انتشار داده بود و تا 
انداه‌ای مندرجات آن صحیح بود منتھی دولتین انگلیس و روس نمیخواستندقیل از 
امنای قراردادکسی از موضوع آن اطلاع حاصل‌کنه . ۱ 

ایرانیانآنایاماعنقاد فوقالعادہ محکمی .انصاف وعدالنخواهی دولت‌انگلیس 
داشتند بااینکه درقنیهرژی زهر کشنده خودرابایرانیان چشانده بودند ولی‌عوامالناس 
ازآن خبردار نبودنه فقط خواص و درباربان بودند که از این قضیه اطلاع داشتند 
آتهم از چند نفر تجاوز نمیکرد . 

در این ایام مردم ابران عموماً دولت انکلستانرا حامی مللی تصور می‌کردند 


. ۱۲۲  هحفص کتاب قرارداد ۱۹۰۷ تألیف داجرژ پلات چرجیل‎ )۱( 
the persian charge 3 affaires in at . Petersburg 
claimed to have heard that the account in the 
«STANDARD» had sprung from German inepiration . 
Even he did uot believe hia information ۰ R. P .C. 
P.122. 


ھ4ا 

که برآن حاظالم وستم وارد آید برعکس روسپا را چنین می‌پنداشتاد که دشمن جان 
و مال دولکوچك وضعیف است و يك دولت جابر و ظالم و مستبد و متعدی است . 
ایرانیان آن ایام دولت انگلیس را چنان و دولت روسرا چنین شناخته بووند . 

در این تاریخ دولت ایران بادولت انکلیس تماس داشت و راجع بقرارداد 
دولنین از وزارت امور خارجه انگلستان تحقیق میکرد و جواب میشنیدو میگفتند 
چئین موضوعی دریین تست ؛ دولت خوش باور ایران نیز قبول میکرد تاآن روزی 
که موضوع از پرده بیرون اقتاد و جہانیان از چنین قرار دادی آگاء شدند دولت 
آبران نیز در این میان خبردارشد . 

راجرز پلات چرچیل در کناب خود راجم باین موضوع مرحی مینوسد . 
نت 

«سرادوارد گری هميشه شرپوش روی این موضوع میگذاشت وآنرا از دولت 
ابران مشفی میداشت .»> 

در ۲۱ ماه جون ۱۹۰۷ وزیر مختار ایران راجع باین موضوع باسرادوارد- 
گری وزیرامور خارجه ائگلیسن ملاقات کرد وازاو استفسار مود و گفت در باب‌قر ارداد 
انگلیس وروس راجم بایران باواطلاعات بدهد وعلاوه‌کرده‌گفت اطلاع حاصل نموده 
است‌که کشور ایران را دولتین روس وانگلیس بمنطقة تفون تقسیم‌کرده‌اتد انتثاراین 
موضوع اضطرابی در ایران ایجاد نموده است. . 

جوابی که سرادواردگری در این باب میدهد قابل دقت و ملاحظه است خود 
گری میگوید: «من باوجواب‌دادم نچه وزیر مختار ابران استنباط کرده صحیح‌نیست. 
بهترآ تست بگوئيم این قرارداد دولتین انگلیس و روس که ماميخواهيم بوسیله آن 
بین خود موافقت حاصل‌کنيم , این خواهد بودکه مامیل داریم نفون خودمانرا بان 
تواحی‌کشور ایران‌که هجاور بسرحدات روسیه است ومحاذی قسمت‌های امیراطوری 
انگلستان می باشد توسعه دهیم» مقارن همین اوقات نماینده ایران در پطرز بورغ از 
ایزولسکی هم بثوال نموده امت جوایی که ایزولسکی داده دولت ایران را مشقاعد 


۱ 


نکرده است 0(2 

قرارداد ۱۹۰۷ در ۳۱ اوت‌همان‌سال در پطرزبور غ باعضای نمایندگان دولنین 
رسید و درهمان شب‌هم میرزاعلی اصفرخان اتابك اعظم‌که بگانه مرد میدان سیاست 
'بران بود درجلو در مجلس مقتول گردید و دولت سقوط کرد حال خوب در نظر 
مجنمکنید . ۱ 

حجومقشون عثمانی برابران » هر جومرج وناامنی درایالات و ولا بات نبودآدم 
لابق ددراس امور ء نفاق ء ضدیت و دشمنی بین‌شاه و مجلس ء رواج بازار آزادی 
خواهی ومشروطەطلبی که ملتابران را بدووسته مخالف تقسیم نموده و یگانہ مسرد 
مقتدر ابران‌هم بقنل میرسد - در چنین‌هنگام است انعقاد قرار واد۱۹۰۷ را بایران 
اعلام میکنند . 

زمینه‌موافقت دولنین نتیجە قرار داد ۱۹۰۷ درتاریخ ۳۱ اوت ۱۹۰۷ مطابق 


(۱) راجرز پلات چجرچیل صفحه ۳۹۰ عبارت انگلیسی آن نقل میشود ء 

The Persian minister came to سنا‎ (Grey) 21وہ‎ june 
and told hin of the anxiety in persia over a division of the 
land into spkeres of influence ۰ 

Grey < sanewer is remrkable : «Itold him this was 
not a correct impression ۰ It would be more 
correct to say that the agreement at which we desired 1o 
arrive was one by which we should not push our influcnce 
in those parte of Parsia which bordered on the frontiers» 
of Russia and adjacent parts of the Beritish empire. The 
reply received upon an atmost corıtem porane nus inquity 
directed to Izvolsky was not satisfsctoy ما‎ the persian - 
Government Whether Izvolsky:s failure to pleaseby hie 
explans tions proceeded only fiem greater honesty or less 
skill cannot be determined .R. P. C. P 1905 ۰ 


-۱۸۷۔- 


۱ رجب ۱۳۲۵ عجری قمری باهضای ظطرفین‌رسید۔ 


کشور اخیرالذکر دراینجا صحبتی نمیرود چونکه موضوع عربوط بتاریخ ایران‌نیست 
فقطآن قسمتی که راجع بایراناست ذیلاتقل میشود ۔ 

متن‌قرارداد () اعلیحضرت امپراطور کل ممالك روسیه و اعلبحضرت پسادشاه 
انگلستان وامپراطور هندوستان چون ازروی صداقت مابل‌بودندکه بارضایت طرفین 
بعنی‌مسائلی‌راکه در آسیادو لتین در آن دیمنفعت بودند تصفیه نمایند مصمم شدند کد 
بعقد موافقتی ازهر گونه اختلاقات‌فیمایین روسیهو بر بتانیا جلوگیری نمایندو باین‌مقصود 
امپراطور روسبه مسیوایزو لسکی وز برآمورخارجه را واعلیحضرت بادشاه انگلستان و 
ابرلاند زامپراطور هندوستان سر نیکو لسن سفیر کبیر خود هقیم در بار روسیه را وکیل 
خود قراردادند وایشان بعداز اراث‌اختبارنامجات خودکه صحیح ومعتبربومراتبذیل 
رامقرر داشتند . 

فصل‌اول - دولت بریتانیا متعهدمیشودکه درماوراه خطی که ازقصرشیرین شروع 
شده از اصفهان ویزدو خواف‌گذشته بنقطةٌ در سرحد اسران در مقطع حدود روسیه و 
افغا نستان (زوا لفقار) منتهی میشود برای خود امتبازی خواه تجار تی باشدخواه سیاسی 
ازقبیل امتیاز راءآ هن وبانك وتلگراف وحمل‌ونقل وییمه وغیره تحصیل تنماید و از 
رعاپایائگلیس یادولت دیگر درتحصیل این‌امتیازات‌تقویت نکند ودرصورتیکه دو لت 
روسیه در تحصیل این‌قیبل امتیازاتتقویت بکند دولتا لگلیس بطورمستقی باغیرمتقیم 
تعرض ننماید . 

بدیپی است محل مفصله فوق قطعه‌ای است‌که دو لت بر رتا نیامتعہدمیثوددر آ نجا 
درصدد تحسیل امتیازی نباشد ۔ 

فصل‌دوم- دولت‌روسیهازطرف خودمتعپدمی‌شود که در ماوراء خطی که‌از سرحد 
افغانستان از گزيك شروع‌شده از یرجند و کرمان‌گذشته ببندرعباس منتهی‌میشودبرای 


(۱)نقلازکتاب موسوم بهقرارداد ٩۰۷‏ 1 تألیف:ع سوحیدمار تدرانی‌صفد» ۲۷ همجنین کناب 
اسراد سراسی صفحه ۱۹۴ 


AL 

خودامتبازی خواء تجار تی باشدخواءسیاسی‌ازقبیل‌امتیاز راء هنو بانك‌ورامو حملو نقل 
ویمه وغیره تحصیل نکند و در صورتیکه دولت انگلیس در تحمیلین‌آمنیازات تقویت 
بکند دولت‌روسیه بطورمستقیم باغیر مستقم تعرض تنماید بدیپی است محلمفصلہ فوق 
قطعهابست که دو لت‌روسیه متعهد میشود درآ نجا درصدد امتیاز نبائد . 

فصل‌سوم - دولت‌روسیهتمهد می‌شودکه بدونمذاکره وقراردادبادو لت‌انگلیس 
ازاینکە دروسط خطوط مفصله در مواد ۱ و ۲ امتیازی برعایای انگلیس داده شود 
ممانعت تنمایدوهمچنین بریتاتیا در باب‌امتیازی‌که برعایای دولت‌روسیه درتقاط هز بور 
داده‌شود همین تعهدرا مینما بد تمام امنبازات‌که فعلاور نقاط مفصله در مواد ۱و؟موجود 
است بحال‌خود باقی‌خواهدبود . 

فمل‌چپارم - واضح‌است که عابدات‌گمر کات ایران غیراز گمر کات‌فارس‌وخلیج 
فاری کەمحل تادبه اس‌وفرع فروضی میباشدکه دولت ایراناز بانك‌استقراضی ورهنی 
اران تاتاریضامنای ان قرارداد نموده‌است کماکان بپمان مصرف خواحدرسیدواضح 
است‌که عایدات‌گمر کات ابران درفارس وخلیج‌فاری و لیز عاہدات سید ماعی درکنار 
بحرخزرکه متعلق بایران است‌وهمچنین عایدات پست وتلگراف کمافیالسايق بمصرف 
استقراضی خواهدرسد که دولتایران از با نك شاهنشاهی تاتاریخ اسنای این قرارداد 
تموده ات ۔(") 

فصل پنجم - درصورتیکە دراستھلاك پادرتأدیه تنزیل‌تروش‌که ایران از بابك 
شاہنشاھی ایران و پانك استقراضی و رهنی تا تاریخ امطای این قرارداد نموده است 
بی‌ترتیبی بروزنماید واگرمقتعنی بشودکه در عایداتی کہ محل استقراضیاست‌که‌ازبامك 
استقرانی ورهنی ابران‌شده است روسیه در نقاطی‌که درماده دوم ذکرشده است نظارت 
نمامد واگریرای دولتانگلیس افتضانمایدکه در عایداتی که درماده‌اول این قرارداد 
ذکرشدماست نظارت نماد دو لنین‌روس وانگلیس متعهد میشوندکهقیل‌ازوقت دوستانه 


(۱) ایرفرض بمصرف خرج مسافرت سوم مظقرالدین‌گاه رسید و اتکلیها باصرار این 
قرض: | بدوات ابر اندر زمان صدارت»بن الدوله ( عبدالمجید میرزا ) داد ندوگمر کات جوب را 


مگ وپ داد 


AA 
مبادله‌افکار نموده دراقدامی که برای نظارت بایدبکنند اتفاق‌کرده ازاقدامی که مغایر‎ 
۱ . اساسی این‌قرارداد باشد احترازتماید‎ 
امضایآ رتور یکو لسن نما بندها تگلیسوامضای الکسا ندرا پزولسکی نمایندمروس‎ 
- پتاریخ ۳۱ اوت ۷ درشهر پطرز بورغ‎ 

| هشارخبرا نعقادقرارداددو لتین‌هیجا نی‌درمردم! ران تو لیدنمودمجامعژ باددر تھران 

تشکیل‌شد ودراطراف آن‌بیحت وانتقاد پرداختند همه‌کس سبت‌بآن قراردادیدبین بود. 
باایشکه مقدمه آترا خوبغراہم نموده بودند وقتلاتايك نیزدرهمان روز اتقاق 
افتاد رجال‌ررجهاول‌ایران وو کلای مجلس همه‌بپت‌زده درحیرت بودند . 

. از فجاثیکهرولتانگلس تمیخواست وجهه‌ای‌که دراین ایام پواسطه مساعدت 
وهمراهی بامشروطه‌طلبان پیُذانموده بود ازدست بدهد روزچپارم سپتامبر۱۹۰۷ءمنی 
چپار روز پس‌از امضنای قرارداد در یك مراسله مخصوص غرض ومقصود این اتحاد را 
برای دولت ایران تشریح نمود سوادآن مکتوب دراینجا نقل میشود ء مراسله رسمی 
وزیر مختارانگلیس سرسیسیل اسپرینگەرایس 00 بوزارت آمورخارجها پران بتاریخ 
چپارم سپتامبر ۱۹۰۷ مطابق ۲۶ مامرجب ۱۳۲۵ عجری قمری . 

< بدوستدار اطلاع رسیدہ که در ایران شہرت دارد فیماین انگلیس و روس 
قراردادی منعقد شدءکة نتیجەآن دخالت دولتین درایران وتضیم این‌مملکتغیماین 
آنها خواهد بود خاطر جناب اشرف ارقع مسبوق است که مسذاکر ات فیمابین 
دولتین روس واتگلیس بکلی طور دیگراست چراکه جناب مشیرالملك ( )که دراین 
اواخر به‌پطرزبورغ و لندن رفته مذاکرانی‌که باوزیر خارجه روس وانگلیس تموده و 
مشارالیهما از طرف دولتین خود مقصود دولتین را در ایران صریحاً توضیح کرده‌اند 
.بای راپورت داده‌باشندچناب سرادواردگریوزیر امورخارجه انگلیس مفادمذاکراتی 


Sir Cecil Spring Rice .‏ )1( 
(۲) عرحوم عیدالله مستوفی در جلد دوم کتاب خود راجع بسافرت.آ3۔ای مغیرالملك 
( حسنبیر نیا مشیرالدوله ) شرحی‌نوشته است‌جاددوم صفحه ۲۵۱ اغا ۲۷۴. 
خود مستوقی هم‌هدراه بودراجع بەقرارداد ۱۹۰۷ درصفحه ۳۶۷ چنین عینویسد : 
این ره دروزها دولت‌انگلیس دراین‌کشور پیا دازه محبوب بود ھکرهمین اثکلیس‌تبود 


- رت 


که پاجتاب مشیرالملك داشته‌اند وهمچنین مفاد مذا کرات مسیو ایزو لسکی‌دردو تکته 
اصلیه باهم کاملا متفقند . 


یکی اینکه هيچك ازدولین درامور ابران مداخله نخواعندکرد مگراینکه 
صدمه بمال و چان رعایای | نپا واردا بد . 
دیگراینکه مذاکرات درباب قرارداد فیماین روس وانگلیس تبایستی پر خلاف 
تمامیت و استفلال ایران بوده باشد جناب سرادواردگری تیزاظهار داشته بودند که‌تا 
بحال فیمابین روس واتگلیس ضدیت بود وهريك میخواستند کەتوقیق دیگری را در 
ایران مان شوند وهرگاه این ضدیت در این حال نامعلوم ایران امتداد پیدا میکرد 
برای طرفین یا برای بکطرف وسوسه پیدا میشدکه درامور داخله ایران مداخله‌کند 
ونگذارد دیگری از این وضع حالیه فایده‌ای ببرد وبابضرر دیگری برای‌خود تحصیل 
فایدہ پنماید مقصود ازمذاکرات حالیه فیعابین روس وانگلس ایست که‌چنین‌اشکالی 
فیماین بروز تکند و این مذاکرات بپیچ وجه برضد ایران نبوده درحقیقت چناتکه 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 
که در یاغ سفارت خوددا بروی آزادیخواهان گشوده پود ؛ 
درست‌است‌که ایراتی‌ها ازرقعن بسفارت جزمحلی که ازحمله حکومت نظامی آسوده بودمو 
بآژادی حرف خودرا باشاه خودبزنند مقصودی نداشتند و اتکلسها هم در این آزادی خواهی 
کمكك مادی وه‌عتوی بایرائی‌ها تکرده بودند بلکە شاه بعد از دانستن عقاصد ملت خود فرمان 
مشروطیت دا داده‌یود ولی همین بیرون‌آمدن آزادی از سفارت انگلیس چیز کوچکی نبود و 
انگلیسھا را در نزد مات‌ایرات بی‌انداژه محبوب‌گرده بود ۔ ۱ 
عماعدۂ ۱۹۰۷ بین این‌دولت ودولت دوسیه‌هم گرچه برضرر حیثیتی ایران بود و لی‌از 
حیث‌اده اگرچه موقةولی درهرحال تاحدی جلوتجاوزات روسیه‌راکه بخیال بلم‌کر‌دن‌تمامایران 
بود می‌گرفت و آن‌دولت رادرء‌ملیات تجاوزکارانةٌ خودمسدود می کرد - 
پس بستن+مین پیمان همباهمة متکریکەداشت درواقع برای‌جل و گیری ازتمدیات دودیه 
با یران جلوه‌کرده پود آزادیخواعان ایران‌تصور می‌گردندکه دولت‌انگلیس مدافع آزادی ایرات 
است و از هرسوء قصدی که از طرف دوسها تیت به‌آزادی بشود باهم پیماتی‌که پا آنها دارد 
جلوگیری خواهد کرد . ۱ 
ہلی همین حن‌ظنها بودکه آز ادی‌خواحان را فریفته‌وواز تدارك قوة مساح پاژداشت وال 
مقاومت درمقابل یکی‌دوهزار نفرمساح که اکش آنها بقالزاده‌های شهر راز سلحشوری بی‌خیر 
_ بودندکار مشکلی‌نبود . ( صفحه ۳۶۸ ) جلددوم , 


-۱۹۱- 
مسیوایزولسکی برای مشیرالملك توضیح کردمو گفته| نده هیچ بك ازدودو لت مطالبة ازایران 
ننموده وہاین جھتدولت ایران میتواضتەتمام هم‌خودرا برای نجام مسائل داخلەصرف 
نما ید»هردووز بر کاملادرخصوص‌مدا خله نکردن‌م و افق بودەو جای‌شیهه باقی نگذاردماندہ 

کلمات مسیوایزو لسکی‌که نیزحاوی قصد انگلیس استازقرار ذیل است : 

« قانون نامغدولت روس این خواهد بودکه مادأمی‌که بمصالح آنپا خللی وارد 
نیامده ازهرگونه مداخله درامور داخله ممالك دیگر احترازجویند و بکلیانحراف از 
این قانون دراین مسئله حالیه غیرهمکن است » 

درباب شهرت تقسیم ایران فیمایین روس وانگلیس که میگویند دولتین مز بور 
میخواهند حوزه اقندار برای خود تعیین‌کنند جناپان سرادواردگری وسیوایزو لسکی 
این فقره زا طریحاً توضیح‌کردفاندکه بپیچوجه این شپرت‌ها مأخذی ندارد و چیزی 
که دولئین میخواهند اینست‌که قراردادی برای منع اشکالات و اختلاقات آتیه بسته 
شودکه بموجب آن قرارداد هیچ بك از دولتین در آن نقاط ایران‌که متصل بسرحد 
دیگری است نفون خودرا پیشنهاد ننمایند این قرارداد بمسالح خود ایران با ملت 
خارجه دیگری خللی وارد نمی آورد وفقط دوشن روس و انگلس رامتعید میسازو 
که درایران درصدد اقدامی که مضر بحال یکدیکر باشد برتیایند ودرآ تیەاز مطالباقی 
که در گذشته‌تاآ ندرجه مخل به‌پیشرفت خیالات‌سیاسی ایران‌بوده است‌ایراترا مستخاص 
سازد و اتلپارات جناب مسیو ایزولسکی اینست ( قرارداد فیعابین دو دولت اروپاثی 
که‌نهایت مصالح را درایران دارند وآن قرارداد میتنی‌است‌برضمانت استقلال وتماعیت 
ارضی ابران اسیاب ترقی مصالحابران خواهد بود و ایران بپمراهی و کمت دودولت 
مقتدرهمجوار خود میتواند بعد آزاین تمام‌قوای خودرا صرف ترقی داخله خودبنمابد) 
ازمطالب فوق ملاحظه خواحند فرمودکه این شهرت‌هاثی‌که در این اواخرور خصوص 
خیالات سیاسی انگلیس وروس درایران دادماند تاچەاندازہ بی‌مأخذ است بههیچ وجه 
نیت حمله به‌استقلال ایران نداشته قصد دولتین ازستن این‌قرارداد اینست‌که‌استقلال 
ایران را ابدالدهر تأمین نمایند نەفقط میخواهند عذری بجہت مداخله‌کردن‌دردست 
نداشته باشند بلکه قصدشان دراین مذاکرات دوستانه این‌بودکه یکدیگررانگذارند 


-۱۹۲- 
در ایران بعذرحفظ مسالح خوددخالت‌کنند ودولئین مز ہور امیدوار تدکمدرآ تیه‌دولت 
ایران ابدالدهر ازطرز مداخله خارجه متخلس ودر اجرای انوزمملکنی خودبوضع 
خودشان‌کاملا آزاد بوده باشندکه فوائدآن عاید خودشانوتماپدنیا گردد.»انتهی(") 

گنته شد انتشار این عہد نامه با فرارداد هیجان فوقا لعاده‌ای درتهران وسایر 
تقاط ابران ایجاد نمود مردم تاآ نروز لسبت بدولت انگلیس حسن ظن داشتند دراین 
روزحا بکلی ازآ سولت ما بوس شدند دران تاریخ احساسات مردم سطحی نبود بعد 
از اعلان مشروطیت مردم ایران درمسائل عمومی علاقه پیدا کردہ بودند وشورغریبی 
درمردم پیدا شده بود وروزنامه خوان شدہ بودند وجرابد عرروز عقالات مفصل‌دراین 
باب مینوشتند . 

دراثرهمان هیجان واحساسات عردم بود که دولت !کلیس بعجله وشتاب کاغذ 
فوق را توسط وزير مختار خود درتپران بوزارت خارجه ابران توشت. 

این نامه جزو اسناد نپاسی که آزطرف وزیرامور خارجه انگلستان‌گاه بگاهی 
منتشرمیشد بنظر نمیرسید واسمی از آن برده نمی شد تا در دسامبر سال ۱۹۱۱ علنی 
گردید وپارلمان انگلیس ازوجودچنن نامه‌ایآ گاهی‌بافت . ۱ 

درآ خراین قصل اشارہ خواهد شد وقول و قراروتعپدات واطمینانی که دراین نامه 
وز یرمختارا نگلیس بدوات ایران داده بودکه « دخالت درامورداخلی ابران نخواهند 
کرد ودولت ابران آزاد خواهند بودامورخود رابطور دلخواء نظم وترتیب خواہدداد 
وبعدازاین ایران ازخوف مداخله‌اجانب نجات یافته » این‌قول وقرارهای دوثین روس 
و انگلیس چهاندازه عاری از حقیقت بوده این دودو لت مقتدراروپائی باچه‌بی دحمی 
وبی انصافی بايك دولت وملت کپنسالآسيائی که‌تازه درراء‌ترقی وسعاوت خود با احتباط 
قدم برمیدارورفنار نموده تمامآمال و آرژوهایآ نرا باخشوات تمام وتند خوئی ظالمانه 
یادداد» مانع هر نو عاقدام برای ترقی آن ملت شدند وهزاران گرفتاریایجاد نمودند 
که تتوانند در راء خیروصلاح وطن‌خود قدمی بردارند . 

مدتها جرایدپایتخت دراطراف ان قرارداد مقالات مینوشتندومعایب و مضرات 


تسج سس تاه رای و ےب وش 
(۱) قرارداد ۱۹۰۷ تألیف ع . رحد مازندراتی صفحه ۲۳ . 


۹۳ 
آتراشرح میدادند تااینکه این‌موضوع بمچلس‌کشیده شد ودرمجلس وکلایدوره اول 
مدتی دراین باب بحث میکردند مختصری از آن‌دراینجا نقل میشود . 
!ول بار که‌درروزنامه «مجلس» سخن ازفراردادبرده شد درشماره ۱۶۸ تاریخ 
۱ رجب ۱۳۲۵ هجری قمری عطابق ۳۱ اوت ۱۹۰۷ می‌باشد. 1 
آدراینیجاتقل ازمکتویی انت‌که یکی ازدانشمندان ازپاریں میتویسد ودرضمن 
مطلب خوداین سوال مج :> ای رئینان ملت ¢ ای وکازیمترآیا از اتحاد 
اروس ژانگلس خبردارید ۰٩‏ 
آی میدانید و عزیزشما E‏ دیده‌اند ۰ باکلمهای ازفسول‌فرار 
دادآ تھا منت شدم‌اید ... 
این نامه درست درهمان-رزر درروزنامه مجلس بچاپ رسید :اشعارمیداشت این 
- قرارداد: درپطرزبورغ بامضاء رسیده است وعص رآ نروزاتايك‌در تبران مقتول شده وخبر 
عبور قشون عثمانی ازسرحدایران داذه شده هم چنین درخبرعلاوه میکند د حکومت 
ایزان ازاین حرکت قشون.عثنانی مضطرب شده از آ نجائی که خود را در دفاع حاضر 
. لنیدانه بقکزآست که از روس وانکلیس استمهادجته حمایت بطلبد . » 
در شمارۂ ۱۷۰ روز نامه « مجن ٭؛نگارندمای از پاریس میلویسد : * معاهده 
انگلیس وروس عهدنامه‌ای پسته شده بزودی بامضای دولتین خواهد رسید . 
- ۰ تلگرافی ازلندن بتاریخ پنجم اوت۱۹۰۷درروزنامه استانداردلندن نوشته‌شد. 
که معاهده بین انگلیس وروسن باختتام رسیده ۔ . ..در باب قبت - افغانستان و ایران 
فزاردادھائی گذاشته شد و ازقراز معلوم کابیته‌های لندن وپطرزبورغ در خصوص این 
عطالب بانُکدیگر معیت تام 202 ایرادات تا کرده ویکلی متحد. 
شد الك : 
ازقراری‌که در دواپر زسمی لد مذکوراعت اهضای عہەنامه پس آزمراجعت 
نیکولسن سفیرانگلیس به‌پطرز :بورغ صورت خواهدگزفت» . 
درغمن مذاکرات بیست‌ونيم رجب۱۳۲۵ هجری قمری مطابق۸سپتامبر ۱۹۰۷ 
( روزنامه مجلس شماره۱۷۴ مورخه۳۰ رجب ۱۳۲۵ هجری قمری ) درمجلی‌موشوع 


IT 


قراردادانگلیس وروس‌هم مطرح شده این. اولین باراست‌که درمذاکرات مجلس راجم 
بقراردادصحبت می‌شود ابنستتمامآن مذاکرات : .۰ 

حاج معین التجار ( محمد دهدشتی )- دگوہا چندروزاست‌که قرارداد روسو 
انگلیس تمام شدء ويك اندازہ اسباب وحشت مردم کردیده صورت‌آن قرارداد دا هم 
گوپہابوزارت خارجه فرستاده‌اند اگرچہ ظاعراً میگویند این معاجده براستقلال‌ایران 
است ولی نمیشود اطمینان حاصل کرد ہا بدآن قرارنامه راچون‌جر باب ایران‌استرسما 
ما بداتیم وآن قرار نامه رایدهند و نوشته‌هم بدهندکه غیرازاین صورت ظاعزی قرارداد 
دیگری درخفا ندار ند > 

اسدالُ میرزا (شپابالدو له ملك آراء) - « ازقراری‌که‌گفتند عهدنامه بین دوس 
۳ انگلیں درخموصآ سیا ۔تمام شده وهما نطو ر که‌گفتند صورت آن عپدنامه را بايد 
بسجلس بفرستند یکی ازمزادآن‌اینست‌که درنفون پلتیکی وتجارتی‌هرکدام طرفی را 
اختبارنمایند و يك‌چیزدبگری هم دریین هست‌که استقلال دوت ایران‌را این‌دودولت 
ضمانت‌کردماندآن ماده اول را درروز نامجات نوشته‌اندس بایداین‌را خواست‌ودید.» 

حاج امین الضرب ( حاج حسین آقا فپدوی ) ۔ « درك سوادی دیدم‌که این 
ماده آخری را يك طوری نوشته بودند اکر درحقیقت اپنلور باشد خوبست ضرری 
ندارد ولی درهرصورت بایدآن عهدنامه را دید . » 

آمیرزا | بوالحسن‌خان ۔ەلابحۂ از سفارت بوز برامورخارجه‌نوشته شده صر بحاً 
نوشته‌اند افون این دودولت درمملکتی‌که همسایه هستند پتساوی باشد یعنی انگلیں 
در طرف جنوب و روس درطرف شمال و هیچ يك از این دو حولت ذر طرف دیگری 
دخات نکند و من معنی آن‌کلامیراکه امین لضرپ‌گفتند نفہمیدم و يكکلمه دییگرهم 
هست‌که آموری‌که از برای دولت‌ایران رخ میدهد بکنك این دودولت فیصل بگیرد 
این مطلبرا هم نفهمیدم پس باید نوشت که صورت عهدنامه را پفرستند بوزارت امور 
خارجه و استدعا میکنم‌که صورت آ ترا داده و بنویسندکه غیراز این قرارداد ومگری 
نداریم مایش ازاین سژال وخواستن حق دیگری نداریم.» 
حاج معینالتجارب «سفرای ماباید بدانندکه ترتیب این هملکت‌حالیهبر خلاف 


۱۹۵ 


سایق است سا بق شاید راپرتی میفرستادند و خوانده نمی‌شد ولی.حالا باہد این گونه 
راپرت‌هارا بوزارت خارجه بفرستند و از وژارت خارجسم بمجلی بفرستند خوائدہ 
شنہ معلوم شود.» 

مستشارا لدوله (صادق) - «یاید وزیرامورخارجه زا دريكمجلی خواست و از 
کلیه معاخداتی که شده مقصلا توضیح خراست و ہما اطمینان بدهندکه از این‌مماهدات 
ضرری باستقلال ابران برتخواهد خورد.» ۱ 

حاج معین النجار - «عرض دیگر دارم. . . »در اینجا موضوع صحیت عوض 
مشود بدون ابنکه در این باب صخبت بجائی رسیدہ ؛ باشد با تیجه پگپرند میروند 
سزموضوع‌دیگو: ٠‏ 

بعد از قنل میرزا على نخان انابك.دیگر دولتی درکار نود تا اینکه‌کایینه 
مشیرالسلظنه (میززا احمدخان) در ۲۹ رجب ۱۳۲۵ هجری قمری تشکیل شد روز 
یکشنبهء شعبان وزراه ہمجلی معرفی شدئد در این دولت مشیرا لسلطنه(میرزااحمد 
خان ) ریس الوژراء و وزير داخله, سعدالدوله (میرزاجوادخان) وزیر امورخارجه 
مشیرالملك (میرزاحسنخان پیر نیامشیرا لدوله) وز برعدلیم» قوام‌الدوله (میرزا محمد 
علیخان ) وزیر مالیه, مجدالملكك ( میرزا تفی‌خان ) وزير تجارت » مستوقی الممالك 
(میرزاحنخان) وزیر جنگ ومپندس الممالك (نظام الدین غفاری) وزير فوائدعامه 
( سعدالدوله نیز که وزیر امور خارجه شد مکماه طول نکشید ازوزارت خارجه رفت 
مشیرالدو له جای او راکرفت وتا اوایل سال ۱۳۷۲۶ در وزارت آمورخارجه باقی‌بود). 

اوقات و کلای مجلس صرف قنابای هجوم قشون عثمانی بنواحی ابالت 
آذربایجان بود تلگرافات زیاد از فجایم اعمال آنا به مجلس میرسید وقت مجلس‌را 
می‌گرفت ۔ E‏ 

در تارنخ‌سیزدهم شعبان ۱۳۲۵ مطابق ۲۳ سپتامبر۱۹۰۷ ( شمارہ ۱۸۵روزنامه 
مجلس) وزیرامور خارجه ہمجلس‌آمدہ در باب قشون عثمانی توضیحات داده بعدخلاوه 
نمود تیجه اقدامات وزیر اغور ځار جه و سفیر انگلیس و روس و مأمورین دیگر دد 
ایران و سقیر دولت روس و انگلیئ ء رباب عاله, اینست‌که سفبر دولت انگلس, به 


۱۹۶- 
من نوشته و ترجمه آن قرائت میشود » قراثت شد بدین مضمون‌که : « نواب سلطان 
عثمانی امررابرایشان مشتبه‌کرده بودندبطور بکه مسثله سرحدی رایکلی خلاف‌دانسته 
نمایندگان دولت انگلیس و روس اقدامات کرده و همین روزها عساکر عثمانی‌بکلی 
عقب خواهند نشست. بنبحوی‌که اسیابآسایش خاطردولت علیهایران‌گودد.» 

اما موضوع قرارداد دولئین روس وانگلیس- این موضوع در تاریخ ۲۶شعبان 

۵ ھجری مطابق ۱۹۰۷ مبلادی دو ارم دد مجلس مطرح شد و عین آن در اینجا 

نقل میشود ( شماره ۱۸۹ روز نامه مجلس) " 

ریس - «اين قرارنامه و مراسله ایست‌که ازسفارت انگلیس برا ای وزارت امور 
خارجه رسیدہ و ایشان‌آن قرارنامه را بامراسله فرستادندبمجلس قرائت شود و دداین 
قرارنامه بین دولئین روس و انگلیس] نچه راجع پابران است نوشتهاند» 

سواد مرانبله سفارت انگلیس بوزارت امور خارجه بتاریخ ۲۴ سپتاهبر ۱۹۰۷ 
۵ شعبان ۱۳۲۵ : 

جناب ٭ستطاب اجل اکرمافخم را باکمال احترام تصدیع افزا 9 پرحسب 
دستورالععلی که از رولت متبوعه دوستدار رسده شرف دارم کەضورت تر تیب منعقدہ 
فیمابین دولتین انگلیس و روس مورخه ۳۱ اوت ۱۹۰۸ را تا انسازۂ که راجم‌پدولت 
علیه ایران است لفًایفا دارم محض تسپیل قرائت نوشته مزبور ترجبه غیرمستندآن 
را به شخه فرانمه الحاق داشت محض احتراز از هرکونه اشتباء نیز .بای اظهاردارم 
که مسلم است تسخه فرانسه سندیت خواهند داشت » صوزت این قزارداد رسماً بدول 
معظم ابفاد خواهد شد و بزودی نیز اهشار جواهد: عافت دراین موقع اجتراماتفائقہ 
را تجدیذ عینمايه . 

قرارداد ددباب ایران ۔۔ در اینجا آن قسمتی ازقراردادکه مربوط با بران‌بوده 
درمجلن قرائت میشود بعنی بك مقدحه وپنج فصل‌که در قراردادکلی ء این قسمت‌که 
مربوط به ایران است عین‌آن در صفحه قبلی نقل شده‌است . ۱ 

دنباله عذاکرات ۲۶ .شعبان. مستشارا لدوله . «برهمه معلوم انت که مدتهادو لت 
روس و انگلین دراغران نفوذ پلتیکی وتجارتی داشتەائد و دربغضی نواجی مال بعنی 


ے۱۹۷- 
زبادتر بوذ در حقیقت ایران میدان کملی بود بجہت آن دو دولت اکر دولت ابران 
واقف نه نکاتکار خود بود میتوااست درآ تحال میالیت فوائد و منافع یشمار حاصل 
نماید ولی متأسفانه موقع را از دست داد رآن مبالیت از بین مرتفع شد خیلی جای 
تعجب است‌که دودولت درداخله دولت مستقلی قرارواد میگذار ند معلوم است‌که دول 
حقوق تجارتی خود را بپروسیلةٌ باشب برقرارمیدارند بدون اینکه صاحب خانه مطلع 
باشد » با این قرارداد و مماهدمای که بین دولتین شده است دولت ایران میتوائد بپر 
کس امتیاز بدهد ولی در نواحی وجاهائی که امتیاز داده نشدہ باشد اعم آزاینکه طرف 
دولت انگلیس و روس باشد پا غیرازآ نپا در هرنقطه و ناحیه‌ای که نفع خود را در 
او به بپیند پس این قرارداد آن اختیار داخلی مارا سلب نخواهدکرد ؛ بر فرض این 
دو دولت‌یرای خود ورعا يائ خودقراردادما ند ریطی بعمل ما ندارد ما لمیتوأیم ترتیب 
مملکت خود را تغییر بدهیماماآننکه نوشته شدهکه گمرکات جنوبی مرعون استقراش 
است اگر تأخیر افتادکنتول‌بگذارند» اگرچه این مسئله با وزیر مالیه است ولی‌چون 
دراینجا مطرح شد بندہ عرض مینمایم که درآن‌فرارداد استقرآضی چنین شرطی ۳ ۱ 
و درصورت عم‌آن حق ندارند و درکنتر لی که از برای وصول عایدی گم ر کات شما 
۱ رورت تأخیر قسطآن میگفاریدہ آم باید موافق باقرارنامه | ےی 72 
.. وکیل اجار -« این دو دوت محترم چون در سایق میان خودشان درتجارت 
زد وخوردی‌داشتند میخواستندیات قراردادی میان خورتان بگذار ندکه بتجارت‌بك. 
دیگر خمارت وارد لیاورند و مزاحم نشوند. 
اما در یاب‌کتترل اینجا نوشته شده که برای ابنکه اطمینان حاصل بشود حق 
دارند آآنکه درصورت ترسیدن قسط . ٠‏ پا نے 
دیگرایشکبا بابدازوزارتامؤرخارجہ پر سیدآیا مطالب هحرمانه وقراردادمخفی 
هبنت با خیر؟» و 
رئیس - «آ تچه بوزارت رن نوشتهانه همین است دیگر نمی شود آنا 
را قم دادکه آیا قیراز این هست بالیست؟ » 
وئوق‌الدوله ( حسن وئوق )- گوبا چیزی دراین خصوس زآن بیانی که جناب 


۱۹۸۲ 
مستشارالدوله گفٹند اولی تر تباشد » ماحصل مدلول این قزارداد این است‌که دولت. 
انتگلیس در شمال امتیاز نگیرد و دولت روس درجنوب و ہاین ترقیب حال‌ایراتر!.با 
سایق تغییر تخواهند داد ودرهرموقع دولت ایران میتواند بهريك از دول امتیاز بدهد. 
آما در باب‌کنترل باید این تزتیب از روی معاهده وقرازذاد استقراض باشد.» . 

آقا میرزاابوالحسن خان_ «این معاهده ظاهرش چون‌گور کافربرخلل ۔ باطنش 
قہرخدا عزوجل _ حفظ حقوق تجارتی و حدود سیاسی مسل جداگانه ایست رجوع 
به‌تواریخ‌گذشته بایددمودکه مقصود از تجارت چه بوده است من‌چیزی عرش نحیکنم 
همین قدر چیزی راکه بستی از روزتامجات دولت انگلیسگفته‌اند عرض میکنم کنه 
مینست در این موقع‌که دولت ایران پابجاده تزقی و مشروطیتگقاروہ ما از دوك 
ا ا ا 2م نبودیم‌که با يك دولت دوست دیگر ما چنین 
قرآرذادی بگذار ند . وپ ۱ ۱ 

آقاسید حسن تقي‌ژادم دھر چه کرٹ أْیسطالب سایق است البته ہمەکن 
میداند از پرای‌دو لتیکه دو دولت دیگر درخاله أوقرا ارداد بگذارند .چای تأسفاست 
ولی این داحم میکوںکہ دولت ایران میتواند حقوق خود را حفظکند و هیچ خللی بر 
او وارد نیاید و بندازتمام مذاکرت میگوٹیم زنده‌باد استقلال‌ایران. ۳ 

حاج‌شیخ علی بآ یا این قرارداد را نمیشوٴدتغی ردأد؛٭ روہ 

رٹیس - ۔ «خیر ماکلری با نپا نداریم وهر دو ی که امتیاز میخواعد ما ا کال 
استقلال میدعیم .»۰ ۱ ۱ 

وکیلالرعایا 20 انل 7- ۳ رح کندایت 
ابن دو دولت مادامیکه موستی مابینخود شابرا طالبن ماہم تل آنجائیکه لازم است 
حاضر خواهيم بود واین فرارداد هم بدیپی است و مابین خودآ نا است.وماميتواليم 
با کمال‌استقلال هرامتیازی‌که مقرون. پصواب ہدائیم بسایردول‌بد‌هيم..>. 

رئیس ‏ « فقط این‌ترائث اطلاع بود ابته وزارت ارج جوایی 
که لازم است خواهد وت سکیا جک 


-۱۹۹۔- 


اسداله میرزا۔ دآ مچه‌که روز نامجات انگلیس اتشار میدھندابن است‌که غرض 
از معاهده این بوده است که یصد‌ها روس بطرق تجارتی افغانستان و راههای رھ 
راءبه هندوستان پیدائکند وهندوستان تحت حُمایتانگلیں بماندگذشته از این 
حاله وژرای انگلستان در کمال صداقت طرفدار آزادی عستند چتانچه در مہ 
اخیر تراسوالرا آژادی دادند و بابرلانه‌که فدتها است درتحت حمایت انگلیس‌است 
میخواهندکه پارلمان وآژادی بدهند با وجود این دوت انگلیس هرگزراضی نخواهد 
شدکه باستقلال ایران صفحد واردآ ید )١(‏ 

آقا شیخ حسین ‏ « مطلب همین بودکه‌گفته شد چیزی که هست حمین‌طور که 
امروژه آجاب اتحاد میکنندکه ثروت خود شانرا زیادکنند ماحم کوشش‌کنيم که ماله 
خورما ترا زباد کتيم وخودمانرا جفظ نعائیم .» ٤‏ 

آقا میرزا فضلعلیآقا - « دیگران هرچه بکننداز یرای خود میکنند چیزی‌که 
برما لازم است همین است‌که دقت‌کرده خود را حقکنيم.» 

وکیلالتجار.«قناعت توانگر کندمرد زا. چیزیکه امروز میتوائد مارا مستخلس 
سازر قناعت است .۰ 

1 شخ وقد فروزیکه سعدالدوله به مجلس آمدند توش ازسفارت انگلشس 
ارائه دادندکه نوشته پود تحصن ایرانیها در قونسل خانه های انگلیس" اساپزحمت 
دولت انگلیس است. > 

ریس ۔ « صحیح است با ہودن دارالشوری شرفت 0 

. حاج میرزاعلیآقا - «مطلب اول من راجع است بعہدنامہآ نچه از ابن‌عہدنامد 
مهوم میشود مضمون‌آن فرمایش خداوند است‌که میفرماید خودتان خودتان را درست 
دارید خلات‌دیگران بشمار بط ندارد عپدنامه ربطی ہماندارد ماپایدامتقلال خودمان 
را حظکنیم ؛ مطلب دیگر راجع به تحصن است‌آنچه را میتوان ازشرع مقدس سند _ 

"(1) مین عبارت سرادواردگری دراینجا نوشته میشود ۰ کری همان کی امت که بمداز 


لرد لنزدثوت نقته اتصاه پاروس را عملی‌کرد ۰ 
عبارتگری؛: دہ استللال ار ان بقدر یك استخوان پوسیدۂ سرباز الکلینی ارزش‌ندارو». 


کی کے 


بدست آورد ازبرای بست‌بودنآن‌خانه خدا استدیگر درهو ضعدینگرسندیست محل 
امن همان خانه خدا است بر هرجاکه‌کسی.متصن شود و احتمال داده شود که باعث 
تعطیل اجرای حکم است خلاف قانون است.». ۱ ۱ 

. این بود تمام مذاکرات و بحث در اطراف قرارداد 07 در ۳ 
شورای ملی ابیزان درآن تابخ » از مطالعه‌آن میتوان درجه رشد بیابی وکلای‌آن 
دوره را پخوبی استنیاطکردء سس 

ازنامه سرسیسیل اسپر نك رایس وز زبرمختار دولت‌انگلیس که 007 سپتامیر 
۷ مطایق۲۶ رچب۱۳۲۵ پوزارت امور خارجه آیران توشته است ودرآن نامه يك 
رشته‌توضیحات‌دادهاست درصورت جلسات مجلس نیست‌حتی‌خود روزنامه‌مجلس نیز" نرا 
چاپ‌نکرده است . 

نوشتن این نامه در نتيجة بروز ز هیجان ملت ابران ۳ وه 
شد چنین نامه بوزارت امورخارجه ابران‌ارسال دارد وسعی کند درآنعباراتی عو 
که‌افکار عمومی راازاین هیجان‌ها تسکین دهد. ۱ 

ازمطالمه صورت‌جلسات مجلس دراینایاہدیدہ میشود وقتمجلی سرفخواندن 
تلگراف وشکابات تضرح آمیزولابات است‌که ازاغتشاش وناامنی وهرجومرج‌حکایت 
میکند گاه‌گاهی 2 ازفرارداد دولتین صحیت بمیان‌مبا بد . 

دراین‌تاریخ‌که مجلس تازه شروع بکار کرده بود ومیرفت‌دست پاصلاحات پزند 
انعقاد قرارداد دو لتين شدیدترین ضربتی بودکه باستقلال ایران وارد آوزدند . 

در نتیجه این قرارداد است‌کهرخالت رسمی وعلنی دولتین درامورداخلى ایران 
شروع میشؤد؛ اشخاص ناراحت وماجراجو» غارتگر وآشوب طلب تحت حمایت دو لتین 
قرار می‌گیر ند» درسرتاسر ابران میدان‌فتنه وفساد وسعت بیدا میکندۂ هرکمنوناکس 
دست از آستین در آورده بفرارت وهرزگی شروع میکنند وحکومت: مرکزی را له 
فلج نموذه واعیت‌را دز تمام خملکت مترلزل 7 راحتی وآسایش: را ازم رن 
سلب میتمایند . ۱ 

یك نمونه.از مذاکرات و کلای مجلس (روزنامه مجلی شارہ ۸۲ دم‌شعبان 


کے 


۵) روز شنبه حفتم شعبان ۱۳۲۵ (۱۶سپتامبر ۱۹۰۷) , 

حاج امام جمعه - «دینگرحالت تکل ‌تدارم الان نشستہاہوطنمرا توپ‌بسته‌اند 
جمعی از ہستگانپرا کشتەاند اقواقپرا فدای ملتکردمائد نمیخواهم بکوم روزی‌که - 
بان مجلس آمدم حمغرأ درراه ملتدادم ميخو اہم این مطلہرا از وزراء بپرسم‌شما را 
به بنعمبرشمارا بپرچه که میپرستّدماشمارا وزیر هول نمی گوئيم چیزی‌همبهما نداده. 
ایم آیا از اهل این وطن هم نیستید ؟ 

کواقدام شما » چەکردید ء چه فکری بخاطر آوردید ء آخر تا کی‌بمسامحه 
میگذرانید ء شما آخر عرق اسلامی دارید مگر این وطن شما نیست .۰ 

جر این تاریخ تازه شا نزوه روز از تاریخ قرار داد دو لنین‌گذشته بود ویکسال 
واندی از ظهور وبرقراری مشروطیت » دوقت مرکزی اہران بقدری ضعیف وناتوان 
شدہ بود که قادر تبودکوچکترین قدمی. برای امنیت وآسایش مردم بردارد ۔ 

7 در پنجم:مامرمشان ۱۳۲۵مطابق ۱۳ اکتیر ۱۹۰۷ باز موضوع قرار داد دولتین 
در .مجلس مطرح میشود.» میززا ابوالحسن‌خان سژال میکند ومیپرسد در باب معاهده 
بسفارت انکلیس .چه توشته‌اند ؛ اکر ننوشته‌اند برای چه تنوشته‌اند باین سوال‌کسی 
جواب تمیدهد . 

در هیجدم ماه رمضان ۱۳۲۵ ناف اکتبر ۱۹۰۷ ناصرالملك(ابوالقاس) 
رٹیس الوزراء انتخاب میشود . 

وزیر امورخارجه باز آفای [ لاگ مس رد بمجلی‌معرفی‌یشو ند. 
در این ضمنآقای میرزا ابوالصن خان موضوع‌قرارداد انگلیس وروس‌راعنوان‌کرده 
سوال میکند: «اگرچه قبل اژوقت اخطار نشدہ ولی از وزیرامورخارجه استدحامیشود 
اگر جواب. سفارت از بابت.هعاهد» حاضرشدہ است ارائه بشود واگر حاضر نشده‌حاضر 
کرده ہمجلی ارائه دهندکه پدانیم چه جوابعیدعند » همه میدانندکه مجلي‌هیج يك 
از این فصولرا قبول تکرده است وایراد دارد .> وزیر امور خارجہ: «الړته میداد 
قبل از آنکه وزیر معرقی بشود بکار شروع نمیکند البته بعد از معرفی‌اول کلری که 
شروع شود همین است .> 


¥ 
در تاریخ ۲۶ ماه رعضان ۱۳۲۵ عطابق سوہ ماه نوامیر ۱۹۰۷ باردیگرموضوع 
قرا: داد دولنین‌در مجلس مطرح شد . ابنك شرح آن:: ٤‏ 
آقامیرزا ابوالحسن‌خان«دو فقره سژال است‌که مجلس میخواعد از جناب‌وز بر 
امور خارجه بنماید یکی اینکه جواب مراسلسفارت دولت فخیمه انکلش‌راورپاب 
معاہدہ چه توشته‌اندودنگر اینکه از بابت حکمیت اخباری‌که از تتایج‌کنفر انسلاهه 
است چە اطلام دار ند .»> 
وزیر امور خارجه: «جواییکه‌در باب مرادله سفارت دولت‌فخیمه انکلیس‌داده 
شده است از این قرار است سواد مراسله عتحدا لمشمونی است‌که بتاریخ ۲۵ رهضان- 
المع ۵ مطابق ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۷ که سواد بات قسمت قرار داد منعقدفیماین 
دولئین قوی شوکتین روس وانگلیس راجع بایران ودارای بك مقدمه وپنج فصل‌بود 
واصل انامل توقیر گردید . 
ابنك در جواب زحمت افزا میشود که چنانکه خاطر نصفت ا کن جناب 
تصدیق خواهدکرد قرار داد مزبور فیما بین دولتین قوی شوکتین روس وانگلیس 
ماعقد شده وبٹا براین مثاد آم راجع بدو لتین مرقوعتین که قرار داد عزہور را امسا 
کروهاند خواهد بود ودو لت علیه ابران‌نظر باستقلالی که بفضل خدارند متعال پخودی 
خر دارا ادت کلیەحقوق واختیارانی راکه دراستقلال تمام این دولت عایه‌حاصل‌است 
از اثر نفون هر قسم قرار دادی که ما بین دو با چند دولت خارجه در باب اسران. 
منعقد شده‌یا میشو د اصولاوحفاً مصون ومحفوظ میداند وور روابط خودبادول‌متحار به 
و تشید مبانی و داز و مك جهتی موافق اصول عبود مقدسه وقاعدۂ وهای باز برای 
تجارت بین‌المللی سعی بلیغ خواهد داشت ت » دراب وجوه استقراضی هم بدیبی است 
که دولت عليه قرار داد هاثی را که در این باب منعقد شده است بلا تخلف رات ` 
خواهد نموق . : ۱ 
برای اظهار واعلام اصولی‌که در این مراسله مقید ومصرح.است سوادی‌از آن 
E‏ تحار به مقیمین دربار حولت عليه ارسال شد.در این موقع ار امات 
ثقه را نسبت ہآن جناب جلالت مآب تجدید مینماید 3 8 


ef 


- - در بیست‌وهشتم مام رمان ۱۳۲۵ حجریقمری عظا بق پنخ‌توامبر ۱۹۰۷میلادی 

درمجلس باز میرژ!ابوالصن‌خان نطق مهم وعپیجی ابراد میکندءاین بار خودراخیلی 
عصبائی شان میدحدءکویں : «مقدحة عرضی دارم مملکت را مقشوش ومخصوآفارس 
را از همه بدتر می‌بیتم لازم میدانم حور و کلای عظام عرش نمایم ومقصود خود را 
رویکاغذ آوزم بب آن حال عصبانی که دارم بثوائم مقاصد خود را کلملا ادا نمايم 
خاطرمحترہشما وکلارمتوجهیازم وی که آزطرف‌دولت عليه بمغاد تدوتانگلیس: 
درخصوص قراردارفیمایین انگلیس وروس راجعبایران نوشته شده وجناب وزیر امور 
خلرجه پربروزحنورا اعلام فرمودند من میکوبم این استقلال خدا داد را که مرقوم 
_ فرموده بودند ایران بخودی‌خود دارا است درصورتی معنی حقیقی پیدا خواهه کرد 
وپایدار.بخواهد ماندکه ما ایزٍئیان این تفاق واغراض را يك سو نهیم چنکگ ك خانگی را 
کتارگذاريم وجان ودل ازروی‌قلب با یکدیگر متحدشویم تا ازبرکت ایناتفاقواتحاد 
تحمیل قدرت وقوتی نموده توا تیم باطل السحرآن معاهده شویم ۰ _ . 

مکر اینآ تش کهش مه آن‌تمام مملکت ما رافروگرفته نمی‌ینید() مکراستغائۂ 
و استعانه ایرانرا نمی‌شتوید و ۱ 

درکجا است‌که این آ تج شعله ورنیست ! 7 نیست؛ کمن نیست » در 
آنربابجانَ ٹیست ء دراستر آ باد ثیست» درخراسان نیست» درمازتسان وکیلان نیست؟ 

. حمه جا خئك وتررامی‌سوزانند وازکچاسٹ استخائه که میقرما ید ۔ ای اولادمن 

مراکمك نمائیه و بفریادمن برسید شنیدہ نمی شود نمیدام‌چرا درراه چارہ واطغاءآن 
آ تشن نمی کوشید وایران‌که همهچیز مااستاحیا نمیکنید عزت ماایران‌است شرافت ما 
ایران-است شما را بخدای آیرآن قسم میدحم بیابید هروکیلی ازهرکجا که عست بھر 
وسله وترتیبی‌که میتواند ومیداند آهل مملکت خود راازمخاطره وطن خودبیاگاهانید 
وعلاج این درد بی درمان راکه امروزققط باتحاد ممکن است حاصل‌شود پنمائید والا 


(۱)حال دراین تاریخ تازه یکسال ازظهوز ہن آیران میکد: 7 از عرج و نی 
وعدم امثیت درسراسر ایران پیدا شده است . 


o 

با این طول زمان اغتشاشی وانقلاب روزگار ایران و ایرانی زاین سیاه‌ترخواهدشد و 
فاتحه‌شوم‌این مملکت راباید. بخوائید واستقلالی‌که میشنو یم بعنی باعلیحضرتحمایونی 
که جان‌ما ایرانیها پخدای تاج وتخت مقدس اویادو عدہ وحضوزاً متعہدشدماند همان .: 
استقلالی است که بزای ( کشور کره یا دولتین ادگلیس وژاپون درمعاهده تامه خود 
قرار دادماند چه امپراطور سایق ( مملکت ) کره ؟ کجا رفت استقلال آن.دولت 
امیراطوری ؟ ˆ 

تمامترس من ازاین اس ت که ملنفت ا 
ويك وفت یینیمکہ تمام درهای چارء بروی ما بسته شده‌است و راز باز 
ویست‌گشاده تسلیم گردیم . ا 

آزاین میترسم ایرانرا ارزان نه‌کران بخدا قسم‌کم کمترین بهای اران جانهای 
پالایرانیان است‌که معنی حبالؤطن را دانسته قیمت‌وطن عز زرا غناختہ وععنی‌شرف 
وافتخاررا درعالفهمیده باشیمڈما تمام چیزها راکنار گذاشته ومشغول هستیمکه به‌پينيم 
فلان شخص در بالای منبرچەگقت من وکیل شیزازم ازطرف موکلین خودم دادوفر باد 
می کنم و یکی دیگر از طرف اشخاصی کف او را وکیل کزدند فریاد میکند شما را 
به خدا قسم یباگید اتفاق کنید و فاق را کناز ری فتگذارید ایران آز دوست 
برود e‏ ۱ ۱ 

پیداست نبانات عنرزا]بوا لحسن خان شیرازی درمجلس شدای ر اسنا 
ماج بلندکریہ امت ۔ 4 EE‏ کو ی 

٦‏ ورجلسہ دوم شوال ۱۳۲۵ مطابق تپم ماه ا ضبن اا 
ناصرالملك ومشیزا لنو له مکی بعنوان ریس دولت دریگری.بعنوان وزور امورنخارجه 
در آن‌جسه پناناتی نمودمائد . سر و ۳ 

رٹیس دوٹٹ از ہ رعایت حفظ روابط ین دول .0 دا باید خیلی دقت 
کیم که بتوانیم روابط خودمان را با دول همجراز یاد و فحک دعاٹیم نه اینکھ 


(۲) نقل ازروزنامه مجلی شماره ۲۰۳ ہتازیخ دلخ ۱۳۲١‏ . 


ت۲۵ 

بر خلاف آن اظپار و ابرازی:کنیم در این موضوع. وزیر امور خارجه خواعندد بیان 
فرمود . > 

مشیرالدو له وز یرامور خار جه:ه تزاکت بین المللی ازچیزهائی است‌که‌ورهمه‌جا 
معمول است ودول حمچوار را همه طورمحترم میدائند بعضی اوقات ملاحظه میشود که 
درباره پارۂ ازروزئامجات پارۂ عنوانات میشودکه‌احتمال میروداسباب ر لجش‌گردد هم 
چنین درمجلس مکررخواستيم‌که خواهش‌کنيم ازطرف مجلس دراین‌باب مراقبتی‌شود 
میدانیدکه مجلس واضع قوائینی است واجرای‌آن ہا قوۂ مجریہ است ہس همیشه‌باید 
رغایت شرابط اجراء ملحوط گرود . » 

آقامیرزا ابواالحسن خان: مطالبی راک جناب رئیس! لوزراء وجنابوزیرامور 
خارجه بیان فرمودند تمام صحیح است مجلس هم برهمین عقیدم است ولی‌خوب‌است 
این تزاکت بین المللی را توضیح کنند وحدی ازبرای آن معین نمابند بهعقیده بندہ 
اگر بك وکیلی مثلا دریاب معاعدہ دو لت روس ودولت انگلیس عقیدماش براین باشد 
کەایں معاهده عضر بحال مملکت است وتقیم؟ دست‌اگراظهار ٹکٹ ادای تکلیف خود 
رانکردهاست ودرهرپارلمان اینگونه مقاکرات میشود وکیل‌هم بابدرراینگونسوارد 
عقاید خوورا بگوید .> 

این مرد درجای رسمی‌با این‌صراحت لپجه‌صحّت میکندوه‌قصود خودراروشن‌و 

واضح باطلا‌حاشرین میرساند وضررهای آن واثرات‌شوم بنده این قرارداد راگوشزد 
میکند و لی‌درهردفعه سایرین مطلب رالوث کرده بجاهای دیگرمیکشانند وموضوع از 
بین هيرود 49 

اپن‌بود سیاست اولیای اموردراین ایام ! 

این بودیخت‌های عمده که وکلڑی دوره اول مجلس شورای علی در باب قرارداد 
دولتین روس و انگلیس نمودند . 

دراین تاریخ عدۂ حم ازایرانیان عقیم خارجه بودندکھدراطراف این قرارداد و 
مضرات آن سخن رانده جراید خارجی را که در ہاب قرارداد مطالبی نوشته‌شده بود 


۶ 
ترجمه کرده برای. جراید.طهران و اولیای امورمی‌فرستادند » از تجمله که بیش از 
هر کی ژحمت کشیدہ و دلسوزی نمودہ و علاقه نشان داده است مرحوم شیخ محنمد 
درویتی است . . 
این مرد ایزان دوست درآن اوقات در پاریس اقامت داشت متدرجات جراید 
خارجی راکه راجم بقرارداد دولتین مطالبی نوشته بودند رجمه‌کردء با بران‌میفرستاند 


فصل نود سوم 
اثرات شوم قر ارداد ۱۵۰۷ در اير آن 


فایده قرارداد ۱۹۰۷ فقط برای دولت انگلیس بود - دولتیکه صلعه 
دید دولت و ملت ایران بود. - ظیهود مشروطه در ابران بابروز ذت و 
بدپختی براکمات توام‌بود - عدة بسپارفلیلی برای برقر اد کمشروطه 
جدیت میکردند - از ضعف شاه و دولت استفاده شد - بنت نشستن در 
. بفارتانگلیس - تیرمروزی ایران‌شروع‌هیشود-اشاره بدوراناص رگ 
دورۂ مظفری - سوانح این ایام - اتابك در دستگاه مظفر الدین شاه 
عامل هم بود - - مشروظه ایران ودولت انگلیس - - ادوار تعدیو تجاوز 
دولتین روس وانگلیس - - شرح این‌مصالب - حسن تیت ملت‌ایران نیت 
بانگلیسہا - اثاره‌بیجلسی آول - تقل ازخمارۂ ۲۵ روزنامة «کاوه » 
چاپ برلن -کارھایٰ برجسته مجلس اول- تقل‌ازشمارة ۳۶ روزنامة 
«کاوه» - مجلس اول چگو نه خاتمه‌یافت - سوانح این ایام - افتتاح 
۳ مجلس دوم - کارهای مجلس دوم - استخداق مستشاران خارجی - 
افاره‌بقرض رود تومان وجریانآن - درایطقرض فوق - بیکنهاد 
روس وانگلیس - رد این پیشنساد از طرق ایران - صخبت قرض از 
سندیکای بین‌المفلی - تهدید رفس و انگلیس بر ایانجام این قرخ 


۷ 


Yen 


دنباله آن - وقایع ناگوار این ایام - تہدیدات‌روس و انگلیں بدولت 
ایران - اثاره بموضوع آلمان وایران - دسایس روس و انگلیں در 
داخله ایران ۔۔ گرفتارکھای مجلس ودولت ایرآن که روس وانگلیس 
ایجاد میکردند - عظیمترین ضر بت دولتین باستقلال ایران - جریان 
آن - اقدامات روس وانگلیس برای اخراج شوستر امریکائی مستشار 
مائی ایران - اشاره باصطلاحات مجلس دوم - مجلس‌دوم‌چگو نه‌خاتمه 
یاقت - نقل از روزنامه « کاوه » -سیاست وحشیائه روس و انگلیس 
در این ایام -قتل‌غام. قبریژورشت ت توپ‌بستنگنبلخَصّرت‌دضا (ع) - 
تبعید آز ادی‌طلبان - تحصیل‌جبرقر وس‌وانگلیس امتیاز اتوتعہدات- 
دولت وملتایران قریب بهسه‌سال گرفتارزجر ودکنجه روس وانگلیں 
بود - کوشین ملت‌ایران,برای افتتاح مجلس سوم - عمر مجلس‌سوم 
جریان امور دراین ایام - دخالت روس وانگلیس در کلیه‌امودایران- 
کابینة میرزا حسن‌خان «یر الدو له - اقدامات روس و انگلیس ِ 
عزل :مغیرالدوله - روسن وانعلیں سعدالنوله زابرای تشکیل .دوف 
ایران پیغنہاد ھیکنند - - دتباله این جریان - روس و ہو با 
قزاقخانه و عمال دولتین براق بۂم زدن مجلس سوم :اقدام میکنند - 
قوای ملی ایران در مقابل مفدین مقاومت میکنند - از تعکیل د دولت 
برپاست سعدا لدوله جلوگیری میشود - عین‌الدو له برای‌تشکیل لوت 
معین‌میشوه - مجلس سوم با مهاجرت ملیوق . خاتمه بافت - ہمزور از 
عده با ایمان و وطن دوست کات میشود - ده باشلاب رۆسیه و 
اثر ات آن ددایرات - دولت شوروی امتیاذات و تعہدات دولت تزآری 
را باایران تماما لغ وکردہ يدؤت اپران واذار میکند افازهبمجلس 
چپادم - عناصری که بعنوان وکیل ملت در مجلس چہارم حضور 
یافتند - اثرات اعمال آنها در کارهای مجلی‌های آول ادوم وسو م- 
آوردن مشروظه بایر آن مقدمه ضعف وزوال ملتایرات بود معروطه 
درایرانچەنکرد - ایجاد تاامنی ذاغتعاش - اشاده بقرارداد: ¥ 
قرارداد .زمینه رابرای دخالت روس وانگلیس: در آیران بهتر فر اهم 
نمود - انگلیس بعداز امضای قرارداد با مشروطه و مشروطه طلب 
همراه‌نبود - عارلینك وهارت‌ويك - تہدید این ده نفرسمحمدعلیشام 


۹ 


نمایندگان روس و انگلیس مجلس راتہدید میکنند - اشاره به نقعه 
تار یخی انگلیس نسبت بەسلسلەقاجار-توپبستن مجلس- قیاممشروطه- 
طلبان علیه م<مدعای‌شاه - خلع محمدعلی‌شاه - مجلس دوم تدکیل 
میشود - عضدالملك بنیابت سلطنت انتخاب میشود - سوانح‌این‌ایاب 
مجلس دوم ازبہترین جال ایران‌تشکیل شده‌بود - یگانه مانع پیش- 
رقت کار مجلس عمال‌فتنها نگیز روس وانگلیس بود اشاره بمندر چات 
شمارہ ۲۳۶ روز نامه و کاوی راجح بمطالم انگلیس 7 روىہادر ایران 
آلتدست انگلیسہا بود ند - اشارہ بمستشارانامریکائی ۔ اختیار مالی 
را از دوت ایرا نگرفتند -یادداشت دوات انگلیس بایران - این یاد- 
داشت حکم اولتیماتومر اداشت - دولت انگلیس ایر انر اتہدیدمیکند۔ 
مقدمة تشکیل پلیس‌جنوب ۔جواب او لتیماتوم انگلیس -حینقلی‌خان 
نو اب واقدام دولت اتگلیں - قتل‌های این‌ایام که و اقع‌شد -مراجعت 
محمد علی‌میرزا - شکست محمدعلی میرزا ودخالت روس و انگلیس 
در این واقعه - شونتر مستشار مالی امریکائی - اقدامات شوستر - 
سوانح این‌ایام - دسایس عمال‌روس وانگلیی علیه شوستر-او لتیما توم 
۹ توامبر ۱۹۱۱ - اخر اج شوستر - ظلم‌وستم روس وانگلیس در این 
ایام نست بایر ان از حد گذشت - عملیات وحشیانه روسها دداین‌سال- 
اشاره بناصر الملك نایب‌السلطنه ایران دراین تاریخ . 


فوائد معاہدۂ ۱۹۰۷ فقط برای دولت انگلس بودکه پرای بدست آوردن آن 
متجاوز از ده سال متحمل رنج و زحمت شده بود ۔ 
کوشش های دولت فرانسه هم که برای اتجام این قرار داد بکار رفند بود 
برای کشیدن انتقام از دولت] لمان بود فقط دولتی کہ ,ر این ميان صدمد دید - زجر 
کشید - خسارت دید ودوچار انواع بدبختی وفلاکت گردید ملت ایران بود کدپدست 
دژخیمان تساری با صوابدید و اشارہ دولت !نگلیس وارد آمد . 


بسیاری پا ایجاد مشروطه درایران بدبین بودند ظہور اقرا در ایران با بروز 


-* و 


ذلت و بدبختی برای ملت ایران توأم می‌دانستند. (© 

ملنی که هیچ آشنائی با اصول حکومت مشروطه ندارد حتی حکوعت قاتونی 
هم در ميان آن ملت برقراد نبوده چگوته يك عدۂ بسار قلیلی با القای ببگانة 
ذینفع که همیشه برای ضعف و ژوال ابران می کوشید » خواهان برقرادی حکومت 
مردم بر هردم در ابرآن می‌شوند ۔ 

با جارو جنجال و بستن بازاروریشتن مردمان فقیر و تنگدست و بیکاد و 
ولکرد بفارت اجنبی که بپريك در روز دوقران نقره داده می‌شد » از یك پادشاء 
پیر و فرسوده ء علیل و مشرف بموت » فرمان برقراری حکومت مشروطه را بدست 
آوردند . 

بدبختی ملت ابران از همان روز شروع گردید که ملت از همه چا بی‌خبر 
ایران را بقبول این نوع حکوعت واداشتند . 

تاصرالدین‌شاه در سالهای اخیر سلطنت خود مرد مجریی شده پود کشور ایران 
را خوب می‌شناخت و خوب اداره می‌کرد » دیگر این ایام آ لت دست اجائب نبود. 

دولت اتگلیس هم بکلي از او مأیوس شده بود دیگر نمی توانستند از او 
استقاده کنند چو تکه شاه بدسایس آنها واقف شدہ بود وتلقینات آن دولت دراودیگر 
تأثیری نداشت . 

در این صورت بودن چنین پادشاهی برای کشور ایران در این تاریخ لزرمی 
نداشت این بود فتنەجو بان جپان سدجمال‌الدین اسد] بادی را محرك شدند تاوسبله 
قتل شاهرا فراهم تمود و شاه بدست میرزارضای کرمانی بقتل رسید . 

حال نوبت باتايك رسیده بود او نیز مانند شاه مقصر بود و باید کیقرببیند. 

در اوایل سلطنت مظفرا لدین‌شاه از مابپتران باعث عزل او شدند ولی تحصن 
او در قم موقتاً اورا از مرک نجات داد اگر طبیب سنارت انگلیس را همراه برده‌بود 
جاہجا تلف می شد ولی نقاضای وزیرمختار انکلیس را قبول نکرد که طبیب سغارت 
انگلیس همراء او قم برود . 


. مراجعه شود‎ ۸٩ به‌فصل‎ )١( 


و 

اتايك مدتی در قم متحصن بود تا دو باره دعوت شد بطهران بیاید و به مقام 
سدارت برسد . ۱ 

صدارت اتابك این بار قریب پنج سال طول کشید در عرض این سالها دوفقرء 
قرض از روسپا گرفت و دوبار همراه شاه باروپا رفت » قرار داد گمرکی با دوس و 
انگلیس بست اینہا از مہمترین کارهای اتابك دراین مدت بود ۔(١)‏ 

اتابك دشمتان خارجی و مدعیان سرسخت داخلی داشت خود را مجبور دید 
از صدارت ابران دست بردازد ۰ درسال ۱۳۲۱ هجری قمری مطابق سال ۱۹۰۳ 
میالادی از ابرآن خارج شد . 

اگرچه دوسه‌سالی‌هم چرخهای دربار و حکومت با دستعین | لدوله چر خیدو لی 
این چرخیدن شبیه بچرخیدن آن دستگاهی است‌که پس از برداشتن دست استادماهر 
از روی آن دستگاء 0+ کند و آهسته ء بعد ازکار می‌افتد * دولت 
ابران ہم بعد از اتابك درست همین حال را داشت بواش بواش از کار افتاد و باظہور 
مشروطه بکلی فلج شد . 

من چنین پندارم تحريك ابرانیان برای مشروطه خواستن جزو نقشه بوده‌برای 
عملی نمودن قرارداد ۱۹۰۷ ۰ اگر این تحریکات صورت نمی‌گرفت و از نفوذ دولت 
مرکزی ایران کاسته نمی‌شد ء مردم بطرف انگلیسہا نمی‌گرویدند اتگلیسها دارای 
نفون نمی شدئد وملت اران را بداشتن حکومت مشروطه تحريك و تشویق نمیکردند. 

حمینکہ قرارداد متحوس‌بامضای نمایندگان طرفین رسید مولت انگلیس‌دیگر 
آن دولت نبود که خود را بطرقداری ایران و هواخواه مشروطة ابران معرفی 
گرده بود - 

دولت اتکلیس نەتنہا خود یکی از مخالفین مشروطه ایران شد پلکه دست 
روسپارا حم در ایران آزاد گذاشت هرنوع فتنه و ف-ادی‌که می‌خواستند برپاکنند ۔ 

پس از این قرارداد تا ژوال دولت تساری که قریب ده سال‌طول‌کشید بایداین 

(۱) فرح مفصل این داستان درجلد شتم از فمل هفتادوشتم تا آخ فصل هتتاد ویکم 


آمده ات 


-۲۱۲- 

سالہا را در دوره تعدی و تجاوز دولنین روس و انگلیس درایران تامید . 

با اعلان مشروطه دولت ابران ہی اقتدار گشت دیگر نفوزی در میان ملت 
نداشت در حقیقت جای هزار افسوس است که در آن روزها هیچ اقدام رسمی وجدی 

و اعتراش موّثری عليه قرارداد نشد نه در مجلس و نه آز طرف دولت ابران هیچ‌يك 

بطوری جدی با رارداد ۱۹۰۷ عبارزہ تکردند .(") 

اما علولی نکشید که ثمرات تلخ این شجره خبیشهرا سس هیر و 
این قرارداد بەسختترین شکنجه‌های طاقت فرساگرفتارآمد وابتقدر زمانی نگذشت 
که همان و کلا دانستندگرفتارچه مصائی شدماند وتمام این آوازھا چنانکه درچتدفسل 
گذشتۂ اخبر شرح نرا دادم ازطرف انکلیسپا بود . برای واردآوردن‌آن صدمات‌که 
غالباً بدست عمال روسپا بموقم‌اجراگذاشته میشد قبلا دولت انکلیس نظرموافق ہاآن 
عملیات وحفیانہ ابراز داشته بود منٹھی طوری.ہا مپارت واستادی این مندماندرا بر 
ملت ایران واردمیآوردندکه ملت بلادیدہ ابران‌نمتوانست تمیز پدهدکه همه‌صدمات 
از جانب‌آن دولت پرمکروحیله یعنی دولت انگلین است . با همه این احوال‌بازملت 
ایران درمقابل این مصائب وشدائد» ظلم وستم ء تعدی وتجاوز که بعداز انعقادقرارداد 
۷ وارد میآمد برای جلوگیری ازاین صدعات ہدولت انگلیس متوسل عیشد واز 
آن دولت محل چاره مصائب خود را خواستار میشد . حسن نیت را مشاهدم‌کنید در 
ملت ابران تا چه پایه بودہ . 

من ابنك صدمات ومصاشی که ازاین‌قرارداد منحوس ۱۹۰۷ بابران واردآمد 


شرح میدهم .مدارك این سوانح کتب زیل است : 


(۱) متیرا .لك فرزند میرزاتصر الل خان مشیرالدوله عأمور شد بدربار هاعیطرزبورغ 
و لندن پا چند تفن برای این‌کار بروند . 

مرحوم بدا متوفی درجلد دوم کتاب خوداین داستان دا مینویسه و خود تیزهمراه 
بوده و در بعضی صفحات هم ہاین مأموریت آشاره می کند ولی چه منا کره شده یا در مراجمت 
چه گزارشی داده از آن‌اسم نمی ہردبسفحات ۷۳۲۰۳ ۳۹۸۲ جلد دوم مراجمه شود . 


۳ 

انقلاب ایسران تألیف‌ادوارد برئون - اختناق ایران تألیف شوسترامربکائی 
خزانه دارایران -کتاب کف تلییس که درچاپاها نه لومدربر لن بطبع رسیده - روز نامه 
مجلس‌دوره‌اول_حبل) لمتین بومیه هد رهمان‌آوفاتدر تهر ان منتشر مید کتاب موومبه 
معاهده ۱۹۰۷ تألیف راجرزپلات چرچیل امریکائی -کتاب‌کار تون ایس () موسوم 
بتاریخ سیاسی واجتماعی اروپای‌کنونی . ویکعدہ مدارشدیگر که درضمن شرح‌تاریخ 
اشارہ خواهد شد. 

مشروطه ایران وقرارداد ۱۹۰۷ درواقع دبال یکدیگر بفاصله بسیارکمی در 
ابران اعلان شد این مشروطه بسعیوکوشش مك عده قلیلی گرفته شد محرله عمده این 
پیش آعد یك دولت اروپاثی بسودکه ازضعف شاه استفاده نموده درهای سفارت خود را 
درتهران بروی مردم عوام بازنمود و آنهارا ہدرون سفارت دعوت کرد . دستگاه سود 
درآ نجا علم شد درعرض چند روز درهمان مکان‌کلمه مشروطه با نها تلقین شد . حنوز 
هم درست معلوم نشده اين‌کلمه را چه‌کسی درآن هنکامه وضع تموده است. 

درهرحال‌هرچه بود وعقیده هر کس بودطرفداران جدیو با یمان‌پیدا کرد بخصوص 
باکلمات وعبارات شیرین نیز مانندآزادی - پرادری - برابری - قانون‌مساوات- عدل 
واصاف ادامشد وبامعه ملت ایران‌که قرنپا تحت حکومت استبدادی ام رارحیات 
کرده بود میرسید الیته بسیارخوشآ بند بود درتیجه ازمیان هرطبقه مخصوص ایرانی 
بك عده مردان باایمان » درست‌کار و وطن دوست پاین نواها مقتون شد ندکورکورانه 
مال وجان خود را ازدست دأدند . ۱ 

درمجلی اول عدۂ مردان با ایمان جدی و وطن دوست برای وکالت انتخاب 
شدند این عده وکالت را وظیفه وجدانی وخدمت بوطن وملت میدانشند . 

. با اینکه اکثرآ نها عوام بودندکارهای بسیارلیکی انجام دادند اثرات آنها در 

تاریخ اران زوال تاپذیر است . درشماره۵؟ کلوه چاپ برلن بتاریخ سوم جمادی‌الاول 
۶ هجری قمری مطابق با ۱۵ فوربه ۱۹۱۸ راجع بمجلس اول مینکارد : 


(1) A political And Social History of Modern Europe . By 
Carlton Hayes . 2vols . 


۴١ت‏ 
«مجلس ملی‌اول (۱۷شعبان ۱۳۲۴ تا ۲۳ جمادی اول۱۳۲۶) که مادرمشروطیت 
ابران پود ته تنها مجلس ملی بلکه مجلس اساس تواتش ناعید بزرگترینوبهترین و 
پرشورترین و کاری‌ترین مجلس ابران بود ۔ 
أبن مجلس‌علاوه پرفا نون‌گذاری‌تکالیف عظمه بیشماری داشت که درتار یخ‌شرق 
برعهده هیچ مجمعی محول نشده است ... از ابتدا قوت وقدرتآن صرف‌شناساندن 
خود شد بدولت وتحصیل حقوق لازمه برای خود. 
دولت این مجلس را باکمال بی‌اعتنائی وبعنوان مك عدالتخانه میپذیرفت‌لکن 
صدای مہیب وشو رانگیزوکلای ملت بز ودی‌دولت را از اشتباه سرونآ وزدوقسمت‌اول 
قانونی اساسی که مشتمل بر ۵۱ اصلاست درچپاردهم ذیقعدہ ۱۳۲۴ باعنایشاءوو لیعهد 
رسید ... تبعید واخرا ج متتفذین و ماوثا لطوایف در ولابات مختلقه و کندن ریشه 
ظلام روزیروز مداومت‌داشت ولی هرکدام بایك زحمات فوق ا لعادء واغلب یا یك اتقلاب 
کوچك ء عزل‌کامران میرزا عمو وبدر زن‌محمه علیشاه‌ازوزارت جنگ » برانداختن 


4 


حاجآقا محسن مالاك وملای بزرگ ازعراق» سردار منصور وحاج خمامی از رشت 
سپہداراز تتکابن, قوامالملك ازشیزاز» ظلالسلطان ازاصفهان » میرزا حسن مجتهد و 
حا میرزاکریم اعام جمعہ از تبریزہ آصفالدولۂ ازخراسان ء حشمت‌الملكازقائن » 
عزل لباخوف روسی آژر باست ایل شاهسون بندادی ؛ دتبال‌کردن مسئله فروش‌اسراء 
بترکمن‌ها وحبس‌سالار معظم بجنوردی. حبس رحیمخان چلیبا نلو. مقهور کردن‌علمای 
متبد نپران که هرچند اسپاب یك انقلایی میشدند و جنگیدن با دسایس متوالیه 
شاه و مستبدین اژجمله امور جاریه مجلس بود با آ نکه هرکدام از آنپا یك تاریخی 


اتمه 

مجلس ملی اتجمن تحقیقی باسم انجمن مالیه مأمور اسلاح جمع وخر ج کردو 
این اتجمن که مرکب از دوازدہ نقر بود در هقت هشت ماه‌کار دأیمی بدون راحت ۲۱ 
کرورونیم تومان‌خرج دولت‌را جرح وتعدیل‌کرد و۱۵ وس عا بدات‌دولت‌رامبا لفی 
تز بیدکرد بظوریکه هشت‌کرور تومان تقاوت معامله شد . 

درشماره ۲۶ کاوه بتار مج غره جمادی‌الاخر همانسال باز مس اولابران 


کے 
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مینویسد : 

«این مجاهدات‌که نتایج عظیمه منفی ابامثیتآن اساس اجتماعی وسیاسیایران 
را زیر وروکرد تنہا اعمال مجلس اول نبود آن مجلس بزرگ تاریخی که شب و روز 
اوقاتش با جنگك برضد فوای تاریك ظلم وظلمت مشغول بود باز درعین اشعال خود 
بمجاهدات فوقالعادہ مقدار زیادی ازفوانین اساسی وعدنی وضع و تصورب‌کردکه 
مجلس ملی‌دوم وسوم بافراغت بالنسبه پیشترشاید بقدرمجلس اول کامیاب نشدند ...»> 

نویسنده کاوه در این شماره فهرستی از عملیات مجلس اول را مینویسد حقیقتاً 
آسیاب حیرت است در عرض دوسال بامخالفتهای جدی وموّثر شاه ودرباریان و دولت 
ظالم وجایر تزاری این‌همه‌کازهای اساسی صورت دادند هر گاه دولت سفاك تزاری و 
تافو بی‌رحمآن‌ما تندکنسول ووز برهختار ہے منصبان قراقخانه که‌در رس 
آن لیاخوف قرارگرفته بود مانع نمیشدند ملت ایران بشاحراء ترقی افتاده بودو گلیم 
خود را دراین‌گیرودار از آب‌بیرون میکشید یعنی طرزکار وعمل بعدازقرارداد۱۹۰۷ 
این بود وجزاین تمیتوانست‌بشود مجلس اول بااین جدیت‌وپدت‌کار وشپامت‌وفدا کاری 
که روحآن‌بك‌عده بسیارقلیلی‌هی دآن‌ازجان‌گذشته بود در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶هجری 
قمری دراثرگلوله باران نمودن‌آن وتوپ بستن بوسیله قزاق‌های تزاری ابرانوبران 
گردید وآن عده قلیل هم فراری وپراکنده شدند . 

` چه‌کسی‌متواند انکار کندکه این‌عمل‌جاپرانه وظالمانه‌ازاترشوم قراردادمنحوس 

۷ نود ؟ 

این عده قلیل با ایمان پس آزآوارگی ودر بدری متجاوز از مکسال شب و روز 
کوشیدند تاتوانستند محمد علیخاء راخلع‌کنند وپسراوسلطان احمد میرزا را بجای‌او 
بنشائند ومجلس دوم راافتتاح‌کنند.مجلس‌دوم دردوم ماه ذبقعده ۱۳۲۷ هجری قمری 
مفتوحگردید دراین مجلس باهمان عده قلیل وچند نفردیگربا ایمان با نپا علاوہ شذه 
بودو دراین مجلس حطورداشتند وکرهای پزر گ ومهم انجام دادند مپم‌ترازهمه! نپا 
اعسدام حبس - تبعید وجریمه طرفداران محمد علیشاء بود . 

. باز درشماره ۲۸ مجلدکلوه تاریخ ٣رجب‏ ۱۳۳۶ عجری قمری مطابق ۲۵ ماه 


۶ 
آپریل ۱۹۱۸ عیلادی مینویسد : 
«مجلس شورای ملی‌دوم درآبتدا از یك طرف دچار بلك لله اشکالات‌خارجی 
ازیدترین اقسام آن بود (ازاثرات شوم معاهده ۱۹۰۷) وازطرف دیگر مبتلای بحران 
مالی وتشگدستی فوقالعاده بودکدآن نبزازهخت‌گیری‌های دول خارجه پشآمد این 
مجلس در باریکترین موقم تاریخی ایرانوخطر نالترین بحرانات مملکتی وخوفناكش 
ترین زمانی واقع شده یود حیچ مجلس‌درابران و بلکه حیچ مجلس در دنیا بجزمجلی 
ملی لهستان درستہ ۱۱۸۰ این‌قدر موقع مشکل و باريك وهولناك نداشته حتی‌مجلی 
ملی سوم نیزکه در زمان جنگ دنیاگیرافتتاح یافت درکرداب چنین هائل‌واقع نشده 
وا ینقدرپ رقضاوقدر نبود. 
این مجلی که شايدهم ازحیث اجزای تربیت شده وعالم‌پرمایه‌تربن‌مجالس‌ملی 
ما بود درژ بر تندیاد حوادث خارجی‌وتهدبدات متو لد شده درزیر بادداشتهای جان‌ستان 
ودسایس گوناگون خارجی بسربرد و در زیر صاعقه‌های اتمام حجت‌ها (اولتیمانوم) 
در گذشت . 
دولت روس خلم محمد علیعاء راکه شریتی برنفوذ وعظمت خود تصورمیکرد 
نمیتوافست «سم‌کندوبدین جهت‌دو لت‌جدید درحرقدم قاری شد بايك سلسله‌تحریکات 
واغنشاشاتعظیٔمڈکہ طغیان رحیم‌خان قراجمداغیوغشا برشاهسون » عودت شاسخلوع 
وطنیان تراکمه و باغیگری وافساد داراب میرزا ازجملهآن آسباب چینی‌ها بود.» 
تمام‌این تحریکات وایجاد موانم دراه ترقی ملت ایران همانا درتتیجه اثرات 
شوم قرارداد ۱۹۰۷ بود دراتدای‌کار مجلي خواست اسنقراضی ازخارج بکنددولتین 
روس وانگلیس شراط نرا پشنهاد کردند «که مخل اسنقلال سیاسی واقتصادی‌بود»‌از 
خارج خواستند این قرض را انجام دهندمانع شدند خواستند ازفرانسه وا تا لی‌مستشار 
مالی وقره سوراتی استخدام‌کنند ودو دولت مذکور بواسط تحريك روس وانگلیس 
اهتنا ع کردندبا| بنحال ملیون ابران یوس نشدتدوستشار مالی را ازآمریکاوصاحب 
منصبان ژاندارمری را ازسوید استخدام نمودند . 
مستعاران مالی از آمریکا وارد شدند با اختبارات‌کلی داخل کار گفتند. 


ا 

اصلاحات اساسی مالی شروعگردید امید میرفت امور مالی ابران سر وصورت 
حساپی بگیرد اما دودولت معظم‌شمالی‌وجنویی (روس وانگلیس) مایل نبودندمشاهده 
کنند ایران در راه اصلاحات اساسی قدم برمیدارد ہجدیت خود افزودند آن یك عده 
قلیلی راکه برای احیای ایران میکوشیدند ازبین ببرند . 

روز نامه‌کاوه درشماره ۱۷ مینویسد : ہیزرگتربنگزارش مجلس ملی دوم مبارزہ 
بافثارهای خارجی بود . 

ابتدا در۲۹ ذیقعده ۱۳۲۷ دولت بتصویب مجلس قرضی بمبلم ۵کرور تومان‌از 
روس وانگلس خواست در۵ صفر ۱۳۲۸ آن دو دولت جواب دادند که حانرند فتط 
چپار صد هزار لیرء انگلیسی بدولت‌ایران قرض بدهند بشرایط ذیل: صورتخارج 
بتصویب‌دو دولت برسد وخرج‌آن. درتحت‌نظارت هیاْتی باشد مر کب ازدونفرفر نکی و 
چھارنفرایرانی , هفت تفر فرانسوی برای اداره امور مالیه استخدام شود با اختیارات 
اجرائیه ء یك قو تظامی در زیر اداره صاحب منصبان خارجه تشکیل شود واستخدام 
صاحپ‌منصبان مزبور یتصویب دو دو لت‌باشد» امتیاز را‌آهن‌بپیچ کس ازخارجه‌واتباع 
داخله‌که سرمایه خارجی درکارآنهادخیل باشد داده نشود مگر آنکه حق تقدم دولت 
روس وانگلیس داده شود » امتیاز کشتی راتی دریاچه ارومیه بروسپا داده شود علاوه 
برگمر کات“ ضراب‌خانه هم‌گروتأدبه اقساط این‌قرض‌کوچك باشد . 

این شرابط چناتکه واضح است ازطرف مجلس قبول نشده ودراین اثنا دولت‌با 
یك اتحادبه (سندیکای بین‌المللی) برای استفراض پانصد هزار لیرہ انگلیسی ینمانت 
واعتبار عابدات ضرابخانه وعایدات معدن نفت وغیره مذاکرات‌کرد و این ففرہ باعث 
آن شدکه بتاریخ سوم رییع‌الاول ۱۳۸ روس وانگلیس بادداشتی بدولت ابر ان‌دادند 
ودولت را تہدیدکردہ وگفتندکه وی حق ندارد هیچ منبع مالیاتی خور را درمتابل 
هیچ قرضی بضمانت‌گذاشتهومحل تادیهآن قراردهدرولت ایران در۸ ربیم‌الاول۱۳۲۸ 
این تکلیف دودولت را ردکرده وگفتکە دولت خود را درمنایع مالیاتی کدگروقروض 
سایق نیست آزاد میداند . 


این فقره باعث بر آشفتن آن دودو لت‌گردبدوموجب فرستادن بادداشت‌هایشبور 


= 


۶ ر بیع‌الاول و۱۰جمادی‌اولی۱۳۲۸ گرد ید که بز ر گترین‌ ضر بت‌ها باستقلالابران بود. 

بادداشت مزبور درحین آنکه‌بشرابط چندی بایران‌آزادی امتقراض ازخارجه 
میبخشید دادن هر نوع امتیاز رابخارجه که‌با متاقم سباسی با نظامی‌آن دودو لت منافی 
باشد بدولت ایران غدغن میکرد . 

این دستوہاجگی انگلیس وروی يك جهت خارجیدبگرهم‌داشتو آنا ین بود که 
در ماء رییم الاول سال (۱۳۲۸) مدت تعهدنامه ابران بروس در یاب ندادن امتیازراه 
آهن بخارجه منقضی‌میشد واز آن‌طرف‌مسافرتسدروت نماینده پا نكکشرقی] لمان‌بتهران 
اسیاب تز لزل خاطرآن دودولت گردیده بود واین مسافرت را مربوط به بعضی خیالات 
از قبیل تحصیل امتیاز راهآهن‌خانقین وتپران مصدانستند . 

دراین‌ائنا اشکالات وتحریکات دایمی خارجی منقطع نمود : پنامدادنروسپا 
رحیمخان غارتگر مشپوررا بعدازآ نېمه زحمات وقشونکشیدو لت بران درخاك خود» 
باغی‌گری داراب‌میرزا صاحب‌حنصب روس در اردوی روس درقزوین وعلم بلند کردن 
او بپوا خواهی شاه مخلوع وآشوب وی درز نجان:اتمام حجت تہدیدآمیز انگلیس‌در 
دهم شوال ۱۳۲۸ ء عودت دادن روسپامحمد علی‌میرزا را بایران و اغتشاش عظیم در 
تمام ایران وچندین اشکالات عظیمه دیگر که پی درپی حادث میشد دایماً اوقات 
مجلس وملت را مشفول میداشت وفرصت‌کار نمیداد. بالاخره‌کاسه زجر وآزاربه حادثه 
شوسترامریکائی لبربز شد وعظیم‌ترین ضربت باستقلال و آزادی وترقی وامیدایران در 
آن فقره وار دآمد . 

دولت ومجلسکه درتمام این دوسال بعدازخلم محمدعلی میرزا با اشکالاقی‌که 
بتحر ك‌خارجیان تولید عیشد دست بگر بیان و بخاموش‌کردن قتنه‌های عظیم دراکناف 
مملکت مشغول بودو با نداشتن وسائل ازپولوقشون وقوت بازوی پیگانگان دردسایس 
و تحر بکات‌به حزارجان‌کندن‌فتنه رحیم‌خان وشاهسون‌ها وداراب‌میرزا وسالارالدوله 
و محمد علی میرزا و ترکمن ها ورشیدالسلطان و افیر مکرم وآخوند ملاقربانملی و 
غیره دا برطرف ساخته و پا از جلواشکالات عقب نگذاشت از مکطرف تیزباکمال 
سر گرمی باصلاحات اساسی پرداختند در جلب مستخدمین‌خارجی‌اقدام تمود. بتد پدو لت 


= 


فرانسه وابطالی برای‌مستشاران عاليه وداخله و قراسوران رجوع‌کرد وابن دو دولت 
بتحرنك روس و انگلیس امتناع از اجابت تقاضای ابران‌ کرد ند. 

دولت ایران بدولت پنکی دتیای شمالی وسوئد متوسل شده و از اولی برای 
عاليه و از دومی برای قراسورانی مستخدمنو صاحب منصبان آورد . لکن همینکد 
شوستر ریس میت مأمورین آمریکائی دست باسلاحات جدی مالید زد دولت دوس 
را اضطراب عظیمی دست داد و ببر وسله ممکنه ازدسابس واسباب چینی ر ارشخنی 
که در قوه اوبود عتوسل شد تا اصلاحات ماله را عقیم‌گذاشتد وآن نقشه ر! پہمیزند 
ولی چون استقامت مجلس و هلت بتمام این وسایس آشکار و پنهان غلبه کرو وواعت 
اسلاحات مالی و نظامی بنا میگرفت دولت روس به رضا و اشاره انکلیس علا جار 
آهده و با اتمام حجت سخت و کمرشکنی و لشکرکشی بطرف طیران تمام آن 
بناهای عالی‌امید یكسلت معصومراباآشیانه اهید اویعنیمجلی‌در چندروز برانداخت ۔ 

مجلس ملی دوم در مبان مبارزات داخلی و خارجی بر برد و با آتش و خون 
برائداختہ شد . 

این مجلس درتاریخ ایران یکی ازپرزحمت‌ترین وهم باشرفتر ین دجاس ملی 
باو خواهد شد ۔ 

باهمه این زحمات‌که‌آن مجلس مبتلای‌آن بودباز دردوره نقنینبد حودیناهای 
چندی نهاد که هنوز هم پابدار است و ازآن جمله علاوه بر تاستین قراسورانی ونظلمید 
منظم و اصلاحات دیوان خانه ها وفرستادن عده شا گردان بفرتگستان بٹ !یم هی از 
قوانین مدلی نیز وضع‌کردکه خلل عملکت داری را درآن رشندھا سد تود و ما نیز 
فہرستمختصری ازآن قوانین‌درج میکنیم ولی پیش ازآن باین‌فقرہ نز اشاره را لارم 
ميدانيم‌که مجلس‌دوم ترقی بالنسبه خبلی بزرگی در اصول‌ورسوم مجلس‌آرائی و تر تیب 
مجلس نمودکه تا اندازۂ ترقی انفلایی توانش‌گفت . 

مثلا و کلا از روی زمین برخاسته روی صندلییا نشستند ووضع تلاهری مجلس 
راکاملا بترتیب فرنگی درآوردند . نظاه‌نامه داخلی خود را از روی نظامنامد و اکال 
مجلس ملی فرانسہ ترتیب دادند وآ ترا کاملا رعایت نمودند. 


کت 

ترتیب مشروطت را نیز بقاء‌ده حکومت مجلسی و ملی (پار لمان تاریزم) در 
آوردند. فرقه‌های ساسی پیدا شد و اکثریت و اقلیت در اداره حکومت ونکته گیری 
باعمال حولت جد واشتند و در حقیقت این مجلس او لین مجلسی بردکه بشکل مجالس 
لی فرنگستان آفتاں . قوانین عمده‌که در مدت اجلاس این مجلس وضع شدہرحسب 
کناہچڈکە از طرف ادارہ خود مجلس بعدها نشرشد بقرار یل است: (دراینجا بیست 
و يك فقرہ قواتینی که در آن مجلس‌گذشته بود شرح عیدعد) 

این نیزمجلس دوم‌بودکه بااولتیماتوم روس‌که باتحريك و تلقین عمال انگلیس 
بایران‌داده شده پود خاتمه بافت بکدوره فترت باردیگر پش آمد وآن عده قلیل وطن 
دوستان با ایمان‌گرفتار انواع مصائب و محن گردیدند که قرارداد ۱۹۰۷ برای ملت 
یران تهیه تموده بود . 

در این گیرودار که ملیون ایران گرفتار بودند یك عدہ هم از مردان وطنخواه 
با ایمان درمیان زجرو شکنجه های‌دولتین جان سپردند و ازعده آنها بمراتب‌کاسته 
شدکه جای آ نها را بعدهاکسی پداتشد پرکند . ۲ 

راجم برفتاری‌که دو لین روس و انگلیں در این تاریخ نمودمائد یعنی بعداز 
قرارداد ۱۹۰۷ شرحی در روزتامه کاوه اشاره شده است ( شماره های ۲۹ ر.۳۰ ) 
مینوسد : 

«مجلس ملی دوم درسوم محرم ۱۳۳۰ مطایق ۱۹۱۲ میلادی منفصل شد واتمام 
حجت و قشون‌کشی‌های روس شوستر امریکاثی و مجلس ملی را از میان برد . بعد از 
آن یك دوره فترت شروع گردید که علائم آن ای عمومی و ظلم های قاحش روس و 
سخت‌گیری بآزادی طلبان بود قتل عام تبریز و رشت. توپ بسن مشهده تبعید| زادی 
طلبان طپران» تحصیل جبری روسو انگلیس امتبازات وتعپدات از دولتایران وزجر 
کشی دولت ایران ازطرفآن دو دولت باسخت گیری مالی قريب به سه سال مملکت 
را درحال ناآمیدی تگاء داشت . 

از اوایل سال ۱۳۳۷۲ بك حرکت جدی برای استرداد عشروطیت درکاربود و 

روسای ایل بختیاری در تپران هم جدوجہدی دراین‌کار داشتند. . در ماه رجب همان 


کیک 
سال فرمان اتخابات ازطرف شاه صادر و انتخا بات بتدریج شروع شد وبالاخره ور۱۶ 
محرم ۱۳۳۳ مجلس سوم افتتاح یافت ۔ ۱ 

«مجلی موم یش ازیکسال عمرنکرد و همه آن مدت را تیزورحال اضطراب 
عمبانی و در میان و لسوله بسربرد . آخبار موحشه مکرر از حرکت قشون روس از 
قروین بطرف طہران و از مقاصد سوء روس و انگلیس نسبت بترتیب اداره مملکت و 
قصد بهم زدن مشروطیت و تبدیل هیگت وزراء با تغییر عنیف وضع برافتادن هیشتهای 
مختلفه وژراء بمداخله با دسیسه اجانب وسخت‌گیری مالی و غیره حواس جمعی برای 
مجلس نمیگذاشت . مخصوصاً واقعه دهم جمادی الاخرو هنکامه عجیب بی‌مانندی‌از 
مداخلات علنی خارجه در امور مملکت‌که در آ نموقع بظپور رسید تقلای فوق‌العاده 
ازطرف مجلس لازم داشت . 

توضیحآ نک سقرای روس واتگلیس پس از اجبار میرزا حمن‌خان مشیر الدوله 
( پیر نیا ) باستعفاء از ریاست وزراء بغتتاً در تاریخ عزبورخود سرانسه پیش شاه رفند 
تشکیل هیثت دولنی را برباست میرزا جوادخان سعدالدوله خواستار شدند وررهمان 
روزفزاقخانه ایرانی در تھران وق وایمسلح ارامنه و تام عناصر روسی و انکلیسی ء 
بلژیکی واتباع و طرقداران] نها برای حمایت وضع تازه و بهمزدن مجلس و مجبور 
کردن ایرانبسیاست دوستی واتحادباخورشان صفآرائی‌کرده بودندلکن نمام مشروعله 
طلبان و وطن دوستان وقوای نظمیه وقرآموران و مجلس ملی باتمام قوای خود کوشید 
و این اقدام را عقیم‌کردند. سفیرعثماتی وکفیل سفارتآ لمان نیزدر نصف شب بحضور 
پادشاهی‌رفته ناسخ حکم تعیین سعدا لدوله راتقاضاکردند وکامیاب هم شدند ودربازدهم 
جمادیالاخرسلطان عبدا لمجید میرزاعینالدوله برباست‌هینت وزراء‌نامزد شد وبحران 
خطر اك گذشت Me.‏ 

مجلس سوم چنانکه قبلا اشاره شد بیش ازیکسال طول نکشیدبا مپاجرتعمر 
قانو نگذاری‌آن یپایان رسید قسمت عمدہ و کلاکه ازوطن دوستان حقیقی پودقدمعنی 

همان عده قللی که مکرر بدان اشاره شدہ است ازطبران مپاجرت‌کردندکه خود یك 


(۱) نقل از روزنامه «کاوه» شماره ۲۹ و ۳۰ 


و دص 


داستان جداگانه است . 

با این مقدمه آن عده محدودی که طرف‌دار مشروطت شده در زیر پرچم آن 
گرد آمدند » و در هر سه دوره مجلی حور داشتند پمرور ژمان از عده آنہا کاسته 
میشد از دست مر که طبیعی یا غیر طبیعی خلاصی نداشتند طوربکه در مجلس چهارم 
عده آنا بسی اندك بود دیگر نمیتواشتند اعمال نقوذکنند بعلاوه اوضاع چهان نیز 
تغییر کرده بود یکی از بازیکذان‌اصلی این تراژدی ازبین رفته جای آنرا يك دولت 
انفلابی به حبطه تصرف در آورده بود درست نقطہ مقابل آن بود وهرچه دولت تزاری 
در مدت یکهدسال واندی بظلم به جبر وتعدی ازدو لت ایران‌گرفته بود غیر ازشهرها 
و ارانی قفقاز همه را بایران پس‌داد وحاضر شدیا عدل و انصاف باوفق ومدارا ہاملت 
اران رفتارکند وبموجب‌نامه رسمی کمیسر امورخارجه دولت شوروی تمام‌آن وسائل 
دخالتہا از ہین رفت. *) 

درمجلس چپارمآن روح وایمان وجدیت وقداکاری دیگر دروکلای‌آن وجود 
نداشت اگرچند نفری عم بودند! نها راخقه‌کرد ند وکارهای سه دوره مجلی‌گذشته را 
تا توانستند خنثی کردند حتی قاتون اساسیآ نرا هم‌که تغییرتاپذیر نام داده ودند وست 
بردند و مواد اصلیآ نرا زیر وروکردند که مورد بحث آن درینجا نیست » بعد همان 
عمال ارتجاعکه مجلس اول ودوم وسوم باآ نپا مبارزه میکردهمانپا بمساعدت‌خارجی 
کرسیپای مجلسرا اشقال نمودند. 

طرف همان نتیجه راکه از آوردن مشروطیت بایران حتی درمنلکت عثمانی 
میخواست بدستآورد : از بین بردن حکومت مرکزی - بروز هزج و مرج در تمام 
تواحی کشور ایران - جازدن دست آموزان خود بعوض وکلڑی حقبقی ملت ۔ ابجاد 
تاامنی درتمام طرق وشوارع خلاصه برانداختن سلسله قاجار به‌که برای از بین بردث 
آن یکصد سال تلاش میکردند, توسط سود پرستان و هرج ومرج طلبان باسم و کلای 
هلت کهاصول مشروطیت] نها رابمف‌اول رسانیده بود ریشہ یکصدو پنجاء ماله دودمان 


)١(‏ ۱۳ ربع الثاتی ۱۳۳۹ مطایق اوایل سال ۱٩۱۸‏ تروتسکی‌کمیسر خارجه روس 
ابطال عهدنامه ۱۹۰۷ را ہدوات ایران اطلاع دار . ایضاً «کاره» 


ما و 


فاجار به راکه نہالآن بدست میرزا ابراهیم خان‌کلانتر شیرازی اعتماد الدوله تشانده 
شده بودکند‌ند و دورانداختند.« فاعتبرو ایا اولی‌الالباب». 
آوردن مشروطه بابران مقدمه ضف وزوال ایران بود با ایجاد مشروطه هرچو 
مرج درابران رواج یافت ملت در گرم مشروطه شد عده ساده لوح و وطنخواه با يك 
شوق وذوق مشروطه را استقبال کردند شیادان که ابن نام را سرزیانا انداخته بودند 
] نپا رابیشترحر بص وتشویقکردند تاکلراغتشاس وناامنی بعلت آزیین رفتن نفوز دولت 
مرکزی بالاگرفت‌که ته مجاس و نه دولتهای خلق الساعه هیچ یك قادر نبودند دوبارء 
امنیت را برقرارکنند . 
ملت ایران‌گرفتار این مصائب ومحن بودکه اگاه در ۲۲ رجب ۱۳۲۵ هجری 
قمری مطایق ۳۱ اوت ۱۹۰۷ معاهده دولتین که بعد ها بقرار داد ۱۹۰۷ معروف کشت 
باطلاع مردم رسید . 
این قرارداد ژمیته را برای دخالت علنی روس و انگلیی مجاز نمود از این 
تاریخ به‌بعد است‌که عمال دودولت مقثدرآروپائی در ابران از هیچ نوع ظلم و ستم و 
تعدی و تجاوز کوتاهی نمیکنند ۰ 
پیداست طرفداری دو لت انگلیی و مساعدت آن بارواج مشروطه درایر ان‌تفط 
تا آنجا بودکه قرارداد ۱۹۰۷ بامضا برسد و روسپا کاملا در تحت نغوذ انگلیس قرار 
گیرند از این ببعد دولت انگلیس تغییرمشی داد دیگر طرف‌داری ازمشروطه ایران 
تمیکرد بلکەگاءگاعی هم مخالفت خود را نشان میداد 0( 
عارلینك شارژ دافر (کلردار) سقارت انگلیں در تہران باهارت و بك وزير 
مختار روس متحد شدہ ملت ابران را تہدیدک ررند . 
۱ در دوم جمادی الاول ۱۳۲۶ طایق ششم ماه جون ۱۹۰۸ تمایندگان رسمی‌هر 
دودو لت درتبران مجلس وملیون راسخت‌تهد ید تمو دندکه اگرمقاومت نبا درمقابل‌میل 
۰ (۱) در فصل تود و پنجم خواعید خواند چکونه در همین ایام مأمورین سیاسی انگلیں _ 


علنا از ٭عروطیت ايران بدگولی میکردند . کتاب سر آرنولد ویلمن موسوم به « هفت سال در 
جنوب غربی ایران » . 


سی رن کا 
محمد علیشاه خاامه پیدانکند اپشان( یعتی نما یندگان رسمی روس وانگلیس‌درایران) 
اقدامات سخت خواهند تمود درصورتکه نوزم رکب نامه سراسپر بنك رایس بوزارت 
"مور خارجه ابران خثكث نشدہء بود که دولتین درآن تامه وعده داده بودندکه درامور 


داخلی انران دخالت تخواعند نمود . 
شاید درتاریخ ایران پادشاهی بردیو تادرستی محمد علیثاه پیدا تکنید» فساد 

'خلاق اوبرکسی پوشیدہ نبود ولی دراین ایام تمایندگان دولنین پس ازچندصباحی که 
مهای قرارواد ۱4۰۷ گذشت مجاس وسران ملیون ایران را تبدید میکردندکه در 
مقابل یك چنین بادشاهی لیم شوند ۰ 

نماینده آن دواتی که این تهدید را علنی میکردکلمه مشروطه وظبورا ارا در 
اوران خود بکار بسته بود هعلوم است این مشروطه نا نجا مورد نظر بودکه فرارداد 
با روسپا عملی کردد ۔ 

طرفداری نما بندگانروس وانگلیس درتبران از محمدعلیشاء» باوجر دادن 
واورا برعلیه ملت ایران برانگیختن ہ وتوقیف ناصرالملك رئیس الوزراء در دربار و 
قضیه میدان توبخانه. بالاخره‌کودتای ۲۲ جمادی الاول ۱۳۲۶ مطایق ۲۳ جون۱۹۰۸ 
که مجلسرا بادست قزاقها بفرماندھی لیاخوف دوسی وبران تموء وعدۂ از آزادی‌طلبان 
را بقتل رسانید وجمعیرا حبس وزنجیر کرد وبمشروطیت وآزادی که مروج آن‌دولت 
انگلیس درایران بود خاتمه داد .۰ 

اماهرفکر تازه‌ای‌که درمیان‌ملتی پیداشدبا لطبع يك عده‌طرفدارو بکمدممخالف 
بدا میکند . 

ظپور مشروطیت نیز درایران چنین بوده ء طرقداران ازجان‌گذشته ومخالفین 
سرسخت پیذا کرد دشمتان سرسخت مشروطه دراسران دور محمدعلی میسرزا را 
گرفتند ویساط مشروطه را برهمزدند ولی‌کار دراینجا خائمه نبافت پس ازگلوله باران 
کردن مجلی وغارت‌آنء اهالی‌آتربایجان‌که سبتاً ساده وبالیمان بودند درطرفداری 
مشروطه باقی ماندند ونگذاشتند این فکرازین‌برود قریب یکسال درمقا بلقشون دو لی 
که ازطرف روسپا جداً تقویت میشدپایداری نمودند این مجاهدت سکنه تبریزبایر 


۱۵ ام 


شپرها هم تأئیرکرد درآن جاها نیزسروصدای مشروطه خواهان شنیده میشد. 

نقشه انگلیسها برای زوال سلسله قاچارکه تقریباً یکفرن بود تحت حمایت 
روسها قرارگرفنه بودند این بود میبایست بادست خود روسها آزبین برود بازجدیت 
روسا بتحريك خود انگلیسپا بوسیله تشویقو قیام ملیون ايران عليه محمد علیخان 
فراهمآمد حاجی علیقلی خان‌بختیاری ازجنوب ء محمد ولیخان تنکابنی ازشمال برای 
خلع محمدعلیشاه بادارودسته خووشان بح رکتآمدند . 

آزادیخواهان مفتون به‌کلمه و ہا باصول مشروطه با حضرات‌همصدا شددیتهران 
حمله ورشدند روسپا بطرفداری‌ازمحمد ولیخانءانگلیسپا بهواداری حاجیعلیقلیخان 
پایتخت را گرفتند محمد علیشاه را خلع کردند و سلطان احمد شاه فرزند او بجایش 
برق-رار کنردید (۲۷ جمادی‌الاخ ر ۱۳۲۷ هجری قمری مطایق ۱۶ جولای ۱۹۰۹) 
چون احمد شاه پحد رشد نرسیده بود عضدالملك (علیرضا خان قاجار) بدنیابت‌اطنت 
انتخاب گشت مجلس دومدراوایل زبقعده۱۳۲۷ مطابق نیمەنوامبر ۱۹۰۹ افنتاح‌شد.حال 
دیگر فون دربار ایران درتمام قامرومملکت بسیار محدودشده بود .ناصرا لدینشامرا 
کشتند برای اینکه مظفرالدینشاه علیل وپیر فرسوده بجایش نشیند . محمد علیشاه را 
برداشتند تا یك طفل تارس تاج‌وتخت ایران‌راتصاحب‌کند عضدالملکرا بتبات‌سلطنت 
برگزبدندکه هیچ‌کاری ازطرف دربار انام نگیرد برای همین بود انگلیسپا مدت 
بکفرن ضعف وزوال سلسله قاجار میکوشیدند بالاخره بمقصوج رسیدند . 

بدبخت ملتی‌که حکوعت ضعیف دارد » برای بك مملکتی بلائی بزرگترازاین 
نمیتوان تصور کرد . 

درهمین اوقات است بیگانگان ذینفع تاامتی‌را بپا ته‌نموده بایران قشون‌وارد 
کردند وبدزدان وغارتگران پناه دادند » ازجانیها وآدم کشان حمایت نمودند. 

مجلس دوم ازبہترین عنصر ایرانی تشکیل شده بود هردان نامی ووطن خواء, 
ہا ا ہمان وفداکار درآن مجلس وجود داشت حرگاه عمال فتنه انگیز روس وانگلیس 
تبود مجلسراآزادگذاشتہ بودند دست‌یاصلاحات حسابی زده بودند وایران بجاده‌ترقی 


افتاده بود. 


۶ 

اما عمال جابرومتعدی دولتین‌مائع عملیاتآ نها بود نددرهرقدمی که میخواستند 

بسود ملت اپران بردارند موانع پیشماری درسرراء نها ایجاد میکردند . 

روزنامه کلوه ور شماره ۲۶ خود چه خوب شرح داده مینویسد : « خود دولت 
انگلس نه تنہا بقدرحکومت تزاری روس درشرق مستبد وظالم است پلکه‌تمام مکاری 
وغداری لجاجت وفریپ دبرینه انگلیسرا نیزباظلم روسی درخود جمم‌کرده وبقول 
عامه یك شکم توی دل خود داردويك تشه دومرده حلاج است . داستان تعدیات‌وظلم 
انگلس درایران وخصوصاً تجاوزات واضح ندولت ورخنه‌های صریح وارد آوددن بر 
ہی طرفی! بر آن‌هفتادمن کاغذ میخواهد -» 

جربان اھر وقضابای سیاسی این ایام بعنی پس از قرارداد منحوی۱۹۰۷ شان 
میدهدکه روسپا تا حدی سپر سیاسیون انگلیس درایران بودند . روسپای تزارییا 
رجال‌آن فہم وشعور سیاسی را بقدرانگلیسپا تداشتند و نمیتوانستند مقصود انگلیسپا 
را درجپان سیاست مخصوصاً درایران تمیز بدهند . غالبا تحريك انگلیسپا باعث 
عملیاتی ميشدندکه تبجهآن مستقیماً عاید انگلستان مید . 

اصلاحات‌ما لی‌مستشاران امر بکائی داشت احتیاجات مالی‌اپران را رفع‌مینمود 
دستگاه مالیه یران رامنظم میکرد این عمل بضررمنافم انگلیس بود حاضرتبوداین 
اصلات مالی را درایران مشاعده‌کند محرك روسپا میشد ازاقدامات شوستر جلو گیری 
کنند این خود بك وسیله‌ای بودکه دشمنی بار تلخی بین‌ایران وروس ابجادکنداز 
طرف دیگر خود اسباب نگرانی اولیاء امور را فراهم مینمود واولتیماتوم میدادکه 
راهپای جنوب امثبت ندارد ... 

ازیکطرف منابع عایدات‌ایزان را ازدست دولت‌ابران‌گرفته یودند وماتم‌از آن 
بودند پولی بمرکز پرسد حوائج روزانه را رفع‌کند» ازطرف دیگر برای قرض دادن 
بایران انواع واقسام شرایط سخت‌پیشنهادمیکرد ند درهیچ وفت دولت ایران‌را داحت 
تمیگذاشتندنقشه‌های اصلاحی را تعقیب‌کند عمال‌دو لین روس وانگلیس‌پيوستهودايم 
اسپاپزحمت ودرد سربرایدولت ومجلس فراهم میآوردند . دراینجا بیکرشته‌عملیات 
انگلیسپا اشاره میشود ۔ 


پااینکه درنامه نماینده رسمی دولت انگلیس درپایتخت ایرانبنامسرسیسیل. 
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اسپرینك رایس در روزهای اول انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ صربحاً اظپار کرده بود : د که 
هيچيك ازدولتین متعاهد تین بد هیچ وجه چیزی ازابران تمیخواهند بنابراین ایران 
میتواند قوای خود را صرف انتظام امور داخلی خودکند ...» 

بااین تعہد واضح و روشن و صریح دولت انگلیی بادداشتی در تاریخ ۱۱ 
شوال ۱۳۲۸ هجری قمری مطابق با ۱۶ اکتبر ۱٩۱۰‏ میلادی ہدوت ایران داد این 
یادداشت حکم بك اولتیماتوم راداشت مضمون آن این بودکه « اگربرقراری نظم و 
امنیت درراه‌های‌تجارتی جنوبایران بطور دلخواه دوات‌انگلیس درتلرف سه ماءانجام 
نپذیرد دولت‌انگلیساین‌مسله راخودبنضه بواسطه‌يك قشون ۱۰۰۰ الی۱۲۰۰ نقری 
درئحت فرماندهی صاحبمتضیان هندی و انگلیس دردست خود خواهدگرفت ومخارج 
این‌قشون ازاضافه صدیده بزگمر کات واردات بنادر جوب ابران بعلاوہ ما لیات‌ابالت 
فارس پرداخته خواهدشد بعبارت واضح‌تر انگلیی فقط برای رواج تچارت خود در 
ابران میخواست که دولت مستقل ابران از عایدات خود بك قشون پلس حاضر کرده 
آنپا را مسلح سازد و از همه حیث ازآنپا نگاهداری‌کند .» 

(این مقدمه تپیه پلیس جنوب بود) در این تاریخ حسینقلی خان نواب وزير _ 
امور خارجه اپران بوده جواب منطقی و مدلل باین التیماتوم دوات انگلیس داد 
«بزبان سیامی و در زیر پرده اصطلاحات دیپلماسی تمام تقصیرات را يك‌ييك بگردن 
انگلیس و روس انداخت و این ادعای انگلیس راکه او پمیل خود میتواندگمرکات 
واردات مملکتی مستقل مثل ایران را صدی‌ده بالا برد بکلی رد میکند. واین اقدام 
را فقط حق طلق دولت ابران‌میداند ودر مقابل شکایات انگلیس در خموص‌خسارت. 
های تجارتی که باو وارد آمدہ ثابت هیکندکه باوجود ناامنی عمومی نه آنکه فقط 
در واردات مال التجاره در ابران اختلال و قمانی راه یافته بلکه در سال گذشته 
واردات مال النجاره در ایران صدی دہ هم نسبت بواردات سالپای گذشته ترقی‌حاصل 
شده است .» : ۱ ۱ ۱ 

دوأت‌انگلیی هیچوقت انتظار نداشت وك چنین جواب منطقی بادلیل وبرهان 
ازيك دولت آسیائی باوداده شود اگرچه این جواب برای دو ات انگلیس خیلی ناگوار 
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بود ولی ناچار شده در این مورد سکوت اختیارکند ولی تلافی را از جای دیگر در 
آورد و روسپا راآنقدر تحريك نمود و باحسینقلی خان نوابکج تابی‌کردند تا ناچار 
شدہ از کر کناره‌کند . 

برای مرعوب نمودن وطن خواهان ایران بعداز این دییگر دست بترور و 
آدمکشی میگذارند ؛ اتباع روس معتمد خاقان را در اصفپان ترورکردند و چند 
روز بعد صنیملدوله (مرتضی‌قلی هدایت ) را در مقابل مزل خود دونفر گرجی بعه 
روس مقتول نمودند جائیها را سفارت روس پناه داد و معلوم نگردید با نپا چه 
معامله‌کردند . 

یکی از نویسندہ های مطلع معاصر راجم باین ایام چنین مینویسد: «ناامنی‌و 
اغتشاش در ايران بواسطه سوء قصد های پی‌دریی و حمایت روسیه از مسرتکبین‌که 
دیل‌بر این بودکه روسها این اعلي راتصویب میکنندہ روزبروز شدیدتر میشد تمام 
زحمات دولت ایران را برای برقرارکردن نظم وامنیت که انگلیسپا بزور تهدیدآ ترا 
تقاضا میکردند خنثی میگذاشت . 

امن‌اغتهاش عمومی موقم مراجعت شاه مخلوع بدرجه اعلی رسید. شاه مخلوع 
که از اسران تبعید شده بود و درادسا میزیست ظاهراً باس عوضی و لبای میدل 
بااسلحه و زخیرء که باسمآب معدتی باخود حمل‌کرده بود بسواحل ایران واروشد 
(۲۱ رجب ۱۳۲۹) ومتفقاً بابرادر خودسالار الدوله‌که درطرف غربی ایران اغتشاش . 
میکرد یك جنگ مختصری باقشون ابران‌کرده شکست خورد . 

بعد از چندین مرتبه جنگ که در همه آ نهایر شاه مخلوع شکست وارد آمد 
بالاخرهمدز ۱۳ رمضان ۱۳۲۹ مطایق ۷ سپتامبر ۱۹۱۱ دوباره ازایران فرار کرده بايك 
کشتی روسی از بحر خزر عبور نموده بروسه مراجمت نمود .» 

باتك روس و انگلیس موافقت نموده بودند هرگاه شاه مخلوع قصد ایران‌کند 
مقرری او قطع خواهد شدبااینحال بافضاحت تمام مقرری اورا از دولت ایران‌گرفته 
برای او فرستادند این تعدی وستم از طرف هردو دولت نسپت بملت و دولت ایران 


واردامد ۰ 


¥ 

نویسندہ مطلع راجع باین موضوع مینورسد: د درماههای ربیع الاول و ربیع۔ 
الثانی ۱۳۳۰ دوثتین روی و انگلیں دولت ایرانرا مجبور کردند که مجدداً بشاء 
که اتباع او ترکمنها و قفقازیہا ( یختر اتباع روس ) در ایالت مازندران قتل و 
غارت کرده و بسیاری از مستملکات | اهالی را بباد فنا دادند یك مقرری سالبانه به - 
مقدار هفتادو پنج زار تومان بدهد . بالاتر از این دوس و انگلیس باکمال وقاحت 
آز دولت ابران تقاضا کردند .که ته فقط براعز نان ابرانی و روسی اطمینان و اهنت 
داده بلکه در مقابل اغتشاشی هم که آنہا کردماند هفتاد عزار تومان پول بپرداژد 
و این جریمه از يك قرش تازه‌ای از روس و انگلیس پرداخته شدکه دولت ایران 
برای‌آن صدی۸ تنزیل بایستی بدهد ٤.‏ 

پس از اینگرفتاريپاكة برای ابران ازطرف عمال دولتین انگلیس و روس‌تهبه 
میشد موضوغ شوستر مستشار مالن: آمریکائی پیش‌آهد .: 

۰ ایرانیان و وطن دوستان حقیقی امیدواربپای زياد باین شخص داشتند 
قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ نشان میدهد مجلس و دولت ابران تاچه اندازه باین هرد 
جدی و باوفا ایمان و اطمینان داشتند که تمام اختبارات مالی را در دست این 
مستشارامریکائی قرارداد ند لحق اوهمبامنتهای جدیت وصمیمت خدمت خود را انجام 
میداد ملت ایران امیدوار بود بزودی دستگاه پراکنده مالی‌آن جمع آوری شد» 
عایدات و مخارج مملکتی سرو صورت خواهدگرفت . ۱ 

فتنەمجدد محمد علیشاه مخلوع درزمان خزانه داری شلٍستر برخاست این‌مرد 
بايك جدیت تام و تمامی دررفع این غائله‌کوشید تاخاتمه پذیرفت ۰ 

پازهمان شخص مطلم‌دراین مورد مینویسد: شوستر ترتیپ مالیه قشونی راکه 
بجنگیشاه مخلوع. وبرادرش فرستادند منظم‌کرد ويك مقدار اسلحه وزخیره‌ای‌که‌تازه 
واردشده بود ضبط نمود وبین قشون مذکور تقيم‌کرد وفقط بواسطه اقدامات سریعو 
جدی شوستر بودکهآ تش فتنه که شاه مخلوع با با اتباع تر کمن و ففقازی E‏ 
پاکرده بود زودخاموش شد. » 

« اعتمادابران جوان به شوستربی | ندازه بود وامیدی هم‌که وطن خواهانابران 


کر کت 


بخط سیراین ستاره بسته بودند بیحد بود ولی بد‌بختانه زودگذربوں ۔ 

سفیراتگلیس سرجرجبار کلی دردهم رجب ۹ به سرادواردگری مینویسد: 
مستر شوسترحال فقط دوماء است‌که درتپران‌است و دراین هدت قلیل نفون اویکی‌از 
عوامل مهم اوضاع عمومی شده است. 

خبال اساسی شوستر باآن اختبارات تامه‌ای‌که باو داده شده بودآن بودکه از 
خود ابران هرآ نچه برای‌ترقی‌آن مملکت لازم است استخراج نماي و این يك مسئلة 
بودکه تا بحال درآن اهمال ورزیده شده بود . 

یکی از مسائلاساسی مهم تقسیم متساوی مالیات وگرفتن منظم‌آن بود. ازبرای 
تنظیماین امرشوستر يك قراسورانی مالیه تشکیل داد ودرنواحی مملکت پراکنده‌کرد 
برایایشکه بدون ءلاحظه ازکسی» لکن‌از روی حق‌بقا نون مالیات راگرفته ودرصورت 
ازوم باقوم جبر به این اهر را انجام دهتد . ۱ 

بسیاری از رجال پزرگ متمول ابرآن مائند علاء الدوله ( احمد ) و سپہدار 
(محمد ولی) و فرمانفرما (عبدالحسین) وغیرهم مبلغ زبادی مالیات عقب‌افناده دائتند 
و تاآ نزمان از پرداختن‌آن اباکردہ بودند . 

بایدآن قضیه مضحكەرادرکتاب خود شوسترخواند که چگونهشاهزاده فرمانفرما 
کے دارای چندین عیلیون تمول است و یکی از دوستان صمیمی روس است گررے 
کنان از مجلس شورای دولتی استدعا میکند که او را در مقابل خدماتی که برای 
عملکتکردہ است ازپرداختن مالیات عقب افناده که خزانه دارکل ازاومیخواهد معنو 
دارند ۰ 

لکن شوستر محکم ایستادگی کرد و عقب نرفت و باین شکل از چندین سال 
باینطرف دفعه اول بودکه نمایندگان سیاسی اپران در خارجه از خرانه که در وقت 
ورود شوسٹر بسکلی تھی بود و حالا کم کم پر میشد منظماً مواجب خود را دریافت 
کردند ۰ 

اشکالات و موالمی که جلو این اقدامات شرستر موجود پود هرکسی را اگراندك _ 
ضعفی در طبیعت داشت بزووی مأبوس میساخت . 


ا۴ 


روسیه از اغتشاشی که شاه مخلوع با اتباع خود و سالارا لدو له در بسنی ابالات 
اران پر با کرده بودند تا آنداژه که ممکن بود فایدہ برد و در این موقع چندین‌پار 
عهد شکنی و نقض قول‌نمود و انگلیس هم باآن سیاست تأوبل بردار خود طرفداری 
از این عہد شکنی ها کرد طرف شمال ایران مخصوصاً تبریز و طرف جنوب آن 
مخصوصاً ایالت فارس و سواحل‌خلیج میدان تاخت وناز خوبی برای روس و انگلیس 
کشت و این دو دولت درآن صفحات اقداماتی‌کردند که باستقلال دولت ایران اهانت 
وارد میآورد ۰ 

انگلیس ... ازاین حالت بحرانی ایران‌که‌پواسطه اوضاع نظامی پیداکروه بود 
استفاده کردباین شکل‌که جنگ رقاہتی مایین رؤسای ابلات جنوب راکه ازفدیمالابام 
وجود داشت برای فایده خووش یار برد - 

ابتدا برفشون‌قنسولخانه آنگلیس‌درجنوب‌افزود ند در غره ذیقعده ۱۳۲۹ دولت 
انگلیی بدولت اپران اطلاع داد که چپار صد نفر سپاهی هندی برای حفظ منافع 
انکلیس حرکت‌کردند خواحش های متوالی دولت ابران از انگلیس‌کد بگذاروخود 
دولت ایران تظ‌وامنیت‌را درعملکت خود برقرارکند وانگلیس دراقدامات فراسوران 
در تحت ریاست سوئدی ها پیشدستی نکند » بشت گوش انداخته شده و رعایت نشد 
این اقدامات دولت انگلیس وسیله شد برای روسه که او هم بنویت خود برقزاقهای 
کنسولخانه روس در اصفهان و رشت افزود و عده آنها را په سیصد و پنجاه نفر 
رسانید .٭(١)‏ ۱ 

دولتین روس و انگلیس از اقدامات مسترهرگان شوستر امر یکائی فوقالعادہ 
نگران بودند . 

بر عمال این دو دولت روشن ہودکە اگر اقدامات شوستر چند صباحی ہم ادامد 
پیداکند مات ابران سعادتمنه خواهدگشت بگانه اصلاح مملکت سر وصورت گرفتن 


(1) سر‌آدتوله دیلسن در همین ایام در نسواحی جنوبی ايران بود خود محر اصلی 
ورود قتون انکلیس بایران بوده همینکه دید دوسها از این اقدام انگلیی تقلیدکرده آنها 
هم قشون قزاق دوس دا وارد ایران کردند توبه میکند کش ما چنین اقدامی نکرده ہودیم ۰ 
شرح آن در فصل ٩۵‏ بیاید ۔ 


یں 


مالیه مملکت بود پس‌آزاین اصلاحاصلاحات بعدیسپل وآسانبودلذا ازهیچ‌نوع اشکال 
تراشی و ایجاد موانع‌کوتاهی تمیکردند . 

مطالعه تاریخ این ایام حقیقتاً برای هر ایرانی يك تازیانه عبرت فراموش . 
نشدنی است ۔ 

بالاخره تصمیم دولتین روس و انگلیس این شد بایسد شوستر از ایران برود و 
اخراج او هم از آیران تلقین دولت انگلیس بود» سرودی‌باد روسپا دادند و آتھا را 
حاضرکردند او لتما توم‌ کذائی ۲۵ نوامبر ۱۸۱۱ مطابق۷ ذیحجە ۱۳۲۹ هجری قمری 
بایران بدهند . 

البته دادن‌این التیماتوم بك مقدمه طولانی دارد من ازشرح‌آن صرقنظرمیکنم 
همین قدر اشارہ میکنم این التیماتوم برای اخراج شوسترتحت‌سه ماده بدولت ایران 
تسلیم گردبدکه در مدت ۴۸ ساعت دولت ابران جواب بدهد  .‏ " 

اول . اخراج شوستر. 

دوم - تعهد دولت ایران باینکه درآتیه بدون تصویب دولتین روس و انگلیس 
يك تفرغیرایرانی را بخدمت ایران قبول نکند . 

سوم پرداختن يك وجه خسارتی برای فرستادن فشون روس بابران. 

البته مقصود عمده ازاین التیماتوم اخراج شوستر بودہ خود شوستر درکتاب‌خود 
چنین شرح میدهد : د چندی بظهرمانده مجلس رأی علنی گرفت اسم هروکیلی را که 
میشوا ندنهآن وکیل ازجای خود برخاسته و ری خود را میگفت. رأی مخقی درا ین 
خموص‌گرفته نشد. 

بعد ازاتمام‌خواندن اسامی وکلاتیجهآن شدکه هريك از ایشان مہرہ مقدرات 
خود را با دست خود انداخته و بدون اینکه فکرآینده خود و خانواده خود را بکند 
ری خود را اظپار کرده بود . 

همه وکلا متحداً بخرس بزرکه شمالی‌آن جوایی را دادنه که ممکن بود یك _ 

ملت مأیوس پامال شده درچنین موقعی بدهد » همه و کلاپیمودن يك راه مشكوك 

خطرناکی را برای آینده ترجیح دادند برآ نکه شرف و حیثیت ملی خود و حقوقی را 


م۲۳۷۲ 


که تازه بدستآورده بودند باختیار خود تسلیم دشمن نمابنذ همه و کلاتقاضاهای روس 
را ردکردند » () ۱ 

هرگاه بخواهم وقایبع این ایام را بنویسم باید خود را حاضر کنم یك روضه 
حسابی‌دراینجا برای‌خواتندگان‌ینو یس تصور نمیکنم تظیراین‌حرکات وحشیانہ روسهارا 
کسی در تاریخ سراغ داشته باشد . 

پیش خود تصور کنید ك دولت بکصدوشمت میلیونی سر تا پا مسلح بانواع 
سلاحپای امروزی » بر یك ملت ۱۵ میلیوتی ء که سیاست ظالماته مکصد واندی 
سال همسایه های شمال و جنوب آن این ملت را باعلی درجه خسته وفرسوده وضعیف 
نمودہ باشند : این دولت مقتدر بسوایدید يك دولت محیل دیگر باسم دولت 
انگلیس که جہانی را بش یداد خود سوخته است » برچنین ملت ضعیف ماتند 
هلت ابران وحشیانه و ظالمانه حمله‌کنند » تعدی و تجاوز نماد حال آن ملت چه 
خواهد شد؟ 

در روز عاشورا درتبر یز و رشت چوبپای دار برپا شد این چوبهای داربابیرق- 
های دوات وحشی روس نروز آراسته شده بودزعمای ملت را از عذهبی وغیرعذهبی 
پرسر دارکردند . ۱ 

« قمون روس در آین شپرها عده‌اي از رجال ایران را تیر باران کردند بدار 
زدند شکنجه تمودند قطعه قطعه کردنه جلوتوپ پستند وزتان و اطفال را به بدترین 
وضعیکشتند > . 

یکی از مطلعین مینویسد: ٭ این وحشیگریھا ,0 در پی‌اهالی‌شمال 
را خوفناك و تر۔وکرد و در این‌گیرودار قضیه شوستر در تہران کم کم فراموش شد . 
مجلس را چبراً تعطیل‌کردند ومجامع علنی و بسیاری از روزنامجات را غدغن نمودند 
و زر اواخر محرم ۱۳۳۰ مطابق اواخر دسامیر ۱۹۱۱ شوستر اخراج شد و النیماتوم 
روس را قبول کردند در اینجا بپترین زمانی برای ابران‌که پابه همه نوع اهیدی‌پود 
پختام رسید . 


(1) اختناق ایران صفحه ١٦۱۷ء‏ 


شوستر در خانمه یکی از فصول کتا ہیک در سرگذشت خود نوشته خطاب‌بروس 
و انگلیں کردہ و با الفاظ سخت و تلخی فقرہ ذیبل را مینگارد : « فہمیدن دلایل 
انحطاط ایران‌چشم نمام هردمان‌حنی چشمآن‌کسانی را هم‌که هیچ وقت گمان‌ید لمیبر ند 
باز میکند . 

واضح است‌که ایران بچاره فدای بازی چند دولت اروپائی‌گشت که از صدها 
سال ہاینطرف در ژجردادن وفناکردن مال کوچك و ضعیف : عملیات و تجریه داشتند 
و برای رسیدن بمقصد خود از هیچ وسلهُ مضایقه ننمودند . نہ از خوتریزی پروائی 
داشتند و نه از برباد دادن شرف و افتخار و ترقی بك نژاد بالتمام» ۔ 

در این تاریخ میرزا آبوالفاسم خان قره‌گوزاو ناصرالملك نایب السلطنه بود . 
کی که در انگلستان درس سیاست را آموخته و در همان مکتب که لردکرزن معروف 
درس تزویر و نیرنك خوانده بود این نیزازهمان مکتب تصدیق داشت‌کسانی‌که در 
آن ایام وآن روزها با امن شخص سروکار داشتند میدا نند چه سلیقه مخصوصی داشت 
بخصوص ازآن‌کسانی بودکه درهمان اوقات صحبت از ساختن راءآ هن درایران‌مینمود 
منتپی جسارت و جرأت دیگران را نداشت که باین نغمه دست بزند. 

در هرحال نایب السلطنه یعنی ناصرالملك مجلس را قرا تعطیل نمود و بك 
عده از وکلا و آزادیخواعان را بقم تبعید کرد همان عملی راکه یك نایب السلطنہ 
عندوستان میتوانست انجام دهد این نايب السلطنہ بموقع اجراگذاشت ۔ 

پس از تعطیل مجلس و تبعید وکلا وتوقیف جراید دست باصلاحات گذاشتدر 
ادارات دولتی و درهرگوشه وکنار سرد وطن خواء و ایران دوست بود آنها را خارج 
کردو تمام خواهش های دولتن را انجام داد و تمام این اعمال را برای خاطردوستان 
دیںینة خود بجاآورد . 2 


فصل نود و چهارم 


ابر ان پس از معاهدة ۱۹۰۷ 


از این تاریخ نفوة دولت ایران رو به ضعف گذاخت - منابع عایدات 
ایران بدست عمال دوس و انگلیس اقتاد ۔ دستگاه دولت بکلی فلج 
شد - وجوهیکه روس و انگلیس بایران میپرداختند - محل مصرف 
آنہا - یادداکت ۳۰ سپتمبر ۱۹۱۳ دولت انگلیس - دولت انگلیس 
خواهان امتیاز راهآهن محمره وخرمآباد است - پیشنپاد سعدائدولہ 
بریاست دولت ایران - این نظر سازانوف و گری بود - شرایط پیش 
نیناد ی آنها - دوس وانگلیس هردو خواهان امتیاز راه آهن ددایران 
هستند - رویة دولتین‌دد این‌ایام - نقل از کتاب «کشفتلبیس»-اشاده 
به ادوار تاریخ ایران - اثاره بتاریخ اخیر ارویا - سیاست تحبیب 
دولت انگلیس در اران ۔ ابضاً نقل از کتاب « کشف تلبیس» - رقابت 
انگلیس با دوس - اثاره به ژاندادمری ایران - متحدالمال شماره 
يك سال ۱۹۱۴ سرولتر تاونلی داجع بامور ایران - اشاده ہمر نارد 
مستشار بلجیکی - اشاده به نقشه داه‌آهن سرتاسرایران - بختیار ها 
نایب حسی ن کاشی- اشادهباو ضاع قارس ‏ متحدالما ل‌دیگر سفی را نگلیس 
ددطہر ان - اهمیت‌این‌متصدالمال - جزئیات آن - سواد متحدالمال 
i‏ 


۶ 


شمارہ (۳) از قلي‌ك ژون ۱۹۱۴ (۲شعبان۱۳۳۲) خیلی‌محرمانه - بیان 
نویسندۂ کتاب «کشف تلبیس» - از ش رکت نفت انگلیس و ایران 
صحبت میکند - سرمایه اصلی شر کت - اشارہ بشرابط امتیاز شر کت 

ت - اشاره به شکسته شدن یکی از لولههای نفت ش رکت - دولت 
انگلیں برای این شکستن از دولت ایران غرامت میخواهد - میزان 
این غرامت - اشارہ به نطق رٹیس شر کت نفت راجع باین غرامت- 
اشاره بمتحدالما ل سوم سفیرانگلیس - اشاره بتاج گذادی تام اشاره 
بنایب السلطنه (ناصر الملك) که گوش شنوالی بے نصایح انگلیسها 
میداد - اشاره به مسقله ژاندادمری- مستشار بلجیکی که مالیه اير ان 
را دستگرفته بودند به‌تجريك‌انگلیسها به ژاندارمری پول نمیدهنلب 
جریان این امر - نمونه رفتاد انگلیسها با صاحب منصبان سوئدی ےہ 
ترجمه متحد المال سوم سفیر انگلیس‌ددطیران قلييك ۳۳ اوت ۱۹۱۴ 
(۳۰ رمضان ۱۳۳۲) - مطالب آن - جریان تاج گذادک شاه - مشکلات 
صاح منصبان سوئدی - اشاده باقدامات نمایندگان رسمی دولت 
روس در شمال ايرآن- اشارہ بشماده ۳۰ روز نامه « کاده» - اشاره 
بانقلاب دوسیه - فصل چہارم کتاب «< کف تلبیس» - از خدمات 
صاحب منصبان‌سو تدی‌صحبت میکند - حل‌سلله‌دادن‌پول بژاندارمرگد 
دلیل این موضوع - وضع پریشان ایران در این هنگام - چگونه 
انگلیسہابمقاصدخویش نایل گشتند. شرح آن- مأمودین دسمی انگلیس 
درایر ان از خدمات ژاندادمری رضایت دار نل ژاندادمری پر اههای 
جنوب امنیت کامل داد خدمات صاحب منصبان سولدی بایران 
باعث نا رضایتی انگلیسپا دا فراهم نمود- شرح آن - انگلیسہامائع 
بودند اسلحه خریداری ایران برای ژاندارمری بدستآنها یرس = 
آانگلیسا به صاحب منصبان سوشدی در خدمت دوت ایران تیمت 
میزنند - شرح این داستان - طرح نقشه برای اخر اج صاحب‌منصبان 
سوثدی از اير ان مولف کتاب کشف تلبیس در اینجا اظیار عقیده 
هیکند - دنبال4 مطلب - انگلیسپا نبت بجنرال یسالمادسون دئیس 
ژاندارمری کین مخصوصی داشتند - انگلیسپا یا لمادسون را اول 
صاحب منصب لایق مینامیدند و سربماز قابل میدانستند دو تال بعد 
او دا دیوانا ضعیف‌مغزی مینامیدند - سفیر انگلیس از طیهرآن بموشهر 


و شیراز در ۹۳ فوربه ۹۹۹۵ تلگراف کردہ وید «بالمادسون عقل 
خود راگ مکرده ...ھا امیلدازریم عنقریب ازدست او خلاص شویم- 


دنیالامطلب - اشاده بمریل امریکائی - نامه یالمادسون بسفیر روس- 
سفیر انگلیس تاونلی بسفیر روس گوید : «هرچه از دستتان برمیآید 
بکنید که یالمادسون را فوراً بیرون کنید و من قول میدهم که ازطرف 
من هم هگونه حمایت خواهد شد» - احضار صاحب منصبان سوثدی 
ازطرف دولت سولد - دنباله مطلب - هنسنس خزانه دار کل بلجیکی 
درخدمت ايران آنچهدرقوه دارد خواهد کرد که بول بصاحی‌منصبان 
سوئدی داده نشود - تهمتآلمان ددستی بصاحیمتصیان سولدکداده 
میشود - دنباله مطلب - پیشنهاد سرادوادد گری- گرق بنمایندگان 
سیاسی انگلیس اهر کرد بصاحب منصبان سوئدی پول بدهند شاید 
آنها دا بطرف انگلیسپا استمالت کنند - تلگراف سفیر انگلیی به 
سرادوادد گری ؛ سواد به قونولهای انگلیس در شیراز » بوشهر 
و بصره - سواد تلگراف - دفتار خشونت آمیز انگلیسپا) و بلجیکیپا 
نسبت به صاحب منصبان سولدی - دنباله مطلب -گذادشهای مسریل 
صاحب منصب امریکالی ۔ اظہارات مؤلف کتاب «کشف تلبیس» - 
قونسول انگلیس درشیرازاز مدیر باتك اهنشاهی دد آنشهر میخواهد 
ازپول خخصی صاحب‌منصبان سوثدک صودتی بدهد - ژاندارمری در 
مضیقه مالی - رئیس ژاندادمری کتبا از خزانه دارک شکایت میکند. 
نامه وی ۔ رل .ہلجیکیہا در آزار صاحب منصبان سولدی ۔ نمونه رفتار 
آنہا - بیانات مؤلف کتاب< کشف تلبیس» عیناً نقل میشود - خلاصه 
نامه سروالتر تاو نلی سفیر انگلیس در وقت ح رکت خود از ایرلن (۷ 
آپریل۱۹۱5) - فصل پنجم کتاب « کشف‌تلبیس» معرفی‌مربل امریکالی 
«خدمات مریل بمنافع انگلیس در فارس» - مخبر السلطنه مسریل دا 
جاسوس معرفی میکند - مریل ددطہران - زندگائی مریل دد پایتخت 
ابران - مریل برای خبر چینی در طیران‌سرچشمة معلومات پربہائی 
بود - گذادشهای مریل - مریل شیاد دنیاگرد - صفحه ۸۶ کتاب 
« کشف تلبیس» - چرا انگلیسپا مار لينك دا بایران مأمود نمودند - 
دقابت بین سفیر روس وسفیر انگلیں - نامه مادلينك بسفیر انگلیی 


A 
در پطر زبوغ - از شیطنت‌های مر یل ۔ نامه های مریل به قونسول‎ 
انگلیس دد شیراز ۳۰ ژانویه ۱۹۱۵ - گذارش تضییقات مأمودین‎ 
- بلجیگی نبت بصاحب منصبان سوئدی۔ مطالب دیگر نامة مریل‎ 
نامة محرمانه دیگر مریل اول فوریه ۱۹۹۵ - مطالب قابل ملاحظه این‎ 
4۹۱۵ نامه - نامه دیگر مریل بقو نسول]نگلیس درفارس (۲۹ مارس‎ 
تام ۲۶ مادس ۱۹۱۵ مریل به قونسول انگلیس در شیراز - مریل‎ 
میتویسد : « امروز تاوئلی بمن گفت سرادوار د گری در ۲۳ مارس از‎ 
استکنهلم تقاضا کرده اس ت که سولدیها دا ازفادس بخواهند. ایرانیپا‎ 
را ترسانده گفته است بیم آن هيرود که ده هزار تفر قشون روس‎ 
طبر اتر! تصرف نمایند ۰ . ۰ - انگلیس وروس دربیرو نکردنسوگدییا‎ 
متحدند - نامه ۲۱ ماه می ۱۹۱۵ مریل فرمانفرها و سوئدیہپا۔‎ 
ظل‌السلطان و حکومت فادس . مؤلف کتاب کشف تلبیس و شرح حال‎ 
ظلالسلطان - مندرجات مر نینگ بست درباب طلالسلطان - مار لینگ‎ 
از ظلاللطان صحبت میکند - اشاده بفصل شش کتاب ٭ کشف‌تلبیس-‎ 
رود فرات باید سرحد هندوستان شود - ز تجیر مستحفظ ی که بدود آن‎ 
جواهر تاج یعنی هندوستان بمرود زمان کشیده شله  شرح این‎ 
داستان حیرت) نگیز - آشاره به‌تعدیات دولت انگلیس - اقدامات‌دولت‎ 
- آنگلیس در خلیچ ارس - روابط محرمانه انگلیس باشیخ محمره‎ 
اشاده بعراق عرب - مسافرت لرد هاردینگ فرمانفرمای هندوستان‎ 
بخلیج فادس - سروالنتین چیرول معروف در خلیج فارس - نامه‎ 
چیرول به قونسول انگلیس در شیراز - مؤلف کتاب «کشف تلییس»‎ 
چه مینوید - ایرانیکی از حساسترین نقظه در راہ جہانگیریدولت‎ 
انگلیس موب میخود - اثاره بگقتاد سروالتر تادنلی راجع بایران‎ 
افغانستان وهندوستان - گرانت معاون وزارت خادجه هندوستان به‎ 
قوتسول انگلیس درشیراز مینویسد -گذارش وی داجع بهندوستان-‎ 
اشاره بقرارداد ۱۹۰۷ - اتگلیسپا دایم درمنطقه روسپا اشکال‌تراضی‎ 
هیکردند - اشارہ بحرص و طمع انگلیسپا که خیلی بیش از اندازه‎ 
پیش میرفتند - مینویسد : «بیرون کردن شاه مخلوع » تآسیس دولت‎ 
مشروطۂ ؛ حمایت بختیار ییا وخواني ن آنہاء دمصام السلطنه‌وسردار‎ 


= 
جنگ » خواستن امریکائیپا وسوئدیہا برای مالیه و ژاندادمری تمام 
اینہا افدامات عاقلانه بود لکن نه برای ترقی ملت ایران چنانکه 
ابتدا ابرانیہا تصور میکردند بلکه فقط برای ضدیت با ددسیه » - 
نامه ۷ اپریل ۱۹۱۵ تادنلی به قونسول انگلیس در شیراذ - مطالب 
قابل توجه این نام تگر اف‌بنجم فوری۱۹۱۳۸سرآدوارد گری - اشاره 
به نقعه داه آهن روس به خلیج فارس - اشاده براه آهن سرتاسر 
ایران- باز مؤلف کتاب « اسراد محرمانه » -گوشش دولت انگلیس 
این است اصمہان جزء منطقة نفوذ دوس واقع نود - مؤلف اسرار 
محرمائەگوید این انگلیں پای بند هیچ قراد دادی نیت - کوشش 
دوت اتگلیس برای بیرو ن کردن تجادت سایردول ازایرانراءتجارتی 
بوشہر » شیراز واصفیان -گذارش مستشاد تجادتی انگلیس‌دد بودپر 
نقشه اساسی برانداختن تجارت‌روس از جنوب ایران است - «تجارت 
روس را باید در بك جاده سراشیبی انداخت » - نقشه‌تجاد تی ایرانی 
برای تأسیس يك ش رکت برای ساختن داه آهن بین شیراز و بوشهیر - 
گذادش قونسول انگلیس در شیراز بسفیر انگلیس دد تہران -نقعة 
اتومبیل‌دانی بین‌بوشهرو تہهران - آخرین عبادت مول ف کتاب« کشف 
تلبیس» - اشارة بگفتار يك خاعرانگلیسی در دفاع از ملت ایسران و 
توبیخ اولیای امور انگلستان 


دراین تاریخ دیگر از دولت ایران درت ونفوزی باقی نماسه پود وهیت 
مقنته‌آن نیزازبین رفت ازطرف دیگر تمام منابع عایدات ایسران ہدست عمال روس 
وانگلیس افتاد ستگاه دولت بکلی فلچ‌گردبدگاهگاهی مختصر وجهی بعنوان‌کمك و 
مساعده ہدوت ایران از طرف دولتین روس وانگلس داده میشداین وجوه نیز بواسطه 
تقاضاهای گوناگون همان دو دولتکه روز بروز در تزاید ود خیلی زود بمصرف 
هیرسید. 


یكانظربہ بادداشت سرادواردگری سفیر انگلیس‌در تهران دره؟ سیتامبر؟ ۱۹۱ 


سیک 
براہر ۸ شوال ۱۳۳۰ بدولت ابران داددرست نشان میدهدکه باچه حرص وطمعی این 
دو دولت بزرگ برابران بیچاره هجوم آورده بودند ء در آن یادداشت عیکوید که 
«قشون انگلیسی وهندی عنقریب ازاصفیان حرکت نموده بشیراز رجمت خواه‌دکرد 
دولت ابران باید در شیراز از برای‌آن قشون مکانی تعبین نماد والا بپول دولت 
ایران درشیراز سربازخانه خواهیم ساخت . 

دهم روس و هم انگلیس بخصوص انگلیس که برقابت دوس امتیاز راه‌آهن 
خحمرء خرمآ باد را از دولت ایران تقاضا می کرد از بطو رفتار هیثت وزراء و تأخیر 
آن در انجام امور سفارتین منزجرگشتند سفارتین می‌خواستند یك شخص مطلع تری 
کر را در دست بگیرد و خیالشان به سعدالدوله ( جواد ) رفت یعتی همان وزير 
مستبدی که تنفر ملت ایران اورا با شاه مخلوع از مملکت بیرون‌کرده بود . 

این خیال عجیب را سازانف و گری در لندن باهم مذاکره کردند و برای 
اتخاب این وزیر تازه باهم متحداً شرایطی گذاردند که منافی با هرگونه حیثیت 
انسانیت بود . عن آن شراط چنانکه سرادواردگری وزیر امور. خارجه انگلستان 
طرح کرده بود از این قرار است : 

۱- سعدا لدوله باید قول بدهد درصورتی‌که دولتین بخواهند وضع عالیعابران 
را بشکل خوب و صحیحی اداره‌کنند بھیچ وجه ماع نشود . 

۲- اطمینان به سعدالدوله می‌دهندکه بعد از آ نکه او و تمام حکامی که او 
تعبین نماید ماده اول را رعایت نمایند ء ورتمام نقاط ایران ازطرف دولتین‌وجمیع 
نمایندگان آ نپا معتاً باہثان كمك و مساعدت خواهدشد. » 

تاحال هرصدراعظم با رئیس‌الوزرائی که حی‌بایست سرکر بیاید قبلا خیلی 
محرمانه زمینه برای او حاضر می‌کردند » مخصوصاً این روي دولت انگلیس بوددد 
تمام مدت قرن نوزدهم ولی هیچ وقت این عمل باین اندازه علنی نبوده اما ددایین 
تاریخ هیچ ترس و پرده پوشی دبگر نداشتند چونکه تمام نفوز و قدرتی‌که برای یك 
ملت یا یك دولت است که خودرا ادارہ نماید دولتین تمام آنپارا از میان پرده‌پودند 
اینست که دبده می‌شود با رئس‌الوزراه آبنده قرارداد خود را مسجل می‌کنند بعد 


“۴ 


اورا سرکار می‌آورند . 

در این تاریخ دولتین روس و انکلیس هردو خواهان امتیْاز راه ا بران 
بودند روسها امتیاز خط آهن از جلفا به تبریز و ارومیسه را می‌خواستند انگلیسپا 
راءآهن خط محدرء به خرمآ باد ء هردو جد داشتند این امتیازها را بدست‌آورند. 

٭ این دو دولت بزرگ مقدرات ایران را بخودی خود دددست گرفته‌بودند.» 

بالاخره در ماه فور به ۱۹۱۳ مطابق صفر ۱۳۳۱ روسپا موفق شدند این امتیاز 
راءآہن را بدست آورند ولی این امتیاز قانونی تبود باید مجلس ملی آنرا تصدیق 
نماید حمچنین بانگلیسپا هم قول و وعده امتیاز راه آهن را از محمره تاخرم آباد 
داده شد . 

در مقابل گاه‌گاهی 0 بدرلت ایران بعنوان مساعده فرض میداد ند: 
د این رویه روس و انگلیس که قروض یا مساعده‌هاثی با قیمت گران بدولت ایران 
می‌دادند و قوراً از همان پول خسارتها و مخارج قزاق و قراسوران را که فقط برای 
منافع شخصی خودشان می‌خواستند کسر می‌گذاشتند نتیجه این شدکه هیثت وزراعرا 
بکلی سرگرم کرده ادارات دولتی را کاملا خراب‌کرده و قوه مرکزی دولت دا بکلی 
ضیف و ناتوان ساخته بودند و مقصد دوثتین همجوار هم جزاین نبود ارتباط حکام 
ولایات با مولت مرکزی روزبروز سستاترگشت . 

در هرجائی‌که به روه قدیم مشرق زمیتی نمی‌شد پول و وسائل زندگی‌بدست 
و حاکم هم تمی‌خواست از سرعايه خود خرج کند آنوقت حاکم بیچارہ مجبور 
می‌شد که مانند نوکر و غلام هرچه رسای قوی الات یا اشرار و مضدین دیگر 
عائند سالارالدوله ( ابوالفتح میرزا ) با او می‌کردند تحمل نماید. » 

«رویه‌ای که باینطور پیش گرفته بودند حاکم را از حیث روابط مالی از 
حکومت مرکزی تهران مجزی کرده تابع لندن وپطرز بورغ نموده بودند. » ۱ 

« از برای ژاندارمری بك دفتر مخصوصی در بانك شاهی ایران که ( بکلی یك 
ادارم انگلسی صرف است ) در تهران بازشد که از آنجا در تحت مراقبت خزانه‌دار 
کل مقدار وجوه لازمه بریاست ژاندارمری پرداخته می‌شد . این پول را واضح است 


¥ 


که خود دولت ایران باستی پردازد ٠٠٥‏ 

« چنین بنظرمیآمد که حکام بزرگه ایالات و قشون وژاندارمری که‌برعکس . 
قراقبا طرف میل ملت ایران و تنہا قوه نظامی قابل ایرائند مطیع اوامر و اشارات 
انگلیس و دست تشانده‌های او یعنی بلژیکی‌ها .باشند . 

انگلیس یك بند محکمی بتمام اعنای ایران بسته و بدون آنکه ابداً گوش 
بنالەھای آنا با شکایت با تعرض ابران بدهد باز از سرنو عهد تازه را شکست و 
با وجود آنکه همیثه از اقدامات فراسورانپای ابرانی اظپار رضایت می کرد در بہار 
سال ۱۹۱۳ برابر با ( ۱۳۳۱هجری‌قمری) راچپوت ۷ ( عساکر هندی )ازبلوچستان 
به بوشهر حرکت داد . 

ایران بیچاره که عابین دوچنگال آهنین قوی گیرکردہ بود و دوزبروز بیش 
از یش مورد فشار بیگانگان واقع می‌شد باخزانهٌ خالی و بدون مجلس درصورتیکه 
مردان قابلش را فنا کرده بودند و فقط بك شاه نا بالغ سلطنت آ نرا می‌نمود فجر 
خونین جنگ دنیائی را دید که از افق تاريك طالع گشت » (۱) 


(۱) تقل ازکتاب کتف تلبیس صفحه 44 . این کتاب در برلن در اداره کوه به طبع 
رسیده حاوی آسناد سیاسی دولت ائگلیس میباشد که در ایران بدست آمدہ است این‌کتاب را 
می بایست هر ایراتی مطالعه کند و بداند این دو دولت ظالم و چابر و متعدی چهان چه بر س 
این ملت ستمدیدہ ایران در آوردها ند . ۱ 

در عمارہ ۲۹ روزنامه « کاوه ٤‏ بتاریخ ششم شوال ۱۳۳۶ مطابق پانزدهم جولای 
۸ درپاب این‌کتاب چئین می‌نویسد ہ 

کتاب « کدف تلببس » که اخیرا از طرف ادارۂ روز نام ہ کاده » منتشرشده یکی از 
سلسلهٌ انتشارات کاده و از بهترین آثار سیاسی است داجع بایران . 

این کتاب ترجمۂ قارسی کتابی است که ہلسم آلمانی : 
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در اوایل سال گذشته در ژبان‌آلمانی در پرلین منتشرشدہ و دارای سواد اسنادمحرمانڈ 
انگلیسی است که در اوایل سال ۱۳۳۴ در شیراز در قونسولخانة انگلیی بست افتاده و یه 
برلین آرردہ شد . 

این اسناد پیشتی از کتابهای آبی انگلیسی داجع بایران پرده از دوی نیات اتگلیی 
در مارہ ایران پرمیدارد ژیرا که غالیاً عیارت از مراسلات محرمانة هستند که در کتابهای آبی 
درج آنها محتمل نبود . 

یك مقدمة هم ناشر آلمائی این دساله بسواداین استاد ضمیمه کرده که عبارت آزھمین 

بقیه درصفحه بمد 
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دوره مشروطبت ایران ازعہمترین ادوارتار یخی این کشوراست . 

مورخین ہا استعدادآیندہ ایران باد وقایع این ایام را بدو دوره تقسیم کنند 
یکی از اول قرن بیستم مطابق با ۱۳۱۸ هجری قمری تا شروع جنک بین‌المللی‌اول 
یعٹی تا سال ۱۹۱۴ میلادی ۔ 

دوم ازسال ۱۹۱۴ تا زمان پیدایش رضاخان سردار سپه‌که درتاریخ ایران بنام 
رضاشاه بپلوی معروف‌گشته ۔ 

در این هدت تقریاً بیست سال سوآنح و پیش آهدهای هپمی درایران روی‌داده 
که نظی رآ نها درتاریخ ایران وجود ندارو . 

دزآغاز این قرن دولت انگلیس دشمنی تاریخی خود را با روسپا برای ترسی 
که ازآلمانہا داشتند کنار گذاشت البته برای دولت انگلیس این روش تازگی نداشت 
هر وقت و درهر زعان سیاست او اقتضاکند و صلاح خود را درآن بیند تغییرسیاست 
خواعد داد همین عمل را حم با فرانسه پیش آورد با آندولت نیزکینه و دشمنی‌های 
تاربخی چند قرن را برای جلوگیری از ترقی بحریہ - تجارت و نقوذ جھانیآلمانی 
کنارگذاشت با دولت فرانسه در اروپا و در قسمت های دیکر جهان‌کنار آمد و طرح 
دوسنی ‌ریخت و با روسہا نیزدرآسیا اختلافات خود را حل نمود و بسرحداتآسیائی 
خود سروصورت حسابی داد وروسپا را متقاعدکرد از افغانستان چشم بپوشند و روسپا 
را ہا خود مراه‌کرد در مقابلآ لمان صفآرائی‌کنند . ۳ 


بقیه از صقحه قبل 
رباله است و برای دوشن کردن مطالب متدرجه در استاد انگلیسی شرحی از اوضاع سیاسی 
اخیر ایران نکاشته که با خبرت وبصیرت لازم خلاصة تاریخ سیاسی مهد انقلاب را شرح میدهد 
و اکرچه مندرجات آن کاءلا از نهو و خطا مسون نیت لکن توان گفت که آزاین حیت بر 
اغلب کتبی که در فر‌نگ در باب ایران نوشته شده مزیت دارد ءتواقص آن محدود تروممنود- 
تر است . 

ما در شمارة ۲۰ کاوه شرحی مینی برتفریظ این دساله نوشتہ و وعده نش ترچمة آترا 
داده بودیم که اینك خوشیختانە باتجام آن کامیاب شدەایم ٭ 


-۲۴۴۔ 

البتەاین تاآن روز بودکه دولت آ لمانازپای درآ بد ودرهمان روز یکە متار که 
جنگ اول جھانی اعلام شد دشمنی انکلیس با فرانسه و دشمنی فرانسه ہا آمریکا 
بھتربگوٹیم دشمنی انگلیس با هردو دولت شروعگردید.(١)‏ 

هرگاه روسپا هم گرفتار انقلاب داخلی نشدہ بودند بدون تردید اختلافات بین 
روس و انگلیس شروع میکشت مانندامروز که اختلافات بین این دو دولت یعنی‌روی 
و انگلیس بمنٹھی درجه رسیده تصور نمیرود بدون جنگ وخوتریزی هولناك دیگر 
که دنیائی راگرفتار انواع مصائب بکند اختلافات رفع شود ء دول متحده اہر یکا نیز 
از این تمدکلاهی خواهد داشت آنئیزچینوشمال چین‌است. 

در سال دوم جنگ چپانی اول بودکه اثرات ضعف در قوای آلمان ظاهرگشت 
انگلیسپا حس‌کردند دیر بازود آلمان خستہ و فرسوده شده اسلحه را زمین خواهد 

ذاشت دراین صورت لازم برد زمینه جلوگیری روسپا را درآسیا و بخصوص‌درابران 

فراهم ورو این جلوگیری از دوطریق فابل امکان بود: یکی تحبیبابرانیان» دوم 
صلح نمودن ابلات درجنوبء طریق اول روی‌کارآ وردن طرقداران خود و از بین بردن 
رجال طرفدار روس . ۱ 

ظاهر امر نشان میدادکه نسبت باپران و ایرانیان حس همدردی دارد پاستقلال 
وتمامیتایران علاقمند است دیگرآن حرفهای‌گری تکرارنمشدکه استقلال وتمامیت 
ابران باندازہ يك امتخوان‌پوسیده سرباز انکلیسی ارزش نداردگاهگاهی هم جراید _ 
انگلستان و بعضی اوقات رجال سیاسی‌آن بدخالت روسپا در ابران اعتراش میکردند 
و دخالت‌کنسولهای روس را در امورداخلی ابران و درجمم‌آوری مالیات وجلوگیری 
از اقدامات دولت برای استقرار امنیت و با برداشتن اشخاص جانی - ظالم وجابر و 
متعدی که در سر کارهای مهم‌گماشته بودند» درتمام این مسائل انگلیسها با ایران‌اظهار 
همدردی‌میکردند متظورصلاح خودشان رادراین میدید‌ندکه زمیته را برای‌چلوگیری 
از بسط نقوق روسپاآماده‌کنند. 


)1( Behind The Scenes Of The International Finance, 
By paul Einzig London ۰ 1932 


-۴۵؟- 


در حالیکه در جنوب ایران خود انگلیسپا همان عملیات روسپا را تعقیب 
مینمودند عمال سیاسی آنہا در تمام نواحی جنوب در عرامری ازامور ایران دخالت 
داشتند مخصوصاً با صاحب منمبان سوثدیکە امنیت ابل ملاحظة درراههای جنوبی 
ابران داده بودند ضدیت میکروند . 

بلجیکی‌هاراکه‌متصدی امورمالیایران کردہ بودند محرك میشدند حقوقآ نها 
را بدهند من در این باب مخصوصاً ہاین قسمت اشارہ خواہم نمود چگونه بوسیلە 
کاپیتان مربل آمریکائی که از بقایای همراهان شوستر بود عليه صاحب منصبان 
سوثدی اقدامات میکرد و بلجیکی‌ها که پس از شوستر امور مالی ایران را در دست 
گرفته بودند ازدادن حقوق ومقرری‌به صاحب منصبان سوئدی و ژاندارمری‌خودداری 
مینمود ند . 

برای رُوشن نمودن این قسمت باز بنوشته‌های شخص مطلعی کە دراین باب‌دارد 
اشاره میکنم : () 

« انگلیس بالاخره در اپران چاره خود را در این دبدکه مخقیانہ در جلو راه 
رقیب روسی خود سدبگذارد و درپرده موائع و اشکالات برای او بتراشد. لهذا تعام 
نفوذ خود را بکار میبرد که وزراء و حکام متمایل بروس را براندازدو بجای آ نپا 
يك هیثت وزراء و عمال اتگلیس دوست پنشاند. 

در خفا نقشه های راهپا و راه آهن‌های روس را به تعویق میانداخت مخصوصاً 
مذاکرات درباب نقشه راءآھن راکه میبایست ازوسط ایران بگذرد سمی‌کردکه بطول 
انجامد انگلیس ها برای ایشکه قویترین ابلات ایران یعنی ایل ختیاری را که در 
عابدات اراضی نفت هم شريك بودند بطرف خود استمالت نمایند و این قوه مہم را 
بر ضد روس بکار بیندازد از صرف پول بھیچ وجه امساك تکرد و چون روسیه بریگاد 
قراق ایرانی را که فقط اسما قشون ایراتی است بکلی در دست داشت انگلیس سعی 
کرد قشون ژاندارمری آبران راکه در تحت فرماندهی صاحب منصبان سوئدی بودند 
و دولت ایران با فروضی که برای آنا تنزیلهای سنگین میداد آنها را نگاهداری 


(1) کتاب کدف تلپیس صفحه ۴۷ ۰ 


۴۶ 
میکرد در مقا بل قشون قزاق در دست گرفته و آنہا را درتمام ایران مسلط تمابد. 
اماهمینکه انگلیسپا دیدند که قشوق ژاندارمری سوئدی تابع اشارات واحکام 
آنہا تشد[ نوقت باوجود قرارهاثی‌که با صاحب عنصبان سوئدی در ایران در خصوس 
كمك مالی به‌نگاهداری‌قومژاندارمری داده بودند مخار ج‌ژاندارمری را تمی‌رسا لیدند 
و شکایت میکردند غیرممکن است برای این قشون‌که بتشویق خود آنها تأسیس شده 
بود پول بدست بیاور ند . 
مراملات « خیلی محرمانه» سفیر اتگلیس در تهران در خصوص اوشاع سیامی 
ایران که تا اندازۂ نیز از وقایم ماههای اخیربلافاصله قل از جنگ عمومی و بعداز 
آن‌سخن میرائد شخص راخوب ازسیاست باطنی انگلیس و دوروثی‌آن مطلم‌می‌کند . 
نویسندہ این‌مراسلات‌سروالترتاوتلی() مائند همقطار خودمار لینگه() جای‌سیاسیون 
د با حس خوش طینت» انگلیس رادر دربارایران‌گرفت. 
ابنك متحد المال سرولترتاوتلی در تهران : 
متحدالمآل شماره (۱)تهران ۲۳ مارس ۲۵(۱۹۱۴ دبیم الثانی ۱۳۳۲)خلاصه 
اوضاع سیاسی ایران راکه در ذیل دیده میشود باید به‌کنسولهای انگلیس دراصفهان, 
شیراز ؛ تبریزہ مشهد. کرمان و بوشهر فرستاد تا ازآن مطلع شوند و خیلی محرمانه 
است در صورت امکان هرماه يك چنین متحدالما لی فرستاده خواهد شد هر چند تا 
امروز نمیتوان يك موعد معینی برای این مسثله قرار داد ۔ 
اوضاع سیاسی از این فرار است : 
امور ایران باعث بسنی مذاکرات مخالفتآمیز بین روس و انگلس‌شده است. 
ارتباط این دو مملکت در اینجا بآن صمیمیت و بگانگی قدیمی نیست ۔ 
وزیر تازه روس (کوروستووتس) (") درحرکات خود قدری غریب بنظر میا ید 
(رجوعکنید بان ملافات در روژنامه ايرانی که سوادی از آن‌لناً میفرستم). 


(1) Sir Walter Townley 
(2) Marling . 
(3) Korostovetz . 


۴۷ 


ما از عین‌الدوله وژاندارمری و بختیاری‌ها حمایت ميکنيم. روسپا حالا برضد 


عین‌الدوله هستند . 
مذاکره اینہم عست که ژاندارمری را بواسطه برداشتن آنہا از شمال ایران 
کمٹرکنند . 


روسپا بدوستی مالسبت‌به بختیاریہا بنظر حسد ورقابت مینگرندہ ماعینا لدو له 
را درس‌کار خورش نگاهداشته‌ايم واواز برای ما همه‌کارخواهدکرد. دوت‌انگلستان 
فعلادر خصوص ژاندارمری در بطرز بورغ مشغول مسذاکرات است و ميل دارو کے 
ژا ندارمری درهمه نقاط ایران وسعت گیرد : 

روسیه مایل استکە بر برمگاد قراق افزوده شود و در شمال ابران قزاق جای 
قراسوران را بگرد. 

بختباری ها محکم در دست ما هستند. نامزد شدن آنها باصفهان و کرمان و 
مراجعت ابلخانی ( مقصود سردارجنگ با نفون ترین و مهمترین خان بختیاری است 
که امنیت راه لنج را باو واگذارکردند. ) به سرشغل خود بتوسط این سفارت (یعنی 
سفارت انکلیس) انجام یافت ۔ 

فرستادن‌شوکت بسیسنان وتوقیف حشمت الملك(شوکتا نملنشو حشمت الملك‌دو 
برادرهستند.شوکت مشہور بانگلیس دوستی بودلهذا بسمت‌حکومت سیستان نامزدگردید 
و حذمت الملك‌که بتحريك انگلیسپاگرفتارشدہ مستبد و روس پرست است.)بواسطه 
مساعد بودن عینالدوله ازییش رفت . 

مهمترین مقصد نایب السلطنه ( ناصرالملك  )‏ نست‌که در ماه ژولای آینده 
(شعبان) شاهرا بتخت نشانیدہ خود از مملکت خارج شود . 

تایب السلطنه از این میترسدکه مجلس جدید به تعویق اعلان بالغ بودن شاه 
رأی بدهد و این مسثله پاعث استعقای خود او و انتخاب شخص دیگری کهآ لت دست 
مجلس و تابع تمابلات او باشدگردد. بدون ملاحظه‌نایب السلطنه انتخابات را بطول 
انداخت برای نکه‌افتتاح مجلس حتی الامکان بموعد تاجگذاری نزديك شود انتخابات 


TFA. 


تپران حالا تمام شده است. 

عناصر دمو کر ات بکلی‌خار جشدها ند انتخا بات ابالات فوری انجام خواهدیافت 
ولی فریب به یقین است‌که تبریز وکیل نخواهد فرستاد.() 

اوضاع تبر یز بواسطه حر کات تاشایست شجاع لدوله (صمدخان) و استقلالی که 
او بمناسبت حمایت شدن آز طرف روسبا پیداکردہ است بسی اس آوراست۔ 

اشکالات مالی ایران خیلی زیاد است. مورتارد!) خوب کار میکند . بدست 
آوردن پول برای مخارج ژاندارمری‌که حالا بسالی‌ششمدهزار ليره رسیده است‌خیلی 
مشکل شده است. 

تفشه راهآ هن سرتاسری ایران اسباب اشکالات گردیده است.(*) 

مذاکرات در لندن و پطرزبورغ بنظرمياً ید که منتج به قیجه نشود . روس 
مایل است که خط راه آهن را از کرمان به بندرچاه بہار منتهی نماید در صوریکه 
دولت انگلستان برضد اینست‌که منتپی البه خطآهن در مشرق بندر عباس باشد. 

دولت ابران میتواند بکصده‌زارلیره از يك‌شرکت انکلیسی برای امتیاز معاون 
کرمان بدست پیاورد ... به بختبار پا وعده داده شه که درماه اپریل ( جمادی‌الاول) 
یزد را پآنہا بدهند . تایب حسین را کم کم در کاشان خوف‌گرفته است چه وی‌دایما 
پیش از پیش محصور میشود . نایب از دولت ایران استدعای اجازه سفر کر بلا نموده 
است . 


اوضاع فارس کمافی السابق اسباب تشوبش است کنسول انگلیس البته درموقع 


(۱)چنانکه درپیش اشاده‌شد شجاع"لدو له خوتخوارغاصب تبربزکه ازطرف رو-هاحمایت 
میشد مانم انتخابات تبر یز‌گردید . " 
Mornord ۰‏ )2( 
(۳) مقصود نقشه راہ آهن باکو ۔ نوشکی (بلوچستان) است که اداره مالیه آترا انجمن 
تحقیقات پاریس (۳)۵068 d'‏ 80601616) با سرمایه انگلیسی و ف !نوی وروسی در دست 
گرفته بود . تقشه این راه‌آهن را در آخرکتاب طرحکردہ است ) 


با 

لزوم نفوز خود را بکار خواحد برد حاکم حالیه () آنجا برای ما تتیجه خوبی نداد 
و بایدکسی دیکر پیداکردکه یختر تابع باشد . وزیر مالیه حالیه () بنظر میا بدکد 
پسیار مناسب باشد چون او برضد عبن الدوله است غیبت او از پا ہتخت عینالدو لد را 
قویترخواہدکرد... > 

در جای دیگر از متحدالمآل دیگری صحیت میکند آن در۶؟ زوئن ۱۹۱۴ 
( ۲ شعبان ۱۳۳۷ سفیر انگلیس از بیلاق قليك سادر نموده صفحه ۵۵ ) در اینجا 
مینویسد این متحدالمال یش از پیش پرده ازروی بازی انکلیس و روس برداشته و 
آنراآشکار میساژد . 

ابران‌که فقط بقوتلابموت زندگی میکند باز پول لازم داردہ سابقاً در دسامیر 
۲ ( مجرم ۱۳۳۱) سروالتر تاوتلی به سرادواردگری باشعف زیاد تلگراق کرده 
بود* «احتیاج بپول ممکن است ایزان را مجیورکند که امتیاژراه هن را اءنانه‌اید. » 
ولی چون حالا هیچ هیثت وزرائی پیدا نشدکه مجدداً سئولیت ازدست دادن حقوق 
" ایران را بعپده بگیرد بتحريك گری سعد الدوله راکه تنفرملت ایران او را با شاه 
مخلوع ازابران بیرون‌کرده بود دو باره از گوشه اتزوا بتهران طلبیدہ و خواستند اورا 
آ لت دست خودقراردهند . 

فقط ناصرالملك تایب الساطتهکه هر چند دوست و همشاگردی گری بودلخن 
بی‌پروائی او را نداشت مضابقه‌کرد از اشکه‌کایته سعدالدوله را بشناسد . 

مساعدمای که فوراً روسیه به ایران داد باعث این شدکه اەتباز رادآهن جلا ۔ 
تبریز را بروسیه واگذار کردند ولی اشتهای انگلیس باابسیون ( وعده ) ساختن راہ 
محمرم خرمآ بادکه جیراً ازدولت آیران‌گرفته شد فقط نیمه ساکن گرد ید . 

اینك‌ترجمه تحت‌اللفظی متحدالمال مذکور: متحدالمآل‌تمرء ۲ قلیاك خاژون 
۴ ( ۲ شعبان ۱۳۳۲) 

خیلی محرمانه رجوع شود به متحدالمآل محرما نه من مورخد ۲۳ مارس. 

(۱) مخیرالسلطن ( مودیقلی) ۵ص« 


(۲) وئوق‌الدوله حن رئوق) 


۲۵ 

« با تزديك شدن روز تاجگذاری اوضاع پایتخت خیلی تاريك میشود.دو لتدر 
نپایت تنگدستی وضبق مالی است و هیچ معلوم نیست که از چه منبعی پول میتوان 
بدست‌آورد دولت انگلیس بنظر میآیدکه حاضر نیست بہیچ وجه‌کمکی بکند. از آن 
طرف دولت ابران‌هم‌هیج میل نداردکه‌ازروسید تقاضای‌کمکی‌بکند چه ازآن میترسد 
که با روسیه درمقا پل مدد مالی امتبازاتی چند در خواست‌کند از قبیل‌کشتی را ئیدر 
درباچه ارومیه. تجدید نظرور خط سرحدی ایران و روس در تزدیکی صحرای‌مغان 
امتباز بعضیآ بیار بها وواگذار کردن بعضی ‌اراضی بروسپا» بعلاوه امتبازآ بیاری کار کنان 
که بایست آب رودخانه کارون را از یك منبعی نزدیك کوهرنگه برگردانیده بدشت 
اسفہان بباندازد . 

کابینه وزراء درخصوص حل بعضی مسائل سرگردان هستند ومخصوصاً نمیدا تند 
به چه شکل برضد مداخلات روس در ابالت آذربایجان پروتست‌کنند » حاکم آنجا 
با حمایت روس خود را بکلی از حکوعت تہران مجزی‌کرده و مستقلا کار میکند و 
زترال قتسول روس هم درا تجا بحکم پطرز بودغ از اتباع روس پاکسانی‌که در تحت 
حمایت روس هستند و باکسانی‌که املاك خود را به این قبیل اشخاص اجارہ وادماند 
عالیات میگیرد. این شکلعالیاتگیری در بعضی نقاط دیگر واقعه در منطقه روس‌نیز 
اجرا شده است. بعتی ادارات پستی هم از طرف روسه در تپران و تبریز و چنانکه 
شنیده عیشود درمشهد هم افتناح شده است . 

اخباریکه از ایالات میرسد مشعراست که انتخابات خیلی به تأنی پیش هیرود. 
هیچ آمید نیست‌که در موق تاجگذاری عده نصابی از اعضای مجلس جدید در تهران 
پتوانند حاضر باشند تا شاه درحضور آنها بوفاداری بمشروطیت قسم یاد کند. 

لپذا اینطورپیشنہاد شدہ است‌که شاه در حضور بك عده مختلطی ازو کلای‌مجلس 
قدیم و مجلس جدید قسم بخورد . 

و این هم بك عملیه مشکوکی است چه ممکن‌است درآینده اسپاب گفتگو در 
مشروعیت تاجگذاری‌گردد . 

تایب السلطنه مصمم است که جشن تاجگذاری را به تأخیر بیاندازد وخیال دارد 


که فوراً بعد از اتقضاء مراسم تاجگذاری مسافرتی باروپا بکند . هنوز معلوم نبست 
که اولینکاینه دولت تازه راکی تشکیل خواهد داد. 

روسپاازسعدا لدو لمخیلی حمایت میکنندلکن احتمال قوی میرود که شاه جوان 
مستوفی الممالك را ترجیح پدهد» - 

جمله زبل‌که تاونلی در آن حرکات غیر قانونی روسپا را در آذر بایجان تنقید 
کروہ و از یك تقسیم دو سارہ اپران یعنی از يك تجدید نظری در قرار داد ۱۹۰۷ 
سخن میراند بپترین مثالی است برای‌اثبات‌اینکه چگونه انگلیس و روس درایتدای 
جنگ ازەقاعدہ اساس قومیت»() کەامروز ورد زبان ایشان است حمایت وطرفداری 
میکردند . 

د تمور میرودکه لندن و پطرز بورغ امروز در صسدآن هستندکد يك تجدید 
نظراساسی در مله ایران‌کرده ومعین‌کنند که بچه شکلی ممکن است معاحدہ ۱۹۰۷ 
را تغبیر دادهآ نرا محکمترکرد تا اوشاع امروزه مناسبترگردد. لزوم این «ستاه منتاً 
آن اقداماتیاست که روسیه دراین اواخر در شمال ابران‌کرده است وتا اندازۂ دم شاد 
بواسطه قراردادی‌است‌که چندی پیش دولت انگلیس‌با « شرکت نفت انگلیس‌وایران» 
بسته است وہآن واسطه دولت انگلیس در جنوب ایران و ظائف و مسئولیت‌های تزه 
پیداکردەکە باید ازا تجا حمایت‌کند . 

ازقراین همچو معلوم میشودکه بعضی از ابلات عمده جنوب سمی میکنندکه با 
بکدیگر متحد شوندگوبا بعلت آنکه تمورمیکنندکه عمکن است بعد از تاجگذاری 
بعطی تغییرأت درشمالایرآن دوی دهد ومترسندکه‌آن تغبیرات شاد برضد عتافع] نیا 
باشد. و لیزاز قراین‌معلوم مبشودکه بستی آزاین ابلات مابلند داخل ار تباط نزدیکی 
با دولت انگلیس بشوند » اعضا: و تاوتلیء(') 

دراینجا نویسندەکتاب «کثف تلبیس» علاوه‌کرده میئویسد : بعبارت آخسری 

چون بطوروضوح روس اقداماتی مخالف‌باحقوق بینالمللی درشمالا بر ان کردهاستد 
سا ی اعد عنم 


(Principe de 1٤6 
اسرار محرهاته سیاسی صفحه ۵۷ کاب (کٹف ثلبیس)‎ )۲( 


سس کو سے 

بدین طریق حسیات عدالت خواهی‌انگلیس را مجروح‌ساخته انگلیس هم مایل است 
برای تکه مرحمی برای قلب جراحت دیده خودپیداکند استمالت روس را درمنطقه 
ببطرف برضرر ابران بیچارہ بدست‌آورد والاآن وظائف و مسئولیت های نازه‌ای که 
انگلیس درجتوب ایران پیدا کرده‌کدام‌هااست ؛ وچه قراردادی دولت انگلیس باشرکت 
نفت انگلیسی وایرانی تد است؟ 

«شرکت نفت انگلیسی وایرانی» هیچ چیزدیکر باکس دیکر نیست غیرازخود 
دولت اتکلیس بنفسە ء دولت انگلیس است در عقب‌آن شرکتی که درسال ۱۹۰۹ 
(۱۳۲۷) ایجاد شد ومنابع نفت هنگفت جنوب ایران را در ست‌گرفت (از شوشتر تا 
بندرعباس طول این اراضی نفت است) دره۱ ژوئن ۱۹۱۴ (۲۴ رجب۱۳۳۳ بیشنهاد 
دولت انگلس که پر تانبای‌کبیر با یك عبلغی معادل دومیلیون وهزار لبره داخل‌در 
این شرکت بشود با ۷۵۴ رای موافق در مقابل ۱۸ رای مخالف در مجلس و کلای 
انگلیس قبول شد . 

تقسیم آسہام این شرکت ازقرارذیل است : 

دولت انگلیس ۰ یره 

شرکاء دیگر(مخصوصاً شرکت انگلیسی تفت‌بورها) ‏ ۱۰۹۹۹۰۰۰ ۰ 

دولت انگلیس‌که يك نمابندہ با حق رأی امتناع ازطرف اداره مالیه وبحربه 
انگلیس درعیثت نظاز این شرکت دارد بادوهزارلیره اسپام هميشه دراکثریت است . 
برای محافظت این اراضی تفت‌که بقول رئیس شرکت نفت انگلیسی وایرانی ؛ گرین- 
وای( )دبا ندازء پرنفت‌که برای تمام احتیاجات قوای بحربه انگلیس وبیشترهمکافی 
است» اتگلیسهای قشون وارد عرأق‌کردند . 

روزنامه انگلسی «اکوتومیست» مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۱۰ (سوم صفر۱۳۳۴) 


موس 


(Greenway 


دباپن جنک شوم عراقعرب مخصوساً اقدام شد برای محافظت اراضی بی ہایان 
نفتی که وزارت بحربه انگلیس بدست‌آورده پوو .» 
بدولت ایران قرارشد سالیانه‌سدی شانزده ازمنافع این شر کت و بابل‌بختباری 
که معادل نفت «شرکت بختیاری» (کەآن تی ز یك شرکت انگلیسی صرف است) در 
اراضی آنہا واقع آست صدی سه از اسہام شر کٹ بعلاوه سه هزار ليره نقد سالبافه 
برداخته شود ۔ 
بکیسه دولت ایرانآیاازاین مناقع قراردادی چه داخل‌میشود مخصرصاًوقتیکه 
مانند سال ۱۳۳۳(۱۹۱۵) یکی ازایلات خود سربواسطه شکتن مکی از لوله‌های 
نفت با حر کت دیگربه‌شرکت ضرری وارد آورد ؟ 
این فقره ازنطق رئیس «شرکت تفت انگلیسی و ایسرانی» خوب واضح میشود 
که میگوید (رجوع شود به «تیمز» هورخه ۲۱ دسامبر ۱۹۱۵ (۱۳ صفر ۱۳۳۴) 
«یولت اپران هجبور است غرامت جمیع خساراتی‌که بما وشرکاء ما بواسطه عدررفتن 
مقدار زیادی فت (بکسد و چھل و چپار هزارتن با چپار صدو سی‌ودهزار خروار) 
واردآمده بپردازد وهمچنین بايد ازعیده جمیع مخارج فوق‌العاده‌ای که ماکردمایہدر 
عرض‌آن مدتی‌که بواسطه دیوانگی یکی از رعایسای ابران مجبور شدیمکار خود را 
چندی قطم‌کرده وکارخانه را بخوابانيم برآید .» 
نوبسندۂکتابکشف تلبیس یا اسرار محرعاله مینویسد " «متحدالهآل‌سوم سفیر 
انگلیس درایران تاوتلی مصادف مشود بازمان جنگ عمومی . 
تاجگذاری شاه جدید انجام باقته وکمی بعد ازآن‌کاینه وزراء استعقا دادء ۔ 
نایب لملطنه‌که‌گوش خیلی‌شنوائی بنسایم انگلیسها میداد اتتخابات مجاس رابعلوری 
«عقب‌انداخت‌که اعضاء مجلس تازه درغوقع تاجگذاری تماما حاضر نبود . هرچندکه 
" عتحدالمآل نمرہ امورخه۲۳ ماری ۱٩۱۴‏ (۲۵ رییع‌لثانی ۱۳۳۲)چنین اشاره‌میرود 
که «درانتخابات‌جدید اعنای دمو کرات‌بکلی خارج‌هستند» بعتیآ ن‌اشخاص‌وطنیرستی 
که پاعقد استفراضات انگلیس وروس‌که درمقابل بك تنزیل خائد خرابکنیآخرین 


۵۴ے 

حقوق اوران را میخواستند از او سلب‌کنند ضدیت میتمودند () لکن باوجود این 
بازروس وانگلیس ازمجلس جدیدهم مطمئن نیستند . 

بعقیده] نها بازهنوز درایران وطنبرستان بافت میشوند ؟ و ازآ نجائیکه پول 
کم است یعنی خطريك قرض‌تازه‌ای‌بائنز بلہای گزاف در پیش است وازآ نجا که‌بتصدیق 
خود انگلیسپا - روسپا برخلاف قوانین بین‌المللی با ثروت‌ترین ایالات ایران یعنی 
آذر ہا یجان را نصب‌کرده‌ورئیسالوزراء تازه تمیتواند برای‌کابینه خود اشخاص‌بااطلاع 
کاردان بدست بیاورد زیرا طبیعی است هیج‌کس حاضر نبود که مسئولیت آ نرابگردن 
بگیردکه جارچی‌های امروزء «حفظ اساس قومیت» ك ملت ضعیفی را درهم شکسته 
وفنا نماد ۔ 

هم‌چنین ژاندارمری ایرانی‌در تحت فرمان صاحب‌منصبان‌سوئدی که بہترین‌قشون 
ایران محسوب میشود رو طرف انحلال میرؤد چه مواجب‌آنها منظماً تمبرسد . چرا 
پولا نها منظماً ادا نمیشد ٩‏ 

زیرا که سوئدی‌هاباقشوتی که‌درتحت فرماندهیآنها پود برخلاف‌بر یگادقراق 
ایرانی‌خودرا خدمت گذار يكمملکت خارجه‌ای کهرراین‌موردانکلیس باشدنمیپنداشتند 
بلکه برعکس‌خود را دفاع‌کننده ابران وحامی‌رفاهیت این مملکت میدانستند .لکن 
این خیال چندان بامنافع انگلیس موافق نمیآمد . 

اینست که انگلسها با امتعانت دست نشانده‌های بلژیکی خود مائند خزاتهدار 
کل هنستس () راہ پول را برژاندارمری مسدودگردند . 

صاحپ منصب ژاندارمری‌مریل ()که تنها امریکائی بودکه بعداز قنیه‌شوستر 


(۱) رجوع شود به‌مجله «تیواستیس من» مورخ اول ژاتوبه ۱۹۱۶ (۲۴ صفر۱۳۴۳) 
در آتجا میگوید : 
جمیع اشخاصی‌که خبره عستند ورآی عتینی دار ند تصدیق‌گرداند که درست کلرتر ین‌فرقه 
سیاسی آیران همان فرقة دموکرائی است>» آمروژه با بسیاری ازمر دمد یگ طر فدار آلمان‌هتند. 
فرق واشخاصی راکە طرفدا۔ متفقین هستند نمیتوان‌اهمیتی داد .» 
Heyusens (rF)Merrilt‏ (۲) 


-۲۵۵- 


بارئیس وهپوطنان.یگرخود همراهی نکرده ازایران بیرون‌ترفت در ۴ مارس ۱۹۱۵ 
(۱۷ رییم‌الثانی ۱۳۳۳ بکنسولگری انکلیس در شیراز ماژوراوکونر () مینویسد : 
«ازمنابم محرماته وخیلی‌موئق‌میشنوم‌که خزانه دار کل هنسنس درعفته‌هایآنیه نچه 
درقوه دارد خواهدکردکه از رسیدن پول سوئدی‌ها برای ژاندارمری‌جلوگیری‌نماید 
بطوری کہ بالاخره همه‌ناچار خارج خواهند شد .»وچند ماه بعد نایب‌سفارت انگلیس 
کر () په مریل چنین گفت ومریل هم فوراً حرف‌اورا بشیراز تلگراف‌کرد :«بیشتر 
مایل هستیم‌که ژاندارمری را درعمل قوم لوط بینیم تا نکه بك شاهی پول‌انگلسرا 
را برای آنھا صرف‌کتيم .» 

(مریل به اوکونر در ۱۴ اوت ۱۹۱۵ -۳ شوال ۱۳۳۳) . اینطور نمایندگان 
سیاسی انگلیس با صاحب منمبان سوثدی‌که باصرار خودآ نها بایرانآورده شده‌بودند 
رفتار میکردند ! ٠‏ 

اینك ترجمه تحت‌اللفظی متحدالمآل سوم سفیرانگلیس : 

قلہك ۲۲ اوت ۱۹۱۴ ( ۳۰ رمضان ۱۳۳۲) . خیلی محرمانه . متحدالمال 
محرماله من مورخه ۲۶ ژوئن . 

" تاجگذاری بدون یچ اشکالی انجام بافت . ازآ نجاکه عده نصاب هفتاد نفر از 

و کلای مجلس جدبددرتهران حاضر نبودند شاه قسم بوفاداری یمشروطیت رادرحنور 
ثصت‌وهشت فر که میگویند آزو کلای مجلس قدیم بودند خورد . 

مشروعیت این عمل را باین طورتأویل کردندکه برطبق یکی از مواد قانون 
اساسی وقتی که پادشاء در موقمی وفات نمایدکه مجلس جدیدی هتوزگرد نیامده است 
شاه تازه پاید قسم را درحنور اعضای مجلس قدیم یادکند . 

تشریفاتی که درموقع تاج‌گذاری بعمل آمده خبلی ساده بود چیز تازمای فقط 
مهمانی بودکه شاه به رسای سفار تخانه‌های خارجه وخال مھا یآ ناراد . 

تمام سقرا باستثنای شارژدافر ایتالیا بك مکنوب‌فوق لعادمای داشتندکه بموجب 


)۱( O'connor 
)۲( ۰ کر: سابق دربرلن وروم نا بپ‌سفارت‌بودهاست.‎ 


۵۶ 

آن رسای دول متبوعد ابشانآ نها را برای این موقع سمت نمابندگی فوقالعادہ اعطا :- 
کرده بودئد . 

ولیعهد و وزراء وهم‌چنین‌عموی شاه تصرت! لسلطنه دراینه پماتی حضورداشتند. 
بعداز تاجگذاریعلاءالسلطنہ درسر کار خود باقی‌ماند لکن وزیر خارجه وئوقا لدوله 
استعفا داد وباین جهت تمام‌کارهای مہم در فلج وتعویق آفتاد ۔ 

چند روز قبل‌کابیته جدیدی بر باست‌مستوفیالمما لك‌تشکیل شد . علاءا ل لطنه 
۰ وزارت خارجه را درعهده‌گرفت وخود رشی‌ال وزراء وزارت داخله را دارد . مابھی 
اعای‌کابیته درجه اهمیتشان کمتر است : محتش ال لطنه (حسن) وزیر مالیه است ؛ 
ساحب اختیار (غلامحسین‌غفاری) وز بر جنگ ذکاہ | لملكوز بر عدلیه» مپندص‌المما لك 
وزیر تجارت » شوابا لدوله (اسدانت‌میرزا) وزیر فوائدعامه وہستِ ویست وتلگراف . 
بمناسیت فقدان پول‌واوناع مشکلی که بواسطه روسیه پیش آمده است رئیسالوزراء 
نتوانست همکاری بعضی از سیاسیون قابلی راکه درموقم قبول رباست وزراء در نظر 
داشت بدست یاورد ۰ ۱ 

مسثله مالیه‌کمافی‌السایق باعلی درجه سخت است . خزانه بکلی خالی است و 
تصور آن ہم که با اوضاع امسروزہ در اروپا ازجاشی بتوان پول بدست آورد بغایت 
دشواراست . 

صاحب منصبان سوئدی لابنقطم شکایت میکنندکه :کر با نها پول ارسدآنها 
دیگر نمیتوانش مسئولیت حرکات تابین‌های خود را بعپده بگیر ند وتهدید میکنندکه 
اکر منظماً پول بآ نها پرداخته نشود ازدولت سوئد تقاضای‌احضار خودرا خواهندکرد. 
دولت سوئدکه بادولت اتگلیی قرار دادی داردکه بموجپ‌آن صاحب‌منصبان سوئدی 
تاماه مارس [ ینده باید درایران بمانند این اقدامات تپددیدآهیز را نپسندیده است‌ولی 
تصورآن مشکل است‌که این خدمت نظامی را چطورمیتوان تعقیب‌کرد اگروجوهلازمه 
برای‌آن بدست نیاید . قراردادی‌که صابین دولت سود ودولت انگلیس بسته شده 
مقادش این است‌که ازحالا تا مارسآ بنده حدودی برای عملیات ژاندارمری موافق 
رضای روس معین گردد ومسثله مالیه آن برروی بك پایه مستحکمی نہادہ شود . 


دولت انگلیس پنجاه ہزارلیرہ برای مصارف ژاندارمری در فارس وکرمان مساعده 
داده است رر 

اقدامات ادا مالیه ا حرکاتکنسو لہای وون در نلف نفوذ دوی‌بسی 
دشوار شده‌است . مالیاتی راکه روسپاوکسانی که درتحت حمایت روس هستند باید 

بدھند وحم چنین دھائی راکه اشخاص فوق مالك هستند یا در اجاره دار ندکنسولهای 

روی‌گرفته و بنام دولت ایران ببانك روس تحویل میدھند : لکن از زمانی که این 
پولپا گرفته شده تا امروز يك دینار از آن بکیسد دولت اسران داخل نشد است . 
کنسولهای روس در ادارات ولاباتی‌که در آنجاها اتباع روس باکسانی که درتحت 
حمایت روس هستند مالك پا اچاره دار اراضی باشندکاملامداخله میکنند.» 

ٹا اینجا اسناد خود انگلیسپا بودکه از رفتارآنباتنیت بایران حکایتمینمود 
وسیاست بیرحمانهآ نها راشان میداد " تمامایشها در تیجهبستن‌قرارژاد ۱۹۰۷ بودکهراء 
انگلیسہا ۳ ددآیران صاف کرد وا نبا توانتند درهر جا رخنه‌کنند ودرهررشته‌ای از 
امور مملکت ایسرآن دخالت‌کنند . روسها درشمال وانگلیسپا در جنوب بہواسعاہ 
دخالت‌های خوؤد حکومت ایران را درمرکز بکلی فلج نمودند . 

با مطالعہ اوضاع واخوال این سنوات پیداست‌که دخالتهای ظالمانه تپا تماما 
بعد ازامضای قراردادمنحوس ۱۹۵۷ است . دراین تا ریخ چندکتاب که حاوی‌شر وان 
آناياماست بدست اروپائی وامر کاٹ تأ لیف شدماست مهم تر ینآ نها کتاب‌شوسترامر یکائی 
که بسمت‌خزانه‌وار کل ایران باین کشورآمده بودمیباشدکه درسال ۱۹۱۲ بطبعرسید, 
دیگرکنایی است بنام اسرار سیاست.دولت انگلیس در ایرآن یا بهتربگوئيم اسناد 
محرماته عمال زسمی دولت انگلیں کور سال ۷ ازطبع خارج شده وترجمه آن 
بزبان فارسی درمطبعه‌کاویاتی برلن‌درهمان اوقات جع رسیده است . اسنادومدار کی 
که دراین فصل نگاشته شده اقتباش زاین دوکتاب است 

در این دو جلدکتاب مفیدکه حراء برانی رج بدقت مطالعه کند . مظالم 
انکلیسپا و رون‌ها را پس از امتای قرارداد ۱۹۰۷ که برایران واردآمده است شرح 


داده شده. 


SA 


اگرخوب بخواعید در این دوجلدکتاب فقط یکی از هزار مصاثب ومحنی‌است 
که درآ نپا ذکرشده برای نویسندگان آنپا ممکن تبوده جزثیات تعدیات و مظالم] نها 
را درتمام تواحی و اطراف قلمروابران پدست آورند با زا نها اطلاع پیداکنند فقط 
هریکی مختصری از جریانات کلی بگوش شنیده‌اند پا اسناد و مدارك آنها بنظرشان 
رسده است . ۱ 

هرگ ممکن‌نبود تمام لپ ستم - تجاوز و تعدی این دو دولت طماع وحریص 
را در جنوب وشمال و شرق و غرب ایران ببینند یا بدست بیاورند عرگاء چنین‌کلری 
لازم بود باید درهر شهر و ناحیہ ایآ نچهکه برآ نپاگذشته برای هر يك جداگانه‌کنایی 
تألیف نمایند تا معلوم‌گردد ملت ایران تا چه اندازه گرفتار مصاثب این دو ہمسا رے 


مقندر خود واقع شدہ است.۱) 


(۱) در شماره ۱۰ روزنامەکاوہ ؛ ۱۵ ایریل ۱۹۱۷ مطابق ۲۲ جمادی الاخر۱۳۳۵ 
راجی به این‌کتاب چنین مینویسد ؛ 

٭کتاب اسناد محرمائەانگلیس درباب‌خفه کردن ایران » ہا اینکه فرنگستانخودمٹنول 
است وجنگ «ولناکی‌که درسرتاسراین قطعہ برپا أست فرصتی بیاد آوری مسائل مشرق زمین 
نمیدهت, بازگاهگاهی از گوشه وکنارشعاعی از نورحق میتاید ودرمیان امواج فتن‌یادی ازمملکت 
بدبخت و بیکناه ش‌قی هم میشود ۰ 

آنانکه برای استیلای بیمائع دنیا جنگ رابرافروخته‌اند وروضه خواتی برای بلژیگرو 
ارکزامبوراه را مانادخون سیاوش دست‌آویزفتنه و دسیه خود قرار دادء‌انه در همان حین‌با 
وجود ادعای حقوق و اصول ملیت و طرفداری ملل کوچك وضعیف قدیم ترین نمونه‌های ملیت 
آسیا واردیادا پایمال میکتند . 

ازتکطرف پونان را در زیرشکنجہ وزجرکتی خقه میکنند و ازطرف دیکرجسد بن‌رمق 
بلا دیده ايرآن را مله میئمایندکیست در میان آ نها دراین گیرر دار آتش و خون ... در میان 
این همه نفاق و ددوغ که آنرا خود خواهی مقس تام نهاده اند جرگت تدای حق‌وصدالت برای 
شهدای مظالم خودآ نان‌بکند ٩‏ ` 

پیش ازجدکک چند نفر انگلیسی وامریکاگی‌گاهی اظلم‌های وادده برایران شکایت‌گردند 
و یك فاضل اتکلیسی و یك مامور امریکائی هريك در دتیاکتایی منتش کردند. 

لیکن‌پی‌آزاعلان جنگه وظیفه پاععروی حق‌گذاشتن‌که پیشوایان انگلیس بناموطنیرستی 
افراد فلت خود را بان دعوت‌کردند ویا قدرت نظارت اتطباعات انکلیس ومتحدینش پامت‌آن 
نک زر آذدمالك صدائی جز تقدیس و تحسین قزاقان مسکوی شنیله‌نگشت . 


بقیه درصفحه بعد 


-۲۵۹۔- 


اخوشبختانه حوادث روز گار مساغدت نمود القلاب کبیرروسه کاخظلم وتعدیو 
استبداد تزاری را خراب و ویران نمود بجاي آن بنای با عظمت حکومت شوروی 
منوسیالیستی برقرارگردید. که اساس سیاست آن دوی عدل و انصاف ورعایت‌واحترام 
استقلال وآزادی ملل دور و نزديك قرارگرفت» در همان روزهای اولیه بودکه دولت 
انقلایی سوسیالیستی روسیه تمام مجاهدات و امتیازاتی راکد دولت تزاری ہزور وجبر 
و شکنجه از ملت جفادیدۂ اران در عرض سالهای درازگرفته بودلغو و باطل نمود و 
قروضیکه ابران بدولت تزاري داشت بخشید یك رفتارعادلانه‌ای نسیت بایران ددپیش 
گرفت‌که پایه‌آن روي وفق و مداراگذاشته 
هرگاه تغییراتی درایران پیش نبامده بود ملتایران طبق سنن تاریخی خووزاه 
ترقی را پیش‌گرفته بسعادت نیل شده بود» چه میشودکرد یك پند محکمی از دستء 
پای ملت ایران‌گشاده‌گشت و ہدام حیله و تزویر همسایه دیگری ؛ مثل اینکه انتظار 
چنین پش‌آمدی را داشت» گرفتارآمد. 
شرح این داستان بسیار غم انگیز و حزن آوراست و این خود محتاج بچند 
جلد کتاب دیگری است که استعداد ذاتی:و قلم ترا و بااطلاع‌يك نویسنده ات 


بقیه از صفحه قیل 


آبتك‌يك صدای حقانیت و ندای عدالت تازمای از برلن مرک آن مملکتی که مستءمرات 
کنندگان دو ثلث دنیاآن را بجهانگیری و تجاوز يملل کوچك متهم میکنند برخاسته . 
آینصدابشکل رسال است که اوضاع چند ساله اخیر ایران دا بز بان حق‌گوئی شرح‌داده 
و هر سکن خود را با اسئاد و دلایل‌کتبی وزراء و رجال مسئول مخالفین خود و دشمنان اران 
اثبات نموده . 
علاوه برافتیاسات ذیاد ازکتا بهایآمی وزارت امورخارجه انکلیس درباب ایران» مزیت 
فوقإلعادء این رساله نت که قسمت زیادی از اسناد موم ا اتگایسی‌راکه در کار پردازی 
انگلیس در شیرازیدست آمده وبست آلما نهاافتاده ا۔ت عیناً نشر کرده دعکس آنها را نیزچاب 
نموده است . 
اسثاد مز‌بوره غالباً مراسلاتی است که ما بین وزیررمختار انگلیس ددتهران سر تاونلی.۱ 
کار پرداز آن دولت در شیراز او کونر زد وبدل شده است, 
ما درصفحه دبگريك فقره از آن استاد را نشرکردەایم . وچون عنقريب ترجمه فارسی 
_ خود رماله همطبع و تشر عیدود بیش از این تفصیل درباب آن لازم ندانسته وطالبین راہمطالمه 
اصل خود رساله که‌گرانیها و بی‌نظیر است حواله ميدهیم . 


سی کے 
لازم دارد که تاریخ سنوات گذشته آنرا برشته تحریر در آورد و بهم وطنان خسود 
عرضه‌کند ۔ 

درهرحال موضوع بحث در این نیست. ابنك دتباله سخن از بعد از معاعدہ۱۹۰۷ 
است چه سوانحی برملت ابران‌گذشت . 

درفصل چپارم‌کتاب اسناد محرمانه انگلیس‌که قبلا بدان اشاره شده مینوسد: 
«در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰ مطابق ۱۱ شوال ۱۳۹۸ دولت‌انگلس‌آن اولتیماتوم مشپور را 
بدولت‌ایران فرستادکه بمفادآن اگردرظرف مدت به ماء امنیت راههای جتونبایران 
که بزعم دولت‌انگلیس بواسط قبابل غازتگر سلب شده بود دوباره برقرارنگردد خود 

دولت‌انگلیس برای محافظت راههای مذکور فشونی‌دوتحت فرماندهی صاحب منصبان 
انگلیسی برقرار خواهد نمود . 

این مسثله راکه ضعف اقتدار حولت ایران در عقابل ابلات مخخلفة تجه آن 
سیاست خفه‌کننده روس وانگلیس است.انگلیسها تجاهل‌کردند و هم چنین باظهارات 
حقه دولت ابران‌که جمح‌آوری قشون روس و انگلس در خاك ابران خود باعث این 
اقدامات قبائل و ناامنی طرق شدہ است‌گوش ندادند ۔ ۱ 

انگلیس جداً اصرار نمودکه دولت ابران باید در منطقه « بی‌طرف» با مخارج 
خود یك قشون ژاندارمری‌تأمیس تماید و آن التبماتوم سایق راباینطور جرح وتعدیل 
کرد که درعوش صاحب منصبان انگلیسی بدولت ایران اجازه داد که از يك مملکت 
کوچکی صاحب عنصپب اجیر نماید . 

گری برای اینکهلاینقطم دولت ایران را بزحمت میانداخت ایتطور دلیلمی۔ 
آورد که وی نمیتوائد بیش از این شکابات تجار منچستر را در خصوس امیر 
بوشهر - شیراژ ۔ اصفهان تجاهل‌کند و بشت‌گوش بیانداژد . 

در اینکھاین شکایات بی اساس و زورکی بودند از یك تلگراف سقیرانگلیس 
در تهران سرجارج بارکلی () مورخه ۲۸ مه ۲۹(۱۹۱۱ جمادی‌الاولی۱۳۱۹)خوب 


)1( ۰5۴ 0 ۰ Barely . 


اا 


واضح میشود () : در خصوص داء بوشهر باصفهان کنمولهای شیراز و بوشهر خبر 
میدھندکہ اوضاع آن راه ازسال سایق ہمراتب بپتر است . واچون من تصور میکنم 
که شکایات تجار منچستر راجع بهمین.راه مذکور است باید بگو‌کهه آن تجار در 
سپو هستند . 

ازحدت مدیدی‌باینطرف دینگرهیچ خبری نرسیده که در قسمت بوشهر بشیراز 
از راه مذکور دزدی روی داده باشد . از ماه دسامبر ( ذبحجه ) گذشته باین طرف 
هیچ دزدی نشده است که در آن مال انگلیس پہدر رفته باشد . اسنال هیچ خط 
تلگرافی هم چنانکه معمولا در دق کوچ بلاق و فشلاقی ابلات روی میداد خراب. 
نشدم أست . > 

ابتدا وولت ایران رتاش منصب بطلید ولی ابتالیا قبول‌نکرد 
سودکه ازرضایت همه طرف خاطر جمع شد بالاخره یك دسته صاحب منمبان قابلی 
در تحت رباست بالمارسون() بایران فرستاد . ۱ 

با لمارسون (۳)رگس زا ندارمریابران گشت ودر۱۵ اوت ۱۹۱۱ (نوزده‌شعبان . 
۹ )وارد تپران شد. 

بالمارسون و رفقای او که در بپار ۱۹۱۲ (۱۳۳۰)عده آنپا یه ۲۰ نفررسیده 
بود با حدیت مشغول کار شدند و توانستند که در اندك مدتی , بك دسته قشوق منظم 
خوبی حاضرکنندکه ته فقطاسیاب ملاحظه مردم شده بود بلکه تا اندازه‌ای هم‌محبت 
عمومی ملترا بواسطه استفادماز اوضاع محلی هر ناحیه بطرف خود جلب‌کرده‌بودند. 
مثلایتجر به داستندکه بعضی ازافراد ابلات‌که پواسطه بیکاری و فقر غارتگر راهها 
شدم پودند عین همان اشخاس راکه ممکن است با بك مواجب کاقی منظمی مستحقظط 
همان واجھاکرد لپذا آنا را جمع‌کرده و بکار و امیداشتند. بکلی برعکس بریکاد 
قزاق بداخلاق‌که در هرموقعی اموال و املال مردم را بانواع بهانه‌ها خبط میکردند. 
و قطع نظر از آنکه‌اجکام آنپاحمیشه از تفلیس وسفارت روس در تهران صاورمیشد 


تد کتاب‌آبی اننگلیس «اینان» شماره ۳ (۱۰۱۲) تمره ۱۲۳ 
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ژاندارمری جدید ازابتدا خود رابکلی برای منافع ایران واز نقطه نظر ایرانی حاشر 
کار ساخت . هر کس نظامیان سود را بشناسد خوب میفہمد که اہن صاحب منصبان 
سوئدی که اجیر ایران بودند و از این دولت پول میگرفتند اگرعم فقط بدلل‌آن 
باشدکه نظام سود را در انظارہست نکنند» سعی میکروند باعتمادی که دولت ایران 
بآ نپا ابرازکردہ بود سکنه‌ای وارد تیاورند و از عہدہ این.امرخطیر برآ یند. 

آقدامات سوئدیپا تنیجه خود را بخشید. برعده صاحب منصب و تابین روزبروز 
افزوده شد و دایرهکارا نپا ماه بماء وسعت‌گرفت . اوضاع راههای کاروان‌رو روزیروڈ 
منظم‌تر شد . 

انگلیس که درتجارت خود در جنوب اران بعد از بر قرارشدن‌نظم وامنیت‌دد 
راهپا ترقی زیادی کرد و فایده زیادی برد ۰ بواسطه سفیرخود در تھران قابلیت و 
لباقت ژاندارمری را تصدیق میکند . سغیر مذکور در ژاتوبه ۱۹۱۳ ( صفر!۱۳۳ ) 
درحق سوئدیپا و ژاندارم ها میگوید : « آنپا تمام سرباز های قابلی هستند که جداً 
مشقول خدمت میباشند . » ۱ ۱ 

در یك سانی که در آوریل ۱۹۱۳ ( جمادی الاولی ۱۳۳۱ ) در مقابل شاه 
جوان داده شد تمام طبقات مختلفه ملت اران ژاندارمری را با شعف زبادی تین 
کردند . 
در صورتبکه روز پیش» در موقم‌سان بریگاد قزاق » همه سکوت اختبارکرده 
بو ئد() ۰ ۲ 

ایران بیچاره‌که حمواره ازطرف دو دولت بزرگه اروپاثی-زحمت دیده وزجر 
میکشید امیدخود را باين قشون تازه که م طرف اعتماد ملت و هم در عوض دزدی 
و نغارتگری حامی دولت بود بسته بود و تصورآن میرفت که‌این‌قشون جای دستجات از 
دست رفته بفرم خان راکه برای آزادی ملی ابران چنگید‌ند بگیرند : 

ترتیب مالیه ژاتدارمری ہثشار انگلیس باینطور تصفیه شده بودکه دولت ایزان 


(۱) کتاب آبی انگلیس «ایران» شماره ۱ (1۹۱۴) نمرہ ۲۳۷ 


یں ہک 


مخارجآنہارا قبل از همه مخارج دیگراز قروض بدهدکه این دو دولت اروپائی با 
تنزیلہایگزاف بایران میدادند . .در ۳ می۱۹۷۱ (۵ جمادی الاولی ۱۳۲۵) (۲) گری 
بسفیر انگلیس در تپران تلگراف‌کرد : « بدولت ابران فشار بیاوربدکه ازفروضی‌که 
میشود قبل از همه چیز مخارج پول ژاندارمری راکه برای‌امنیت راهپا پیشنهاد شده 
آست پرداخته شود». 

لکن‌انگلیی بالاخره مسثله پول ژاندارمری را بابنطور ترتیب دادکه دربانك 
شاهنشاهی ابران که وك تأمیس انگلیسی صرف است و جزنام هیچ ارتباطی با اران 
ندارد بك دفتر مخصوصی برای ژاندارمری بازکرد وازآ نجا بانظارت خزانه دارکل 
ہلڑیکی ویدون‌مداخله دولت مړکریایران وحاک‌فارس مستقیماً بدریاست ژانداره‌ری 
پول داده میشد. 

دلایل این فقره واضح‌تر میشود اگر ما بخاطر بیاوریم که بعد از رفتن شوستر 
روا بط سغیر انگلیس و مستشار او درکارهای فارس ء کنسول انگلیس درشیراز ماڈٛور 
اوکونر باخزانه دارکل بلژیکی ونماینده او در شیراز(") خیلی سمیمی ترشدہ بود تا 
با خود دولت ایران . چه واضح است دولت ایران‌که عبارت بود ازچندنقر وزراء هر 
چه بود رویپم رفته منافع ایران را درنظرداشتند . 

بعداز نکه نایب السلطنه ناصرالملك ازقبول سعدالدو لد مستبدکه حامی نقشه 
امتیازاتروس و انکلیس بوددرکایینه جداًامتناع ورزید اوضاع مملکت بیش ازپیش‌رو 
بخرابی‌گذارد . وقتی‌که سفبرانگلیس بروالثرتاونلی‌ارمتحدا لمال خود شکایت میکند 


(۱) کتابآبی! نگلیس«ایران»شماره ۳ )۱٩۱۲(‏ نمره۹۸ 

(۲) این مسئله ازآنها هم واضی میشودکه بعضی کاغڈذی دای شخصی بست‌آمد که رئیس 
کم رکاتشیراز استاس بلژیکی وقتی درسال 1۹1۰ مرخصی گرفته ودر لندن بوداز آنجا به‌قنول 
انگلیس در شیرازتوشته است 

کنسول انگلیس کلفذهای معررفی وتات های متمدد برای لندن باه‌تاس داده بودو 
ازجمله کلفذی بود که کنسول انگلیس استاس را بخانواده خود درلندن مس‌فی‌میکند. 


رم ۳۹ 

که اوضاع عمومی خوب نیست و برای ژاندارمری هم نمیشود تحصیل پولی‌کرد معنی 
این مسثله چیزی دییگر تیست‌جزآنکه ازقرارآن تنز بلهای‌گزافی که دوس وا نگلیس 
مبخوآهند .دولت یران نمبخواهد قرض تاز نماید, ۱ 

صاحب منصبان سوئدی‌که بعضی ازآ نهاهم با سرمایه بودند این پربشانی‌اوضاع 
راکه بواسطه تضیقات‌روس وانگلیس بعملآمدہ بودفیالحقیقہ اسباب توهین‌خودتصور 
میکردند و مکررعزم‌کردند که از خدمت استعفا دهند ولی بواسطه دولت خود بعنی 
سوئد و بواسطه و عده انگلیس‌که عنقریب بھبودی دراوضاع مالی ژاندارمری‌حاصل 
خواهد گشت ساکت شدہ و بازسرکارخود هاندقد ۔ 

بالاخره انگلیس بمقاصدخویش نایل‌گشت. عیناشل خود دولت ابرانژاندارمها 
را هم بامساعدہ های‌کمی نگاه میداشتند و داثماً بارقرضایران را سنگین‌ترمیکردند. 
چنین ہنظرمیآ ید که بواسطه تنییقات دایمی ومنظماً شعیف کردن قدرت حکومت‌مرکزی 
بالاخره شرایط تابعیت ابرآن جمع شده بود. ۱ 

انگلیسپامیخوامتندکہ سوئدیھا را بازیچه دست خود قراردادہ و ختضوصا ]نبا 
را برضدبریگاد قزاق بکار بندازند و حتیآنکه چون مالیه ژاندارمری مطلقاً دست 
آنها بوددر پطرزبورغ مشغول مذاکرات وطرح تقشەھائی بودندکه آتحلال تامبریگاد 
قزاق را در تِجه داشت . 2 

سفیرانگلیس در یك متحدا لمال محرمانه بکونسولھای تایع خود درمارس‌۱۹۱۴ 
(رییمالشانی ۳۳ توشت‌که « دولث انگلیس با دولت دوس در پطرزیورغ عشغول 
مذاکرات است ومیخواهد طوری‌کندکه ژاندارمری سوئدی درتنام یران تونعه داده 
شود». ودرهمان متحدالمال‌از اعزام‌يك دسته ژاتدارمری هر کب ازه۱۲۰ تقر باصفهان 
و توسعه‌کا رآ نجا صحبت میشود . 

هرچندکه تمایندگان سیاسی انگلیس در تېران‌کراراً از اقدامات ژاندارمری 
سابقاً اظهار رضامندی‌کرده بودند لکن ژنرال قنسول انگلیس در اصفہان گراهام(۱) 
بعد ازيك مسافرتی که از بوشهر باصفهان کرد تمجیدشابانی.از ژاندارمری نمود که در 


(1)Grahome 


۶۵ 

ذیل بسضی فقرات مہہآن نقل میشود. 

. در مکتوبی‌که گراهام در ۲۵ دسامبر ۱۹۱۴ ( ۷ صقر ۱۳۳۳ ) بسفیرانگلیں 
در تهران مینویسه چنین میکویب : « قطماً مبالغه نیست اگر بگوئیکه راه بوشهر - 
شیراز - اصفهان امروژه با خود ژاندارمری است » باین اندازء‌که ژاندارمری این‌راه 
رأدر تحت فرمان خود آورده و تمام عناصر دیگر را محوو تایودکرده است ...حسیات 
تایین ها نسبت به صاحب متصبان سوثدی خود بنظر میا بدکه عموماً خیلی خوب‌است. 
( مخصوصاً ماژور لندبر که( و کاپیتان چیلاندر۱) گویا خیلی طرف هیل بودند). در 
تمام راه مایین بوشپر واصفهان بنظرمباً بدکه همه جا اعنیت تام حکمفره! است وتمام 
دهاتی هائی‌که من از آنپا در خصوص ژاندارمری سوال‌کردم بی‌اندازه از آن تمجید 
کرده و اوضاع امروزہ را با اوضاع. آن زمانی که هنوز ژاندارمری تأسیس تشده بود 
سنجیده وهمه ازاصلاحات عظیمی که بو اسطه وجود ژاندارمری بعمل آمده فوقا لعاده 
اظہار امتنان میکردند از ههر انبا و اجتراماتی که در اہن سفر اخیر از ژاندارمری 
نسبت بشخص من بجاآورده شد هرچه تشکر بکنم‌کمکرده‌ام و همچنین نسبت بسایر 
مسافر ین انگلس ی که در همان اوقات ازاین راه سفر کرده‌اند ... » این‌کلمات ازدهان 
ہك کنسول ادگلسی‌که در ایران چندین پار مسافرت‌کرده و حقیقتی راکه آن نان 
میدهد اگر انگلیس فی‌الواقم و جداً مایل به اعاده نظم وامنیت در ایران بود بایستی 
کافی باشد . لکن انگلیس بك نظم انگلیسی میخواست نہ ایراتی . 

همان تجر بەعائی که درزمان شوستر بدستآمده بود بنظرمیآمدکد تکرارمیشود 

مجدداً معلوم‌گشت که مساعی انگلیسپا که از نقطه نظر خود خواحی و منافع شخسی 
ميخو استندورابران نظم‌برقرارکنند برخلاف متافعآ نهاگرد بدچه‌کار کنان تمیخواستند 
بازیچهدست انگلیس شدہ ومطیع اوامر و تواحي آنها ہاشندبلکە ابشان خود را فتط 
خادم ابران دائسته و فتط مناقم اران را در تظرداشتند . 


(2) Killander. 


۶۶ 


بنابہ قرارداد مجبوربدادن ہودند ضیف لمایند و چون برای اینکار بهانه‌ای لازم بود 
شروع کردند بصاحب منمبان سوئدی ( چناتکه خود سفیرائگلیس هم وريك مکتوب 
خموصیآشکارا اقرار میکند) قهمت بسته و آنها رادر انظار خراب کنند. سروالتر. 
تاوتلی در موقع مرخصی خود از ایران ۷ آوریل ۱۹۱۵ ( ۱۲ جمادی الاو لی۱۳۴۳) 
مینویسد : « من تصور میکنم که این حرفپا در خصوص رفتار وشمنانه سود پاسږت 
یما مبالقه بووه است و ما بیش از آندازه بحرف تهمت زنندگان که دراین کار منفعتی 
داشته‌ا تدگوش دادمایمہ 0( 

راجع‌به ضبط اسلحۂکەیرای ژاندارمری خریداری‌شده بود وا نگلیسپا بر خلاف 
هرقانونی آنها را ضبط‌کردند " خرید بعدی را خودژاندارمری حمل نمودکه بدست 
انگلیسپاگرفتار نشود" در این باب مینویسد: « حمل و نقل ذخیره‌که باستحضاروولت 
انگلیس برای مصارف ژاندارمری سفارش داده شده بود و در سال ۱۹۱۵ (۱۳۳۳)از 
بوشهر بداخلة ایران حمل شد هر چند بالطبیعه یکی از وظایف ژاندارمری بودلکن 
برای مقصد مذکوریعنی تپمت زدن به سوئدیها بهانه بزرگی بدست انکلیسها داد. این 
ذخیرہ تقریباً یکسال‌بود که بواسطه فاامنی راه و خطرحمل ونقل در بوشهر مانده‌بود 
و چون انگلیسپا سابقاً يك مقدار ذخیرۂ معادل دوست‌هزار فشنگهکه دولت ایران 
برای اصفهان سفارش داده‌بود دراه محمره باهواز بر خلاف‌هرقانولی ضبط‌کرده‌بودند 
لبذااینمرتبه صاحب منصبان سوثدی کەمأًمورابن حمل و تقل بودند یعنی لوندبر گی(") 
و پوست(") بسنی پیشدمتیها واحتیاطاتی بجاآورده بودند که این دفعه دیگرآن اتقاق 
روی تدهد . اہن مله بنظر انگلتان مظنون آمده حتی آنرا بك حرکت خصمانه 
نسبت بانگلیس فرض‌کردند. در صورتیکه ماژورپراویتی ۱" رئیس فوج ژاندارمری 
ساخلوی شیراز بھیچ وجه مقصد فرستادن این دوصاحب منضب را ببوشهرپنپان لکرده 
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بود.» چنالکه از تلگرافی که قوصول انگلیس در شیراز ددم ژانوبه ۱۹۱۵ (۱۹صفر 
۳۳ )بطهران و بوشهر در این خصوص عنود صریحاً واضح میشود. ترجمە:لکراف 
مذکور از این قراراست: پرودروم( )» طهران. کنوکس() بوشهر. « ماژوربراویتس 
آمروز مرا مطلع ساخت‌که کاپیتن لوندبر ک و پوست‌که فراریود فردا از شیراز بطرف 
طهران حرکت‌کنند الآن مأموریتی از طہران برای ایشان رسیدکە برای حمل بك 
میلیون فشنگه و بستی‌کارهای دییگر ببوشهر باید بره‌ند . اوکوتر .» 
دلباله امن «تیمت» (لفظی است‌که خود سفرانگلیس در تپران استعمال کرده 
است) مسبت به صاحب منصبان سودی‌که بکلی از روی صحت و قانون رفتار کردهاند 
هر روز توسعه بافت و از تلگراف جواییه نماینده انگلیس در بوشپر که ۱۷ ژانوسه 
۵ (غره ر یع الاول )٩۳۳۳‏ مخابره‌کرده است این فقره خوب‌معلوم میشود. نایب 
برهنک کنوکس بسفیرانگلیس در طهران و به بسرہ و شیراز و دهلی تلگراف ذبل 
را مخابره * رد : 
«مقانسه شودبا تلگراف از شیراز مورخه ۶ ژانویه. لوندبرگ در ۱۵ اتوید 
(۷۸ صفر) از بوشپر با ۴۶۳ قاطرکه بار ذخیرۂ داشتند حرکت‌کرذ . وی مدت خیلی 
قلیای دراینجا"قامت نمود واقدامات خود را خیلی مخفی‌کرد که اباب شب پد هیجکس 
نشود لکن بعنی حرفپای عجیب وغریب درافواء مندشر شده است‌که سوادیہا بادوات 
ايران معناً نقشەای ریخته‌اند وگفته مشود که مقصود ایرانیپا از این نقشه با عتمانی 
است پاروس» ازطرف دیگر مشهور است‌که عذمانیها و سوثدی‌ها بتحریك آ لمانیابر 
خد ابران اقداماتی مخواهند بنمایند. بعلاوہ شنیدہ میشودکه بالمارسون ہامر دولت 
سوئد اعمال خیانت آمیزی در نظر دارد. همکار روسی من اهمیت زبادی بحر کات و 
سکنات سوئدیها عیدعد و اغلب در این خصوص از من سوالات مینماید.» 


:۰ ۰ ۲ (۱) 
پرودروم دمزتلگرافی است برای سقارت انگلیس درتھران درزماں جنگ ٭ 

. مأمور و جنرال قتسول انگلیس در بوٹشھر و بنادر حلیج فارس . 
Knox‏ )2( 
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در داباله تلگراف راجم بخیانت صاحب منصبان سوئدی مؤلف کتاب چنین 
مینویسد: « خیاتی که صاحب منسبان سوثدی را بدان متهم میکردند طولی نکشید 
که معلوم شد چیست . این همان خیانت لایغغری بود که بھر مملکت ہی طرفی اگر 
آن مملکت‌تمایلی نمبتپ لمان نشان میداد یانعوذباللُ اکر آن مملکت‌با] لمان‌قرار- 
دادی می‌بست‌سبت میدادند چنانکه از تلگراف فوق مفہوم میگردد باکی نداشتندکه 
دولت سود راهم بنقض یطرفی متهم‌کنند باوجودآ نکه دولت سوئد بملاحظه تجهیز 
فشون خودتمام صاحب منصبان سرخدمت راازایران بوئد احنارکرده بود اما باهمه 
اینہا انگلیسها بازمترددبودندکه مبادا یرون‌کردن معلمین سوئدی‌که امتحانات‌خیلی 
خوبی داده بودند اسپاب هرج ومرج وخسارت زیادی برای آنپاگردد زیراکه بواسطه 
اقدامات خیلی جدی ژاندارمری درتأمین طرق و شوارع تجارت انگلیس که درشش 
ماهه اول جنک دتیائی تقریباً یکلی معدوم شده بود بازمجدداً رویثرقی‌گناشته ود" 
حتی انگلیسها امید راشتندکه تجارت چای آنها عنقریب جای یك مقدار زیادی از 
تجارت چای روس را بگیرد.سفیرانگلیس در ۲۳ ژالویه ۱۹۱۵ (۷ربیم‌الاول۱۳۳۳) 
بوزارت خارجه لندن تلگراف ذیل را مینمابد : «اگر هم جواب دولت روی‌چندان 
مساعد نباشدیازمن خیلی‌اهمیت میدهم که ما بهر نحواست ازدولت سوئد اجازه بگیریم 
که ماژورفولکه( اوماژور کارلیر که (") یا مولر() دز ابنجایمانند تا چنانکه باید 
و شاید مراقب راه اصفهان - بوشپر باشند . .. راء اعروز بکلی باز است و از 
قرار راپورت ادارات گمرکی بوشهر عایدات گمرگات روبترقی است . تمام چای‌که 
معمولا از شمال میآمد امروز از جنوب ایران داخل میشود . تصور میرود که اگر 
غدغن صادرات از حوائح ضروریہ بومیه در هند برداشته شود قند هم همین حال 
را پیدا کند . بدین شکل گمان میرود که اگر امنیت راههای تجارتی همین طور 
نگاه داشته شود يك قسمت زبادی از تجارت مفقود ما مجدداً روی‌کارآید. من‌تصور 
میکنم که اگر صاحب‌منصبان‌قابلی در شیراز ریاستر ادرعہدہ داشته باشندامنیت‌مذ کور 
Sh‏ دس می یکس E A‏ عن 


)1( ۵ . 
(2) Carlberg . 
(3) Moeller . 


۶۹ 


برقرار خواهد مائد ۔ 
دز دثباله درج 07 مڑلفیکتاب چنین هینوسد: : « دراینجا تب رتگتا 
بازی فمهود انکلینن باز شروع میشود : انگلیسپا سفی‌کروند که بك صاعب منصبی 
را که بنظر متمایل تر بطرف:آنهاافآمد برضد صاحب متصبان دبگرکە برای تعقیب 
یك سیاستی صرف تافم‌بحال انگلیس خاضر نمووند تحريك نماینن. در وك تلگراف 
و شیراز بنماینده اتگلیس در بوشهر و و سفیراتگلیس درتهران مخایره‌کروه 
نیز از زفتاریکه حاکم ابالت فازس مخبرا لساطنه اتخاذ نموده سخن فیراند وازآ تجا 
سک چزا انگلیسپا آ نقدرساعی بودنة که او را متزلرل کنند . ابناك آن 
#لگراف ع 
۷ ژاتوبه ۱۹۱۵ ([۱۵ زع الاول ۱۳۳۳) ۰ 
دمہمترین مقصرین ددشایعاتآ لنان دوستی کاتان لوندیر گ و کایتانچیلاندر 
هستند : 
آوندبر کی ازشیراز یتهران رفت امت وچتازندز پرشد ماژور براو سس برخاسته 
و اميد استکه غنقر یب از فارس خارج شود ..: حاکم فیز خیلیآ آلفان. دوست انت و 
عنبعی است که ازآ تجااخبار آلمانی و عثمانی منتشر میشود اخباز آلمانی و عثماتی 
باسیم تلگراف ایران یاباپست ازتهزان بشیراز غیزسد .> 
ادر دلبال این تلکراف مولفاعلاوم‌کزده فیتویسه ‏ «نسبت بژتزال-زالمارسون 
ویس ژاندارمری» اتگلینهاکننه مخصوص داشتند زار لمارسون‌کد ازتیر تنگ باز بهای 
انگلیسپاو بلژ یکیپا که بدان واسطه صاحبمنصبان وتابین هایژاندار‌ری ماهپای‌در از 
نپول قد بودند بالاخره. بننگتآعده بوذ بد ماژور پراز تس خنکم دادکة درصورت 
لززم باکداك مآمورین مالی موب خود را دریافت تماید . بعد ازسدور این تحکم 
پراوتس میلغ دەہزار تومان پول‌که از عایدات آیادہ پیش مأمورین بلژیکی گمزاد 
آنجاموجود بودوہرطبق قرآرداد انلس وا وابران ازآن ہو ولایستی مشارجزآندارمری 
: وادة شود ضبط نمود.. 5 وس : 
ازاین حر کت صاحب منصبان 7 جندان مم امقول بنظر نمی آمدچد 


سی دک 


پواسطة سوء رفتار انگلیسپا لاینقطم پعزت نفسآ نہا اهانت وارد میآمد سفیرانگلیں 
بی‌اندازه متغیرگشت ۰ 

این فرمانده لایق سوئدی (یعنی ژترال یالمار سون) راکه یکی از صاحیب 
متصبان ارکان حرب سوئد بود و در دو سال قیل خود انکایسها او را یك « سر باز 
قابلی » میخواندند بعد از این حرکت ۾ بك باره «بك دیوانه ضعیف مغزی » نامیدلد. 
سروالتر تاوئلی در ۱۳ قوربه ۱۹۱۵( ۲۸ ریم الاول ۱۳۳۳ ) ییوشهر و شیراز 
تلگراف .رد : « چنین بنظر مامد که یا امارسون عقل خود راگم گرده و کار 
خود را میخواهد بدست خد خراب کند چه او در هرجا هرقدر میتواند ضرر 
میرسائد . 

ما امیدواریم عنقریب از دست اوخلاص شویم ولی بایداین مسئله بطوری بشود 
که او صاحب منصبان دیگر سوئدی را باخود یرد ۔ 

او خووش اعلام‌کردکه دولت سوئد تمام صاحب مامبان سرخدمترا پسوئد 
احضارکرده است . بنابد تقاضای دولتین روس و انگلیس به فولکه اجازه داده شدہ 
است‌که در ابران بماند و ریاست زژاندارمری را بعہدہ بگیرد لذا برای بالمارسون 
بی‌دشوار است‌که بازتوقف‌کند . 

بلڑیکیپا واضح است‌که خیلی غضبناك شده اند ودرابن دبوانگی ژنرال‌مقاصد 
سیاسی حس میکنند . لکن من خود در این خصوص شك دارم . هرچند مغزضعیف 
ژنرال ممکن است که بواسطه مشاورین عثمانی و آلمانی او را وادارد که پعنی 
زحمتها پرساند.» 

ملف گوید : « این مقصدکه ژنرال یالمارسون را 8 چنانکه همه 
اشخاس‌کارکن و سپاسیون قابل اپران را بیرون‌کرده بودند از دیرگاهی در کله ها 
جایگیر بود . 

کلنل مریل امربکائی‌که بعدجا از و تقلہات او سخن رانده خواعد 
شددرغره فوربه (۱۶ ریع‌الاول) بطور «محرمااته» بکنسول انگلیس در شیرازنوشت : 
نزاعی که در فزوین مابین ژاندارمری و قشون روس اتفاق افناد درسر سربازخانه 


لے لک 

ژاندارمری بودکعروسپا میخواستند آ نرا ضبط نمایند ... پالماربون چند روز قبل 
یك کاغذ بیشرمانه به‌کورو ستووتس (") نوشت و او هم‌آن‌کاغذ را پتاونلی ارائه داد. 
یالمارسون درآن کاذ میگویدکه برای جلوگیری از یك زدوخورد خوب بود روسبا 
ژاندارمری را در قروین بحال خود میگذاشتند . 

تاوئلی به‌کورو ستووتس‌گفت: «هرچه از دستتان برمیاً ید بکنیدکه یالمارسون 
را فوراً بیرون کنید ومن قول میذهم که از طرف من همه‌گونه حمایت خواهدشد..» 

مؤلف علاوه میکند: «درماہ مارس ۱۴(۱۹۱۵ ربیع الثانی) ۔ ( ۱۶ جمادی ۔ 
الاولی۱۳۳۳) تمام صاح,منصبان‌سرخدعت سوئدی از طرف دولت خود احضارشده و 
ازایران خارج‌گشتند وفقط صاحب متضبان احتباطی باقی ماندند. ریاست ژاندارمری 
بکلنل ادوال واگذارشد . 

غریب‌استکہ بدترین دشمن ژاندارمری‌یعتی مریل‌که دایماً برای بیرون‌کردن 
سوثدیہا اسناب چینی میکرد از اقدامات ادوال و تابین های او تمجیذ میکند . در 
عمارس (۱۹ دبیم الثانی) بکنسول انگلیس در شیراز مینویسد: «من باید تصدیقکنم 
که این صاحبءنصبان احتیاطی سوئدی بنظر میا بدکه خوب‌کار میکنند». باوجود همه 
آینپا بازنست باین سوئدی های باقی مانده چون متهم بآ لمان دوستی. ودند همان 
و معهود زجر و تضق اتخاذکردہ شد بخصوص از طرف مأمورین مالیه بلژیکی ۔ 
مریل در ۴ مارس (۱۷ ربیم اثثانی) بغیراز تلگراف میکند : «از منابع محرماند و 
خیلی موثق میذوم‌که خزانه دارکل‌هنسنس (باژیکی) در هفته های آقیه آنچد در 
قوه دارد خواعدکردکه از رسیدن پول بسوئدیبا برای ژاندارمری جاوگیری تماید 
پطوریکه پالاخره همه اچار خارج خواهند شد .» 

اگرچه پاره اظپاراتآ لمان دوستی‌که از زبان بسنی سوئدیها بیرون جسته بود 
بهانه اثبات تقصیر بزرگی برای نپا شده و باعث رد و بدل این همه تلگرافات بین 
تهران و لندن‌گشت ولی نه بلژیکی هاوته انگلیسپا هیچکدام نتواستند بسوئدیپا 


هیچ حرکت بی‌قاعده و خلاف قانون نسبت دهند . 


(f) ۸ 


۷ 


دایماً بین این دوشق متردد ہودند : میل باینکه صاحب منصبان سوثدی را 
کدابنقدر محبوب القلوب‌ملت ابران بودندآ نقدر بستوہ بیاورند تا بالآخرہ خود بروند 
ء ترس از اینکه مجدداً ببرج ومرج سابق‌که تجارت انکلیس را در جنوب ایران 

و بلکه تمام مزایای سیاسی‌آن دولت را ممکن بود بروس اتقال دهد عودت کنند . 

بالاخرہ خواهی نخواهی آهون‌الشرین را اختیارکرو ند . 

گری آن آرم مجرب پخته‌که بطون طبیعت بشری را خوب میشتأخت تدییری 
بنظرش رسید وپیشنهادی نمود. ولی‌آن پیشنهاد خیلی اثر خوبی میبخفید اگر باعیان 
بخارست و گستنجه میشه ندبرعایای ملت ۔وئد .گری بتمایندگان سیاسی انگایس در 
ایران امرکردکه بصاحب منصبان سوئدی پول بدهند تاشایدآ نپارا. یدمن طریق‌بطرف 
انگلستان استمالت نمایند . . "٦‏ 

در۳ مارس ۱۹۱۵ (۱۶ ربیع الثانی ۱۳۳۳) سفیر انگلیس‌کنسو لپای انگلیس 
در شیراز و بوشهر و بصره را از تلگراف عجیب ذیل‌که بگری ( وزیں امور خارجه 
نایک بود مطلع ساخث : ۱ 

... هن چنین ملتفت شدهام که سوئد یپا عموماً آنقدرمم آ لمان دوست‌نستند 

که تمور هيرود . یك صاحب غنمبی راکه متھمکردہ بودندکه تمابلات خود راآشکارا 
اظہارمبکند امروز باعن ملاقاتی‌کرد وگفت‌که من ازنژاد فرانسوی خستم و"تمام 
اقوا‌من درانگلستاننه ورفاع میکنم خود را ازآنکه مرا بآ لمان دوستق متهم کنند ۔ 
ولی چنین بنظر ما بدکه همه صاحب منصبان سوئدی دشمن روس باشند . 

این موقم بنظر بعر سم و ی ژاندازمری 
را تغییں بدهند . ۱ ۱ 

صاحب منعبان انگلیسی شاید در دست نباشند و اگر اعروز دولت ایرآن را 


مجبورکٹیم که آنہارا قبول نماید ممکن است که ائرخیلی بدی بیخشد . برای باك 
صاحب منصب آمریکائی ہم آین شغل بسی دشوار است ۔ 


۲۷۲ 


من این پیشتهاد را بایدردکنم‌که سوثدیها . . () وبواسطه پول دادن بطرف 
خود جلب نمائیم € 

مؤلف در صفحه ۷۸ کتاب‌خود ازرفتار نما بندگان سیاسی انگلیس وهم دستان 
آنها د ہلجیکیپا ٤‏ نسبت بژاندارمری شرحی مینویسد ؛ میگوید : « رفتاری که 
تمایندگان سیاسی انگلیس وھے دستهای آنہا ہلڑیکیہا در ماهپای اخیر نسبت 
پژاندارمری کردند کافی بود که آخرین بقیةٌ حسیات و تسابلات ژاتدارمری را 
سیت بانگلسپا (اگر چنین حسیات و تمایلاتی هرگز موجود بوده ) بکلی زایل 
تماید . مریل‌که در تہران بود وقایع را بايك خبائت تمامی بقونسول اتکلیس 
در شیراز » او کونر ؛ مینوشت . بعطی از فقرات مکنوبات او از قرار ذبل است: 

۴ آوریل ۱۹۱۵ ( ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۲۳ ) : د پول ژاتدارسری 
پنج ماء است عقب اقتاده است و ادارة پلیس هم یکصد هزار تومان طلبکار است» . 

«تاونلی و کوروستووتس تاآخوین دقیقه بایکه‌بگرضدیت میکردند مگرآنکه 
در برون‌کردن سوئدیها باهم متحد بودند .> 

مه ۱۹۱۵ (۱۷ رجب ۱۳۳۳): «دشب فرمانفرما وزیر داخله بمیرزا پانس 
که یکی از معتبرین ارامنه واز دوستان من است‌گفته بودکه دولت ایران مصمم‌شده 
است سوئدیها راپیرون بکند لیکن مجبور ااست‌که با احتیاط وتأنی در این امراقدام 
کند چه حسیات مردم بی‌انداژه بطرف سوئدیپا متمایل است .» 

۸ ژولای ۱۹۱۵ ( ۲۵ شعبان ۱۳۳۳ ) : د سفیر انگلیس بمن گفت « تنا 
دلیلی‌که چرا او هنوز سوئدبها را حمایت میکند اینست که سوئدیها بازبرکی خود 
میتوانند . صاحب عنصبان ایرائی راکه تماما آلمان دوست هستند مواظیت و 
مراقبت‌کنند. ۱ 

بعلژوه‌ گت که ادوال یکلی در دست آ لمانپا است و او يك «احمق خبلی 
هولناکی است .» 


(۱) در ایتجا قوتسول انگلیس یك سطر از #لکبراف دمسزی سفقیں را نتوانسته ات 
استخراج تماید . مؤلف . 


Yn 


۵ ژولای ۱۹۱۵ (۱۳رمضان ۱۳۳۳) : «برای ژاندارمری خیلی دشوار است 
که اصلا دیگر بتوانند باقی باشند . 
" برای تمام ژاندارمری‌که اینجا هستند. پیش از روزی صدالی سیصد تومان پول 
بدست نمیا ید (باستثنای روز های جمعه و دوشنبه 11!) این یك عملیه‌کند تدریجی 
. است ولی همینطور بتدریج] نها خفه خواهندشد . : 

۴ اوت ۱۹۱۵ (۳ شوال ۱۳۲۳) : «کر () دیشب بمن‌گفت که ما یشترمایل 
ہستیمکہ ژاتدارمری را در عمل قوم لوط ببینیم تا آ نکه یك شاهی پول.انگلیسی را 
برایآنها صرف‌کنيم .> 

آ تچه‌درفوق‌گذشت قسمت هائی بود که از نوشتجات مر بل صاحب. منص امریکائی 
برای فوصول انگلیس درشیراز نوشته شدہ است .. 

اتك بقیه این داستان از صفحۂ ۷۹ : 

مؤلفکتاب اسرار محرمانۂ انگلیس ینو سد : 06 نشا نده‌های 
بلژیکی روس و انگلیس پول سوثدیها را بریدند و بعد از آتکه نما بندگان سیاسی 
انگلیس باافراد این ملتی‌که در تمام دنیا محترم هستند بافحش وشتم معاملەکردہ و 
سعی کردند که آنہا را بظرف فاد اخلاق بکشند بازعتوقع بودند که این صاحب. 
متصبان سوئدی تاآخرین لخظه «باوقا و صادق » ہمائند یعنی حسیات انگلیں دوستی 
داشتة باشند . 

این اندازه توهیناتی که بسوئدیها وارد آورده بودنه گوبا ہنوزکافی نبود . 
برای آتکه » باز بهانه‌ای بزای اتپام تازه دردست داشته باشند قوضول انگلنس در 
شراز در ۵ ژوثیه ۱۹۱۵ (۲۲ شعبان ۱۳۳۳) از مدیر نانك شاحتشاهی در آن شهر 
فرگوسون () خواهش کرد که صورتی از حساب صاحب عنصبان سوئدی که با 
بانك داشتند بدهند . مدیر باتك شاهنشاهی ابران برخلاف تمام فوانین تجار تی 
د برای اطلاعات شخصی و استعمال محرمانه در صورت لزوم » معین میکند که 


(1) Archibald ۰ 
(2) Ferguson . 


Yo 


چه قدر پول شخصی صاحب منصبان سوئدی از تحت نظر او گذشته و صورتی از 
آن میدهد ! 

وره۸ آوریل (۲۳ جمادی الاولی (رئیس فوحڑاندارمری شیراز ماژورپراویتی 
مکتوب ذیل را بخزانه" دار کل شیراز مینویسد و درآن آثاره میکند که وی مسبوق 
است‌که خزانه داری پول ژاندارمری رانداده است در صورتیکه برای مقاصد دیگر 
بول زیاد در این اواخر مصرف شده است . 

«خزانه داری لابد مسبوق است‌که بمقتضای قرار دادتعهد شده است‌که مخارج 
لازمه برای ژاتدارمری قبل از مخارج دنگر مائند پولیس باسایر ادارات باید 
پرداخته شور ٭ ۱ 

این مکتوب بعبارت ذیل ختم عیشود : « از آنجاکه با این ترتیب اوضاع 
ءالی ما روز روز دشوارتر میشود و ادارۂ خبزانه داری باوجود این نمی خواهد 
سبت باین اداره مملکتی ما که عبارت از ژاندارمری باشد بوظنفه خود رفتار 
کند من مجبور هستم و اولین اقدام من این خواهد بود که تابینپای خود و امالی 
را که امنیت آنها پسته بوجود ژاندارمری است از ابن رفتار دشمنانهٌ خزانه داری 
مطلع سازم و از برای آنکه سوع تفاهمی در میان واقع نشود من مجبورم‌که اسامی 
آن اشخاصی را که برضد منافع ایران کر میکنند آشکار سازم . 

« این حرکت یکی از صاحب متصبان عاقل مانند پراویتی که خود قوتسول 
انگلیس درشیراز دربارۂ اوگفته بود مرد عاقلی است‌که فقط مشفول کلرخود میباشد» 
تقیجه‌موء رفتار دست نشانده‌های انگلیس وروس یعنی بلژیکیہا بود . این ہلژیکیپا 
مستخدم ایران بودند ومواجب خود راازایران میگرفتند معذلكکتباً اقرارکردندکد 
آنپا برضد منافع ایران‌کارمیکنند . 

«خزانهداری شیراز صاحب منمیانی راکه برای کرفتن حقوق عقب افتادژ خود 
پیش او میآمدند منایقه‌کردکه پذیرد - 

وقتی‌کاپیتان‌اورتنگرن () ازرفتارمقتش‌ما لی‌شیراز بسختی‌شکایت کردقوسول 


(1Oertengren . 


انگلیس درشیراز دريك مکنوب سخت مشتعلی‌که بسفیر انگلیس درطہران نوشتو 
آخرآن ہتمام ملت سوئد دشنام دادہ بود ازسفیردرخواستکردکە اورتنگرن‌را احشار 
کنند . ازجمله نوشته‌است : ۱ 

«کاپیتان اورننگرن‌که پست‌ترین نمونة یك صاحب منصبی‌است حتی‌برای‌يك 
سوئدی‌هم ... () > 

دراینجا مؤلفکتابعلاوءکردەگوید : «اين فصل غمگین جوانمردی‌ومردانگی 
انگلیسپا را برای ما خوب مجم میکند که بجای تشکر از خدمات دسته صاحب 
منمبان قابلی که محبوب القلوبیتمام ایرانیان را جلب‌کرده بودند وحتی خودا نگلیسها 
هم از آنها اظہار کمال رضابت میکردند سزای آنبا را سفیر انگلیس فقط زدن يك 
لگدی !') میداند ومناسبآنست‌که ما این فصل را با خلاصهٌکافذی‌که سفبرانگلیس 
سروالترتاوتلی دروقت وی ازطیران ۷آوریل ۲۲(۱۹۱۵ جمادی‌الاولی۱۳۳۲) 
بکنسول انگلیس نوشته است‌ختم‌کنيم . ۱ 

«سوئدیپا شاید دک ان دوست هستند طرف میل ملت ایران‌شدماند 
وکلرخلافی تمی‌توانند بکنند . 

برای هر کاپیئه بسیارمشکل است‌که جداً برضدآ تھا اقدامی‌کند . فقط دیش 
که ماداريم نست‌که شاید بشود بتوسط دولت سوئد ازشرآنها خلاص بشویم ولی‌تتیجة 
این آن میشودکه] نها از تمام ایران باید بیرون بروندآ نوقت حرف درسراین مسثله 
استکهآیا اوضاع لاحقه بدترازاوضاع سابقه تخواهد شد ؟ 

اکرسوئدیها خارج شو ند وکسی هم دردست تباشدکه جایآ نهارا" بگیردناامنی 
راهپا بازشروع خواهد شد . 

من که اینجا نخواحم بود که اوضاع را بەییٹم چه پیش میآید و از آنجا که 
نمی‌توانستم تصورکنم که شماها همهآقایان جنوب این هجومهای برضد ژاندارمری را 


(1}Who is an officer of an unusually inferior type. even for a 
Swede. ۸٥ این عبن عبارت است . صفحه‎ 
(2) Coup de pied ۸۱ مین عبارت تاوئلی است صفحه‎ 


مخ وت 
پروراندها ید بالاخره من‌صدای خود را باخصومت بلندکردم . 

بنظرمیآ بدکه باژ یکیها در تتیجة این بیش آهدک بی تقصیر بیستند ودرا ین‌موقع 
. هیجان این فقره بنظرمن بك بدبختی است چه ایران‌بعادت معهود بازجداًکمك مالی 
لازم دارد وتا وقتبکه ضماتی دراداره مالی بدست نباشد واشخاص باکفایت باشرفی‌در 
سرکار نباشدکه بتوانندپول را اداره‌کنند () واضحاست‌که هیچ کس حاضر لیست كمك 
مالی بکند فی‌الواقع چه‌کار بأس‌آوری است ! 

دراینجا حالا سه سالی است که من با کمال سمی ومشقت دو ادارة اروپاثی را 
نگاهداری کرده آنا را در مقابل انواع تحریکات و ضدیتها حتی از جالب بهترین 
دوستان خود حمایت کرده‌ام . 

لکن امروزمن قدرت ایترا در خود نمی‌بينم‌که دراین روزهایآ خراقامت‌خود 
در این جا مکی از ايندو اداره را سرپا نگاهداشته و بدیگری با تمام قوت خودباث 
لگدی بزنم ۰ ۱ 

بنظرمن میآ ید این قدر زحمت و اتلاف وقت برای يك چنین تیجۂ حقیری 
خیلی حیف‌بوده‌است . 

این راهم باید بگویم که من نميتوانم از این عقیدۂ خود دست بردارم که این 
حرفپا درخصوص رفتار دشمناله سوٹدیپا نسبت ہما مبالغه‌بوده ادت واما بیش‌ازاندازہ 
بحرف تہمت زنندگان‌که دراین‌کار منفعتی داشته‌اندگوش دادمایم . من نيجه و خیم 
ابثراکه سوئدیپاآشکارا عقیدۂخود رااظهار میکردندکه] لماتپا فتح خواهندکروخوب 
حس میکم۔ 

این عقیده‌که بنظرمردم ازیك منبع نظامی بیفرضی (یعنی صاحب منصبان‌سوٹدی) 
تراوش میکرده تأثیر بزرگه درافکار عمومی بی‌اساس ایران داشته‌که مغلوییتکلملو 

حتمی دشمن منقور خود یعنی روسپا را باکمال شمف قبلالوقت باورکروماند ..۔ء(') 


(۱) در این چا مؤلف حاشیه رفته چنین مینویسد : این حرف را سفیر اثگلیس میزند 
پعداز آنکه اتگلیی وروس ادارۂ قابل شوستردا ازایران بیرون‌کردند صفحه ۸۱ 
(۲) صفحه ۲ ۸ . 


NYA 

مؤلفکتاب‌کشف تلبیس درفصل پنجم‌کتاب چنین‌آغاز سخن میکند . 

عوقایع نگاری‌که در نامه‌های‌خودکه سورتآنہا درجای‌خود دراین‌کتاب درج 
شده دسایس وحالت افکار عمومی را درتہران درتصف اول سال ۱۹۱۵ (۱۳۳۳)شرح 
عیدعد عری لآ مریکائی است . 

مریل باہم وطن مشپور خود شوستربابرانآمده بود وازمیان ہہکاران خزائعہ 
دارکل سایق مربل فقط آمریکاثی بودکه پس از قضیۂ اولتیماتوم روس با رئیس خود 
حمراهی تنمود . 

خلاصه شوستر وهمکارانش ازایران بیرون رفتند ومریل مائد . سفارتانگلیس 
ابتدا او را داخل ژاندارمری‌که در تحت فرماندهی بالمارسن تشکیل شده پود نمود 
سپس در قوربه ۱۹۱۳ (ربیم‌الاول ۹) سروالتر تاونلی به‌گری پیشنهاد نمودکه 

. مشارالیه رئیس دستجات پو لیس حکومتی فاری‌گردد وقبول شد () چگونه مریلاین " 

مستخدم با شرف دولت ایران ازعہدۂ خدمت مرجوعه بوی برآمد خود اوبطور خیلی 
موجز وفقید میگوید : «هرچه از دست من برآمد درخدمت بمنافع انگلیس درفارس 
بجایآوردم.» 

مخبرالسلطته یکی از رجال باکقایت ایران‌که‌تحصیلات خود را درآ لمان تمام 
کرده و انگلیسپا بدرستی او اطمینان تام داشتند (والا با صب او بخکومت فارس‌که 
برای آنہا دارای اهمیت زپاد است آنقدر حمراعی نمی نمودلد ۔ بزودی ملتفت شد 
که شخص مریل يك نفر جاسوسی است که در پپلوی او جای دادہ اند و یکی از 
آن اشخاص پستء تنگ افقی است که با نظرکوته بین خود هرشرقی را بنظرحقارت 
مینگرد . ۱ 


.در سپتامپر ۱۹۱۴ (شوال ۱۳۳۲) مریل از شغل خود معزول شده به طهران 


(1) کتاپ آبی انکلیس دایران» شماره )۱٩۰۴(!‏ نمرۂ ۲ ۰ «من پیفٹھاد نمودم هريل 
امریکالی راکە پس ازحرکت شوستر ددایران ماتده است .» اسان بیان جرج چهادم دا بیاد 
میآورد که میکوید : «دولت اتکلیی مخالف ودشمن عرمرد شریفی است وازهرقلو پستی‌حمایت 
میکند .» تاریخ دوابط سیاسی جلد دوم صفحڈ ۶۲۸ 


۷۹-۳ 
مراجعت میکند و در آنجا مشغول اسباب چینی ہر ضد حاکم فارس و صاحب‌منصبان 
سوٹدی میگردد۔ 
" زندگانی مریل درطپران زندگانی يك نامجوی شیادی‌است که مردم‌پایتخت‌های " 

مشرق زمین اغلب با انواع مختلفةآن سروکلر دار ند : 

هريل مفتخر است‌که بتواند باسقیر انگلیس‌تاهار باچای‌صرف تمابدوبه‌سبتهای 
اوگوش بدهد . 

مربل با سفرای خارجه وتایینهای سفارت خانه‌ها صحبت میکند وبا نها غذا 
مبخورد ومخصوماً با ارامنه ایران خیلی دوست ومعاشر است . ۰ 

مریل در مهمانیهای اعیان ایران حاضر میشود از جمله مثلا مہمانی شاعزادۂ 
روسپزست فرمانفرما ٠‏ نر 

مریل روزنامەرا میخوآند ودرافکار عمومی‌دقت‌مینما ید . خلاصععر بل‌معلومات 
پدست‌میآورد اما نەفقط برای‌خودش تنہاء هرچهمعلومات بست میآورد (در۱۶مارس 
۵ بادداشت میکند « سرچشمه های معلومات من عالی است »)گرما گرم تقدیم 
قونسول انگلیس‌درشیراز ماژوراو‌کوتر میتماید وحم احیاناً حاضر میشودکه‌برای‌ماژور 
مذکور واسطه معملًاوتومبیلبشود. مربلمخصوصاً خیلی خوشوقت میشودکه‌گاهگاهی 
بتوا ندییعضی ارویاشپاکه‌با اوکو نرضدیت ومخا لفت‌دار تدصدمه برساندهثل‌جرج‌چر چیل 
مثلاکه ازسالهای دراز مترجم سفارت اتگلیس است () 

مزیل به اوکوترمینویسد : «سروالتر تاوتلی‌اعتمادی‌بچرچیل دارد . چرچیل 
مکرز نسبت بشما (اکوتر)اظهان بی‌میلی‌کرده است وچرچیل چنانکه منشی‌سفارت‌کر 
Kerr)‏ ) هم مسبوق است رشوه میگیرد “€ 

۱ برای ماژوراوکوتر انگلیسی (در این سرزمینھائی که بابد بطور «نفوز صلح» 

درآن‌راخل شد قونسولهای انگلیس چنانکه همه‌کس میدانداغلب نظامی‌هستندلشخص 

(۱) جرج چرچیل این همان کی‌است‌که همراه عاردینگبعتبات رفت ودر تکفیراتا بك 


ادست داشت ۔ همراه مهاجرین برای گرفتن مشروطه بنام آخوند طالقاتی در خدمت علماء 
بقم زفت . 


ٹر 

خفیہ نگار خبرچین مربل‌درطپران سرچشمعععلوماتپر بھائی بود. اوکوتر بتوسطاین 
امریکائی اطلاع حاصل کرد دستگاء گرفتن تلگراف بی سیم آلمانی « حنوز درکمال 
خوبی کارمیکند ».وربگرآنکه افکار عمومی احالی ایران‌که پواسطةٌ حرکات خلاف 
قانون بین‌المللی انگلیسها مانند گرفتن قونسول آلمان لیستمان () در بوشهر دوباره 
بپیجان] مده استآشکار بطرف بك اتحادی باعثمانی هیرود » دیگرآنکه هردفعه که 
يك‌كايينة وزرائی برخلاف میل روس وانکلیس سرکار میا ید بقشون روس‌حکہمیرسد 
که‌حاضرحرکت باشند ء دیگرآ نکه سفیرانگلیس درطهران مشغول تهيه‌يك هیاهوی 
بزرگی است» که حاکم‌فارس را معزول نمایند . بالاخره بتوسط همین امریکاثی‌بود که 
'وکوٹر سبت اساسی اتحاد مابین سیرین روس وانکلیس را فهمید . 

آ یا مریل فقط يك سخن‌چین بودہ ؟ درهرصورت درزمانیکه این شیاددنیاگرد 
بدنیاآمد معلوم میشود فرشتگان هوش و خرد فرستگها دود ایستاده بودند ؛ چه این 
هرد از عقل چندان بھرڈ نبرده بود. 

آن وقاحت بی‌مزاو مانند وقاحت صدها اشخاص ازقبلاوکه باکمال بی مبالاتی 
فقط درعقب شکار منافع هستند وچندین بار در پیش ملل مشرق زمین نژاد اروپا و 
أمر یکائی را پست ساخته‌اند. ازاین قسمت مُضحك کاغذش نمابان است : «من‌هیترسم 
این سیاست‌که بگذاریم ایرانیها هرچه میخواه‌ند بکنند نتیجه‌اش آن بشودکه‌بطریق 
معمول هم مشرق زمینیها برانیان دوستی راترس پنداشتهکارهارابرضرر روس‌وانگلیس 
در دست خود بگیرند ... ۴ 

مخصوصاً از آنجائِکەاین‌امر بکائی‌دارای هیچ قوۂ متصرفه ازخودنبودکافن‌های 
اوآینڈ بی‌غلوغشی است ازتحریکات ودساسی‌که درطپران بکار برده ميشد وآنها را 
خوبآشکار میسازد . 

حرفهائی‌که اوبسفرای خارجه ومخصوصاً بەتاونلی ومارلینك و کوروستووتس 
تسبت میدهد بدون شك زده شه .است . 

دره ماه ژوئه ۱۹۱۵ (۲۵ شعبان ۱۳۳۳) مریل بقونسول انگلیس در شیراز 

ودر۱۷ مه ۱۹۱۵ (۳ رجب ۱۳۳۳) سفیر انگلیس مارلینگ بہمان قونسول فقرات 
Listemann‏ )1( 


۲۸ 

ذیل را مینوسنه 

نامه مریل به اوکوتر :«وزیر شما (یعنی‌مار لینکت) وچرچیل عردو به‌ن گفنند 
کهآنا داثماً مشعول اقدامات هستندکه من بفاری مراجعت‌گنم »۰ _ 

مارلیتکه سفیرانگلیس به او کو نرمنتو سد: «بکلی‌تصدیودارم که حاکم‌شما با ید 
معزول شود ومن ازروز ورودخود دام مشغول اقدامات هستم.» (مراجعت مر بل بقارس 
فقط منوط بود بعزل‌حاکم آ نجا مخبرالسلطنہ) 

مر لف‌کتاب درصفحہ ۸۶ راجع پشدیت ودشمتی بین نمایندگان سیامی روس و 
انگلیس‌درایران چنین‌مینویسد : «ضدیت مابین‌تاونلی‌وهم قطار روس اوکوروستوو نس 
ورقابت سیاسی این دودولت «حامی» درمدت جنگ دنبائی که هر دو جنگ" ل خوو را 
در گوشت این قرہاہی بیچاره ء یعنی ابران فرو بردماند در این ین ؤي اکم 
میگردد ۰ 

سغیر روس کوروستوٹس برای تاونلی وئیز برای جانشین او مارلیٹأت(کەکویا 
بزرگترین وشمن ایسران است که انگلیسپا بسمت نمایندگی سیاسی به طیران 
فرستاده‌اند) یمنزله همان پارچة قرمزی بود که برای خش آورونگاوعای جال یبا نیا 
نشان میدھند . 

مارلیتگ در ۱۷ هه ۱۹۱۵( رجب ۱۳۳۳)بقونسول اتگلیس‌درشرازمینو ید 
که «کوروستووتس یك بدبختی بود.» 

اا مار لینگ‌تنقید سخت خود را ازسٹیر روس ورکاغذ یگ در ۲۰( 
(۱۸ شعبان۱۳۳۴) بسفیر اتگلیس درپطرز بورغ سرجارج ہوکانان ( میتویسدباین 
عبارت ختم میکند . 


داما در خصوص کوروستوو تس هن در صمیمیت او با کمال انوس باشما هم‌عقیدد 


نیستم ... هن بهیچ وجه اعتماد باوتدارم . 
همه‌کس در ایتجا درحق او این طور عقیدہ داردکه کوروستووتی آدمي است 
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که بااوھیج نمیتوان بسر برد وی ۔جنس از مخلوقات است که با ٿر" رت و شات 


۹ مں موا‎ Buchanan 


XA 
کارمیکند وحظ میہر دازاینکه‌کارهاٹی بکندکهد یگران‌هیچ وقت‌حاضر نیستند بکنند...‎ 
. هیچ کس دراینجا ازرفتن اوافسوس نمی‌خورد واز همه‌کمتر در سفارت‌خووش‎ 
کوروستووتس مارا پیش بانك روس‌کماك نخواحد کرد خیال او در خصوص همکاری‎ 
باتك استقراضی روس با بانك شاہنشاحی آیرآن فقط از این نقطةٌ نظر است که بانك‎ 
. شاهتشاهی تجارت خوب خودرا بابانك استقراضی تقسیمکند‎ 
وقطعاً اگر بانك شاهتشاهی بك ادار؟ شخصی میبود حالا چندین سال بودکه‎ 
». ورشکست شده بود‎ 
ملف کناب در صفحه ۸۷ باز از شیطنت های مریل امربکاثی صحبت بمیان‎ 
۱۹۱۶ میآورد میئویسد « در ذیل ما از مربل امریکاثی که دولت انگلیس در سال‎ 
باو تکلیف تشکیل بك قشونی در جنوب ایران شبیه به بریگاد قزاق در‎ )۱۳۲۳( 
شمال نمود » ولی خود مربل کمی بعد از آن ریس قشون شاهزاده نصرت السلطنه‎ 
گشت . () کاغذ هاثیرا که بقوسول انگلیس در شیراز ماژور اوکونر نوشته است‎ 

_ درج ميکنيم . 

طبران ۲۰ ژانو یه ۵ (دیم الاول ۱۳۳۴) . 

ماژور عزیز امروز سه روز است که ادارۂ خزانه دابی برای تعرش 
پر ضد اقدامات خود سرانۂ ژاندارمری که در ولایات مالیات جمع کرده اند تمطیل 
کردماند . 

۱ ازقراریکه میشنوم بلژبکیها میگویند یآ نبا ویاسوئدیها بایدازخدمت خارج 
شوند . لی خیلی محتمل است‌که از هردوطرف چندنفری بیرون بروند . من تصور 
میکنم‌که دولت ایران ازاین اوضاع چندان ناراضی نست‌چه باین شکل امددارد که 
شاید بالاخره از شر این ہلژیکی های منفور ملت خلاص شود . 

من‌گمان‌میکنمآ نجه معروف شده‌است که با لمارسون قرارنامۂ در خصوص‌تشکیل 
بك اردوی ژاندارمری درچین همراه خود دارد سحیح است . 
بیچاره‌چین | از قراریکه سروالتر یمن میکوہد اوضاع کرمان بای آوراست . 


(۱) اذقرار خبر «روسکواسلووه مورخة۹ آودیل ١۱۹۱ء‏ 


ژاندارمپا بطور وجشیانه درکوچھھا میدوند. 

. سروالتر تصور میکند شاید لازم باشد یك قشون مستقل ديگري ایجادکرد و 
اشازم‌کردکه من‌رئیس آن قشون باشم. مأموریت بیرجند برای من حاضر است واگر 
پخواهم پمن میدهند ولی اوضاع بسرعت تغیر میکند و من مننظر بعنی اقدامات 
هستم‌که یقیناً تیآ نبا رفتن صاحب‌منصبان سوئدی خواهد پود . نیسترم ()ومیار- 
مولکه () واوندینه () ویالمارسون خواهند رفت . 

فقطصاحب منصبان احتیاطی( آوچر چیل()خواهند ماند. پوست رامیخواهنه 
صندوقدار ژاندارمری در اہنجا هعین‌کنند ۱ 
بەبہ عجب کارخوبی! در طپران حالا هوا عملو ازوسایس و تحربکات است. 
مقتی بوداینجا میان رزدم حسیات دشمنی‌با خارجه‌تمایان پود ولی حالا تقریباً بکلی 
رفع شده است . یك دستهٌکوچکی درکار آن هستندکه ایرانرا بطرف اعلان جنگ 
پشمانی بکشند چنانکه من به سروالتر هم‌فتم درميانة بختیاریھا نیزمن‌کسانی دیدم 
که طرفدار آلمان هستند. کایینه اساسی ندارد ۰ بیکار و بىچارە است . مجاس هنوز 
مشغول ملاحظۂ اعتبار امه و کلا است . 
ادرا دیده میشودکه‌کسی از مجلس بدون اظهارکراهت و تنفر صحبت بکند . 
حتی از خود ایرانیہاحم . (© 
Nystrem .‏ (۱) 
Miller - 6‏ )2( 
Undine ۰‏ )3( 
Reserve.‏ )4( 
Milice ۰‏ )5( 
(۶) مؤلف کتاب در پائین صنحه این عبارت دا میتویسد : مفیر انگلیی در باب 
: مجلس میکوید : و تمام عناصر دموکراتی خارج هستند ۰» بعد علاده نموده‌گوید:« مقایسه 
شود نیزیا آن فقر؛ که سایق در صفحه ۵۹ از روزنامه «.نیو استیت من » مورخه ۱ ژانویه 


>» تقل شده است: درستکاد ترین فرقه سیاسی ایران فرقة دموکراسی است‎ ۱٩۱۶ 


A 
من امیدوارم که باز در شیراز فرماندہ قشون بشوم. محتمل است راپ ر تى كەمن‎ 
ازاقامت خود درفارس دادما مخبر السلطنه راازفارس بیرون‌کند. سروالتر وچرچیل‎ 
. هردو را پرت را دیدند! نچه لازم بود من شرح داده‌ام و چیزی نگفته نگذارودام‎ 

رایرت مز بور امروز بوزارت جنگ رفت . 
درآن راپرت ضميمة 2 در خسوص‌کارهای‌کازرون بود ولی من هیچ سوئدیہا 
را در این ضمیمه داخل درکارکازرون نکر دەام . 
چرچیل بواسطة ایرانیپا در تمام طهران شہرت داده است‌که درصورتبکهحاکم 
فاری استعفاء ندحدآن راپرت مرادرحرحفت روز نامةٌ طهرآن ودر روز نامہای انگلیس 
و اروپا منتشر خواعند ساخت. ۱ 
سروالتر یك نقشۂ محرمانهٌ داردکه مرارئیس ۵۰۰ سوار بختباری در طہران 
بکند . هرچندکه این تکلیف را میتوان قبول کرد ولی‌گمان میکنم که این فرماندهی 
فقط موقعی خواهد بود و بعد از رفع احتیاجات منقطع خواهدشد. درباب تبریزخیلی 
- از این طرف وآن‌طرف صحبت شده است . دولت ایران آخرین دست و پای خود را 
میز ندکه ولیعھد رابآ نجا بفرستد . 
آزاینجا و تجايك دسته سرباز ژولیده پلاسیده آزهمه جور وهمه رنگه جمع 
کردها تدکه واقعاً مانند يك دسته بازیگر میمائند و یك ۳۰ الی ۴۰ هزارتومانی هم 
برای مخارج آ نپا فراهم آوردمائد . 
ایرانیپا از ورود عثمانی‌ها بتبریز شعف زیادی اظهارکردند . ومیگویند که 
عثمائیپا آنپا راز دست روسپا نجات دادند. ایرانیپا تصور میکنندکه وقتیکه ولیعہد 
وارد تبر یز شد عثمانیپا از ایران خارج خواهند شد . بعد از ورود و لیمپد بتبر یز يك 
دسته بزرگی از همراهان او به طپران مراجعت خواهندکرد . 
"کوروستووتس سفیر روس در بار حفظ جان خود تا اندازه واهمه ۔پیداکردہ 
بود » از قرار مذکور گقنه بوده است که اگر روسپا از قزوین بروند اودیگر در 
طہران نمانده و بزرگنده در شمیران که از سفارت طهران محفوظتر و امن‌تر بایسد 


A0 
باشد خواهد رفت . یك ارمنی با اطلاعی (') بسر والتر گفت که اگر روسپا از‎ 
عثمانی ها يك شکست بخورنداحتمال خیلی‌قوی میرود که ایرانیها بهمراهیعتمانی‌ها‎ 
داخل چنگگ بشو ند.‎ 

من حالا سعی دارم‌که هم برای ژاتدارمری وحم برای خزانه داری مستخدمین 
آمریکاثی بدست بیأورم . من به سروالنرگقتم ایرانیھا خیلی طرفدار این نقشه هستند 
لکن از مداخله روسیه میترسند ۔ 

7 مریل در اول فوریه ۱۹۱۵ (۱۶ ربیع الاول ۱۳۳۳) در نامه محرعانه دیگر 
چنین مینویسد . درك اقدام خیلی جدی شدکه مرا رئس ژاندارمری وجانشین یا - 
لمارسن بکنندلکن‌گمان میکنم‌سروالتر بالاخره عصممشدہ است‌که ریاست ژاندارمری 
رابکلنل ولکه‌که نقداً رئیس آضقهان استواگذارد وماژور مولر و ماژو کار لبر گھ(") 
معاون او باشد . بقیه سوئدیپا تماعاً باید بروند . چنانکه شما هم لابد شنیدہ اید 
تاونلی و کوروستووتس‌هردواحار شده‌اند. بجای‌سفیرروس يثآدم‌کوچث ملایمی از 
لسن خواهدآمد وگ 

عقیدہ ایرانبپا این‌است‌که اکر تاوتلی برود معنیآن این‌خواعد بودکه انگلیس 
ایران را بمیل و دلخواء روس واگذارده است : بورگراو () ولوکونت () هردو 
بدولتھای خود تلگراف‌کردتدکه باید به سرادواددگری اطلاع داد که اگسر تاوتلی 
برود و نفون شخصی او دیگر در میان نباشد عقیدهآ نها این است‌که ایران بهمراهی 
عثمانی داخل جنگ خواهدشد ...یی 

اگر تاوتلی بماند لابدکوروستووتس هم خواهد ماند . يك‌کاپینه جدیدیدرکار 
تشکیل شدن است . ازقرار مشپور احتمال قوی میرودکه کابینه جدید خیلی‌طرفدار 


(۱) شاید مقصود میرزابانس باشد چه‌از قراریکه مریل ہمدحا میگوید بااو خیلی‌دوست 
پوده است صفحه ۸٩‏ , 
Carlberg -‏ (2) 
۰ 6 (3) 
Leconte ۰‏ )4( 


ے 
روس باشد.در این صورت گمان نمیکنم که دبگر يك نفر سوئدی حم در ایسران 
پماند ۔ 

دو روز قبل روسپا بدون اشکال وارد تبریز شدند . تاوئلی و چرچیل هردو 
تصدیق دارندکه در میات بختیاریپا بك حس آلمان دوستی نمودار است . بعثیدہ 
من‌اگر ایران جرأتآنرا داشته باشد باعثمانیها متحد خواهدشد واگراین‌کار رابکند 
آنوقت بختیاریها و تمام ابلات دیگر همه‌کمك خواهندکرد. 

ارعنیہا میخواهندکه من فرماندهی یکدسته قفون یکہزار تفری ( مرکپ از 
سواران بختیاری و ارامنه ( را در طپران بعپده بگیرم تا در موقعی که اگر روسپا 
از آ لمانها شکست بخورنه و ایران هم جرأت کرده بطرف عثمانیها برود حاضر 
ات : ۱ 

پالمارسون چند روز قبل یكکاغذ بی شرمانڈ بکوروستووٹس سفیر روس نوشت 
و اوهم آن کاغذ رابه تاوتلی ارائه داد . بالمارسون درآن کاغذ میگوید : د برای 
جلوگیری از یك زدو خورد خوب بود روسپا ژاندارمری دا در قزوین بحال خود 
میگذاردند » . تاونلی بکور وستووتی‌گفت : «] نچه از دستتان ہرمیآبد بکنید که 
با لمارسون راقورا ببرون‌کنید ومن قول میدهم‌که ازطرف من همه‌گونه کمکی‌خواهد 
شد ..» (صفحةٌ ۹۰) 

عریل در چهارم مارس ۱۹۱۵( ۱۷ ربیع الاول ۱۳۳۳ ) بقوسول انگلیس 
اوگوٹر درشیراز مینویسد: «. . . از مثابع محرمانه و خیلی موثق میشنوکه خزانه 
دارکل هننس در هفته‌های آتیهآ نچه بتوالد خواهدکردکه از رسیدن پول بسوئدیبا 
برای ژاندارمری جلوگیری نماید بطوریکہ بالاخرہ حمه ناچار خارج خواهندشد.» 
(صفجه ۹۱) و 

ایتا مریل در ۱۶ ماری ۱۹۱۵ (۲۹ دیع الثانی ۱۳۳۳) در نامه خود به 
ار کوترچنین مینویسد :۶ ...هنسنس در میان اعضای مجلس مقدار زبادی پول تقسیم 
کرده است برای تأمین آنکه بلڑیکیپا درکارهای خود باقی بماند . من‌گمان میکنم 
این بولپا پول دوسی است : روسپا هرچه از دستشان برآ بد میکنندکه سوئدیپا را 


AY 


بیرون‌کنند . ایرانیها ازپلژ یکیها متنفر هستند و اگر ممکن باشد میخواهند آنها را 
بیرون‌کنند .....روزنامه های طپران بی‌اندازه متفیر ند از اینکه قشون شما دربوشهر 
قونسول آلمان را () دمتگیر کرد .» صفحه ۹۳. 

مربل از طبران در ۲۱ ماری ۱۹۱۵ (۵ جمادی الاول ۱۳۳۳) په او کونردد 
شیراز میئویسد. «آمروز بعد از ظهر من در سفارت شما بچای مدعو بودم و با سروالتر 
مذاکراتی داشتم . 

سروالتر گفت : «دیروز من برئیس الوزراء تأکیدکردم که مخبر السلطنه رلاز 
شیراز معزول‌کند و دوئدیپا راهم ازآ تجا بخواهد و ریاست ژاندارمری آنجا رابشما 
واگذارکد .> ۱ 

بعد در همین مکتوب علاوه‌کزنده میتویسد : دروسپا باز هرچه در قوه دارند 
میکنند که سوئدیپا را ببرون‌کنند و از رساندن پول بآ نپا جلوگیری نمایند .> 
بعد ضمیمه‌کرده سژال میکند : « چرا صلاح یست‌که فشون فاری منحل شده و 
جزو ژاندارسری گردد ؟ ما توپهای صحرائی را لازم دارم . همچنین چرا صلاح 
نیست که مفتشی پولیس‌را بدهند ؟ در این موقع حرج و مرج این مسثله مہم است 
برای آنکه بض شیراز را دردست داشته باشیم ...» (صفحه ۹۴) 

عریل در ۲۶ ماری ۱۹۱۵ (۱۰ جمادی الاول ۱۳۳۲) به اوکسوتر در شبراز 
مینویسد: « امروز تاوئلی برای من نقل‌کردکه سرادواردکری در ۲۴ مارس (۸جمادی 
الاول از استو کپلم تقاشاکرده است‌که سوئدیپارا از فارس بخواهند . و نیزگفت او 
تنورمیکندکه دیروز توانسته است‌دولت ایران رابترساند. تاونلی بایرانیپا گقتەاست 
که بیم‌آن میرودکه ده هزار نفرقشون روس طهران را تصرف نماید تاآ نکه تفاضاهای 
خود را راجم به بیطرفی ابران زور بقبولانند ... (صفحة 5۵) 

مریل‌درصفحه ۹۶مینویسد: «تاونلی و کورومتووتس تاآخرین دقیقه بایکددیگر 
خدیت میکردند مگر ایشکه درییرون‌کردن سوئدیها باهم متحد بورند.» 


(۱) مولت در حاشیه چنین پادداشت کرده: «انگلیسها فونسول آلمان 460069090 
را ہرخلاف هرقا نونی دستگیر کرده وہہ هندبن‌دند صفحهٌ ٩۳‏ . 


کو دىجتج 


مریل در تاریخ ۳٣‏ ماه مه ۱۹۱۵ (۱۷ رجب ۱۳۳۳) به‌اوکوتر مینویسد : 
لر هیایدکهکایینه حاضراست هرآ نچه سفارئین پیشنهادکنند انجام _هد... یکپزار 
و پانصد نفرقزاق جنگ آزموده باتوپخانه واتومبیل و چنانکه میگویند بادواتومبیل 
مسلح وارد قروین شدمائد : 

امن قشون‌کمی قبل درمیدان جنک ورشو جنگیدماند . من دوشب قبل در 
سقارت شما بثام دعوت داشتم . بعد از شام چرچیلگفت : سوئدیها خواهند رفت و 
خیلی هم زود خواهند رفت » شما حوصله بکنید ؛ عنقربب‌کار برای شما پیدا خواهد 
شد .» دیشب فرماتفرما ( عبدالحسین میرزا ) وزیر داخله به میرژایاتس که یکی از 
معتبرین ارامته و از دوستان هن است‌گفته است‌که دولت ایسران عصمم شده است 
سرقدیپا را بیرون بکند لیکن مجیور است‌که با احتیاط و تأتی در این امر اقدامکند 
چه حسیاتمردم بی‌اندازه بطرف سوئدیهامتمایل است ...۰ دیشبیك اورا نی بم ن گفت 
که دولت ابران تال السلطان (مسعود میرزا) را برای حکومت فارس احضارکرده 
است .» صفحة ۹۷ . 

مولف‌کتاب «کشف تلبیس» در اینجا حاشه رفنه شرحی درباب ظل السلطان 
نوشته است من عینآ ترا در این جا نقل میکنم » مینویسد: «ظل السلطان بزرگترین 
پسر اصرالدین شاه است . ۱ 

7 ده سال بطورتبعید در فرا سه‌گنرآ ندو وقتی درصدد بر آمدکه بایران مراجمت 
کند لکن ایرانیھا او را در رشت توقیف کرده و بعد از آنکه مقدار.گزافی از او 
پول‌گرقتند باو اجازه دادندکه دوباره باروپا برگردد . دوباره خواستن او طبیعی است 
که بقشار روس و انگلس بوده است. 

مورتینگه‌پست مورخۂ ۲۶ مه ۱۹۱۶ میتویسد : «چتانکه ما اطلاع حاصل. 
کردهایم دولت انگلیس استناد بکفایت وکارآمدگی اودر حکمراتی نموده وامیددارد 
که دوباره تا يك اندازه نظم و امنیت را در منطقه جنوب نفون انکلیس برقراد 
خواهد‌کرد .» 

در ماه مه ۱۹۱۶ (رجب ۱۳۳۴ )که ظل السلطان ازلندن و بطرز بورغ بایران 


A 


مراجعت میکرد ۰ هم پادشاه انگلیس وهم تسار روس از او پذریرائی کردند. ازآ نجا۔ 
ٹیکە او بزرکترین خوائین بختیاری راکشته است البتە دشمن بختیاریپا است . در 
دز خصوص وعده هائی‌که این شاهزاده بزرگك ایران که بپرطرف باقتضای مصلحت 
وقت متمایل میشود درلندن وپطرزبور غ داده‌است سفیر انگلیس درطپران عارلینك 
در ٠٢‏ ژوئن ۱۹۱۶ (۱۸ شعبان ۱۳۳۴) بايك حال افسردة بسفیرانگلیس در پطرز- 
بورغ بوکانان دريكکاغذ خصوصی مینویسد: «من تعجب نمی‌کنم ازاینکه ظل) لسلطان 
هنوز آن حسیات دشمنی قدیم خود رابابختیاربما دارد ولی باوجود این خیلی غریب 
بنظر میا ید که او آن حسیات را آشکارا در پطرز بورغ اظهارکرده است فقط ده 
روزبعد از آن‌که رسماً در ق اطمینان دادکه وی بختباریپا را مثل اولاد خودش 
دوست دارد . 

من خیلی میترسم که ظللالسلطان بیشتر باروسپا دوستی نمابد نا پاماو ما باید 
خود را برای این فقره حاضر کنیم هرچندکه ما باید صورت ظاهر را نگاه دادیم و 
باو بنمابانیم‌که مادر اويك شخص بزرگی می‌بينيم‌که ازجانب هردو دولت بيكث ندازه 
طرف مساعدت و توجه است .> (صفحه ۹۷) 

۱ راپرت های مر ول را میتوان‌گفت تمام نشدنی است و تذکر آ نها ملال آوراست 

بہتر بگویم تا آین‌جاکافی است . 

اینك بفصل ششم‌کتاب «کثف تلبیس با اسرار محرمانه» مختصر اشارۂ ميکنم. 

در اول فصل چنین مینویسد : مقصد سیاست مستعمراتی انگلیس در آسیا که 
برای توسعٌ همان مقصد لردکرژن درسنه ۱۹۰۴ (۱) (۱۳۲۱) سقر مشپور خود را در 
آبهای خلیج فارس پیش گرفت . 

دد این جمله امری‌که درود فرات بايد سرحد ند ہشود) باکمال امجاز بیان 
)( 


م0 

زنجیر مستحفظی که بدور آن جواهر تاج بعنی هندوهتان کشیده بودند ہمروز 
زمان ودر رف سالهای درازبتدریج توسعه یاقتہ بود. بعد ازآنکه انگلیسپا بواسطه 
خرید آغلب سپام شر کت‌کانال سوئز حق نظارت کانال مذکور را ہدست آوررنذ و 


۳۳ 


بعد ازآ نکه مصر را اشغال‌کردنده شروع بساختن بعضی بنادر جهازات در مخرج بحر 
احمر تمودند وهم چنین وسائلی برای حکم فرهائی در مخارج خلیج فارس اتخان 
کردند . بارؤسای ابلات جنوب شرق عربستان بعضی قراردادها در خصوص واگذار 
نمودن اراضی بدولت انگلیس ا قبول حمایت آن بسته شد : جزایر سقوظری ر 
کوریامودیا و مسیرا ۱) را انگلیسها تصرف‌کردند . 

بحرین وعمان وحضرموت بواسطه معاهده درتت حمایٹ انگلیس درآهدند. 
کویت بعد از آنکه انگلیسپا شیخ آنجا راکه خراج‌گذار عثمانی بود بواسطۂ پولو 
اسلحهوا لقاب بزر که تطمیع تموده بطرف خوداستمالت دادند قونسول انگلیس درسنة 
۶ (۱۳۱۴) بیرق انگلی رادر مدخل بندر ودر دوجزیرءکوچکی‌که بلافاصله 
بر مقابل بندر واقع است برافراشت . و برای آ نکه الاحسارا نیز از مملکت عثمانی 
مجزاکنند انگلیسہا شیخ وهایی را حمواره ازسنه ۱۹۰۴ (۱۳۲۲) باینطرف باپولپای 
فراوان دستگیر نمودند . (*) 

و از نجائیکه باشیخ محمرء (خزعل) تیزیعضی فرارداد های پنہان بستد شده 
یود خلیج فارس نیز یك دربای بن‌بستی شد و از برای استحکام تام حصاری کسه 
انگلیسہا از طرف غرب هند برپاکرده بودند دو نقطةٌ مہم دیگر باقی مانده پوو : 
یکی عراق عرب و دیگری تأمین جلگه تمیبی‌که در جلوی افقان و هند واقع است 
یعنی ایران . 

انگلیس از اوضاع جنک دئیائی استفادەکرد ودر حینی که متحدین اوفرانسهو 
روس‌درصنوف‌شرقوغرب خون‌خودرا میربختنداوخواست‌که اصول‌کرزن رابموقعاجرا 

(۱) این مسافرت در سال 1۱۹۰۴ بود اشتباهاً در سال  ۱٩۰‏ نوشته شده اینآنسالی 
استکه اتايك از طرف علماء تکفیر شد ۱۹۰۳ (۱۳۲۱) 


(۲) جار و جتجار دربارۂ شط العرب از اینجا س‌چشمه مییگیرد . 
۳(۰) این جزایں Kurla - Murla ۰ Mesirah‏ . 0001۳0 ۰ در دریای عربستان 


(۴) کتاب «اسر‌ار سیاسی» صفحۂة ۱۰۳ . 


رت 


گذارده وعراق عرب رااز «متعلقات و توابع هند» نمابد. اشتهای سیر نشدنی‌انگلیس 
از جھانگیری بازيك پار دیگرآشکار میگردد 8 

اگرمارجوع پکاغذی‌کنيمکه یکی از ممروفین‌سیاسیون‌انگلیس در امورشرقی 
یعنی سروالنتین چرچیل (') در موقع مافرت خود بهمراهی نایب السلطنۂ هند 
(اردهاردینگه) (') در فوریه ۱۹۱۵ (۲۴ربیع الاول۱۳۳۳) از کنار کشتی «نورث- 


(1) Sir Valentinc ۵۱۳۵۱ ۰ 

(۲) روزنامه اتکلیس دیبونیر» (۳۱۵06۵۴) در خصوص این غر تایب الساطته چنین 
میگویده ۰٣‏ ژانوبه (۱۵ رببع الاول ۱۳۳۳) نایب‌السلطنه بکویت رسید ونماینده انگلیںدر 
خلیج فابی سرپرسی ابکات (30006 86۲٥٢‏ 851) دا درکتار کشتی « نورث‌بروگ » 
۷ طور خصوصی پذیرفت . 

بعد ازا شیخ طابر (٭٭طھ'ٴ1) پر شیخ کویت که از جاب پدر خودبملاقات نایی- 
اللطنه آمده بود پذیر فقه شد و کلنل‌گری (و9 6 عبراء اد پود . 

شیخ عبداللہ بن‌عیسی پسر شیخ بحرین نیز لور خموصی بدیدن تایب السلطنه آمدو 
دراین ملاقات‌تمایندهسیاسی انگلیی در حر ین کاپنان کیس8ه ‏ نیزحاضر بود.. درش ام 
مختصر در کنار کشتی «تورث پروك» داده‌شد . 

در غرۂ قوریه (۱۶ دییم الاول) ملاقات دسمی باحکمرآن‌کویت شیخ سرمبارك ین 
صباح و شیخ عیداثه بن‌عیسی بحر بسمل‌آمد در ابن ملاقات بشیخ مبارك بن‌صباح نغان 
ستار؟ هند دیعیخ عبدائه بن عیسی صلیب تیان دولت مندعطاشد . 

در ۳ قوریه (۱۸ ربیع الاول) ناب السلطنه بممب تطالبرب رفت و کارخانه هبای 
«شر کت فت انگلپی واپران» داقع درجریره عبادان (آبادان)را تماشا کرد . پس از آن 
ایب اللطته طرف بصره حر کت‌کرد .> 

همان روزتامه مورخه ۲۲ قوریه ۱۹۱۵ (۷ ربیمالٹانی ۱۳۳۳) میگوید: «این‌مسله 
که قرما نفرمای هتد پسره رفته است اٹ زیادی درحیات ايلات عرب محلی‌که دايا با 
عثمانیھا در زدوخورد بودند خواهد‌کرد . 

یك نظری باینده پمانشان میدهدکه بصرء آخرین نتطا داه آهن بنداد است که دیگر 
اتمامآن خط دردست آلمانها نیسے .۰ 

در دنبالہ این باید بکتاب لنچوسکی بنام «شرق دسطی» صفحة ۷۱ مراجعه‌کرد . 
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بروكہ درآ بای خلیج فارس بقوسول انگلیس در شیراز میلویسد : من هیچ گمان 
نمیکردمکه دوباره باین‌زودیپا دراین آ بای که اینقدر با نپا آشناہستم بایك ابید 
السلطته دیکری سفر کنم برای آنکه آن سیاستی راکه بدوآکرزن در یازدہ سال قبل 
که من با او در این صفحات بودم بيك شکل قطعی منقحی تجدید نمود یکقدم 
یشتر بطرف مقصد نزدیکٹر نماثیم . ولی هر قدم تازمای چقدر تولید مشکلات 
مینماید ؟ 

ماباکشتی لورنس تاقرته رفتیم واز مواقم مستحکمهٌ پیشین خود اردوی‌عثمالی 
را از دور درکثار افق مشاحده‌کردیم . 

بلاشك آنا را عنقریب از آجاییرون خواهیم کرد اگرچه طغیان آب درکار 
است‌که عملیات را برای هردو طرف مشکل ساژد . 

پالاخره ماکجا خواهیم ایستاد ؟ باز مجدداً سئله ایران ےق ای 
پرفرض ہم ما مایل باش که در ... بایستیم چطور ممکن است‌که يك قوۂداشی آن 
طرف خطوط خود برفرارکٹیم 4 .. 

ماباید خودرا بواسطه فرماندهی خوب و تشکیل منظبویخت خوش‌قشون عراق 
عرب تبريك بگوئيم‌که بکلی برعکس قشون افریقای شرقی‌که باعث آن همعصدمات 
ولطمات شدند رفتار کردند . من‌گمان میکنم که اشکالات مابواسطه اوضاغ حوائی‌دد 
زمان شدت‌گرما و پواسطه اداره‌کردن امورکه بزودی دچار آن خواهيم کشت شروع 
خواهدشد. واگرچه عراق عرب بلاشك ازمتعلقات وتوابع هند باید يشود لکن بعقیدۂ 
من‌يك خبط اسفناکی خواهد مسر تیبات دیوانی (موره وکراسی) 
هندوستان را درآ نچا اجرا فما 

موّلف‌کتاب ۳ نامه سروالنتین‌چیرول این‌عبارت رامینوسد: 
دورایتجا نیز مسثلە ایران یکی از مشکل ترین عسائل خوانده شدہ است . ازبرای 
حلاین سثله خبلی‌کارها شدہ بودمالیه مملکت ایران را متدرجاً یکلی خراب‌کرده 
بودند و وطن پرستانی را که برای آنها خطر تاك یودند بتحریکات ودسائس چندین 
ساله تبعید نبوده . رجال ستبدی راکه تمابل په اثارات انگلیس داشتند بزبرکی 


A 


برضدوزراثیکعدرظاہرچابك وحرفشنوولی درہاطن|یرانی صرف بودندبرانگیز اندند. 
وهمچنین دراستفادہ از ضدیت ابلات بایکدیگر نیزاستادشده بودند. ولی باوجود۔ 
این معلوم همه بودکه اپران (شاید بمراتب بیشتر از کانال سوثز) یکی ازحساس - 
ترین نقطه درراه جپانگیری دولت انگلیس محسوب میشدکه اگر یکدفعه بواسطه 
بك‌جنگه دنیائی مشتعل شود شراره‌آن بطرف شرق‌کشیده افقانستان وهندهمان هند 
باوفا را هم فرا خواهدگرفت ۔ ۰ 

در ۲۵ مارس ۱۹۱۵ ٩(‏ جمادی الاولی ۱۳۲۳) سروالتر تاونلی بسرهتگه 
مریل امربکائی‌گفت : «دولت انگلیس از اقدامات ایران فقط بدین ملاحظه مشوش 
است‌که دخول ایران درجنگنچه تأثیری در افغاستان خواهد بخشید. درصورتیکه 
افغانستان بشور و حکومت هند خیال دارد قشون های خود را بجلگه های داخلی 
هند عقب بکشد و در آنجا منتظر شدہ و با افغانھا مصاف نماید . 

تأثیر یك شورش افغاستان درهند (همان هندی‌که انکلپا آنقدر ازآن بی 
اطمینان بودندکه قاتا اعیان ویجہای هندی راکه ازدولت انگلیس دارای لقاب بودند 
با نبودلد وادار میکردندکه باوفاوصادق بودن هند رائسبت بانگلیس براسطه نشریات 
و مطبوعات درهمه‌جا جاریز نند) همیشه مانند یك تمثال هولناکی درمقابل چشم 
سیاسیون انگلیں محصم بود ۰ 

معاون وزارت خارجه هندگرانت () در ۷ دسامبر ۱۹(۱۹۱۴ محرم ۱۳۳۳) 
از دهلی به فنسول انکلیس در شیراز مینویسد : «اینجا درهنه اوضاع آرام است 
هرچندکه حسیات مسلمانان خیلی در جوش است . سیخ هاو شورش طلبان در حیجان 
حستند سرحد نسبتاآرام است عرچندکہ درتوخی () یك اغتشاش بظپور رسید اگر 
امیر پتواند افغاستان را رو یهمرفته‌آرام نگاهدارد همه کارها ور دست خواهد شد . 
امیرآ نچه ازدستش برآ بد میکند ولی باید لابنقطع‌با بعضی اشخاس متعصب پرحرارت 

وهمچنین‌با تحریکات عثمانی پجنگد ۰ اشکالات راجم پایران دداین موقع همکن 
Grant.‏ . ۰ ۸ (1) 
1۰ )2( 
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است یك بار ہسیار منگینی بشود >. 
غریب این بودکه انکلیسپا از همسابه و متحد خود يك لحظه هم مطمئن 

نبودند . عہد نامه ۱۹۰۷ «منطقه نفوز» این دو مملکت «حامی» را در ایران ہدقت 
تحدیدکردہ بودلکن این‌فقرء ماتع این نبودکہ انگئیسپا (که هموارء ازاینکه روسیه 
در این معاهده لةمه چرب تررا از ميانه ربوده دلتنگه بودند) لاینقطم برای روسیه 
«ور نقوز صلحی» در منطقه آندولت اشکال تراشی نماید . وسائلی که اتکلیسها بکار 
عیبردند هميشه ورتتبجه بضرر خودآ نها برمیکشت زیراکه" نپا در حرص وطمع خود 
خیلی بیش از اندازہ پیش میرفتند () 

بیرون‌کرون شاه مخلوع » + تأسیس دولت مشروطه » حمایت‌بختیار بها و خوانین 
آ نپا صمصام السلطنه و سردار جنگ ء ۳ امریکائی‌ها و سوئدمپا برای ترتیب 
مالیه و ژاندارمری » تمام اینہا اقدامات عاقلانه بود لکن نه برای ترقی ملت 
ایران چتانکه ابتدا ایرائیپا صور .میکردند بلکه فقط برای ضدبت با روسیه . 
درکاغذ مرخصی خود که در ۷ آوریل ۱۹۱۵ (۲۲ جمادی الاولی۱۳۳۳) سروالترب 
تاوتلی جکنسول انکلیس در شیراز مینویسد این مسائل را آشکارا تصدیق میکند . 

از جمله میگوید : «من یقین داشتم که دوستان‌ما در ساحل نوا از يك شخص 
متنفر بورندکه وجودش فقط برای‌آن نبودکه در آبجا نقسته و نظاره‌کند ۵-5 چطور 
آنھا ایران راکم کم میبلمند . 

آنر بایجان طعمه خوبی بود ولی اشتباه مسکوی را هنوزکفایت نمیکرو. 
بعد از آنکە آنہا لقم چرب اصفہان را از گلوفروبردند طبیعی بودکه. تقطه حاضر 
کرده بودندکه بهمان وسیله‌که اصفپان را در تخت منطقه مراقبت خود درآوردند 
دست روی فارس هم بیندازند . فقط راعی برای جلوگیری آ نها از اجرای آین‌نقشه 
این بودکه جنگ را در قلعه محکم آنها یعنی آنربایجان آونده وبدین نحو دست 
آنها را از مرکز و جنوب کوتاه کرد . من قصداً این اقدام راکردم و بواسطه اينکه 
من پرده از روی بعضی افتضاحات آنپا برداشتم پنقطه خیلی حساس آنها دست زدم . 


)۱ کتاب اسرار محرمانه‌یا «کشف تلبیس» صفحه ۱۰۷ . 


٤‏ _۲۹۵۔- 
دوچیز را روسپا نمیتواستند عفوکنند یکی.تصب صمصام السلطنه بحکومت اصفهان 
که مت ازل بودن مقامآ نپا را درآ نجا آشکار میساخت . 

هرچندکه پیرمرد عزیزگراهام (۱) بواسطه خطاهای خود باتمام قوا بآنهاكمك 
خواهد کرد . بازیك مدتی برای روسپا لازم است که موقم خود را در اصفپان 
مستحکم صاژ ند . 

دوم وجود باتك شاهنشاهی‌درمنطقه روس» چه با تك‌شاهنشاهی بمتز له اداره‌ایست 
کهبتوسط آن عابدات مملکت بطبران‌حمل‌ميشود. تايك‌مدت مدبدی روسپانم‌یتوانتد 
آزدست وود(") خلاس پشوند ٤ء‏ 

انگلیس بابك تشوق واضطرابی‌که دیگر نمیشد پرده پوشی‌کرد دیدکه روسها 
خط راه آعن خود را دائباً سرحد شمال ابران نزديك ترمی‌کند . در ۵ قوربه 
۳ (۲۷ صفر ۱۳۳۱) وقتیکه روسیه امنیاز خط آهن جلفا - تبریسز - ارومیه 
(رضاتیه) را بدست آورد باکمال یس گری بسفیر انگلیس در تهران تلکراف کرد : 
«دولت‌پادشاهی انگلیس باکمال افسوس وتعجب‌اطلاع یافت که دوت ایران تقاضاهای 
معتدل شرکت انگلیسں را درخصوص یك وعصدہ امتباز (اوپسیون) ردکرده است در 
صورتیکہ امتیاز راه آن جلفا - تبریز را داوہ است .ء۶9) 

مولف‌کتاب اسرار سیاسی در باب راء‌آهن ایران و مسئله ابران از قول مخبر 
روز نامه مر تینگگ‌پست عوسوم یەؤنگمور (؟ای دراین باب‌کتابی تألف‌کرد وعوسوم 
نمود به( مسئله ایران ) که در سال ۱۹۰۳ مطابق ۱۳۲۱ منتشر شده اشارہ میکند ؛ 
مینویسد: «مسئله راه هن ابران بايك‌کمی تغییر دریکی ازعبارات‌کرزن که مینوسد 
عروزیری راکه تحملآن‌کندکه روسیه یك خط آعنی از تہران با از ای دیگری 
درشمال ابران بخلیج فارس وآ بپای هند بکشد خائن عیدائد .٭ 


کنسول ژنرال انگلیس در اسفهات : ۵ص ٦‏ ا١۰٣‏ (۱) 

دئیں بانك شاعی درتھران : ۲۷۵0۵ (2) 

(۳) کتاب اسرار سیامی صفحه ۱۰۸ . 
H ۰ ۷ ۵ ۰ ۱‏ )4( 
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درهرحال روسیه بعدازکشدن اولین خط راه آهن در داخله ایران بکقدم 
خیلی بزرگی باین مقصود نزديك شد . 

ازمتحدالال محرماتہ تاوئلی مورخه۲۳ مارس ۱۹۱۴ (۲۵ ریما انی ۱۳۳۲) 
کەدرآن خصوصپیشرفت بطی‌مذاکرات راء هن صحبت‌میراند درکمال وضوح‌خبالات 
اورا حدس میتوان زد . 

از جمله میگوید : «نقشه راء‌آهن سرتاسر ایران اسباب اشکالات شده است, 
مذاکرات درلندن وپطرز بورغ بنظر م'آ بدکه منتج نتیجه نشود روسیه.مایل است‌که 
خط راءآحن از کرمان تا تپران مستقیم برود درمورتکه درلت انگلیں برشد این 
است‌که منتها اليه خط آهن درمشرق بندرعبای باشد .۲ 

باز مؤلفکتاب مینویسد : در اولین هاده عهدنامه معروف ۱۹۰۷ مایین دوس 
و انگلیس وظایف انگلیس نسبت بروس درست معین شده بود : « دولت انگلیس 
مته‌پد میشودکه آن طرف یك خطی از قصرشیرین شروع شده از اسفہان و زد و 
خواف گذشته يك نقطه درسرحه اران و نقطه تقاطم سرحد روس و افقاستان 
برسد امثیازات ذیل را نه برای خود بدست آورد و نه برای يك تبعہ اتکلیی ونه 
انباع بك دولت ثالثی را در بدست آوردن آنها حمایت نماید. بدست؟وردن هر گونه 
امتباز سیاسی یا تجارتی مانند امتیاز راءآحن » باتك ء تلگراف » راه » حمل و 
نقل شر کت بیمه وغیره . انکلیس در داخله این منطقه ته بطور مستقیم ونه قوش 
مستقیمباتقاضاهای چنین امتیازات که ازطرف‌دولت رومیه حمایت شودضدیت تخواهد 
کرد . قسرار براین‌گذارده شدکه نقاطی‌که درفوق اسم برده شده‌اند در داخله آن 
منطقه محصوب میشو ندکه در آن دولت انگلیس متعېد شده است‌که امتبازات فوق را 
تحصیل نکند .۰ 

باین شکل " مینویسدہ اصفهان آشکارا در جزو غنطةه نفون روس محسوب 
شد . ورابتجاست‌که ومایس انگلیس برای کوتاءکردن دست ووسپا از اصفهان شروع 
میشود. دريك بادداشتی‌که شارژ دافرسفارت انگلیس اوبیرن () در ۷ اکتبر ۰۱۹۱۱ 


(O « Beirne ۰ 
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(۱۳ شوال ۱۳۲۹) بدولت روس داد انگلیس صربحا. تصدیق میکندکد اصفہان جزو 
منطقه روس است () 

مؤلف مینویسد : «ولی چه اهمیت کمی انگلیس به مواد قرار داد های بسته 
شدہ۔ خصوصاً عہدنامد ۱۹۰۷ - میدهد وچگونه از هرموقمی استفاده‌کرده تا آنکه 
ملل دمگری راکه در کنسول خانه انگلیس در شیراز بدست‌آمده است این فقره را 
خوب واضح میکند . بك مسئله حمل و نةلی‌که بمنفعت تجارت انگلیس انجام 
پذیرفته بودیعنی تجدید قیمت حمل النجاره بواسطه حیوانات در راه بوشپر وشیراز 
باعث رد و بدلمکاتبات بسیاری درسته ۱۹۱۳ و۱۳۳۱(۱۹۱۴و۱۳۳۲ )مایین بوشیر 
وشیراز و تبران ودعلی و لندن‌کشت . 

اختلاف آراء مابین بوشهر وشیراز باعث آن شدکد بادداشت های‌خیلی مفصلی 
ترتیب دادشدکه تماماً بک مسئلہ اساسی راتعقیب میکردند وآن بیرون‌کردن تجارت 
غیر انگایس بود از ابران توسط خود انگلیسپا ۔ 

انگلیس باتمام قوای خود مخصوصاً برشد تجارت روس برخاست . مساشار 
تجارتی نماینده انگلیس در پوشهر درفوربه ۱۹۹۲ مك پاوراشت محر عالدبر ایرو ات 
هند و وزارت خارجه لندن‌حاضر ساخت که ورآن یك ترئیب ژه‌ای را برای حملء 
نقل مال التجاره در راه بوشهر و شیراز یعتی در منطقد بی‌طرف بیتر از «مه چیز 
برای منافع انکلیس عفید میداند . 

پادداشت مذ‌کور باين عبارت ختم میشود : « مقصدما بايد این باشد : آندازه 
امکان بازار اصفهان را از امتعه دوس پاڈکٹیم 5 

مر يك بادداشت دیگری‌که نماینده انکلیس در پوشهر در ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۳ 
(٭× شرال ۱ به سرادوارد گری میئوسد میگوید : «سفیر دولت الس در 
تہران دراواخر این عقیدہ رااظہارکردہ است که تقاضاهای روس‌در یك قسمت بزرگی 
ازقتظقه بیطرف عرقدر که نفوزروس بطرف جنوب بسط پیدا میکاد زیادٹر میگردد.» 

وبعد هیگوید : «ما در مقابل این وظیفه حستم‌کد بچد نوع وسعۂ تجارت روس را 


(۲) کتاب آی انکلیی «ایران» شماره ۳ (۱5۹۱۲) نمرہ ۱۸ء 
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درایالت اصفهان و جنوب آن منم نعائیم ودر صورت امکان چطورما میتوانيم دو پاره 
| نچه راکه تجارت روس در این اواخر دراین ابالت مسخر کرده است دوباره پدست 
آورم 

مۇلفمىنو مسد فقط دراین یادداشت ۱۲ مرتبه از «تخطات روس واژ«حملات 
تجارت روس پاصفبان و تأثیرآن بجنوب» و از اينکه «تجارت روس را باید در يك 
جاده سراشیبی انداخت > و «آترا از ترقی منم‌کرد» و د نه فقط زر اصفهان و شمال 
اعالت فارس پلکه درهرجای دیگری» سخن رانده میشود - 

دباکمال مراقبت ودقت انگلسپامتوجه هر گنه اقداماتی بودند که در منطفه 
نفوق روس ادر منطقةٌ بیطرف واقع میشد مخصوصاً آن اقداماتی‌که بتصور انکلیسها 
با سرمایه روسی یاسرمایه مملکت دییگری بایستی بموقع اجراء برسد. 

ثلا تجار ایرانی نقشۂ تأسس بك شرکنی را ریختندکه راء‌آهنی مایین شیراز 
و پوشپر بکشند . 

در این خصوص‌کنسول انگلیس در شراز + بسقیر انگلیسں در تہران تلگراف 
میکند: «همه نوع دلیل دردست «ست‌که این نقعه راکتسول آلمان درتا ستاناخبر 
در مدت توف خود (درش از)کشده است . اصل خیال این بودکه این شرکت يك 
شرکت ایرانی باشد لکن بك مقذار هنگنتی از سرمابه بایستی درآ لمان بدستآید. 
من تصور نمیکنم که این نقذه بجائی برسد لکن درهرحال این مسثله قابل آست‌که 
بدقت درنظر گرفته شود .» 

درد تبا لهاین؛مو لف‌گو ید درماری ۱۹۱۳ (ر بیع الثانی ۱۳۳۱) درباک یادداشتی 
که نماینده انگلیس در پوشهر به‌گری میقرستد ازبك نقشة صحبت فیشود که رئیس 
کل آداره پستابران (گوبا مقصود کامل مولیتور باشد) میخواهد بلك‌دستگاه اتومبیل- 
رانی ماین تپران و شیراز راه بباندازد. 

هم در این خصوص وهم درخصوص بادداشت های دیگر برای ترقی تجارت 
انگلیسں ومماتعت ازتحارت غبراتگلیس دو مندهم داخل مذاکره شده وبك مکتوب 
طولانی بوزارت خارجه لندن نوشته‌که بسنی فقرات مہمآترا .... درذیل مینگاریہما 
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بکلی طرفدارآن‌ستيم ولازم ميداني‌که حر وسیله صحیح عاقلانه‌ای که ممکن است 
باید اتخاخ شودکه تجارت ها ازجنوب تاخط بوشهر ۔ شیراز ۔ اصغپان ‏ توسعه دادمو 
تشویق شود ته فقط برای منافع تجارتی حند بلکه بدلایل سیاسی برای آنکه این 
سدی ہاشد در مقابل توسعه پافنن تجارت روس و بالتبم نفوز روس از شمال بجنوب ˆ 

ها وسائل دیگر راکه برای ترفسی دادن تجارت عند مابین شیراز و اصقہان 
گاءگاہ یشنہاد شده است تمام را در نظرگرفته وخوب سنجیدەایم از قبیل ساعده 
دولی به تجار» و امکان اينکه «شرکت کشتی رانی انگلیس وهند» وسایر شر کتم‌ای 
کشتی -رانی را وادارکنيم که اجرت‌کرابه چای هند رابه ابران‌کمتر کند » وتأسیس 
بك دستگاه اتومییل رانی مابین شیراز و پران . لکن الحال ماهیچ کدام از این 
وسائل را نميتوانيم تصديق‌کنيم . 

درخموص تقشه‌ای که سر پرسیکوکس ۱ بدان‌اشارء میکند بعنی نثهاتومبیل 
رانی بین شیراز و تبران‌ما متتظريم‌که دولت پادشاهی انگلیس درصورتر که این 
نقشه صورت‌امکان پذیرد آ لچه درقوه دارد بعملآوردکه این تقشه راباطل نمابد با 
اقلا امثال این اقدام یا امتیازات دبگررا بطرفی متمایل نمایدکه منافع ماهست. 

مخصوصاآً بعد از تلاش روسیه درخصوص ماختن راء‌آهن از طرف شمال یش 
از یش واضح میشودکه تنپا وسیله که بتوسط آن بتوان تجارت انکلی‌را در ایران 
محافظت‌کرد و ترقی داد همانست که انگلیس‌عم یك راءآحن از ساحل جنوبی ایران 
بداخله ابران بکشد . 

درخاتمه مو لف‌کتاب ای ن‌عبارتراعلاوہ میکند مینویسد: «اینست حقیقترقابت 
سلح جویانه انکلیس وابنست معنی احترام اوبعهد نامه‌ها .> () 

آخرین یادداشت مولف‌کتاب اسرار سپاسی باین‌عبارت بگفته‌های خود خاتمه 
میدعد مینویسد : بعد از] نکه ]نها ایرانرا از حیث سیاست اهانت دادند و ازحیث 

عاليه اسیر خودکردند جمیع ساعی ایران راکه راهپای خود را برای بات باز 


سس مومسم میت ا ے سے٤‏ 


Sir P. ۰‏ 0 
(۱). کتاب داسرار سیاسی» صفحه ۱۱۳ . 


۳ 
کند ویااصلاح نماید اگراین مساعی فقط وفقط فایده‌اش پسرمابه انگلیس نمیرسید 
باطل‌کردند . ریاکاری و دوروٹی انگلیں که يك حکم قتل وغارتی را بیٹ شکل 
مهربان نرمی میتواند درآورد مائع بودکه آنپا از حرص و بیشرمی خودکه يك ملت 
تازه بیداری را تادم پر تگاه فنا و اضمحلال‌کشيده پورند خجالت بکشند . 
سخنان جان‌گا لس ورذی () که درسال ۱۹۱۲ بانگلیس خطاب‌کرده و ازبرای 


ابران دادخواهی خواست بی‌ائرماند : 


افسوس که حس شرمساری از ما شده آنچنان گریزان 
تاراج اميد ملتی را باهم بنديم عهد و پیمان 
ای قوم مگر ستارژ ما افتاده بعقدۂ وبال است 
با قدرت کبرہائی صق مقپور شده‌است‌ودرژوال است 
رخسارة حق و راستی را بی‌فایده از چه پرده پوشیم 
افتاده ‏ بمنجلاب پستی درذلت نف خویش کوشیم.(") 


joha Calsworthy .‏ )1( 
شاعر ونویسندہ تامی انگلستان (۱۸۶۷ - ۱۹۳۳) آثارگرانبهائی اذ خود بیادگار 
گذاشته شرح حال او را درتاریخ ادییات انگلیس باین نام میخواتید : 
History Of English‏ و Legouis And Cazamian«‏ 
Literature . London 1948 ۰ PP. 1337 - 1342 - 1346 - 7۰‏ 
(۲) کتاب اسرار سیاسی انگلستان صفحه ۱۱۴ ۰ 


فصل نودوپنجم 
هشت سال‌ور خوز ستان‌ولر ستان 
کتاب سر آرنولدویلسن 


ای ن کتاب ددسال ۱۹۴۱بطبع رسیدہ-اسم کتاب «جنوب‌غرنی 
ایزان»- وبلسن درسالهای ۱۹۰۷یا ۱۹۱۳ در خوزستان و لرستان-این 
کتاب بعد ازد ر گذشت ویلسن‌بطبع دسید - ویلسن در ۳۰ماه ی۱۹۴۰ 
در سن پنجاه وشهن‌سالگی در گذشت - ویلسن‌ددسن۲۳ سالگی بادرجه 
ستوانی مأمور جنوب غر بی ایران شد - ویلسن شیفته زبان قادسی و 
عربی بود هرجا کتابی که داجع بانران دافغانستان نوشته شده بوډ 
مطالعه میکرد - ویلسن با دفیق خود قصد داشتند از راه کویتا » مرو 
و بخارا و مشہد از راہ روسیه بانگلستان برو ند ممکن نشد - از راه 
. بندد عباس شیراز و اصقیان تہران و رشت و راه ردسیه بانگلستان 
رهپار شدند ‏ ته روز در بندر عباس در قر نظینه مپمان يك تاجر 
ایرانی بوده - در بندر عباس مہمان کنسول انگلیس میشود- کنسول 
روس میخواهد بداند اینپا چکاده هستند - ویلسن از نظر نهاثی 
حکومت هندوستان در ایران بحث میکند - از مأمورین سیاسی روسیه 
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ا 
صحبت میکند - ]رزوی ویلسن - ویلسن از لار صحبت میکند - ویلسن 
در شیراز - ویلسن از اغتشاش و بی‌نظمی که در جریان بود صحبت 
میکند - تعری ف گر اها م کنسول انگلیس - ویلسن با گاری پستی کهدو 
تفر و کیل مجلس همد آن‌بودند حر کت میکند بحث باو کیل‌مجلس- 
ویلسن میگوید مقیاس‌تعلیم و تر بیت ایرانی بالاتر از تعلیم وتربیتی‌است 
که در ممالك شرق نزديك وشرق وسطی معمول‌است - ویلسن میگوید 
مجلس ایر ان‌نمیتو اند کار کند - دلیل آن ما لآن -ریشه‌ملیت‌ایران 
رامحکم وقدیمی میداند - ویلسن درتہران مہمان سقیر انگلیس است 
نظریات ویلسن راجع بنواحی جنوب - شرح مسافرت ویلسن تالندن- 
ویلسن در هندوستان - مأموریت ویلسن با بیست‌تفرسواده نظام‌بنگالی 
در محمرہ - ویلسن در زمینهای نقت خیز خوز.تان - اشاره بقرادداد 
دادسی - سہم طوایف بختیاری - کنسول انگلیس که عیال ایرانی 
داشته-ویلسن بەحاجی رئیس التجار نماینده شیخ خزعل معرفی میشودہ 
ویلسن‌ازدود قرات ؛ دجله و کارون صحبت میکند - اشارہ بجنگ سال 
۸۵۶ ویلسن باسواره نظام هندی باهواز میرود - از کاپیتان لودمر 
صحبت میکند - ویلسن بادیش و لباس ایرانی - ویلسن از معادن نفت 
خوزستان بحث میکند - ویلسن ودمحمدعلی شاه - عقیده ویلسن اینکه 
مجلس برای ملت شرقی تیت - گرمای خوزستان - نقشه بردادی از 
خوزستان - گ نزارش محرمانه - س رکشي بمعادن ثقت - یلسن و 
علیمرادخان - بحث سیاسی و یلسن‌بارجل معتب محلی - پیش بینی‌براک 
زوال سلسلةً قاچار - طرز زند انی ویلسن در خورستان - ملاتات 
با مجتہد دزفول- عملیات یکساله ویلسن در خوزستان - عقیده‌ویلن 
برای آینده نفت - تفت د جنگ آینده - اطمینان انگلیسا به سرات 
بختیاری وشیخ محمره -بحت دراطراف معادن نقت - و یلسنازاغتماش 
تهران بحث میکند - از خوانین‌بختیارک صحبت میکند - از ملت‌ایران 
وعثمانی صحبت میکند - مقایسه ملت ایران با.ملت عثمانی - از کرد و 
ارمتی صحبت میکند ‏ ویلسن از مشکلات خود صحبت هیکند - دنباله 
شکایت او - ویلسن در ماه می .۱۹۰۹ - هشر وطه طلبان در بوشہر - 
کاکس وشیخ محمره - کمپانی دارسی بنام شر کت تفت انگلیس و 
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ایران - قزادداد کا کن باشیخ خزعل - مذاکرات ۴ روزطو لکشید - 
جنران این قرارداد - تقاضاهای ,کاکس از شیخ - تقاضای شیخ از 
دلت )تگلیس - دولت انگلیس بکاکس اجازہ داد از شیخ و از 
" جاتشینان و اعقاب او حکایت خواهد کرد - شیخ بعد از این تعهد 
" قسلیم‌شد _ وظیفه‌ویلسن در این‌میان -نقشه جزیره آبادان- مذاکرات 
بخوبی و خوشی خاتمه یافت - کاکس در بوشپر - ویلسن در مسجد 
سلیصان - اختلاف بین مأمودین اسران وش ر کت نفت - ویلسن این 
اختلاف دا دفع‌میکند - ویلس نگوید چگو نه دفع‌شد قراموش‌هیکنم - 
کاکس نشان شوالیه امپر اظوری هندوستان دا از طرف فرمافرمایک 
هند بستور وزارت امور خارجه انگلستان با تشریفات با شکوه بهیخ 
خزعل میدهد - شرح آن - ویلسن مشغول تحقیقاتی‌است از تاریخ آمدن 
انگلیش باین نواحی - فرح این داستان - ویلسن دمساحی راه آهن 
لرستان - شرح آن - بیلان ویلسٰن در سال ۹۱۰ - ویلسن از ملیون 
ایران و اقلیتبای ایران ضحبت میکند - ویلسن از راه آهن‌هاٹی که به 
خلیج‌فارس خواهد دسید صحبت فیکند - وضع‌سیاسی اير ان - توسعه 
تجار ت آلمان - صاحب منصبان سیاسی‌روش در منطقه‌بیظرف - وظائف 
نمایند گان دولت انگلیس دراین نواحی - ویلسن دراوایل سال ۱۹۹۰ 
مأمور مساحیداهآهن‌لرستان میشود - صحبت ازحمایت دولتانگلیس 
تسبت بشیخ محمره ویلسن در شوش ےذاکرہ یاروساگ الواد - 
ملامحمد تقی ديرك و ندی - ویلسن ميان ایل سك وند - ویلسن از 
حاصلخیزی زمین‌های این نواحی صحبت میکند - ویلسن خیال دفتن 
به خرم آباد دا دارد - چشمه‌های نفت این نواحي - سه نضر از 
ٴ کدخدایان قلعه وند قبول میکنند ویلسن دا سالم بخرم آباد برسانند 
درمقابل ۵۰ لیره - قرادداد این در بشت یك قر آن نوشده شد حضرات 
مہ رکردند وقسم خوردند - درمیان‌لرها و عرب ها این صحبت جریان 
داخت که بختیار یپا میخواهند سلسله قاجاد راتغییر بدهند - نارضایتی 
رها - ویلسن در راہ خرمآباد - شرح این سافرت - در نزدیکی 
:شہر هستقبلین ویلسن - شرح و رود بشپر خرمآباد - ویلسن مهمان 
دیوان بیگی‌بود - صحبت‌های سیاسی بادیوان بیگی - مسافرت ویلسن" 
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برای دیدن نظرعلی خان واقعه ناګوار که در داه‌بر ای ویلن رخ 
داد - شرح این داستان - ویل نگرفتار راہ ز نان - این‌راه زنان چه 
کسانی بودند و چەکردند - قطع و فصل این واقعه - ویلسن مہمان 
نظر علی خان فتح السلطان سردا ا کرم - پذیرائی خوبی از ویلسن 
بعمل میآید - ویلسن بانظر علیخان بدیدن محل‌های نفت خیز میرود 
و از چشمه های آن نمونه‌ای در بطریہا کردہ همراه برمیدارد - 
نقشه نواحی آن اطراف را برمیدارد - ویلسن چندین بار باطراف آن 
محل رفته تحقیقات میکند - مسافرت ویلسن ببروجرد » همدان › 
کرمانشاه و بغداد - این مسافرت چگونہگذشت - ویلسن دزماه اوت 
در بوشہر مپمان کا کس بود - صحبت از راه آهن بوشهر به شیر از - 
ویلن از اوضاع ایران صحبت میکند - مأمورین روس چه میکنند - 
ویلسن مأمور مساحی راه آهن بین بوشهر دشیراز میشود - شکایت از 
گرمای راہ - ویلسن در نزدیکی شیر ا زگرفتادسواران قشقائی میشود - 
صولت الدوله‌او را رها میکند - ویلسن درخشیراز - اشاره به بناهنده 
شدن برادر قوام شیرازی در کنسول گری انگلیس - اشارہ بگز ارش 
ویلسن راجح بر اه‌آهن - اطلاعات دیگری که ویلسن رد این مسافرت 
جمع آوری کرده بود - بکنسول شیراز تلگرافی ح ر کت سواره 
نظام هندوستان را به بوشہر اطلاع میدهند - ویلسن مآمود تهیه 
آذوقه برای آن) از کازددن تا اصفهان تعیبن میشود - ویلسن 
بايد در هفتم توامبر در کازرون باتظامیان هندوستان ملاقات کند - 
ویلسن دستور داشت تا اصفہان همراه آنها باشد - اشاده بسافرت 
این نظامیان - گزادش ویلن داجع به ایات فارس بالغ بر ۶۰۰ 
صفحه است - د اهز نان ایل بو ثراحمدی - خانم د کتررا س که‌دربین را 
اموال اورا بغارت میبر ند - تصادف سواران هندی باراهز تان-دداین 
هنگام حال حاضر ایران را بدبحتی میشمارد - احساسات ضد دوّسی 
درشمال - احساسات ضدا نگلیس در جنوب - احساسات مردم در همه 
جا ضد دولت ایران - ویلسن وید دوسپا بہتراز ما میتوانند امنیت 
ایخادکنند - ویلن گوید مانتر تاچنسال بعدای نگرفتاویراخواهیم 
داشت - ویلسن دخالت روس و انگلیس را در ایران لازم میداند - 
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عقیدہ ایرانیہا برای حفظ شرافت و حیثبت خود - ايرانيپاندیداً ضد 
دخالت انگلیس‌وروس هستند - خسارات‌ایران - فقر و بدبختی مردم - 
ده سال لازم است از هرج ومرج بے ساله اخیر رھائی یابند - ویلن 
خود را دوست مات ابران نشان میدهد - آنپادا انان خسابی 
عیشمارد - ایرانیپا در راه ورسم خود ہا ھا تزديك هستند - ویلسن 
مینویسد مشاعدۂ مصیبتی که گریبانگیر ایز انیان استمر اعذاب میدهد - 
ویلمن از راه اصفہان باهواز ومحفره و بوشپر نز د کساکس میرود - 
در سال ۱۹۱۲ مینویسد خزایی ایران سالپاست - جنبش‌مشروطه طلبی 
برای جل و گیری از این خرانی بود وا کنون سریع ترشده است - آشاره 
بقرارداد ۱۹۰۷ - داه‌آهن دا چارۂ ان خرادی معرفی میکند - 
اخاده-بر اه آهن سرتاسری ایران که پیشنباد روس است - انگلیس 
میخواهد داه آهن از خلیج فارس بداخله ایرانکشیدہ شود - راه 
آهن باید دور ال مرز روس باشد - ویلمن خود را مخالف داه‌آهن 
بغدادنشان میدهد - ویلن نگوید ما نمیخواهیم‌ایران وعثمانی مضمحل 
شود - سوّال میکند آیا میتوانیم از زدال آنها جلو گیر ی کنيم - 
دول ضعیف همیشه برای همنایه:های خود اباب خطر هستند - 
کوشش دیلمن برای استقزار ش ر کت تفت ایران و انگلیس - اشاره به 
قاچاق اسلحه - نقاط خطر منافع.انگلیس - خانقین و خط العرب - 
نقعه های متعدد ویلسن از نواجی شطالعرب - تشویق کاکس برای 
تکمیل آنها -آبادان دا بنددمپم معرفی میکند - تر کہا وبعاهده 
ارض روم - دخالت‌ویلسن دراین امر و گزارش‌او - اهمیت این‌مستله - 
ویلمن بلندن فرستاده میشود تابوزادت امور خارجه توضیح بدهد - 
8٢:٥ the ۴۰0 (‏ 10 ) -ویلن معاون شخصی‌سر برس یکا کس - 
. اختلاف انگلیس با آلمان در موضوع خاك سرخ :دولت آلمان قبول 
کرده موضوع بلاهه احاله شود - ویلسن در مقط - داستان گرماک 
مسقط - ویلسن مینویسد مسئله مرژی بین ایران وعثمانی مہم شده - 
هاردینگ وسفله مرزک - و یلمن مشفول ماحی بین اهواز و عمار 
ویلسن‌درمحمرهوآذاره بگرمای] نجا.- روایط بنی‌ طرف بادیخمحمرم 
اداده‌بپان اسلامیزم اویل ن آنر) بیاهمیت‌میشمارد - و یلسن‌تخت‌های 
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سلطان عثمانی » پادشاہ ایران » خدیو مصزو امیر افغانستان را متزلزل 
معرفی. میکند - آشاده‌ب اه ]هن لرستان - اشاره بجنگک عشما نی باممالك 
بالکان- ویلسن گو بدعثما نزهادیگر نمیتو) نندبر مسیحیان حکوهتکنند. 
: اثاره باوضاع ایران در آخر سال۱۹۱۴۲ -فجایع روسہا در نواحی 
شمال ایران - افسوس:ویلسن از ورود قهون انگلیس بایران - اشاده 
بودود صاحب متصبان سوثدی برای ژاندادمری ایران ‏ ویلن در 
موفقیت آنہا تردید دارد - اشاده به قاچاق اسلحه - اشاده بموضوع 
. هرزی - پیشرفت کار ش ر کت نفت - ویلسن گوید وضع ابران ندتراز 
هرزمانی‌است که من درخاطردادم - سندیکای دراه آهن اير ان - وعده 
دولت ایران بر ای‌امتیازد)ه آهن - این امتیازاز خلیج فارس تابر وجرد 
انت - تقاضای سرمایه دادان برای اعزام مپنلس - يك صاحبمنصب 
سیاسی که ویلسن باشدهمراه آنپا خواهد بو د - اقدامات مقدماتی 
ویلسن برای اینکاد - اشاده بسوء قصد برئیس بلژیکیگمركبوشهر - 
شرح آن - ملاقات ونلسن باخوانین بختیادی - اشاده بوضع آنها - 
فوذ بختیاریہا درددایردولتی ایران - مذاکرات ویلن‌بابختیاد یہا - 
ویلت نگوید در بسیادی از ماگل ما بابختیادیها اشترالشداديم - نتیجه 
این ملاقات - ویلسن در دزفول - اوضاع‌دزفول - ورود مپندسین 
داه آهن به محمره - خبر انتخاب ویلمن به کمیسر تعیان‌حدود مرزکد 
این تعیین حدود مرزی از فاو تا آرارات است - وظایف کمیسیون 
سرحدق - اسام ی کمیسرهاق اتگلیس و روس - ویلسن در لندن مه 
ملاقاتپایویلسن در لندن_وظیفهانگلیس در شرق-]شاره بگقته لر د گرزن» 
ویلسن ازلندن باسلامبول واز آنجا بتہران - درستپافبر ۱۹۱۴ مهمان 
سفیر انگلیس بود - شرح مسافرت ویلسن بہمدان بدولت آبادملایر- 
در باغ سیف الدوله هنزل میکند -ویلسن و تاجر سویسی- ویلسن در 
بروجرد و نہاوند ۔گزارش ویلسن‌بسفارت!تگلیس ۲۵ ستامب ر۱۹۱۳- 
گزارش فیلسن برای ملاقات نظرعلی‌خان - ویلسن در چادد. نظرعلی 
خان - شرح آن - صحبت راہ آهن - اصرار ویلسن برای جلب نظر 
الوار بکشیدن داہآھن - دلایل ویلسن - پذیرائی مجلل نظرعلی‌خان 
از ویلسن - نظرعلی‌خان داجع‌براهآهن نگران بود - بالاخره چطور 


¥ 


شیخ خزعل.نسبت بانگلیسامتعېدشده او نیز همان تعېدر ابعېده خو اهد 
*گرفت - این قنزاد نظرعلی‌خان را؛از عذاب روحی نجات داد - 
تنیجه : امضای قرار داد - تعارفات دوستانه - ویلس در خرمآباد - 
در خرم] باد ازویلسن استقبال میکنند - نقشه ویلسن‌برای سایردسای 
طوایف الوا - شرح جلب آنها - ویلسن و ایل بیراوند - ویلن 
می نویسد ایجاد چنین روابطی با این جانیان و غار تگران که مر تکب 
اینہمه جنایات در این چند ماهه شده‌اند مراعذاب میدهد اما تازمانی 
که مپندسین ما دراین نواحی هستند باید با این دسته‌ها روابط حسنه 
دادت تا داهآهن شروع شود آنوقت دسایل اقداسات دولت ایران 
فراهم آید » فعلابا یست‌بزور کیسه‌پول متوسل‌شویم‌این یگاندوسیله‌ای 
اس ت که‌یایددام بمقدار آن افزود -گزارش ویاسن از اوضاع لرستان - 
ویلسن مینویسد وضعیت فن همچنین وضعیت دوئت انگلیس در اینجا 
صلمه دیده‌است فايع خدہ ایجاد ژاندادمری اير آن از طرف عابودمے 
شرح این‌موضوع - نظرویلسن‌تسبت‌بایران - نفوذ شیخ ددمیان‌الواد- 
شرح‌ویلسن دراین موضوع - مذاکرات ویلسن باسایر رسای لرها - 
ویلسن از نایب السلطنه واتحاد او با بختیاریہا صحبت میکند - ویلسن 
در دزفول - هیفت مہندسین در دژفول - ویلسن قراد داد هاگ ی که‌با 
لرها بسته بود تحویل کاپیتان گردست وبت داد - گزارش ویلسن از 
ادضاع کنو نی لرستان - ویلسن ددمحمره - ویلسن‌دد بوشهر - ویلسن 
مشغول تیه مقدمات برا ی کمیسیون مرزی است - ویلس از تفوذشیخ 
محمره و همچنین اعتماد دولت‌انگلیس باو واعتماد او بدوت‌انگلیی 
صحبت میکند - ویلسن از امنیتآبادان و از خطر آینده آن‌بحت میکند - 
از جنیش و انقلاب صنعتی این نواحی در آیند شرحی مینویسد - 
سرعایة هنگفت دولت انگلیس در آبادان - اشارہ بقرار داد ۱۹۰۷ - 
ویلسن از سیاست دولت انگلیس بحث میکند - نظر سیاسیون هرقدد 
بلند و دودبین باشد باز هنگام عمل کوتاه است - ویلس ن گوید من و 
کاکس اولیای امورانگلستان را ازجز لیات ام رآ اہ کرده‌ايم - اشارہ 
به هیثت نقشه بردادی راه آهن - ویلسن از کمیسیون سرحدی‌چپار 
دولت بحث میکند - انگلیس » روس ؛ ایران دعثمانی - اشاده بمسائل 
مرزی ایرا ن که اسباب تعدی و تجاوز دولت انگلیس است - کتاب 


eal 
- هوبارد - ویلسن دلیل پیدایش این کمیسیون سرحدی راش رح‌میدهد‎ 
اشاره به تجاوز قشون عثمانی بایران ( ۱۹۰۶برابر۱۳۲۴) - موضوع‎ 
اختلاف. مرزی - دیلسن گوید : موضوع سرحدی دز این هنگام یکی‎ 
از بز ر گترین مسائل مهم برای دولت انگلیس بشمار بود -"برای‌اینکه‎ 
حق حاکەیت دولت ایران دا به شطالعرب انکار کند - طرذ استدلال‎ 
` ۰ سر آژرپولدویلسن.‎ 


موضوع این فصل اقتباس از مندرجات کتاب سر آرنوله وا ین رت 
میباشد ( که درسال ۱۹۴۱ در انگلستان بطبع رسیده است . . اسم این کتاب « جنوب 
غریی ابران» است‌گه مو لف درسالهای ۱۹۰۷ تاسال ۱۹۱۴ درآن ابالت و تواحی 
اطراف آن مأموریت سیاسی داشته . 

ویلسن درسال ۱۹۰۷ که درسن ۲۳ سالگی بوده از طرف ۳1 هندوستان 
مأمور خوزستان شدہ ات . 

این کتاب تاویلسن حیات داشت بطبع ترسید 07( بعدکھازم زگ وی 
میگذشت بطبع آن اقدام شده است . 

وشن بعد از طی یك رشته درجات مقامات عالی در ۳۱ ماه می ۱۹۴۰ درسن 
پنجاء و شش سالگی‌درگذشت ۔ ۱ 

ویلسن در۲۳ سالگی‌که‌دارای درجه ستوانی بود(لیونتان) مأمور جنوب‌غربی 
اران شد و اقامت‌گاموی در خوزستان. بودء تا سال ۱۹۱۴ رف این سال با درجه 
سروانی مأمور جبهه چنکه ۔جہانیگردید ۔ 

ویلسن مینویسد : «من جزو ہنگك سیو دوم بودم‌که ینام هنک (پیشقدسان 
سیخ) معروف بوژکه در سرحد شمال غربی هندومتان مأموز بورد ؛ تا سال ۱۹۰۶ 
من دراینجا مشفول خدمت بودم ويه معلومات خود میافرودم و زبانباي پنجایی س 
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A 


پشتووفارسی را بخوبی فراگرفته امتحان دادم بعلاوه هرکتابی‌که درکتابخانه پرارزش 
هنک مابود و مطالب‌آن راجم بایران و افغانستان باشد خوب مطالعہ میکردم و با 
یك دوست خود که در همین هنگك بود قرارگذاشتیم از راء‌کویتا حرکت‌کرده ازراه 
مرو و بخارا و مشهد و از آنجا از راه روسیه بانگلستان برویم».اما شعبه اطلاعات 
بماگفت از این راء‌گذرنامه برای ماصادر نخواهد شد بنابراین مصمم شدیم ازم 
بندرعبای شده از تجا از طریق شیراز - اصفهان» تهران - رشت برویم وازراه روسیه 
خود را بانگلستان برسائیم . اداره اطلاعمات نقشه جنوب ایران را بماداد در آن 
نقشه قسمتهای سفید مانده راکه علامت گذاشته بودنه و تحقیقات در آن جاها تشد 
بود تحقیق نموده آ نها را پرکنيم و مقداری هم نوشتجات راجع بهمان جاها که قبلا 
رسیدم پود .یماداد ند درمحل دقت شود ۱ 

د ماه ماری ۱۹۰۷ ما باخوشجالی تمام ازآم بالا( ") حرکت کرده کت 
رسیدیم و از آنجا بطرف خلیج فارس راہ افتاديم . 

درکشتی عده‌ای عرب ۔ ایرانی و تجار هندی بودند ما از آنها ناراحت وآنہا 
ازماناخشنودبودند بالاخره تصمیم این شدما بادرجه اول سفرکٹیپو رآ نجا بااستائلی- 
رید () که بعدها لقب سرگرفت و سالهای بعد بامن در مجلس عوام انگلیس همکار 
پود هم سفر ندیم در این حنگام مستر رید مدیر روزنامه تایمس هندوستان بود 
اطلاعات وسیع اؤدر زهن من اثرات مجو نشدنی باقی‌گذاشت . پنچ روز مسافرت ما 
باوی طول‌کشید اطلاعات بییاز راجم به‌هند - ایران و خلیج فاری از ایشان کسب" 
کردیم‌که از آنهمه‌کنابیائی که خوانده بودیم کسپ نشده بوه . از موضوعات بسیار ما , 
دا آگاه نمودکه چندین صفحه ازکتاب بادداشت های مرا اشغال کرد . 

در پلدر عبای ٩‏ روز در قرنطیته نودیم ... يك نفر تاجر ایرانی که نوکرهم 
حمراء داشت و باهمان‌کشتی ماآمده بود مارا دعوت کرد مهمان او باشیم ء ما ناهار 
وشام را باوی صرفکردرم بدون اینکه از ما پولی ددیافت دارد این تاجر آداپ سفر 


(1) Ambala ۰ 
(2) Sir Stanley Reed ۰ 


فا 


ایرانی را ہما تعلیم داد این شخص وسایر ایرانیپا ساعت ها پمادرس فارسی میدادند 
این اولین بار بودما از میهمان نوازی ایرانیان برخور دار شدیم . 
بعد آزرهاثی قرتطینه مہمان لیوتنان‌گیریل ()کنسول انگلیس شدیم ءایشان 
عضو اذاره سیاسی هندوستان بودند . در اینجا باقوضول روس بنام آوسینکو ()آشنا 
شدیم. ایشان در احوال ما خبلی دقیق ومواظب بود بداند ماچکاره هستیم کجامیرویم 
ولقشسا چیست درصورتیکهسا چیزمحرمانه‌ای نداشتیم» قرارداد انگلیس وروس‌برای 
تقسیم‌ایران بمنطقه نفوذطرفین هنوز بامضانرسیده بورونمایندگان دولتین یکدیگررا 
باضادت و سوعظن نکاه میکردند . 
نظر نهاثی حکومت هندوستان اینست‌که‌کشور ایران مستقل بماند بااگرهمکن 
باشد شرق و جنوب ایران‌کاملا تحت تفوذ انگلستان واقع شود . اداره امور خارجه 
حکومت‌خندوستان دارای مأمورین زیاد ومخارج‌گزاف است‌ونصف مخارج‌کنسولهای 
مشهد - سیستان - ہم وکرمان راحکومت‌هندوستان میدهد . نمابندگان آنپا مائند 
نمایندگان غثمانی در آن زمان ضاحب منصبان نظامی بودند » زبان آنها را بخویی 
میذاستند سیاحان ماهر » خیلی جدی وکاری بودند بهمان اندازه نمایندگان سیاسی 
روسیه هستند ہے 
` اغلپآنها خائند ساییکس () لوربمر(*).کنیون ()که اثرات قابل ملاحظه در 
ادبیات ایران باقی‌گذاشته‌اند من نیز میکوشیدم اقلا مانند یکی از آنها باشم . 
ترلوثیزدین رگ که درآن حنگام وزیر امور خارجه هندوستان بود مرائشویق 
میکرد مائند یکی از آنا بشوم من نیز سعی داشتم بآن مقام ها برضم بعدها وارد 
(D) LT. C,. H. Gabriel .‏ 
M ۰ Owseenko .‏ )2( 
8 0031۲+ ٭ Sir P ۰ Sykêés‏ )3( 
LT.-COL. L: R . Lorimer ۰ ۱‏ 4( 


(5) LT.-COL ۰۰1 .مهو ۰ بآ‎ 
(6) Sir Louis Dane ٭‎ 


ٹیر 

اداره امور خارجه هتدوستان شدم » اما رفیق من کروثيك شنک () چنان هی 
از خود فشان میداد اوخدمت نظام را مانند ,من دوست داشت اما همت و پشت کار 
مرا نداشت ۱ 

میخواست عبال ببرد وساکت وآرام زندگی‌کند ولن او نیز در همان هنگ بود 
تا درجنک ایپرس () در۲۷ ماه می‌۱۹۱۵ کشته شد. بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ نصف‌تمام 
آن صاحب منصبانی که درآن هنگ بودند و من میشناختم کشته شدند . ما از بندر 
عباس بايك نوکر حرکت‌کرديم در راه يك نفرسوار بماملحق شد و همراه ما آمد » 
ما حدث زدیم این شخص جاسوس باشد شب را بامابود همینکه خوا بش برد اسپبوی 
را بازکرده رها نمودیم بطرف بندر عباس رفت صبح که پیدارشد دید اسب او رفته 
است . بك‌بالاغی تپیه‌کرد زین پا روی‌آن گذاشته دنبال اسب رفت نیز ماازشر وی 
خلاس شدیم بعدھا کتسول انگلیس بس‌گفت اورا کنبول روس فرستاده بود بدانه 

پستیم ویکجامرويم .> 

ویلسن بارفیق خود پس ازهدادن شرح مسافرت از بندرعباس تالا ز که بچه‌سختی 
بوده دراوایل ماه آ پریل ۱۹۰۷ باین شر میرسد» مینویسد:«باینجا هم هیچ اروپاثی 
نیامدہ جزاینکه دریست وپنج سال قبل‌یکی ازصاحب منمبان انکلیس بناماستول(") 
از اینجا عبور نموده است حال این شپرآ لاد تراز بیست وپنج سال فبل است که او 
شرح دادء است خان لار علی قلی‌خان آزما خوب پذیراثی کرد برای مدت سه روز 
مپمان او بودیم e ۱ ۱ ٠‏ 
. وبلسن از مہمان نوازی خان تعریف ن میکند و او را مرد بسیار خوب وآراسته ‏ 
معرفی میلماید: .. . 

سو آزراء سر ا میرو ند درنزدبکی شیراز پاکسولابگلیں 


)1(.-4 ۰ Craickehnk ۰ 
(2) Ypres ۰ 
(3) E. Stack . 


زر ۱۳ 

جرج‌گراهام () ورود شان.رااطلاع میدهندکنسول نیز ا اسکورت‌سراره تظام‌هندی 
آنها را بشیراز وارد میکند - 

ویلسن مینویسد : دراین هنگام برای مادوتقر اروپائی لازم بود احتباط کنند 
چونکه سخت اغتشاش ویی نظمی مشروطیت در جر بان بود وممکن پود اطرف‌دسته. 
های متفرق صنمه‌ای ہما واردشود و آن را بطرف دسته مخالف نسبت بدهند ()>. 

ویلسن از جرج‌گراهام‌کنسول انگلیس بسیار تعریف میکند میگوید گراهام 
مردی بود اهل مطالعه عاشق در ادیات ایطالی - لائين و بوتان » ورادنیات کلامیك 
خوب وارد یود هم چنین میتوان گفت بك نفر تحصیلکردۂ ابرانی بشمار میرفت و 
شخص موقرو طرف توجه ایرانی ها بود مأموریت وی او را در شیراز بامردم آنجا 
مصادف‌کرده بود . 

ویلسن درشیراز از رفیق خود جدامیشودوی ازراه بوشهر به هندوستان‌م راجعت 
میکند ء مینویسد : «من‌هم از راء اصفهان بتهران میروم من دییگر او را ندیدم‌حتی 
در مراجعت خود بپندوستان . ولی تاسال ۱۹۱۵ باهم مکانبه داشتیم بر آن سال در 
میدان جنگ درگذشت *. . _ 

ویلسن باگاری‌پستی ازشیراز حرکت میکند و دونفرهم ازوکلای مجلس‌شورای 
ملی باآن‌گاری بتهران حرکت میکردند . ۲ 

. دراینجا وبلمنمینوسد: دحال من بخوبی توافتم بفارسی صحیت‌کنم ومقصود 

خود را بطرف یفہعائم . من بااین دونفر وکیل مجلس خیلی صحبت‌کردم بعقید ہآ نپا ' 
مجلس درماتي است برای تمام تواقص‌طبعیت بشری‌چنانکه‌این نواق ‏ در ثہَادِحکمرانان 


(1) George Graham. 

(2) The town wascat the momenta prey to violekt 7 
constitutional disorders ‘ and either party would hare been 
very ready to infli.t some indignity دہ‎ a pair of foreign 
travellere,in the hope that it would be laid to thie account 
of the rival gang ۰۰ 


= 


و ظرمندان دولت خمیره است . 

اھا نان ید زاس یودن کر رح ات انگلی‌شاهد میآوردند (۲) 
میگفتند اگرملت فراتسه موففیت حاصل تکرد باعث‌آن تواقصی بودکه در طبیعتملت 
فرانسه وجود داشت . 

اگر در آلمان ریشه نگرفت و در ایطالی مؤثر واقع نگشت تقصیر از خود 
این ملنها است » اینها دلیل این نیست که حکومت مشروطه و اصول پارلماتی 
بداست .4 

مینویسد « هن نتوانستم آنها را متقاعدکنم در مملکتی مانند ایران که داری 


)۱( Shiraz‘. to Isfahan... I travelled... in a springlers 
.ptst - ۲ق‎ or fo urgon , drawn night and day by relays 
of four horses: sittimg or dozing uneaely upon mail bages 
and personal baggage.. The passengers Inclnded two newly 
elected deputies on their way to the recently recovstiuted 
persian majlisor parliament.By this timel could understand 
and speak persian fairly wellsand my diary of the journey« 
completed at Jsfhan« gives a longaccount of myconyersations 
with them. 

- Their belief in parliament as a panacea for the defects 
of:humannature‘as exhibited iri the person of Governta 
and Governm ent.officials : was reinforced by repeated 


‘references to English history- 

If it had been lèse suécessful in France this was due 
to inherent defects of France characte : it ما‎ failed to take 
:ہ0‎ in Cermany and bad reduced Italy to impotence: this 
was ۰ again due to these nations and was no argument 

بقبه پاورقی درصفحه بعد" 


۳۱ 


زبانهائی مختلف‌است و وسیله ای برای ارتباط باحکومت مرکسزی ددتهرآن جژ 
گارنهای‌پستی ندار ند.اقندارحکوعت تہرأنضعیف خواهدگشت باوجود مجلی مر کزبت 
دوت ایران از بین خواهد رفت . 

یکی ازاین دووکیل‌آدم تحیل‌کرده‌ای بود حتی بالاتر ازمقیاس تعلیم وتریت 
ایرانی درصورتی که تعلیم وتر بیت ایرائیان بالاتر از تعلیم و تربیتی است‌که درممالك 
شرق ترديك و شرق وسطی معمول است . 

این وکیل‌کناب فرانسه را خوب میتوانت بخواند ولی درصحبت عاجز بود » 
من در این مسافرت چیزهای بسیار از اوباد گرفته . آخرین بحث مادراین موضوع 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 
against ۲2۳۳۵۵۵۱۵۱۱۲۰ government on a purely territorial‏ 
basis .‏ 

Nor did they admit thnt a multilingual country like persia, 
witb no other commanicatine with the capital except post - 
wagons, would suffer from Ibe conceniration of authority in 
Tehran wich was bound to follow upon a centmi purliument. 

In local government they took little or no interest. ... . 
one of them was a well - educoled man, even hy persian 
standards’ which are bigher than in any country in the near 
and niddle east. he read french freely and spoke it a little . 
Tenjoyed his company and leatned rnuch of him , but concladed 
the account, in my diary of his conversation wilh the wofds : the 
mojlis will not work , it bas no root io the soil and 90 ۰ 
eilher tbe Qajurs or some othes dynasty will eventuolly destroy 
it and re -establisb (the old) order’ but perian nattooalismwill 
get stronger for it has roots and a tradition as old as persia 
ttselı p.9. 


1۵ 


بودکه شرح میدحم : 

«مچلس نمیتواندکارکند این مجلس در اینکشور ریشه و سابقه ندارد ؛ یکی 
از پادشاهان باسلسله دیگر بالاخره این مجلس را خراب و ویران خواهد ساخت و 
بجای آن رژیم سایق را برقرار خواهد نمود ولی اساس علیت ایرانیان قویتر خواهد 
کشت زرا ریشه های‌آن با سابقه است بہمان درجه باسابقه وقدیم استکە خودکٹور 
ایران قدیم و کین سال است .» 

ویلن از اصفهان باگاری پستی سەروزہ به تہران میرسد ودر سفارت انگیں 
مهمان دوست خوداسمارت ل') وایس‌کنسول میشود» دراین هنگام سراسپر ینک رایس 
وزیر مختار انگلیں پود . 

ویلن‌گویدہ «طرز رفتار وزیر مختار و رایس‌کنسول تسبت بفصاحب منصبان 
حکومت هندوستان انتقاد آمپز بود تقریباً شبیه بدشمنی .> 

دراین تاریخ سراسپرینك رایس مأمور دربار اران یود ولی بادولت ایسران 
چندان نظر مساعدی داشت بعقیده وی مساعدت با ایرائیان تقویت نفون روس است 
این هم برای اینستکه روسپا در نزدیکی تهران قرار دارند میتوانند با قوای نظامی 
باباتفوز اقتصادی آ تهارا بطرف خود جلب‌کنند . 

ویلسن مینوسد: «ما در عندوستان طالب آن هستیم که در سرحد غربی 
خودمان و سواحل خلیج فاری ملت مستقل دأشته باشیم اما ترجیح میدهیم یك رژیم 
کامل دارای عدم مرکزیت در آنجاها برقرار بائد همچنین مستقل از نفوذ روس نه 

اينکه مرکزیت داشته باشند ولی تابع تلقیتات پطرز بورغ گردند . (۳) 

(1) ۱۷۰۸ . ۰ : 

(2) Wein India wanted a strong and indpendent nation 
on our western border and on the shore of the persian Gulf, - 
but preferred a highly decentralized régime * independent 
of Russia ’ to a cantralized regime under the thumb of 
St ۰ petersburg . p . 10 ۰ 


هک 

ویلسن میتویسد ؛ « وزير مختار انگلس و ساب ر کارمندان سفارت تیران‌سبت 
به من بسیار مپربان‌بودند » از من تقاضاکردند آ نچه در این مسافرت دبدموشنیده‌ام 
از آنپا یك گزارش تهیه کرده بدهم من نیز قبول کردم تهیه نموده دادم . > 

ویلسن با دستگاه پستی عازم رشت شده از آ نجا از راہ باکو ۔۔۔ ورشو - بران 
بلندن رفته است » شرح مسافرت ویلسن از انرلی تا ہرلن خواندنی است ولی نقلدر 
اینجا ہی مورد است وبلسن سه ماه مرخصی خود را در لندن گذرائیدہ بعد به هنگی 
خود در هندوستان علحق میشود شرح این مسافرت چند صفحه کتاب را اشغال نمودہ 
است . 

ویلسن مینویسد : « در اواخر نوامبر ۱۹۰۷ برای من دستور رسید که پابیست 
نفر سواره نظام بنگالی به محمره بروم و از راه کراچی عازم محل مأموریت خود 
شدم و از اینجا بعد به منطقه نفت خیز رفتم در اینجا عده‌ای کارشناسان کانادائی و 
مهندسین انگلیسی در دو نقطه مأمور کندن چاه‌های تفت بودند . 

دولت آیران این امتبازرا در سال ۱۹۰۱ بدارسی نامی‌داده بود و سران‌طواف 
بختیاری هم درعقابل مبلغ معتنا بھی وجه و همچنین وعدم متافع نقدی کمکهای‌لازم 
را عہدہ دار شلم بودئد . : 

ولی سکنه این نواحی و خود طوایف سیت باین اقدام سوء ظن داشتند در 
حقیقت رفتار با آنها هم خیلی مشکل بود . 

مستحفظین کنسولگر بہادر آنایام از طرف حکومت هندوستان مأمورمیشدند 
اینها برای شمال غربی و جنوب غربی ایران بودند . ۱ 

سابقه این کار از طرف روسہا شروع شده بود". بملاوه دلیل بپتری هم داشت 
همین که رژیم مشروطت در ایران برقرار گردیە اغلب کنسولگرءنهای اتنگلیس 
مورد حمله قرار میگرفت بعلاوه کنسول‌ها و اتباع انگلیں که در رامھای عمنه 
مافرت مینکردند بیرحماته با نپا حمله میشد و آنا را غارت میکروند 

سوارء نظامی که همراءمن بودندظاهراً برای تقویت کنسولگری اهوازبود 


-۳۱۷- 

ولی مقصود-اصلی. برای حفظ کارکنان معاون تفت است . آیا تفت بدست بیاید ؟ با 
ایوس شده آ ترا ترك کنند . » 1 
¿ > ویلسن در محمرہ مهمان کتسول انکلیی بوده () مینویسد : « این کنسول 
عیال ایزاتی برده بود سه با چپار فرزند از آن داشت عیال او نیز ماتندزنان ایرانی 
مستور بود زبان عربی و فارسی را بخویی تحصیل کرده بود . اگر چه مسلمان نبود 
ولی مسلمین نسبت باو احترام داشتند و از تاریخ محلی اطلاع کامل داشت . کنسول 
مرا به حاجی زئیس‌التجار که تماننده شیخ محمره بود معرفی کرد .> 

ویلسن از رود دجله - فرات و کارون صحبت میکند و از تاریخ و باستان - 
شناسی راجم باین قمت‌ها بحث مینماید بعد به جنگ سال ۱۸۵۶ اشارہ کرده از 
گلولەریزی کشتی‌های جنکی انگلیس باین نواحی باد میکند » بعد آرژو میکند 
کش من زیان فارسی و عربی را خوب میدانستم . 

ویلسن از محمرء با بیست سواره نظام هندی‌که همراء داشت باهواز میرود در 
آنجا به سمت وایس کنسول اهواز برقرار میگردد ۔ 

کنسول آهواز بنام کاپیتان لوریمر (۲) عضو اداره سیاسی هندوستان است این 
شخص برای ویاسون همکار خوبی بود وی عاشق زبان ء کتاب و نقشه جفرافی‌است » 
منشی دارد یك چم نمونه بی نظیر حاجی بابا. اومیکوشید از وظایف خودو وبلمن 
که عهده دار خواهد بود اطلاعات کافی در اختیار وبلسن بگذارو . 

وبلسن مینویسذ : « تمام رؤسای ایلات دارای ریش بودند من نیز بپتر دیدم 

ریش داشته باشم حتی لباس ایرانی هم در بر کنم چونکه برای این جاها لباس محلی 
بھتر است تقریبا تمامآداب و رموم زندگی ایرانی را باد گرفته بودم و عمل‌میکردم 
لباس ایرانی پوشیدن » روی زمین خوابیدن * غذای ایرانی خوردن ومعاشرتِ کردن 
تمام اینہا برای من بسیار مناسب بود و آسان و ارزان . 


(1) Mr William Medouall ۰ 
(2) D.R. Lorimer . 


و ۳0 
لباس اروپائی پوشیدن در این تواحی چندان لطقی نداشت مخضوصاً برای 
کانیکه مثل من هستند و با مردم اینجا سروکار دار ند . > 
در اینجا ویلسن پاتزده صفحه ( ٦۹‏ - ۴۴ ) از کتاب خود را وقف موضوع 
معادن نفت خوزستان کرده است که در تدای عمل کندن چاه‌های نقت بودند من 
متعرض این قسمت. تمیشوم کسانبکه بخواهند از تاریخ عبملیات اولیه امتیاز دارسی 
اطلاع حاصل کنند که در محل چگونه بوده باین صفحات مراجعه کنند . 
وسلسن در صفحه ۴۴ از محمد علشاه صحبت ەیکند میکوید: لا محمد 
علیشاء ضربت خود را به مجلس وارد آورد عمل او هر چد هست باشد اما مجلس 
برای عات شرقی نبست هرگاه ما هم به هندوستان پارلمان بدهیم کار بسیار بدی 
برای آ نها انجام داد‌یم _ 
در این باب همه کس صحبت عیدارند این راه تازه برای اشخاس جاه طلب 
است که بمقام و ثروت برسند این نہال در هیچ نقطةٌ که در طرف شرقی‌کاتال سوٹز 
واقع است ربشه نخواهد گرفت . 
من گاعی شك پیدا میک نم بگویم » ھالیکہ ۰ر طرف کرتی دریای ماش 
و دربای شمال است این نہال ہو و 
ریلسن از تاستان آنجا مینویسد در روز هفتم ماه جولای ۱۹۰۸ گرما بسه 
۴ درجه فرینھایت رسید تقریباً ۵۲ درجه سانتی‌گراد ۰ ۱ 
The.Shah ) Mohammad Ali ) bas struck hard at‏ )1( 
the parliamentarians ۱‏ 
Whatever theınerits if any of the parties I am sure of‏ 
this parliamen1s.are not for tbe East and we shall do anı ill‏ 
turn to India if we introduce parlamentary institutions ٠‏ 
one is talkiag about them they are the modern‏ ہ٢‏ 
road for ambitious men to power and wealth but they will‏ 
never take tootin this soil or anywhere Eastof Suez indeed‏ 


I aemetimes doubt if they will ever take root East of the 
English همعط‎ and the North Sea. مھ‎ 44. 


وک 

ویلسن در این سال مشغول بود از خوزستان نقشه برداری کند و هر چند يك 
بار هم بادارہ سیاسی هندوستان گزارش محرمانه تهیه میکرد و میفرستاد و غالبا یز 
به خعلهای نفت خیز سرکشی میکرد یکبار جرئت کرده بکهکیلوبه هسافرت کرده 
چند روز مهمان علی مرادخان بوده و با هم بشکار رفنه‌اند . 

در ۲۳ توامبر ۱۹۰۸ در بادداشت خود میئویسد : « من باز در محل نفت‌خیز 
حستم بعد از یکماہ غیبت . من باید بيك مسافرت دیگر بروم ... این‌بار نوکرهای 
دیگر خواهم برد چونکه آنپاٹی که در سفر قبلی عمراء من بودند خسته شد‌اند ء 
اما خود من در کمال صحت و سلامتی هستم حتی اسب خود را هم در این سفر عوض 
خواهم کرد » حالا خیال دارم اوقات خود را دو قسمت کنم بك قسمت مسافرت 
خواهد بود چونکه خکومت هندوستان بحقوق من آفزودہ است حالا میتوانم مخارج 
مسافرت را تحمل کنم ... 

در این مسافرت که به اینجا آمده‌ام با یکی از رجال معتبر محلی همراء‌بودم 
با هم صحبت داشتیم » از آن جمله این بود ( ارزش احتمالی دخالت خارجی‌درامور 
ایران چیست ) نظر وی این بود که ایران بکلی فا شده است . ` 

شق دیگر در مقابل دخالت اروپا انقلاب است » ولی از این انقلاب‌ذعلااثری 
نیست هرگاه این انقلاب هم پیش بیاید توجهی بمجلس ندارد و مجلس نخواهد بود 
لکن ساسله قاجار را عوض خواهدکرد و سلسله دیگر بوجود خواحد آورداماامروزه 
سلسلہ قاجار رقیبی در جلو ندارند بنظر وی بیم این میرود که دولت دوس این شاه 
منفور فعلی را روی این تخت متزازل نگاه پدارد . > () 


)1( On my وب‎ up here I travellcd with a local magnate 
with whom I discused The Times leader دہ‎ the possibile 
value. of. foreign intervention in persia ۰ 

H:s view was that persia is rotteu ما‎ the core : the 
alternstive to european tutelage is a revolution , not yet 


بقیه پادرقی در صفحه بمد 


سے ٣ٹ‏ 


_. درصفحھ ۷۱ میلوسد : « از حیث بنيه و استعداد بپتر از سایق هستم»میتوانم 

سواری کنم ء پیاده روی. کنم ء از تپه‌ها بالا روم ء تمام روز وح نقشه 
برداری کنم تا ساغت بازده شب بعد روی زمین دراز بکشم و بخوابم ... صبح خوش 
و خرم از خواب بیدار شوم ».صبحانه من چای و نان جو است وسط روز یك غذای 
سبك خرما ء نان شاد مقدار کمی گوشت سرد ء برای شام شی ہم اگر اقبالم ب-اری 
گند و ممکن باشد غذای مناسبی . » ۳ 

ویلسن بدیدن مجتود دزفول میرود و عینویسد : « این اولین دبیار چن از 
مجتهد دزفول بود » مرد موقری است هشتاد ناله » ضعیف و شکسته » ولی با روح 
و زنده دل ۰ بمن دست نداد چونکه مرا نجس میدانست ولی برخورد او بسیار خوب 
بود با روح پدرانه با من دفتار کرد دس بیشت من زده نوازش نمود و برای من‌طلب 
توفیق کرد و در افتتاح راه کارون مرا تشویق نمود ..» » 

ویلسن در خاتمه سال اول مأموریت خود در خوزستان شرح ذیل راورصفحه 
۸۰ کتاب خود بادداشت میکند » مینویسد : « سال اول اقامت من در آیران اینطور 
بآخر رسید این سال برای من بسیار پر زحمت ولی دلخوش کننده پود »من سه 
هزار میل راه پیموده بودم * پیاده با سواره تقریباًبهمان اندازه » میل مریع ۰ نقشه 
پرداری کرده بودم و در زبان فارسی اطلاعات و معلومات کسب کرده بودم و مقداری 
ہم زبان عربی باد گرفته بود و میتوان گفت از هندوستان و هنکه خود که در آن 
خدمت میکردم ہی نیاز شدہ بودم ۔ من قبلا پیش بینی کردہ بودم که پیدایش نفت 
در این‌تواحی یمرورتمام اوضاع واخوال این محل را تغییر خواغددادولی نمتوانستم 
پیش بینی کنم که در مدت شش سال دیگر در بین‌النهرین مشغول جنگه و ستیز 
بقیه پادرقی ازسفحه قبل ۰ 
in sigh€ < which ‘will not bring irıto being a parliament‏ 
but replace the Qajar bynasty by another . But the Qajar‏ 
rivals ۰ and he was afriad that Rusaia would keep‏ مض have‏ 


the preseût bad monarch on his historic but shaky throne 
P< 69. 


-۳۷۴۱۔ 
خواهم گشت و در همان هنگام با رسای اعراب و الوار که من با آنا دارم طرخ 
دوستی میریزم برای تگاهداری و حفظ معادن لفت که برای ادامه جنگ این‌اندازه 
.مپم شناخته شده است » اعتماد خواحیم کرد . 

همچنین من نمیتواستم باور کلم که در بيست سال بعد نقشه برداری بوسیله 
طیاره‌که ترقی خواهد لمود در عرض چند حفته با دقت کامل نقشه برداری‌خواهد شد 
که برای این : ماهها ایجاد این همه زحمت و صدها ساعت تشنگی و بالا دفتن و 
پائین آمدن از تپه‌ها و کوهپای سخت و مشکل و عبور از وشت‌های بی آب و علف 
ایچاد نموده است . 

باز من نمیتواستم تصور کلم بمدها همکن است دهپا نفر اشخاص مالم به علم 
زمین شناسئ () برای بیست ويابي سال مشفول تفحص و تحقیق و کشف بااسبابهای 
تازه در این نواحی خواهند گردید کے عم و صنعت در اختیار آنها گ‌ذاشتهاست. 
من فقط با عجله و شتاب و زحمت و مشقت زیاه نقشه‌های خود را از این نواحی 
تپیه کرد‌ام و از عمل خود رضایّت دارم از اينکه این نقشه‌ها را تبیہ اموده بشعبہ 
. اطلاعات () فرستادهمام در صورتیکه صاحبان و رژسای آ نپا کوچکترین اطلاعی 
نداشتند که این زمینپا در آینده تزريك معلوم خواهد گشت چه در پر دارند . » 

وبلسن در ژانویه سال ۱۹۰۹ معاون کنسولگری اهواز بود و با ماژورکاکس 
که بعدھا بسر پرستی کاٹس (۳) معروق گشت و در بوشپر بود مکانبه داشت . 

ویلسن گوید : « مأمورین کمپانی از اطلاعائی که در اخثیار من میگذاشنند 
معلوم بود که در آینده محصول نفت این قسمتها تا چه اندازه زباد خواهد بود ۰ ہی 
شبهه یك لوله فت بساخل شطالمرب کنیده خواهد شد » ما اطمبنان داشتیم که با 
سران ایل بختیاری و شیخ محمره قرا اینکار را خواحیم داد اما ما مشکوك بودیم‌که 
سرمابه لازم در دسترس خواهد بود بعلاوه بقکر ما در این عمل کمی تردید بود آ یا 


)1( 8 ۰ 
(2) Intelligence - Branch ۰ 
(3) Sir Percy Cox ۰ 7 


کے 
اداره تنظیم شدۂ آمریکاثی که دارای منافع است ء ہا هلند و روسیه حاضن خواعند 
بود زك معدن نفت که رقیب آنا خواهد کشت رونقی بکیرد ؟ 

آیا آنہا ایجاد موائع نخواهند کرد ؟ آبا کمپانی نفت بورما لا بقدر افی 
پیش ببنی خواهد داشت که از این اقدام جدید حمابت کنند و مخارج لازم را که 
پیش خواحد آمد عهدمدارشوند » اقلا برای مدت شش سال تا آن سر و ضورت‌بگیرد؟ 
اینہا مسائلی بود که افکار ما را همیشه مشغول میداشت و فسمت .مهم یادداشت های 
من در این ایام عربوط پاین موضوع است ٥٤‏ . 

در اوایل سال ۱۹۰۹ویبلسن مینویسد : اغتشاش تہران هنوز ادامه داردعلائمی 
نیست که این اغتشاش.باین زودیھا فرونشیند » خوانین بختیاری بر اصفہان مسلط 
هستند هرگاه ایلخانی کمی ثبات قدم نشان میداد حال می با رست شاء شده باشد ؛ اما 
نزاع داخلی آنہاعائع از این عمل گشت . > ۱ ۱ 

در صفحه ۸۵ می و سد : «ايران خیلی عقب است‌هرگاه ملت حاضر بودوضع 
فعلی را تغییر بدهد يك انفجار خارقالعاده‌ای بظهور میرسید ولیآ نهائی‌که این سر 
و صداها را راه انداخته‌اند برای بدست آوردن مقامهای دلچسب است . ملتعثمانی 
۳ دارد این راء را می‌پیماید همان ناخوشی را پیدا کرده است و ناخوشی او پدتسر 
خواهد بود چونکه ملت ایران نژاداً یکی است و بهم پیوسته شده است و از نظر 
جغرافیائی هم بهم مربوط میباشدبرعکس ترکها عناصر ناجورو تاراحت دارندهاعراب 
تر کارا دوست ندارند ء کردها استقلال طاب هستند» آرمنی‌ها باحوش واهل‌جنگه و 
ستیز هستند » آنها را در شمال‌ایران خوب میخناسیم آنبا با مشروطهطلیان‌همراهند 
و پر ضد سلطنت . آنها مفسدین غیر قابل‌علاج و مانند بهود فتنه انبگیز هستند و 
پرخلاف یپودبان مردان رشیدی میباشنه هیچوفت از برانگیختن فتنه و فساد کوناحی 
نمیکنند ولو برای نپا ایجاد خطر کند . » ۱ 

ویلسن در بیستم ماه مارس ۹۹۰۹ چنین بادداشت میکند : « ما در بك مشکل 
بسیار سخت گرفتاد شمايم , ما با یختیاریبا و شیخ هحمره دآرای زوابط هستیم » 

(1) Burma Oil Company ٭‎ 


۳۲۳ 
برای این است که کارکمپاتی نفت پآسانی‌پیشرفت میکند بعلاوه در اینجا ما تجارت. 
خانه‌های انگلیسی و هندی داریم که آ نها با مال النجارہ رومها رقات‌یکنندکالاهای 
ما که از راه دربا میرسد نمیتوانه با کاروان بطرف شمال حرکت کنند چون که 
راهزنان همیشه و دائم آنها را غارت میکنند » از طرفی دیگر سیاست ما عدم‌دخالت 
در امور ایران است . 
اما چه جوایی بايد په روسا و سران متنفن بدهیم که با ما فراردادهائی دارند 
و ہما متوسل میشوند بآ نها راهتمائی‌کنيم و پآتھا بکوٹیم از شاه و مأمورین‌اواطاعت 
بکننه و یا از مشروطه طلبان‌که در بسنی. تواحی ٭وفقیت پدستآورده‌اند . الیثه؟ نپا 
نمیتوأشد بھر دوطرف اطاعت:بکنند . عابدات گمرکات درگرو قرضهای خارجی‌است 
هرگاه مشروطه طلبان دست رون عابدات ت گمرکی بگذار ند و پیش بروند تکلیف ما 
چیست » چه اقدامی میپایست بکنیم ؟ (') 
ویلسن در ماه می ۱۹۰۹ بادداشت میکند : د هفته گذشته بوشپر به دست 
مشروطه طبان افتاد رٹیس آنپا دست روی عایدات گمرك گذاشت و پیروان آنها 
گفتند ما از رژسای خود تقلید خواهیم کرد و اعلامیه‌دادندکه آ نها برای ایجاد امنیت 


)1( We arein a real dilemma ۰ We bave relosions with 
the Bakhtiaris and the Shaikh on the maiutenance of which the 
smooth working of the Oil Company depends , and we have 
British ond Iodian commercial houses ’ who handle imports in 
competilion with Russian goods . 

Our sea borne goods cannot penetrate up country if the 
caravans are constantly robbed , as at present - 

Our policy is one of nonintervention , but what reply ure 
we 10 give when our iufluential chiefs with whom we are ما‎ 
contractual relations appeal to us for advice as to whether they 
are to obey the Shah and his officials ’ or {he Constitutional 
party which in some areas has the upper bands? They .cunnot 
obey both : the Customs receipls are ear marked for the service 
از‎ forelyo loons . ۲۲ the Constitutional party seizes the Customs 
offices and proc eds °’ what if anything should we do? p. ۰ 


کیرک 

و اجرای عدالت آ مدم‌اند. اینہا مقرری هم نداشتتدمردمان وحشی و ناراحت ہستند 
ما ناچار خواعیم بود قشون وارد کنیم که از غارت شهر جلوگیری شود چونکه این 
شہر پر از مال التجارہ انگلیں است » ۰ () 
- انا در این ماه میئویمد : « کاکس از طرف کمپانی ا انران 
باینجا آمد که با شخ محمرہ در باب قرار داد طرفین‌صحبت‌کند . حال‌کمپانی‌دارس 
باین اسم نامیده میشود . ( شرکت نفت انگلیس و ایران ) . 

مرا از مسجد سلیمان باینجا احطار کردند که برای یکپفته منشی‌کاکس باشم 
وی مرا خوب امتحان کرد و از عملیات من پرسید و از نفت و پشتیاری و عربستان 
سئوالات کرد من آنچه ماخ جواب دادم.. 

. در ملاقات‌اول شىخ راتحت نفون خود درآ ورد ولی مواظب بود بیجپت فغارزیاد 

پر وی نیاید . 

کاکس دارای صبر ما زباد است گرمای سواخل فارس درو یتآ ٹیری 
نداشته است . ۱ 

کاکس روئ زمین می‌نشست و منشی با وفای وی بنام میرزا :محمد که بمدها 
خان بپادر نامیده میشد دو: کنار اوقراد می‌گرفت . 

کاکس دقت داشت و مواظب برد کلمانی آبکار برد که اسپاپ ب.حث و گفتگو 
شود عبارات را در فارسی و .یا عربی طرح میکرد پس از آنکه در ژبان بومی در 
عبارات موافقت حاصل میکشت [ نوقت. به انگلیسی ترجمه میشد . عقیدبم داشت 
may 1909 ‘Busbire was seizéd by the Nationalists‏ , با )1( 
last week . Their leader helped himself out of the Customs‏ ` 
receipts his föllowers aniuounced {hat they’ would follow his‏ 
exûmple on a smaller seaté . He invoked his own proclamation ,‏ 
{hey had come to restore order’; promote justicese . They replied‏ 
theirs: They’‏ اتھ it wü‏ اط in effect that nay have been his ideo‏ 
had not ’ of course , been poid. They are ۵ wild lot ond we shall‏ 


Probably have to land troops to prevent them Irom saeking the 
town: which is full of British owned goods. p 90. 


۳4 


فارسی وجعان داشته باشد چودکه فہم طرف ضعیف بود. 
” این متاکرات سه یا چپار روزطول کشید و برای شیخ دارای اهمیت بسیاربود 

ازشخ خواسته شدبرای برقراری مؤسات کمپانی در قلمرو خود؛ شیخ جدآمساعدت 
کند . این موسناتمالا نمام مؤسسات ومنافع دیگر را تحت‌الشعاع قرارخواهد داد 
و بدون تردید دولت ایران افدام خواعد نمود اموراداری آ تراکه تا حال بوی محول 
شده است آنبا را توسعه داده و خود اداره کند چونکه شیخ عرب است طبعاً از این 
پیش بینی متنفر شده خواهد ترسید حتی درکسان او نیز رعب ایجاد خواهد کرد آبا 
او می‌تواند ہما اطمینان‌کند و ما از وی حمایت‌کنیم؟ ۱ 

بدون تعپديك ضمانتی که ما اورا كمك خواهیم‌کرد و بامنتهای قدرت‌خودمان 
حقوق ارئن و عادی ودارائی او یا درا یر آن‌حنظ خواهیم نمودألبته بدون چنین تعیدی 
برای او خودکشی است اگر تقاضاهای ما را قبول‌کند. 

دولت ما (انگلستان) یکاکساجازه داد چنین تمپدی را بشیخ بدهد و اش 
جانشین ها و اعقاب او را هم شامل خواهد بود. 

بعد از دادن این تضمینات شخ موافق شد واجازء کشدن لوله نفت را داد وهر 
قدر زمین هم لازمداشتند. بآ نپا فروخت باین شرط که در خاتمه امتیاز ژعینہا مجدواً 
بشیخ اس خواهدگزفت رن 


)1( In May 1909 Cox came up in the R. 1 ۷ 5. low. 
rence 0 negotiut , the ogrement with عطا.‎ Sboikh of Moham - 
merah on behalp of the Anglo - Persan Oil Company ' as it 
hed now become. Î was summond ftom Masjid - E - Suliman té 
assist him and spent a full Wek Bh Cipher Clerk and Sec - 
retary - Typist . 

Î was , of course’, very closely cross ۔‎ examined by him 
on every phase اہ‎ the company's activities ' so far دہ‎ kiown to 
me „, and upon what I had seen and done in Arabistan and the 
Bakhtiary country He bad travelled much in: unknown parts of 


Arabia himself and had done some survey ing, so be could 
بيه درستحه ہا‎ 


۔۳۷۶۔ 

در تمام این ملاقات من فقط وظیفه منشی را انجام میدادم ولی قبلائقشہ صحیح 
قسمت شمالی جزیرہ آبادان که حال پالاشکاہ درآن قرارگرفته است مساحی کردہ 
حاضر نموده بودند و عمق ساحل‌آن نیزا ندازه‌گرفته شده بود؛ تصمیم روی همان نفشه 


گرفته شد . 


- بقیه از من فيل‎ 
erilicize with knowledge apd speak with authority ... 

His arabic was excellent ı his bearink dignified . he 
exercised from the outset great influence on the Shaikh of 
mohammerab. but was careful not to Press him unduly ... 

Cox was content to sit Jik the Şhaikh on cushions 6n the 
floor with his devoted : he attached great importance to devising 
a {orm of words which should not give rise to disputes and 
invariably drafted a clanse in persian or Arabic , aud discussed 
it in that form ٭‎ Only when it had bern finally agreed to ia 
the vernacular did he essay a translalinn into english ۰ 

Hes {deal was that the persion text should prevail, being 
tbat of the weaker party ۰ ۱ 

The negotiations were prolonged for three or four days: 
for the Shoikh it was a momentous occusion . He was called 
upon actively to assist in the establishment witbin his bailiwick 
of a company which ’ as foresaw’ would eventually oversh adow 
all حعنلاه‎ commercal and other interests and would inevitably 
cause the persian Government to seek 10 extend their administration 
(hitherto delegated to him) to every parl of Arabistan a country 
as different from persia as is Spain from Germany . 

. As an arab he hated and feared such a prospect as did 

his people . ۰ 

Could be rey upon us to protect bim آ‎ 
Without a guarantee that we would ossist him to the 
utmost of our powerin maintaining bis bereditary and customary 


بقیه درسفحه‌پید 


NY 
حضرات وخودشیخ یعنی هر دوطزف.از من تقاضاکردند مرزهای این قسمترا‎ 
محنود کٹم زترجیح میدادند يك خطی مستقیماً از وسط جزیرہ پايك حریم ممین‌طرح‎ 
شود عوض اینکه بطرف رودخانه بہمنِ شیراهتداد ہی پیداکند . از آن جائیکه دودین‎ 
و مال اندیش بودند‌گفتنه وسعت آن یك میل مر بع کافی است ؛ اما اینقدر سالی طول‎ 

تکشیدکه وسعتآنزمینرا دو برآبرکردلد, 

در آن ایام این محل کہ بنام 1بادان معروف است چندان شہرتی نداشت آنرا 
جزیرہ خر مینامیدد . 

مذاکرات بخوبی و:خوشی خاتمہ بافت ماژورکاکس ببوشهر عزاجعتکرد من نیز 
بسجد سلیمان رفتم ۰ . : ٘ 

در ماد سپتامبر »۱۹۱ ین هکت فت انگلیس ر ایران ہا مأمورین دولتایران 
( نماینده وزارت امور خارجه و رئيس بلژیکیگمرك ابران) اختلاف پیداشموشوع 
آن: مطالبه حوالمبور کفتیهای کمپانی بودکه در رورخانهکارون رفت و آمد داشتند 
مأمورین دولت ایران ؛ کارگزار و رٹیس بلژبکی گمركهم عقیدہ بودندکه بایدحقوق 
گمرکی.از این کشتیپا گرفته شود شرکت نفت حاضر نبود این پول را بدهد و گرفتن 
این حقالمہور در سالهای قبل از امتیاز شرکت هرسوم و عملی بود و دربافت هیشده! 
این اختلاف به ویلسن‌که حال‌کنسول اهواز نامیده میشود مراجعه شد . در این پاب 
وین مینوسد : 

<من میداستم اگز اوت بتهران مراجعه شود گرفتاری بیدا خواهدکرن 


بقیه تا زستحه قبل 
rights and his property in Persia it would be suicidal for him to‏ 
meet our wishes {the Home Government authorized Çox to „give‏ 
sucb assurances ’ and to extent them to his heirs and sucéessors.‏ 
The Shaikh thereupon gave the compony full woy-leave‏ 
for the pipe - Jine and sold them the land .‏ 
They raquired ۲ on the understanding that ft would‏ 
revert to him when tbe concession expited. P. 92 - 3 .‏ 


ور 


. سفارت انگلیس هم در تپران دستش خالی ليست و نمیتواند باینکار رسیدگی کند‎ 
من چه اقدامی کردم و چگوبه آنرا انجام دادم فراموش میکنم . یھر حال کار فیصل‎ 
. بافت‎ 
در ۱۸ هاه سپتامیر ۱۹۱۰ از سرچار لزهاردینگ فرمانفرمای هندوستان برای‎ 
(0. فیصل دادن ایتکار تقدیر نامه‌ای در یافت داشتم‎ 
, ویلسن در ۰ هاه أکتیر ۰ دریادداشت خودچنین میئویند:‎ 
کاکس درکشتیلارتس باینجا آمدکه تشان شوالیه امیراطوری هندوستان‌را‎ « 
(1) The Persian Foreign Office Agent ond the Belgian 
Director öf Customs made common cause against the Company, 
who appealed to me 
[ knew that a reference to Téhran would produce either 
a deadlock: or a compromise : our Legation hûd enough on 5 
bands without such added burdens . ۱ 
What ۱ actually did ’ or bow I did it’ 1 forget , but I 
received not long afterwards | Sept - 18 ].; the appreciation of 
the Viceroy bimself ] Sit 0 .. Hardinge ] .for the actian 1 took .- 
برای دفی این موضوع که ویلسن فراموش میکند بکوید چه کرده است که رقع‎ 
مزاحمت نماینده وزازت امور خارجه ایران در معل و رئیس بلجیکی گنر3 ایزان شدەاست‎ 
که کشتی های شر کت نفت انگلیس ۔ ایران بدون پرداخت حق‌المیور در رود کارون رفت و‎ 
آمد کنمد, درئتیجه ازطرف قی‌مانفرمای هندوستان, تقدیر نامه یل برای ویلسن صاجد: شده‌است.‎ 
Maj < Trevor brought to notice the great credit due 0 
Lt: Wilson for the excellent manner in which ‘be championed 
the 011 Compdhy' 8 cause in the matter of théir steam launch on 
the Upper Karun and’ as دا‎ the Com pany” و‎ harges . 
His Êxcellency the Viceroy the agrees in both cases that 
much credit is due to It. 


Wilson aod desires his appreciation. 10 be made known 
to him .P. 128 - ۰ 1 


A 


بشیخ بدهد ء تشریفات روی عرشه کشتی » ساده ولی باشکومانجامگرفت ۔ 
-اکاکین لباس‌تمام رسمی دربرداشت وبزبان عربی فصیح باشخ‌محمرءکه در لباس 
عریی: بودصحیت میکرد. 
. بعد ازصرف شیریتی باشلك توپپاکه مقامفعلی شیخ هم بسرشليك‌توپپا افزوده 
بودحضرات عرشه‌کشتی‌را ترك کردند . » (۱) 
ویلسن مینویسد:ہ حالمن مشغول تحقیقات‌هستم بدانم‌ازچه زمان کمپانی‌شرقی 
عندوستان و دولت انگلیس بااین تواحی سرو کارداشته‌اند. سوابقی بدستآمدکه‌این 
روابط ازتاریخ سال ۱۶۰۰ عیلادی است» من این اسناد را ہەکاکس تشان دادم اظہار 
خوشحالی کردگفت تحقیقات «ن نیز راجع باین موضوعات است. بنظروی اینهامربوط 
بمسائل‌مرزهایابران وعشمانیاست مسکن‌است بك روزی‌اینها مورداحتیاجواقم‌شو نذ 
چودکه مسائل‌مرزی‌این قستپاکه هنوژ حل نشده مانده‌است یعدهاحل‌گردد. تر یات 
فعلی از تاریخ عہذنامۂ ارضروم است‌که‌تقریباً نیم فرن قبل میباشد( ۱۸۴۷ ).کاکس 
بقدری 0000 دستور داداء بن تخقیقات را مقدم برسابرموضوعات قرار 
بدهم وباتمام برسانم 
درعاء ہے درصفحه ۱۲۹ کتاب بادداشت های خودمینوسد : « دراین 
فتہاطلاع پیداکردم‌کار مھمی برای‌من معین شده بايد بلرستان بروم و مقدمه مساحی 
راءآفن دا شروع‌کنم این دا اءآهن از جنوب بشمال‌است ازشطالعرب درخلیج فارس‌از 


)1( [Oct 20, 1910 [ Cox- has spent four days ۵ 
the Lawrence .... He came to confer the insignia of the.k ام‎ 
E. upon the Shaikh on behalf of the Viceroy under the tnstructions 
of ihe ٣۰۰٠٢ The ceremony took place on board and was as 
simple as it was inıpressive . 

Cox, in full uniform , spoke finely in Arabie; the Shaikh, 
in Arab dress ’ replied with dignity ond sincerity . After refresh- 
ments had been formolly served be left under his new ond in - 
creased salute of guns. P 127 . 


e 


راءبروجرد وهمدان‌است ۔ 
. این مدتہا آرزوی من یودہ این قسمتھا معروف اروپائی ها نیست ر نقشهآ نها 

روی کاغذ نیامدہ است. 

قیایل این نواحی وحشیہستند » چندی قبل‌کاپیتان لورمیر وماژور دوگلاس‌که 
وابته نظامی سفارت انگلیس درتپران بود مورد حمله قرارگرفتند و خسارت زیاد 
برهردو وارد آمد الیتەکسی بایدنقشۂ این قسمتهارا بردارد چه بهترکه من آن اول 
کس‌باشم.» 

بعد وبلسن علاوہ کرده‌گو بد: 

«اين قسمت ازکشور ایران ازنقطه نظر سیاسی منطقه بی‌طرف‌است ماوروسپا 
هردومیتوا نیم دراین نواحی آزادانه رفت و آمدکنيم ومنافع تجارنی خودرا توسعه‌دهیم» 
چونامتیاز نفت دردست انکلیسها است لازم است نگذاريم بسخاطره‌اقند ونفونروسپا 
بجنوب‌کشيده شود با بوسیله تجارت یا بوسیلهراهآهن. 

قبل‌ازاینکه مقدر شود انگلیس وروی رقیپ یبکدیگر باشند» تامادرهند هستیم 
آسیای شرقی دردست‌اقرار دارد وروسپا در قفقاژوتر کستان هستند این رقابت برقرار 
خواهد ماند.» 

ویلسن در آخر سال۱۹۱۰کارهائی راکه درسال ۱۵۱۰ انجام داد است بطور 
خلاصه ازآ نا باد میکندمی تویسد : « درسال‌گذشته یك هزارمیل رآه‌پیمودم» مساحی 
زمینہا را تا ساحل دریا ومردایها انجام دادم » در این سال باکاکس به بحر به دریائی 
انگلستان آشنا شدم , تجریه زیاد درموقع رفتاروبرخورد با همنوعان خود ونژاوهای 
هندی» ایرانی وعرب بدست آوردم ؛ همچنین در دایره میاست و دیپلماسی تجر به 
حاصل نمودم ۱ ۱ 

من‌خوشبخت بودم ازاینکە رضایت مافوق‌خود را در کارهائی‌که اہمیت محلی 
داشتند جلب ودم وآنبا را بخوبی اجام دادپو موفقیت بدستآوردم . 

کارمخصوص من‌توجه و رسیدکی‌بکارهای شرکت‌نفت انگلیس وایران‌بود»حال 
آنپا در محل مپارت مخصوص ہدست آوردمائد واشتباهات او لیه را چبران‌نمودماند ؛ 


-۳۳۱۔ 


حال دییگر برای من زحمت فوقا لعاده ایجاد نمیکنند و با مأمورین محلی؛ خودشان 
کارهای خودرا انجام میدهند در صورتیکه قبلا تمام عراجعاتِ آ تهابکنسو لگری‌بود د 
در آنجا اتجام میشد . 
وضع سیاسی ایران دراین سال بدتر ازسال ۱۹۰۹میباشد و لی اقداماتیکه‌برای 
بهبودی اوضاع این نواحی انجام دادەایم » وروابط با مأمورین محلی تاحدی جنوب 
اہران را اذھرج ومرج سایر محلہا جداکردہ است . 
توسعۂ تجارت آ لمان فعلایعضی ناراحتی‌هازا! یجاد نموده‌است؛ حمچنین اقدامات 
صاحب منصبان سیامی کنسو ذگری‌های روس ء درتواحی‌منطقه بی طرف ز بادشدم‌است. 
مسئولیت ماکه نمایندگان دولت انگلیس درمحل هستیم این بود اول باوساثل تجارتی 
عمل مقابل انجام دحيم ۰ 2 
دوم مراقبتکنیپوگزارش دهیم» عملیات تجارتخانه‌های‌خارجی وصاحب‌منصبان 
کنسول‌گریهای] نپا چگونه است . 
و سوم جمع‌آوری اطلاعات و بادداشت آنها از هرقبیل‌که ممکن است مورد 
استفادهآ نی واقع شود واگرچه ناچار بدخالت قوہ مسلح درجنوب غریی ایران باشد . 
میل داشتیم از این عمل بپر وسیله‌که باشد احترازکنيم این خود فقط 
ممکن بود بوسیله تقویت‌کردن طوایف محلی و رؤسائی که ریاستآنها ارئی است 
عملی شود . 
این خود بك سیاست جسورانه بودکه درپیشآمدهای سالهای اخیر بیشتر مورد 
تصدایق بود . 
ویلسن در اوائل سال ۱۹۱۱ مأمور مساحی و تیه تقثدراه‌آهنآ بندہ فرستان 
میشود » میلو یسد : 
« دراول این سال ماژورهاورت (۱) ازطرف ادارة امورسیاسی هندوستان وارد 
خوزستان شدکه قوتسولگری را تحویل بگیرد . 
وبلسن قونسولگری راتحویل وی داده خود درعفتم فوربه به بوشهرتزد کاکس 
Major Haworth .‏ )1( 


f 


هی‌رود؛ می تویسد : : 
موضوعات مہمی که درا ین روزها مورد بحث وگنٹکو است یکی مسئله شیخ 
محمره است‌که دولت انگلیس تسبت بوی وعله ۶ مساعدت دادەکه اورا : تحت حمایت 
خود بگیرد بشرطکه هميشه در تبعیت دولت ایران باقی بماند" رفتار آوطوری باشد 
که دولت مزکزی ابران درتہران اقدامی نکندکه حقوق اجدادی وعاری اورا ضايع 
کند و اموال او را تصاحب نماید ۰۰ (۱) ۱ 
دردئبالهاین موضوع و یلسن علاوه کرده میٹوشد: : «ملیونایران متمایل هستند 
با قلیتهای غیر ایرانی درایران دشمن باشند مکر باعنصر ترك زبان شمال ایران‌که در 
آسا دارای اهمیت. هستند ۰ : 

ایرانی ها عرب ها را دوست ندارند ء از کردها بدشان میا ید چوتکه سنی 
حستند » آشوریہا را در آرومسه دوست تدارند چونکه سیحی حستند ۶ پارسی حا را 
دوست‌ندار ند» چونکه مسلمان‌تستند . بلوچپاه همچنن آفعا نپاوطوا یف نواحیشرقیو 
قشقائی‌ها درجنوب غربی ایرانء بختیاریپا ولرها در لرستان و در پشث‌کوه" جونکه 
اا از دولت مرکزی مجزی هستند ۰ 

۱ برای‌ایجاد وحدت قدرتلازہاست: فعلا چتینِ قدرتی درافق آیران دیده‌نمیشود 
حرگاء این قدرت موجود شود بضرر آداب و رسوم و زبان باستائی واجدادی ونژادی 
این اقلت ها خواهد يود » این بقیمتگزاف ہدستآد.٭ رو 

0 The moin matters under discussion at {he moment turn upon 
our relations with the Shaikh of Mohommeroh to whom , ... 

+4 we have given promises of British goodwill qud protection always 
provided that he remains a Persian subject and comports himself os he shonld 
in respect , on the under standing agoin that the Cantrol Government in Tehron 
do not tey to undermine his customary and. hereditory nights or to despoil him 
of his property. P. 138. 


{2) Pertian Nationalists are 'fnclined to be antagonistic ۱۵ all non — 


persian minorities. {û persia , except the Turkish - rpeakiog element which 
predominates in North persia . 
بقیه درصفحه پمد‎ 


TTT 

در دنباله مطالب فوق هی نو سد:همن اشارات زباد در روزنامه تایمس درمسثله 
واءآهن وز شرق وسطی مشاهده میکنم » این راء‌آهن از استانبول شروع شده از راه 
یقاب خلج فارس خواهد رسد واز بقداد از وسط کشور ایران عبور کرده بپندوستان 
عیرسد و از روسیه به هندوستان و ازخلیج فارس بطهران » و ازدریای سياه بەطہران 
و غیره» تمام این خطوط سیاسی است؛ برای هیچ بك از این خطرط انتظار سودبرای 
سرعایہ نمیرود . ٤‏ 

حال هرچه پیش نهادکنندگان این خطوط بگویند » دست باقدام ساختن نپا 
زده نخواهد شد ء مکر یشب ضمانت شده باشد که ضر رآ نپا جبران خواهدشد. 

این یك بازی سیاسی انت که در آن یك عده بازیگران روس»؟ لمان مشفول 
بازی هستند ۔ دہ 

ترکہا و ایرانیہا هیچ‌بكراضی بساختن این راء آهن ها نمی ہاشند کەکنترول 
اینھا بدست روس با آلمان باشد . 

آنچه‌که ما انتظار داریم این است‌که صیانت نظامی هندوستان محفوظ بماند » 
یعنی آنتپای این راهآهن ها بخلیج فارس منتھی شود ودردست دولت انگلیں وتحت 
نفوذ آن دوت باشند. 

اگرأبن راءآہن ساخته شود کی 7 بود برای تجارت انگلیس وتجارت 


یقيه ازصفحەقیل 

They dislike Arabs" as such they dislike Kurds , as such and ‘because 
they are Sunnis , they dislike the Assyrians of Urmi because they are'christlans, 
the Parsees because they are not Moslems, the Baluchis as such, the Afghan 
1ribes on Ihe eastera border and the Kashkoy in the Sw.. 

Persia ' the Bakhtiaris and ‘Lurs.of Lurtsiau and pasht - 1 - kuh because 

they are to some extent independent ol the Central - Goverrirment . 

There shouid be some unifymg force , but it is not on the horizon’ and 
îl it is at the expense of the traditional usages and customs of these linguistic 
and racial minorities it will be dearly bouebt p. 137. 


البرک 


هندوستان » همچنین برای تجارت دول اروپا وکشور روسیه,»(۲) 

ویلسن از ۲۳ تا ۲۶ مارن ۱۹۱۱ با یك عده همراهان خود درشوش بوده ودر 
اینجا با رژسای‌الوار مشغول مذاکره بود و مساحان عندی کہ باوی بودند شقول‌نبیه 
نقشه بودند . 

ویلسن می‌نویسد: « یك نفر عرب بنام ملا محمدتقی دیرکوندی()پمن معرفی 
شد وگنتند وی نفوذ زیاد در میان روسای طوایف لرستان دارد » اوگفت رالنسون در 
سال ۱۸۴۴ در میان الوار بوده وی او را دیده است. 

محیح است رالنسون در سال ۱۸۴۴ در لرستان بوده و گزارشی حم از اوضاع 
این نواحی بحکومت هندوستان داده است و آن گزارش حال در این سفر همراه من 
ات .(") 

این شخصاظهار میکرد هفتاد وپنج‌سال دارم درصورتیکه باید بیش ازاین باشد 

إ١‏ و چشم و دندانهای اوخوب سالم بودند» می‌گفت زمانیکه رالنسون در لرستان بود او 

ہك جوان حسایی بوده .» 


(1)1 see many references in the times ond tbe reviews lo the problem 
of rollways in tbe Middle East’ from Constanticople via Boghdad to the Persian 
Gulf , Irom Baghead across persia to India {rom Russia to India ’ Irom the Per 
دملہ‎ Gulf to Tehran , from the Black sea to Tehran , etc. 

They are all ¢poltical> Iiues, امه‎ one of them will ever poy, whalever 
the promoters may soy now not one will he buill withoul ۵ guorantee. 

It is a #diplomotle gome صا‎ which Rassia ond Germany are playing the 
leading part: the Turks and Persians ot beort prefer at have no railway rather 
1ban ope not under their contro! - 

Our concern is to see that our. strategic interests in India are safeguarded, 
1: ® the termious the Persian Gulf should be ander our Controlor influence and 
the rallways 1f bellt sbauld serve to assist British and Indian (rade as well as 
thut ol European powers and Russia p- 137, 

(2) Malla Mubammod Taki Dirkwondi , دہ‎ old maa who bod ژومء‎ 
tafloence with all lhe tribes and particularly with his own. p- 141. 


(۳) ص ۱۱ ۰ 


ھ۳ 


ویلسن درنقطة موسوم به سنجروارد خاك ایل سکو ند میشود بقول خودش‌بدهن 
شیر عیرود:و درآ تجا مہمان فاضل خان ایلخانی وحسن خان ابلبکی است و پذیرائی ‏ 
خویی از انشان بعمل هیا ید در شمن هنو سد : ہ ور آن ایام چنین بنظر می‌آمد 
E‏ فت انگلیس و ایران E‏ آب » چاه بز قد ارزش زباد خواحد 

اشت ۱۷۰) 

باز در همین صفحەمینویسد : صادقخان‌سرحسنخان. جوان با استعداد بود و 
مہماندار من معین شده پود ؛ اکر چه خسته کننده بود و عیل داشت زیاد صحبت‌کند» 
دایم از من سوّالات کند و در ضمن بسژالات من نیز جواب میداد . من لباس لری 
در تن داشتم که زیاد جلب تظر نکنم» وی می‌کقت بهتراست من شال سبزهم بکمرم 
بیندم که علامت سیاوت است ء هرا از خطر محفوظ خواحد داشت » ولی من قبول 
نکردم . بکروزی باتفاق حم سوار شدم بتپه های کنار رود کرخه رفتیم صادفخان 
در راه پزکوهی شکارکرد» من آ ترا برای دوستان فرانسوی خود در شوش فرستادم.» 

ویلسن از حاملخیزی زمینهای این نواحی صبحت میکند ء می گوید : « این 
زمینہا را بسپوات میتوان آ بیاری کرد وحاصل بسیار برداشت ولی برای اینکار عوائع 
بسیار است این زمینھا تعلق بعموم دارد اگر برای آیاری آن اقدام شود : سود آن 
نصیب !یل بايك طایفه خواهدبود» ولی سرو کرداشتن باهمه مروم‌کار بسیارمشکلی 
است. اینہا دولت را یك دولت بیکانه مي‌دانند یعنی دولتیکه در طہران است ٠‏ هر 
گاه تفون دولت دراینجا ات وبر قرار بود» تمام عایدات را ضبط میکردند و درجای 
دییگر هصرف می‌تمود ند . 

کرهای آب باری تشکیلات لازم دارد » صحت عمل و دوستی میخواهد و 
مواظبت دایم که منظم و مرتب باشدہ هیچ يك از اینہا را در اران نمی‌توان انتظار 
داشت .٭ 6 
A. P. 0. C. should bore for oil‏ عطاے I as then semmed passible‏ )1( 
at Griab sach data would be of qreat value. p. 142.‏ 


۱2 [Irrigation works need organization; honesty ond ‘steady outgoing 
on maintenance. None of these ore to be expecled in persia . p. 142. 


۶ 


وبلسن ور اینجا خیلی دست وپا میکرد خود را بخرمآباد برساند » با اشخاس 
ءم نزدیك علاقات میکرد وچاره می‌جست ء ولی‌کسی پیدا لمی‌شد جرثتکردہ 

مہدکندکہ وی را صحیح و سالم بشہر خرمآ باد خواحد رسائید . 

دراین موضوع ویلسن می نؤیسد: دباین حال مأیوس نبودم و پیوسته سعی‌داشتم 
ولی اینکار باین زودی اتجام نمی‌گشت‌که من این مسافرت را انجام دهم .من نمی - 
توانستم يك نفر بايك دسته اطمینان حاصل‌کنم که باتفاق آنبا این"سفردا پیش‌گیرم 
ودر رفتن هرچه اصرار میکردم قیمت همراهآنها بالا میرفت» اگر من حاضر میشدم 
بایکی از آنها قرار این‌کار را پدهم سایر طوایف هم میخواستند دراین‌کار شرکت 
کنند . خلاصه تصمیم‌گرفتم برای ضه‌هفته درابنجاتوقف کنم . شاید بی مسافرت 
من بخرمآ باد بيك شکلی صورت بگیرد . 

من‌بهمه جارفت و آمد میکردم وخود رابا نپا می‌شناساندم وبا نها حالی‌میکردم 
که اولا من از آنا تری ندارم و ثائیاً حاضرم برای مباعدت آنپا بامن دراین سفر 
مبلفی بدهم ولی نه زیاد .>( 

ویلتن مینویسد : ديك سفری به ګل آب کهفریب بیست میل راہ است نمودم 
در تزدیکی این پلی ہود ہسیار قدیمی روی دودبالا در اینجا شخصی را ملاقات 
کردم ام کدخدای‌کاندی () این شخص رالنسون دا در خاطر داشت و او دا یی 
لنك مینامیدکه ازخرم؟" باد به‌گلآب رفته است. 

شخص دیگری مکنزی ()رادرخاطر داشت می‌گفت تاجر انگلیسی بوذکه‌این 
راهرا لی‌کرده است . . ۔ روز دیگر بنقطۂ گل آب‌رفتم درپای یل تپۂ از سنگه 
آهکی پارتفاع دوهزارپا ۰ ازوسطآن رود دز آزدره‌گود وعمیق‌عبور میکرد ومنظره 


)1( 1 was not afraid ol them ' فدہ‎ ۲ would pay my way but not with 
undie liberality. p. 144. ۰ 
(2) Kadkhuad Oandi. 


(3) Mackenzie a British: merchand (aû 72۶ of Lord Inchcape in early 
days) , who ‘travelled this road. p- 144. 


راع ابه منکئزئ بکتاب فھرست سرآر نول ویلسن صفحه ۱۳۳ و ۲۰۲ مراجعە شود . 


ITY 


عالی داشت . من دراینجا چشمه های نفت دیدم وگزارش دادم . 
من از دره دز چندان اطلاعی بدست نباوردم» درآ نجاگفته‌شدکه تاحال‌کسی‌از 

مردم زنده تمام قسمتآ نرا ندیده است . () 
۲ ایندره در وسط تپه‌ها وپشته ها واقع شده است و از وسط آنہاآب دزراه خود 
را تقریباً عه‌ودی بازگرده میگذرد 

درین دره درتاستان طوایف زیاد مسکن میکنند درصورتیکه روابطآ نپا باهم 
حسنه نیست » برای رسیدن بدته دره ہاریکترین راهی وجود ندارد »حتی‌کوره راه. 

پس از بکېفته بازبادتر من باطراف رفته مراجعت‌کردم بالاخره سه نفر از 
کدخدایان قلعه وند : فاضل » زکی و حاضر بك راضی شدند مرا سلامت بخرم آ باد 
برسائند مرازاق این خدمت پنجاء:لیره دریافت دارند » ایلخانی و ایلبکی سکوند 
شمانت آنہا راکتبا بنمایشد . 

فرآن خطی نفیسی‌که داشتم درآوردم واین تعهد در پشت صفحه سفید آن 
بایك تشریقات عالی باقلم لی ومر کب سیاه هندی نوشته‌شد و مپرهای هرسه نفرزیر 
آن توسط یك نفرملازده شد و بشکل بك‌سند رسمی درآمد وهريك پس از بوسیدن 
کلام اله دست راست خود را روی آن گذاشت بااین عبارت «بحق ابن کلام ان 
مجید ٤‏ قسم خورد ند . ولی از من سند رسمی دریافت تکردند فقط بقول من قناعت 
شد ء و پولراهم در خرم آباد بدهم » موضوع بہمین جاختم شد.» () 

در صفحه ۱۴۶ ازکتاب بادداشت های خود » ویلسن چنین مینوسد: «موضوع 
مهمی که دراین اوقات درجنوب غربي ایران در میان لرها وعر بھا درجر بان بورهمانا 
صحبت ازخشم وفضبآنبا نسبت‌بخوانین بختیاری است‌که‌بختیاری‌ها می خواهندسلسله 


{1 Saw , and reported upon , the oil springs there ı of the valley of 
the Diz itself 1 could gather little. 


1 wasassured that no livirg man had ever seen the whole of it 
0. 144. 

42) My best manuseript ص0۳۵‎ was produced , the document writen 
out in rouhg script with a fine reed pen and Indian ink ’ upon the flyleaf ' 
mith greut ceremony ... p. 145. 


-۳۳۸۔ 


قاجاررا تغییر بدهند . 

از اینکه چنین کسان کوچك برآنها سلطنت‌کنند که اجداد آنها فقط رؤسای 
کوچك یك طابفه بودند. برای اشخامی مائند شیخ محمره » صولت الدوله رئیس ایل 
قشقاثی » والی پشت‌کوه و امثال آنها غیرقابل تحمل است . این شخص مشغولتوطلہ 
بودندکه نگذارند ظهور بختیاربها در تہران عنصر مؤثری بشمار رود » البته این 
موضوعها مربوط بمن لبود فقط برای یادداشت است .» (*) 

ویلن باحضرات راه افقادہ آنہا مال و حشم خود را نیز عمراء داشتنه خیلی 
آهسته راممی‌پیمودند ؛ تقریباً در هفته سی‌میل راه . 

ویلن هماز ابن‌کندراء رقتن خوشحال بود چو لکه سرفرصت می‌توانست نقشه 
صحیح این راه و اطراف را پردارد . 

می نویسد : «در ۱۵ ماه می ۱۹۱۱ به پل تنگ رسیدیم جائیکه رود کرخه 
از وسط بك تنگه باریك و عمیق عبور میکند » درچند قدمی این پل دوقطعه سنگه 
برآمده درطرفین این مجرا واقع شده ۱۲ الی ۱۵ پااز هم دورند ؛ رژسای طابفه که 
همراه بودندگفتند جوانپای طایقه تفن بدست بین این دوسنگ برآهده را جستن 
میکنند عمق وسط این دوسنگ که رود خانه از آن عبور میکند پتجاه پا یاقریب به 
۶ متر است " فن‌گفتم اگر آنپا چنین‌کاری را انجام دهند من نیز حاضرم انجام 
دهم ۔ ایند پیش من نیز دنبال آنپا جستن خواهم کرد » قبول‌کردند و فرستادند 
دبال آنها ولی‌کسی حاضر نشد . برای اینکه من جرئت وجسارت خودرا با نبا 
نشان بدهم گفتم من حال این عمل را افجام خواهم داد آنها اصرار کردند نکنم 
چونکه اگر صدمه بینم برای آنها اسپاب ژحمت خواهد بود اما من اینکار راکردم» 
من‌گیوه در پاداشتم چند قدمی عقب رفنه‌جلودویده بآن طرف پریدم . البته اجام 
اینکار ارزش‌داشت چونکه شپرتآن قبل ازمن ببروجرد رسیده بودگفته میشد فاصله 


(1) The outslonding source of discussion at this perlod in SW. persia 
was resentment among Lars and Arabs alike agaiost the مادم‎ Khans 
who appeared to aim af replacing Qofjar dynasty ... ۴ ۰ 


سے 


(0) هتر ات‎ ٥ 

دربن راه خبررسد که میرهای پپارو ند راهرا جلوعابستەاند وراهداریمطالبه 
فیکنند» اینپا هذان‌کسانی هستندکه سرراه لور یمرراگرفته بودند پولی راکه مطالیه 
میکردند مساوی بود بامبلفی‌که قرار بود از دزفول تاخرم! باد په همراهان خود 
بدهم. من‌پیش خود خیال‌کردم اگردد اپنجانسلیم شوماین عمل درهر منزل تایروجرد 
تجدید خواهدگشت Me‏ 

ویلسن داستان نزاع یاجنك بین میرهای بپاروند و همراهان خود را شرح 
میدهد پس ازکشت وکشتارکه درآن بین عدۂ تلف شدند بالاخره منجر بصلح می‌شود» 
شرابط صلح و مطالب دیگرکه وبلسن شرح می‌دهد خواندتی است و تاصفحه ۱۶۱ 
کتاب او ادامه دارد . ۳ 

بعد علاوه میکند » می نویسد: «منزلهای بعدی تاخرم] باد بدون حادئه‌گذشت» 
یك فرسخ ونیم بخرمآباد مانده نمایندہ قوسولگری انگلیس بنام میرزاعلی اکبر 
پیشواز آمده بود » قدری‌که راه پیمودیم حاکم شهر موسوم به دیوان بکی بايك عده 
سوار منتظر ورود من بود . همراهان من میتردیدند و با اهل شهر نزديك تمی‌شدند 
تااینکه نماینده قوسولگری انگلیس پآ نها اطمینان دادکه بینآنها واهل شهر سلح 
خواهد بودحال میتوانستند بشپر وارد شوند . 

نزديك شهر ودم دروازه و درکوچه های تنگ شہرعردم جمع شده مارا تماشا 
میکردند . آدم های من میرزا داود ونبی بین‌گدایان پول پخش میکردند البته 
بحساب من . 

دراینجا ویلسن مینوسد : «درتمام مدت توقف من در خرمآ باد مہماندیوان۔ 
بکی بودم » منزل بسیار پاکیزه وباغ وسیع » آب جاری حوضهای سنگی قشنگه 


تحت ی یسح 
for the fame af it preceded me‏ ۲ ودادة I was certainly worth‏ (۱) 
described as at least 30 yards across.‏ اما chasm was‏ ×ط۱ 1o Burujird ' where‏ 
p. ۰‏ 
To give way to lhem would be to insure a repetition of such‏ )2( 
tactics at intervals of a few miles all the way to Burvjird or Kburramabad‏ 
11 ۳ 


ت 


داشت » هرروز درکنارآ نپا نشسته چای صرف می‌شد وباهم صحبتپای سیاسی داشتیم. 
برداشت صحبت ما غالباً از جربان اغتشاشمملکت بود و بدی تجارت وناامنی ء با 
اینکه‌محصول بسیار خوب بودولی راهپا امن نبودکه بخارج حمل‌کننه ؛ از حکومت 
شیخ (خزعل)صحبت می‌شداظهارمی‌شد درسالهای قبلحکومت‌شیخ خوب نبود و لی‌بأس- 
آورهم نبود. ا زمجلس‌شورای‌علی صحبت‌میشداظهارمی‌شد. نمی توان بآنمجلس امیدوارشد. 

وکلای‌آن شهری هستند تقریباً از تمام شهرهای عمده ایران ء ایلات درآن 
شرکت ندارند ولی وسائل دیگر دار ندکة اعمال نقوزکننه » کشاورزان درآن هیچ 
نماینده تدارند » هرچه مالیات وضع‌کننه روی شانه کشاورزان است» قشون در کر 
قبست » پلیس ندار ند » دادگستری وجود ندارد» شاه ممکن است مقام سابق خود را 
احرازکند بشرطی که عقل داشته باشد و مشاورین خوب در اطرافش باشند ولی فعلا 
هردو را قاقد است .ء (۲) 

ویلسن از خرمآباد مینویسد: «در اوایل ماه جون ۱۹۱۱ برای تحقیق وتفحص 
از خرمآ باد راه افتادم » این قسمت‌ها ‏ طرف غر بی‌کاشگان‌کاملا مجهول است ؛ خیال 
دارم بانظر علی‌خان‌که بکی‌از رؤسای عمده است‌ملاقات‌کنم .» () 


(1) The Keynote of every conversation was را‎ 
trade was bad , thoagb borvests were good - The roods were so insecure that 
wheat فدہ‎ barley could not be sold for consumption e]sew bere. 

The Shoikb's Government in pasi years had been bed enough, but 
was بب"‎ ۶ quite hopeless , from the Majlis they could hope nothing 
It was representative only ol the townsfolk , بامنمھ‎ from tbe principal 
cities ۰ 

The tribes - men bod no voice but bad other means of exerting 
influence ; the cûltivators bad no voice at all ond whatever toxes might be 
levied would fall mainly upen them ٭‎ 

There was no army , no police, no justice ۰ The Shah might still 
recover his position tf he had wisdom or wise coursellors ۔‎ but he locked botb. 
P- ۰ 

(2) Early in June (1911) I left Khurramabad to explore the almost 
completely unknown country wert ol the Kashgan, and to visit عم‎ leading 
cbiel , Nazar Ali Kban. p. 163. 


-ص۳۴۱۔ 


دراینجا ویلسن بعد ازنوشتن شرحی ازآداب ورسوم و اخلاق وعقاید ایلات و 
طوایف این نواحی ء به واقعه بسیار ناگواری کے در راه برای او رخ داده است 
اشارہ هیکند » مینویسد : « در ماه جون ۱۹۱۱ که برای دیدن نظرعلی خان با 
يك عدہ بلدراء وآدمهای‌خودم عازم بودم‌ی بایست ازخاله طایفہ چگنی‌عبور کنم» این 
شش دسته هستند سران دو دست آثبا در مقابل مبلغی عمراء من بودند و هادی 
راه من حساب میشدند و پمن اطمینان داده بودند دربین راه خطری متوجه من 
تخواهد بود . 

در وسط راہ بکمرتبه ترس[ نها راگرفت واستادند و 999۶" 
و دیگر مایل نبودند جلو بروند . 

من‌اعتنا با نها ی تو اوقات ازاین حرکات وقصەعا از آنبا دیده 
وشنیده بودم . 

ماراء اقنادیم همینکه ازيك تنگۂ خارج‌شديم » یر تبه عدۂ اشخاص وحشی 
ازاحل همین‌طایفه مارامحاصره‌کرد ند وشرو ع کرد ندبزدن اوکرهای من‌و بریدن‌طنابد 
های بارها وبايك چوب دستی‌ضربت وارد آوردن بمن» ببازو ودست من صدحه سخت 
وارد آوردند ضربت بعدی چنان سخت بود که من تصورکردم بازوی‌من کت » باین 
قناعت نشد دمگری‌تفنکه‌خودرا بدندۂ من‌گذاشته درحالیکه انگشت‌او بعماشة‌تننکه 
بود مرا تهددید بقتل‌کردا گرتفنگک‌خودرا باوتسليم‌تکنم » یك نفردیمگر باچوب ضربتی 
صورت من‌زد ومرا ازاسب پائین کشییه‌گفت حال سرتورامثل‌گاو خواهم‌بر بدکه دست 
وپازدن تراتماشا کنم .. 

یکیو دو تفر ازآ نپاباکشتن من‌موافق نبودندواصرارداشتند صبر کنند تاکدخدا 
ابراهيمبك پرسد » چنددقیقه پسمردی‌را که انتظار داشتند رسد وخنده بسیاری‌کرد 
وبناگذاشت بعذر خواهی‌کردن ومعلوم بودآدمپای أو آزدستور وی‌خارج شده بودند ؛ 
واظہار میکرد من با نپاگفته ہودمترا بااحترام متوقف‌کنند ومنمایل نبودم شماازخاك 

من عبورکنید بدون‌اینکه باین‌مسل محقرمن توجەداشتہ باشید ء من بآٹھاگفٹہ بردم 

کلاه‌شمارا پیاوز ند نگفته بودم سرشمارا بیاورند ۔ 


PF 


بندباً نھاناسزاگفت (تخم حرامزادۂ جاکش) (۱) بعد روبمن کردہ گفت بفرعائید 
پنشینید وقدری استراحت کنید تاخستگی شماہرطرف شودخانه من‌خانه شمااستممال 
نمال شما است‌من‌پشت بدرخت داده نشتم گفتم این‌محبترا درحق آدمهای من 
ترعایت بکنید . 

کدخدا ابراهي‌يك بآدمپای خود دستور داد چای‌پیاور ند » قپوه درست‌کنند , 
قلیان حاضرکنند »بره بکشند وکیاپ‌تهیه‌کنند » راحتی‌مپماتان‌من اسباب خوشحالی 
من است ءحال خط بطلان‌بسفحه جنایت‌خود بکشیم .. ۱ 

ویلس‌گوید تماما ینپا دستورخودکدخدا بوده واجراءکنندگان ازدستور تجاوز 
کردہ بودند ( 5 

ویلسن مینوسد مت و ی پش‌آورد ازا تجمله سئوال کرددرجه 
من درنظام چیست ؟ 0 

مواجب من‌چه‌مبلغ است؟ پدرمن چکارہ است ؟ چند برادر دارم ؟ اگر کشته 
میشدی‌پدرت غصەمیخورد کنتم سرهای زباد دارد . 

پرسید دولت‌انگلیس چه‌میگفت؟ جواب‌دادم وولت انگلیس به‌صاحبمنصبان‌جزو 
چندان توجه تدارند خواهندگفت مااینقدر صاحب منصیان‌جزو داریم که عدداً نپا به 
عدرگوسفندان لرسثان است » ولی دولت ایران غضبناك خواهدگشت و بحاک حکم 
خواهد دادپول خون اورا مطالبەکنندوقاتلرا بدارآویزان‌کنند :» 

ویلمن‌گوید : <خیالوی این بود مرا توقیف‌کند ومقصود ازاین سثوالات اواین 
بود بفہمد چھعبلغ میتوآند برایرعائی من‌پول بخواهد . کدخدا! اظپار داشت شماچند 
روزی نزدمن بمائید » یکپقه مبکماه» همهروزء مرا بشکار خواعد برد وبرای من 
صیفهخواهدگرفت »بسیارقشنگدوزیبا ..وقتیکەکدخدا باین‌حرفهای خود رسیدخندۂ 
بسیاوکردهگفت اگرتمام ایتا شمارا برأی‌اقاعت 3 تشویق تکند دراین صورت بابدبرای 


(1) این عیارت کتاب است صفحه 1٦٦‏ که با اتی اوه کرو ین ومن ات 
He shouted augrily. ot my eaptor — € s0n ef û prostitute and a‏ 
pauder - 5‏ 
have you commitied! p. 165.‏ ےہ What shame fui‏ 
(۲) ص ٠٦١‏ 


Pr 


تسلی‌خاطر اومن بوییك یادگاری‌بدهم‌که یادبودی باشد ازورود من‌بخاك او وبطایفہ 
تامردم‌نگویند من|ین‌کاد رابرای ه‌چشمی نظر علی‌خان‌کردهام اولیاقت پذیراثی‌يك 
چنین‌سفیری ها نند مرانداشت 
دبعد ازاین حرفپاصحبت‌سراین آمدمن‌چه‌بایدبا ین شخص اد گار. بدپالاخره 
اظہار داشت چپارفبنه‌نفنکی یك یا دو راس قاطر » یکصد تومان تقد (۵ لیره) یك یا 
دوعدد ساعت ويك‌جفت دوریین؛ فقط اینہا ہودند اسباب تسلی خاطر اوتلمن مصاحبت 
اورا ترلدکنم چونکهورود من بخاك اويك‌افتخار بزرگی است . 
د اینمذاکرات قریپ بيكساعت طول‌کشید و من همانطور پشت‌بدرخت داده 
نشسته بودم کی 
دداین موقع کی ازآدمبای اوازجادر رفته فر بادزد :دگلوی اب ن‌سکرایرید 
حکومت بجپنم »حال باید اسپا بھای اورارسیدگی کرد دید چه‌اسپاب سحروجادوهمراء 
دارد ءوچه قدریول طلاهمراه اوست.» 
دراین‌موقع اسبابهای مراگشتند چیزی‌فابل بدست نیافد » بازیکساعت‌مذاکره 
وصحبت بطول اتجامیدتاینکهمن راضی‌شدم ؛ ساعت وزنجیر آن‌که مالك شده بودند» 
انگشتر من که قبلاگرفته بودند »ششلول وپنجاه تومان نقدباً نها بدهم‌کهرشته الفت‌ما 
کسیخته گر دد وقلم‌فرآموشی روی‌اعمال آدم‌های وی کشنده شودواورا ما تندیكك‌دوست 
بشناسم وچنانچه بعدحابخاك او واردشوم ازاودیدن‌کنم ۰ 
اما موضوع دادن پول نقدچون این‌وجه موجود تبودمی بایست بخرمآ باوحواله 
دهم ء چون در خرم آباد فرض‌دار بودند به‌آن‌جا نمی‌تواستند بروئدۂ به دزفول- 
حمدان وکرمانشاهان ه‌خیلی دور است ء بعد بخاطزم رسید:پسرعموی میرزا علی۔ 
اکبر تماینده ما دربروجرد پسر عموئی درنپاوقد دارد این پول‌را باو حواله دهم » 
قبول کردند از نپاوند دریافت کنند» غاثله در اینجا تمام‌گشت فاطرها را بار کرده 
براه اققادیم ( . 
و یلمن درماه‌جون۱ ۱۹۱ مہمان نظرعلیخان‌فنح السلطان بود. 0007 
(۱) ص ۱۶۷ 


زب کل 

بود و دارای پشتکارزیاد ومیتواست چکوله حکومت‌کند وچطور ازپرداخت‌ما لیات 
فراز کند ۔ 

وبلسن می‌توسد :یکی ازملاکین اظهار میکرد هرجومرج بداست ولی ضرر 
آن کمتر از حکومت بد است و ارزان‌تر . ۳( به قریة او از طرف ایل صدمة 
ارده بوو:؟ 

نظرعلی خان ازویلسن خوب پذیرائی میکند » پسر ارشد نظرعلیخان با شصت 
سوار وبدكباستقبال وبلمن‌می‌رود واورا با اعزاژ واکرام وارد میکند.درمدخل‌چاور» 
خان ازویلن استقبال میکند » بعد ازسلام وتعارف معمولی خان از سلامتی پادشاه 
انگلستان ودولت انگلیس استضار میکند . 

ویلسن دراینجا مقصود ازآمدن خود را پاین صفحات بیان میکند » می‌گوسد 
برای نقشه برداری و جستجوی زمین لفت خیز از وزقول بخرم آباد آمده و ازآنچا 
باین تقاط » شاسد زمین نفت خیز در این جاها مسانند زمین های مسجد سلیمان 
پیدا شود . 

ویلسن دراینجا از تصادف خود با طایفه چگنی اظهاراتی میکند نظر علی‌خان 
ازاین اتفاق بيار غتب ناك می‌شود ۔ 

ویلسن روزبعد صبح زود بانظرعلی خان سوار شده بدیدن محل های لفت خیز 
میرود واز چشمه‌های‌آن نمونةآ نپا را در بطربهاکرده ومقداری هم از نمونه‌ها که نفت 
ازآ نبا جاری می شود برداشته عمراء می آورد وآن اطراف و نواحی را تقشه پرداری 
کرده مراجعت میکند .(*) 

ویلسن بخرم! بادمراجمت‌میکند درآ نجا چندبار بمسافرت اطراف رفته‌تحقیقات 
نمودہ است» بعد به‌بروجرد می رود ؛ از تجابه‌همدان -کرمانفاه و بفداد سفرمیکند ؛ 
می‌نویسد : «یرهرجا می شنیدم مردم اژهرج‌ومرج - راهزیی و کشت وکشتارشکایت 
€Anarchy) sald a landowner to me, ¢ is bad , but it is little worse‏ )1( 

thou bod goverameut ’ apd far cheuper ۰ ( p. ۰ 


(2) Then to the oll springs in a deep gorge ' which 1 examined with 
proper care ' وماءلها‎ samples in bottles, ond specimens of the rocks whence 


it emerged 0۰ ۰ 


f“ 


داشتند. :ہ(١)‏ 

ویلسن راجع بمسافرت خود در اینجاها می لویسد : دتمام این‌مسافر تپای من‌با 
اسب بود پاباقاطر ودرهمه جا مہمان بودم ؛ مهمان نمایندگان‌یانك شاهنشاهی_مبلفین 
مسیحی ۔ نمابندگان سیاسی(قو نسو لہا) - رؤسای ہلجیکیگم رك - ونمولهایروی 
وشخصیتھای اروپائی که دراین شهرها بودند ؛ من ازآ نها دیدن میکردم . در هرجاکه 
وارد می‌شدم مورد نظربودم ومواظبِ حرکات من بودند » این برای من اسپاب تفریج 
بود وقتیکه بدیدن اشخاص می‌رفتم با نبا می‌گفتم برای چه مقصودی مسافرت میکنم » 
چونکه همها نپا آزمسافرت من پاخبر بودند ی 

ویلسن درماء اوت ۱۹۱۱ دربوشہر مهمان‌کاکس بود در این تاریخ مینویسد : 
«من باید بيك مسافرت دیگر رای مساحی‌راه آهن بروم » این راءآهن از بوشهر به 
شیراز است وازراه علیآ باد وجهرم خواهد بود.» (") 

درصفحه‌بعد می نوسد : «ابران دارد پیوسته جطرف‌ضعف پیش می دود ؛ ماجداً 
مخالف هستیم‌که درامورداخلی اران دخالت‌کنيم ؛ ها بمبل حاضر هستیم بایرآن‌فرض 
پدهیم اما اگر اطمینان داشته باشیم که حیف ومیل نخواهد شد ۔ 

دولت روس نیز مخالف دخالت در امور داخلی ابران است ولی بشتر تحت 
تأثیردخالت کردن است ومأمورین محل ی آن دولت که نصف شرقی هستند باساد گی‌تمام 
منتظر این پیشآعد حستند ,0۳۱0 


)۱( Every wherd I heard the some complaint - anarchy ~ robberies 
murlersa. p 172. 

)2( They were all wolebiog toe dosely , and it amused me ۱۵ 6 
their suıprişe when | paid my coll and told them whal they diubtless ۷۲ 
ulready اں‎ my movements. p 172. 

{3) i am installed in the Residency under the genial iuspiration of 
Cul. Cox and (he maderly' core ofl bis wile-.- آ‎ am to go olf shorlly on ۲ 
ruilways survey [rom Bushire to Shiraz by Aliabod and Jahram. p- 173. 

{41 Persiı is getting steadily’ weaker. We are firmly set against in ~ 
1۵1105 : we would giadiy lend money if (bey were not certain to squapder it. 

The Russian Government fs also agaiast inlervention but under far 
ا0۳۳‎ 2۳ templatllon to intervene , apd her local representatives , scmi ¬ orlentol 
in outlook , frankly look fotward lo the prospect, 0۰ ۰ 


بر 


ویلسن مأعور عیشود بین بوشهر تاشیرازرا مساحی‌کند » این عمل مقدمڈبرای 
کشیدن راهآهن است ۔ 

این مسافرت در گرمای تاستان شروع میشود » بسیار سخت و پر زحمت و با 
نا امنی توأم بوده ء ودرنزدیکی شیرازسواران صولت‌الدوله داراشی ویلسن‌را غارت 
میکنند » او وآدمپای اورا هم توقیف میکنند » ولی صولت‌الدوله بزودیآ گاه‌می‌شود 
می نو بسد:مام‌اموال وأسیاب اوراردکتند وخود اورا هم با کساتش‌درشیر ازبقونسو لگری 
انگلس تحویل بدهند ؛ این‌درتاریخی است‌که نظامالسلطنه درشیراز والی است و 
نصرةا لدو له برادر قوام شیرازی در نزدیکی شیراز بقتل رسیده و خود قوام هم در 
قونسولگری انکلیس متحصن است وقونسول انگلیس ء کاکس () از وی نگهداری 
میکند » سواران صولت‌الدوله هم اطراف شیراز را دارند . 

ویلسن دستور داشت درشیراز بمائد تا ازکاکس تعلیمات برسد وش این بود 
گزارشپای خود را تپیه‌کند وهريك را از راه بوشپر - تپران - بغداد ارسال‌بارد و 
ازهريك وونسخه بپندوستان بفرستد . 

راجم به‌نقشه راءآحن بوشهر بشیراز می نویسند : «گزارشپای من نشان میداد 
که مسیر راءآحن بین‌بوشهر وشیراز عملی است » شیبآن از یكدرصد تجاوز نمیکند 
احتیاج به‌تونل ندارد وپل سازی زیاد لازم تدازد . اما برای تجارت ؛ راه پندرعباس 
پاین راه برتری دارد ودرمخارج هم درمیل تفاوت نخواهد داشت . غلاوه پراطلاغات 
راءآهن درمسائل دیگرهم وارد شسام . ۱ ۱ 

مشاهدات زیادواطلاعات مهم شخص مننکهازایلات وطوایق فارس وراه ورسم 
آنپا پدست آوردەام » ممکن است آنپا بك روزی مورد استفاده شعبةٌ اطلاعات با 
صاحبمنصبان فونسو لگریهای انگلیس درایران واقع شود .>(*) 

۱ مها 6 6۰ )1( 

(2) My reports -... showed that a roilway دا۷ ام صمواآہ‎ Bushire ے‎ 


was feasible ; the gradients need nat exceed I in joo , oo tunnelling‏ زاره 
and little bridging would be necesory .‏ 


On تھے می‎ grounds دہ‎ alignment via Bandar Abbas would offer 


یتم مور صفحه بعد 


-۳۴۷۔ 


در۱۶ ماه اکتوبر ۱۹۱۱ تلگراف ذیل ازبوشھر بکاکس قونسول انگلیس‌رسید 
«سه‌اسواران (اسکادرون) :سوارہ نظامازفوج سیونېم عندوستان مرکزی دراول نوامبر 
۱ ازہمبئی عازم بوشپر خواحند شدءویلسن مایحتاجآنها را ازکازرون تا اصفپان 
درهرمنزل آماده‌تما بد » (ریز داده شده درهرمتزل چه ميزان باشد)» 
ویلمن از این خیرسیار خوشحال میشود فوری دست بکار شده تمام‌این‌وسائل 
را درمنازلآماده میکند ودستور می‌دهد همه‌جا منازل و کاروانسراها راتمیز کنندوهمه 
زارو ۷ 
وطسن می نوبسد : «من‌می‌دانستم صاحب‌منصبان وافرادآ نها چه لازم دارندوبچة 
محتاج خواهند بود .» 1 
دراول نوامبردستور 7-7 ا بافرمانده لشکرعندوستان کلنل دوگلاس()ملاقات 
کند وهمراءآنپا تا اصفہان حرکت تماید . ۱ 
ویلسن می نویسد : «ازشانزدهم اکتوبر که این‌دستور رسید تا هفتم نوأمبرکەدر 
کلزرون با نظامیان عندوستان ماافات‌کردم > هرروز بین۲۰ الی۳۰ میل رامعی پیمودم 
و درحمەجاماًمورین تلگرافخانهانگلیس » ازدشت ارژن تا شهراصفیان با من‌همراهی 
ومساعدت داشتند ء این ایام هوا یار سرد بود من فقط يك دست لیاس خاکی در 
برداشتم ‏ زیرا هرچه لباس و اشیاء دیگر داشتم در نزدیکی شیراز قشقائیها غارت 
کرده بودند فقط دراین ہین بک کت باآستر پوستی برای خودنهیه‌کرده بودم وباآن‌خود 
را درشبهاگرم میکردم :» () 
۱ «ازکازرون تا شیراز درین راء واتمثرخ نداد . سوارہ تظام عندوستان چنانکه 
یاز یل 
advanlages aad would not cosl more pet mile.‏ 08 
A part from railway matters I had guined volaablê personal experience‏ 


of the tribes of Fars and their ways end had amassed meterlal which might one 


doy’ be of use ۱۵ the Intelligence Bauch aud to British Consular olficers in persia . 
۲. 192 - ۰ 


9۰و00 Col.‏ )1“ 
(۲) صفحه 1۹۴ 


A 


انتظار می‌رفت اثر خوبی ایجاد کرد › تمامآ نپا مسلمان بودند * دارای هیکل خوب 
بودند وتمام علاقسند پمذهب خود ء دارای لباس خوب ء سلاح خوب واسیان‌خوب» 
هرچه می خریدند بعد از چانه زدن وجه آ ترا می‌پرداختند » چوتکه قدر پول خود 
را مبدانسٹند وحاضر تبودئدگول بخورند؛ عد ازآنپا زبان فارسی می دا نستندودرحق 
علماء وسادات احترام زياد قائل ہودند :* 

ویلسن درصفحه ۱۹۵ بادداشت کرده می نویسد .«گزارش من راجم بایالت‌فارس 
به شخصد صقحه‌بالغ شده است.» 

در صفحه ۱۹۵ می‌توسد . «هنگامکه سواره نظام هتدوستان از بوشپر عازم 
شیراز بودند ؛عدثازایل بوثراحمدی‌که در تیه‌های غربی بین‌رأه شیراز واصفهان‌مسکن 
دار تددو پارخانم دکترراس را غارت‌کردند ویاوی بد رفتاری نمودند ()کسی باونگفته 
بود سفرنکند واو حق سفرکردن را داشت چودکه هیچ وقت بسافرین غیر مسلح‌کسی 
متعرش نشده بود این خانم به ده ید مرأجعت نموده منتظر رسدن ما بود . وزارت 
امورخارجه موافقت نکرد من پنجاء نفر از سواره نظام بفرستم اورا بشیراز بیاورند » 
چوتکه همکن بود روسپا آنرا دخالت مستفیم وا داخلی ابران حساب‌کنندوور 
شمال ایران بچنین کری اقدام تمایند . 

حکام فارس و اصفیان نمی‌تواستند کاری بکنند جز اینکه اظهار أف 
کنند .ء(') ازشیراز تا اصفهان درین راه بارامزنان مصادف شده‌اند این درموقعی‌بود 
که بك عدہ غارتگر داشتند قافلڈرا لخت‌میکردند باسواران هندی‌مصادف شده‌مختصر 
جنگی ہین آ ناد ر گرفته است : بعد راه زنان هرچه پچنگکآورده بودند زمین‌گذاشته 


(1) While the 39 th. C. I. H- was on tbe road from Busbire to Shiraz 
parity اہ‎ the Boir Ahmadis , who live صا‎ the bills west of the Shiraz - Isfobun 
road „ had twice robbed , stripped , and maltreated Dr. (Miss) Ross. و‎ 

She had every right to be دہ‎ the road: no one had warned her not 
to {rovel , for there had been no attacks on unarmed travellers [or some time - 

She returned to Del bid awaited our arrival. p. 195. 

(2) The Governors of Fors ond Isfoban cano do nothing but express 
regret. ۰ ۰ 


= 


فرارکردەائد. 

ویلسن در دنبال‌ثرح‌این پیشآمد می‌نوبسد . ایرآن درحال حاضر در نہایت 
درچهٌبدیختی است» حاضر است هرحکومتی رابپذبردکه باین مملکت امنیت بدهد, 
امروز احساسات ضد روس درشمال ایران جربان دارد و ضد انگلیں در جنوب ؛ و 
احساسات‌شد هردولت ابرانی» هم درشمال وهم در جنوب وهم چنین احساسات ضد 
شاه» ضدمشروطیت در هرشهر بزر گ وجود دارد. شابدروسها بہترازما این شایستکی را 
دار ند کسقدمات ایچادامثیت‌را فراهم نمایند» اما همیتکه‌این امنیت را برقرار کردند 
طو لی نمیکشه که‌گرفتاراحساسات بدهردم خواهندگشت, همچنین ماکه بعداز چندسال 
این‌گرفتاری راخواهيم داشت . من پوس هستم ازاینکه بهبودی حاصل شود مگربا 
دخالت انگلیس وروس . من با این اقدام بملاحظات سیاسی جداً مخالف هستم در 
صورتیکه ازاین‌گرفتاری راه فراریست. 

من بانظر ایرانیان ہمعقیدہ هستم ازاینکه برای‌شرافت وحفظ حیثیت خودشان 
پادخالت اجانب درامور ایران‌شدیداً مخالف هستند» بااینکەخودشان تمی‌تواتندامور 
مملکت‌خودرا اداره نمایند . خرابی‌وخسارت سبت بدارائی بسار زباد است» فقرو 
پدبختی فقراء رقتآور است ؛ انسان لمیتواند تحمل‌کند » دسال طول خواهد کشد 
بلکه‌یشتر تا مملکت ازاین هرج ومرج سساله رهائی‌بابد ء هن ایرانیهارا دوست 
دادموتمام طبقات آن‌حتی طوایف و ایلات وراه زنان آن »آ نها اتسان‌هستند کنارآمدن 
پا نها وکارکردن پاآ نها وبازی‌کردن با نهابپتر ازهندیان هستند وآ نپا ازحیث راء 
ورسم بیشتر بما نزديك‌تر ند » این‌مرا عذاب‌میدهد وفتیکه‌شاهده میکنم آنپا در چد 
مصیبتیگر فتاریں ۰ () 
The country isin a miserable state, aud ready 1o accept any‏ 1{ 

form of government whiclı will give them security. 

There is دہ‎ anit - Russian agitation in tbe North and an anti - British 
movement in ۱(۴ Suuth , an anil - persiao. Government ) or any goverrment } 
movement in North and South , and نادہ دہ‎ ~ Shoah and an aati - constitation 


agitation in every large town ٭.‎ 


مهه د سقحه ینت 


۳۵۰ 


ویلسن دراول ژانویه۱۹۱۲ ازاصفهان حرکت‌کرده باهواز میروددرآ نجامہمان 
کاپیتان‌گری () قونسول انگلیس بوده» از آنجا بعسحمره و با کشتی به‌بوشهر نزد 
کاکی مرو (0:, 

درتاریخ ۱۵زانویه ۱۹۱۲ ویلسن‌عبارات ذیلرا درکتاب‌خود باد داشت میکند 
مینویسد : ٭ایران سالها استکەرو بخرابی میرود جنبش مشروطه طلبی بتوسط عدۂ 
شروعػشتکەازاین خرابی جلوگیری کندو لی خرابی سریعتر شدہ است قرارداد ۱۹۰۷ 
بین روس وانگلیس باین نیت بودکه اززوال‌جلوگیری‌کند ولی‌موفق نشدند .بندهای 
آهنی بشکل راءآ هن ممکن‌است آنرا پشکافد وخوردکند ؛ عوض‌ایتکه آ ترا ببنددو 
محک‌کند . 

دولت روس‌میخواهد راءآ هن سرتاسر ابران‌به هندوستان متصل‌شود » این‌عمل 
برای ایران وهندوستان خوب‌نیست . مامیخواهيم يك‌خط آهن‌ازخلیج فارس شروع 
شده بداخلةٌ ایران امتداد یاہدہ ولی این راه آهن تباید بمرز روس‌نزديك شود » وضع 
مابپمان اندازہ بداست‌که وضع ایران بدعیباشد » زیرامابااقدام دولت آلمان روبرو 


بقیه ازصفحه قبل 

The Russians are probobly better fitted to perform {he elemeutary 
task of restoring order thon we ore but ; having restored order) , (bey would 
soon become unpopular ھ‎ should we , ofter a few ۵۰ 

I have given up hope of any improvement except by Anglo ۔‎ Russian 
intervention to which on political grounds I om strongly opposed. 

„ Fron this dilemma there is no oscape. ٤ sympotbize with persians 
whose self respec{ makes them resent foreign Iotervenl oo, though tbe them selves 
seem Incopabie of putting things right ۰ 

Yet the destruction of properly ما‎ great and the misery of the poor 
0۱۱۱/۵1 ta hebold . 

It will be ten years or more before (his county rocovers [rom {be anar- 
chy of the last three years . 

] Hike Persians ' of all ,عم‎ even nomads and robbers : they are 
very human beings , much easier 10 work ond live and play with {hem than 
Indioas and very much like us in some ways. It hurts me to see them sufler as 
they do. p. 197. 

)1( A. J. H. Grey. 

(۲) صاحهُ ۲۰۶ 


۵ 


شده‌ایم که میخواهد راه‌آهن بغدادرا ازراه‌کویت بخلیج فارس‌برساند . مامیخواہیمنہ 
ایران مان هیچ اخورد نشود . 

آیا ماميتوانيم ازاین‌عمل جلوگير‌کنيم ؟ دول ضعیف همیشه برای همسایه‌های 
خودشان اسباب خطرهستند . فعالیتہای سسالڈگذشتة من‌وقتیکه آنهارا بخاطرمیآورم 
میتمایدکه آ نپایدون هدف‌بوده . 

من‌منتها درجه رضایتخاطر پیدامیکردم اگرمن‌کماثکرده بودم ء (۱) شر کت 
تفت‌انگلیس وایران استقرار پیداکند () ۔ 

ازقاچاق اسلحه‌جلوگیری‌کنم ۰( ثابت‌کنم که ساختن‌راه آهن امکاندارد(یا 
ساختن واهپا)اینپا یکمك ومساعدت يما بران بود ته خطربرای منافع‌هندوستان. ء0 

ویلسن درصفحة 2 کناب خودمی تویسد: «منافع انگلستان‌که مورد نظر است 


(1) Persia hos been decaying flor years. The constitutional movement, 
startrd hy men who were frying to stop the rot , has hastened it ۰ 

Tle Anglo - Russian agreement of 1907 ; designed to retard it, has not 
succeeded , iron bauads , in the form of railways, are more likely to pierce and 
brenk il tban to kold it together. 


Russia wants a Trous - Persian Railway tolIndia , which would be bad 
for persia and د102‎ ı we want a railway from the persian Gulf to the interior 
but not to anywhere near Russia. 

Pur position گا‎ as difficult as that of ۳6۳۵۲۵ , for we are also faced with 
the German determinatin to carry hè $aghdod railway to the Persian Gulf via 
Kowcil. 

We desire neither the break — up of Turkey nor of persia, but can we 
pervent ۱۱۵۵۴ ۲ ۱ 

Weok powers a rialways a peril to their neigh bours , my activities 
io the last {hree years seem in reirospect rather pointless. I shall be well satis- 
fied if have helped . 

(2) To established the Aoglo — Persian Oil Company ٭‎ 

(3! To suppress the Arm Traifie. 

{4) To show that it is possible to construct railways ( or roads ( 
will help Persia and not menace Indian inlerestes. p. 206. 


EL 
دردو محل است:‎ 

اول درنقط نزديك خانقین جائبکه در آنجا نفت‌خیز است‌وجزء امتیاز دارسی 
است ودرا بن نقطه نیز تعین حدودنشده است ۔ 

دوم شطالعرب است . 

ازموضوع اول هنوزاطلاع ندارم ولی از موضوع دومی درآن بات وقتیکه در 
«حمره بودم‌خوب مطالعه‌تار بخی کرده‌ام و نقشه‌های متعدد از[ تجا برداشته‌ام ء این در 
موقعی بودکه دراین باب هیچ سروصدائی نبود وخوب می‌توانستم در این صوضوع 
قضاوت کم : 

کاکس نظریات مراتصدیق‌کرد ء همچنین حکومت هندوستان و وزارت هند 
٥6(‏ 01 1:812) ولی وزارت امورخارجه خودرا دراین‌موضوع داخل‌نکرد .حال 
آ بادان دارد يك‌بندر مہم می شود حتی‌صحبت دراین می‌رودکه دهاتهآ ترا لاروب‌کنند 
ترکپا دارند تحت‌عنوان معاحدۂ ارش‌روم برای‌خود حقی قائل می‌شو ند » این ادعادر 
مدت‌چپل سال‌گذشته بزر ک‌شده است » وزارت امورخارجه اساسا فرضیات مرا قبول 
کرده و برای‌ترکها فرستاده است و آنبا دراین موضوع بین‌خودشان بحث ونزاع دارند 
مرا کارشناس محلی‌معرفیکردماند» اولین عقیدہ ان که مرا بلندن فرستاده به 
وزارت امورخارجه توضیحات یدھپ وآ نہارابیاگاحام advise thd F.©.)‏ ۲0( 

وزارت امورخارجه روی فرضیات وبلسن درہاب شطالعرب دریکی و دومورد 
نظرداشت قرارشد و بلسن به‌تحقیقات خود درمحل ادآمهدهد . 

وبلسن‌درماه مای۱۹۱۲ می تویسد :«حال‌من‌هماون شخصی سرپرسی کاکس‌شده‌ام 

ویمایل استمن چندی‌بایشان کمك‌کنم ء فعلاموضوعی ینانگلیس و آلمان اسپاب 


[1] British interestes are closely concerned at two points: 
(2) Near Khanikin where there are oilfields over which 
the ۳ Arcy Exploration Company has a concession and where 
the frontier unsettled and. 
یقیە پاورقی درصفحه بعد‎ 


ot 


اختلاف استء طرف تجار تخانة وونك هوس () استآنہم سرمسئلۂ خاك سرخ () در 
خلیج فاری » بالاخرہ ذولت آ لمان‌قبول نموده است‌این موضوع بدادگاء لاهه احاله 
شود کرو 

ویلسن درا۲ماء مای۱۹۱۲ درسقط بودمواز گرمای آنجا می‌تالد می نویسد: 
«راجع بگرمای مسقط درسیصد سال قبل نوشته‌اندکه الماس درقاب خود در گرمای 
مسقط تماممیغود (؟) وآحؤدربیابان آن‌مثل‌اینکه رویآتش‌گذاشته سرخ نموده‌انده 
اینگفنار این‌قدرها ہماغراق نیستمن چنینگرمائی هرگزندیده‌ام » گرمای مرطوب 
است مانندحمامپای‌کشور عثمانی . 


(2) The Shalt - ol - ام امن‎ tbe former 1 know nothivhyet 

The latter 1 studied very closely when at Mohamimerah, 
made a lot af maps and a detailed historical roport , at a tim 
when the whole question was dormant ond so war fairly easy ta 
consider importially. 

. ox endorsed my contentionr’ so also ۔‎ the Government of 
Indio and the India Office ’ though the Foreign office did not ۰ 
commit itself. 

Now that Abadan is to become a great port and there is 
even talk of dredgiog the bar , the Turks ore asserting theré de 
jure rights under the treaty of یه بت‎ agoinst the <de facto > 
position which has grown up during the last forty years. 

The Foreign Olfice have accepted my thesis in substance 
and put it to the Turks ٠ who are disquting it no some points of 
detail aswell عم‎ upon principle ot one or two points 

۱ am repuired ۱۵ act as the local expert. 

The first idea was to send me home to advise the F. 0. - 
۳۰ 215. 

)1( Wonchbaus . 

(2) Iran Oxide. 

(۳) صفحه ۲۱۶ 

(4) Diamonds دز‎ scabbards were coosumed by th beat, and 
ihe qnzelles could be found lying roasted in the plains, This’ is 
an great exaggeration. p. ۰ 


-۳۵۴۔ 


من‌تمام روز را دراطاق‌کار میکنم ونلگر افات رارمز وباکشف میکنم چونکه 

میخواهيم در بندرعبای قشون‌پیاد‌کنمبرای اینکعدرآ نجاها اغنشاش است واوضاع‌در 
شیراز وکرسان بسیار بد ومشکل است؛ قیمت تلگرافات‌ها در ماه بے یانصد ليره 
بالغ می‌شود . 

مسئله مرزی بین یران وعثمانی قدری اهمیت پیداکردہ است . فرمانفرمای 
هندوستان لردهاردیشگه (این‌لرد چار لز هاردبتک‌دراوقاتی‌که قرار داد ۱۹۰۷ در 
جریان بود معاون دایمی وزارت امورخازجه انگلستان بود) شخصاً رامن کار واوم. 
است وخیلی با احتباط اقدام‌میکند وباهمکاران سابق خود دريك چنین‌پیشآمدمهمی 
اختلاف نظر پیدا دموده است وکاملا طرفدار نظرسرپرمی کاکس‌می‌باشد .» () 

در ۲۸ماء جون۱۹۱۲ویلسن یاد داشت میکند :بعد اژسه هتتمشتول‌مساحی 
وتحقیق دردشت ونی‌زار بین‌اهواز وعماره‌بودم ء بمحمره مراجعت‌کردم » این قسمت 
بکلی ناشنای است . 

حال هوا درمنتهای‌گرمی است درجه‌گرما درساعت ده صبح دد: سایه به ۱۰۵ 
درجۂ فرنپایت میرسد و در ساعت چپار بعد از ظهر درآقتاب ۱۶۰ درجه است ولی 
در شب هوا پخوبی خنك است » سالم و لیرویخش . در اہنجاکسی را ملاقات 
کردم ؛ می‌گفت یکسدو بیست سال دارم ؛ اما یکسد سال را خوب نشان میداد . 
دارای چشمان درخشنده بود و سروروی روشن داشت و بك دست دندان تازه » بفتین ` 
دست سوم » در آورده بود . گقته ميشدکه نود ساله در اینجا بسیار است همه سالم 
و تندرست هستند. خورأك اینهانان جو شیر گاو و ماست است ۰ بندرت برنج وکمی 
گوشت . 

روابط طایفۂ بنی‌طرف باشیخ محمره دوستانه است. نوشتۂ شیخ برای نهاحکم 
جواز عیور دارد . 

درآن صحرا بفاصله‌سی‌میل ازکنار رودکارون باشط العرب دو مرج عربع بزر که 

(1) سفحه ۲۱۸ 


-۳۵۵۔ 
مشاهده شدکه بنای‌آن ازآجر است » یکی بنامکوشك بصره و دیگری ہنام کوشك 
هویزه است . 

می‌گفتند سرحد بین این دوبرج است . پرسیدم چه‌کسی این هارا ساخته است 
کسی ادندارد این برچها بنظر نمیا ید قدیمی باشند در صورتیکه این قسمت قرنہا 
است‌که دشت و بیابان است. ولی یك وقتی » درزمانپای قدیم آ باه ومعمور بوده است 
چونکه علايم تپرها نمایان است وآثار برهای یز رگ خوب پیداست دیواره‌هایآ نبا 
خوب دیده می‌شود . ۱ 

این کانال‌ها از وسط بك رشته‌کانالهای قدیم تری برده شده که علایم وآثارآ نها 
ازرنکه سیاء خاك هویدا است‌که یك وقتی مجرای نهر بزرگ بوده وبستر آن دارای 
نمك است‌که رطویت راحفظکند " 

در بعضی نقاطآثار نخلستان دبده می شودہ این نقطه ده‌میل در شمال بصرماست 
که فعلا دشت بی‌آب وعلف است . ۱ 

من این قسمت را تمام‌کردم همکن است به‌بوشهر مراجمت‌کنم و سمت منشی 
مخصوص سر پرسیکاکس تعیین شوم من این شغل را بهتر دوست دارم .> (*) 

اینك ویلسن‌منشی مخصوص سرپرسیکاکس است درسن۲۸ سال یك مرزجدی ؛ 
بصیر و مطلع مخصوصاً درمساثلیکه مر بوط بجنوب غربی ایران است . 

در تاریخ ۱۵ سیتامبر ۰۱۹۱۲ درکتاب خود چنین عینویسد : «ابنك بازصحیت 
از پان اسلامیزم دربین است . 

. این‌موضوع هرگز يك جنبش مہم بشمار نخواهد رفت. بین شیعه وسنی چندان 

اشتراك وجود ندارد » مسلمین هندوستان بانظر سوعظن بآن می‌نگر نده ستون پایگاه 
امیر اففاستان متزازل است ء ہم چنین تخت های ملطنتی چادشاه ایران و سلطان 


(۱) ص ۲۱۹ ۱ 2 


AF. 
)*( عثمائی وخدیو مصر.‎ 
درماءاکتوبر همین سال مینویسد: «راهآ هن لرستان بازدرسرزبانپا است ممکن‎ 
>»... است مرا مأمورکنند بامپندسین دولتی انگلیس همراه بروم‎ 
وبلسن دراینجا اشارہ بجنگک دو لت‌عتما نی باعمالك با لکان‌کرده چنین‌هی نویسد:‎ 
دجنک دولت‌عثمانی با ممالك بالکان» بعقیدۂ من,اینرا نمی‌توان یٹ ضایعه نامیدہ‎ 
قر بانیپائی که دادمعیشود بالاخره‌بهدر تخواهد رفت درصور تیکه‌در خر جنگ ەعثمانی ھا‎ 


دیگر نتوانند برمسیحیان حکومت‌کنند . 

دول بالکان درصنی واقم شده اندکه ضد دولت آلمان است و دارند بادولت 
عثمانی میچنگند .> () 

درآخر سال ۱۹۱۲ (اين سالی است‌که بعداز واردشدن قشون انگلیس بایران 
و استقرار آن دراصفپان ء روسپاهم بایرآن قشون واردکردند وآن‌کشتار دسته جمعی 
را دررشت و تبریز مرتکب شدند) 


ویلسن دراین هنگام این عبارات دا در باب ایران می نویسد: » اوضاع‌ایران 


(1) Pan صەنصعاما‎ is again being talked of. It can 
never become a movement of importance. Shiahs and 
Sunnis have verw little in common and Iodian Monslems 
are looked on 8s snspect in view of their Hindu 
surroundings ۰. The Amir of Afghanisten's Pedestal is 
؛ دنه‎ so also the thrones of the Shab and the Sultan and 
the Khedive. P . 222 - 

(2) The Turco - Balkan war ia nos’ to my mind ۰ 
a disaster. The HiVes lost will not be wasted 1۶۰ in the 
end , Turks no longer bear rule over Christians . 

The Balkan States are on Lalance anti - German and 
fighting Turkey will make them even more مو‎ . P . 223. 


-۳۵۷- 


بااین اقدام تمف کارةما هنوز تغییر تکردہ است؛ بپترکارکردہ بودیم هرگاه هیچ‌کلری 
اجام نمیدادیم (یعتی بایزان فشون وارد تمیبکردیم) » روسپا هم پشمال ایران قشرن 
آورده‌اند » رحثی‌گری وتحکم آمرانة آنپا خشم وختب فوق العاده بوجود آورده 
است » این عبارت دائم ورد زبان آنها است : « مادامیکه ازما میترسند بگذار از ما 
عتنفر باشنه ۰ ۷) 

اگرچه عدۂ از روسپا متنفرند ولی همه ازآ نها می‌ترسیدند ۰(" 

دراینجاویلسن بورود صاحب‌متصیان سوئدی‌که برای تشکیل ژا ندارمری‌بابران 
دعوت شده بودند آثاره میکند * می نویسد ؛ «صاحب‌متصبان ژاندارمریسوئدی وارد 
شده‌اند , همه چشم زاع وموززد » مانندآ لمانپا » مردمان موقروخوش نیت حستندولی 
پیداست‌که موفق نخواهند شد آ تپا مشغول شده‌اند عد اشخاصی را وارد ژاندارمری 
میکنندکهآ نها ازیدترین ارازل محلی هستند .» 7) 


(1) Oderint dum meftuant ۱-۰ 16۶ them hate as long as 

they fear me: 
عبارت سیسرو (166۲0/)) خطیب وفیلسوف سروف ددم‎ 

(2) The position in Persia had not been improved by 
our half - hearted measures : we should have done better 
bad we done noting ۰ 

Russia also sent troops into ۰ 

Persia : their bruta lity and high handed methods 
caused much resentment ' buat ’ ODERINT DUM 
METUANT ۰ was their motto ’ and though hated by a faw 
they were feared by all . p ۰ 223. 

(3) The Swedish gendarmerie officers have arrived ~ 
blue -eyed yellow - haired like Germaü : well mannered 
and well - mean - ing ' but not likely to succeed . 

. They are engaged in enlisting some of the worst local 
scoundrels. P. ۰ 


۳۵A 


درآخرین بادداشت‌های سال ۱۹۱۲ ویلسن درہاب ایران » مینویسد : ٭قاچاق 
اسلحه داردآخرین مرحله خود را طی میکند ودارد تمام مبشود . موضوع مرزایران 
و عثماتی در انتہای جنوبی » پیدا است بطوریکه قبلا اشاره شده ب-ود دارد خاتمه 
پیدا میکند . 

شرکت نفت انگلیس وایران پیش می رود ءاین بک کار بسیار بزر گ ودامنەداری 
است‌که من درانجام‌کارهای‌آن شرکت دارم . 

وضع خود ایران بدترازهرزمانی است‌که من درخاطردارم ماموفق تشدیم کهور 
اوضاع بہبودی حاصل شود ء ماپول زیاد خرچ‌کردمایم ولی برای خود دشمن‌هایزباد 
تهیه نمزدمایم (Me,‏ 

در ایتجا بادداشت وبلسن برای سال ۱۹۱۲ تمام می‌شود » در اول سال ۱۹۱۳ 
می نویسد : «سندیکای‌محدورراهآهن‌ایر آن‌که عبارت از بك دسته سرمابەدارانانگلیں 
هستند ودر رأسآنها کمپائی پیرسن قرارگرفته رف باین‌ها دادن امتیاز ساختن يك راه 
آهن‌ازخلیج فاری (001498) از طرف دولت ایران وعده داده شده است‌که تابروجرد 
امتداد دهتد . 


حال چندیاست است اصرار دارند اجازه بگیرند عدۂ رابرای مساحی‌بفرستند 


(1) The Arms Traffie is nearing its end. The South 
end of the Torco - persian Frontier looks like being 
settled on the linea originally suggested ۰ 


The Oil Company is going ahead the one really 
practical largescale development with which 1 have been 


associated . Persia itself ia worse than at any previous 
time in mx memory : we have failed to improve 
matters , theugh we have spent a great deal of money 
and made many enemies . P. 4۰ 

(3) The persian Railwey Syndicate LTD 3 a Britah 
group headed by Messrs Pearson ۰ ۲ ۰ 225.. 


۔-۳۵۹۔ 


که از روی تقغه‌های من ودمگران‌که نظرداده‌اند اقدام‌کنند . این سرمایه داران‌امید 
۔ .مساعدت از طرف دولت ایران ندارتد » خواسته‌اند بك صاحب منصب سیاسی حمراه 
-.آن عدثمساح باشد ومشکلاتاین‌کار را در بین عمل رفع‌کند « حکومت عندوستان 
.. ازضرپرسی‌کاکس چنین صاحب‌متصبی را خواسته‌اند معرقی‌کند » من از ایشان تقاضا 
کردم این جانب را معرفی کند . 
دراینجا قصدنداشتم‌دومرنبه باین لان افعی‌ها سفرکنم اما چون قبلا بدون‌خطر 
در این‌جاها بودمام لذا مناسب‌تر آزخودکسی را ندیدم. حقته بعد حکومت هندوستان 
موافقت‌کرد : 
اول از مررخصي خود استفاده کنم» بعداژ راه تپران - لرستان بدزفول مراجعت 
کنم ازآنجا درماء اکتوبر ۱٩۱۳‏ بععدۂ مساحان ملحق شوم » مساحان زمستان بپاررا 
مشغول خواهند شد من تیزآ نها راحدایت خواحم‌کرد . 
اول لازم‌بود به‌دزفول رفته بمطالعات مقدماتی بپردازم ؛ و لی‌چندروزی‌در بوشبر 
بواسطه پیشآمدی‌که روداده بودمعطل شدم » علت این بودکه نست برئیس بلجیکی 
كمرك پوشهرسوء قصدی‌شده بود اتفاقاً بخود او صدحۂ نرمیدولی‌کلوله بخانم اواصابت 
کردو او را هلاك نمود ٩.‏ )¢ 
ویلسنازعلاقات خود باخوائین بختیاری می‌توسد : «اول لازم بود رفتەخوانین 
بختیاری را درمحل ٢ب‏ بید » کنار رودکارون نزدياك شوشتر ملافات‌کنم . خطاهای 
آنها پسیار است ومساعدتآ نها بودکه شرکت نفت توانست زمین‌نفت خیزسجدسایمان 
را یکراندازد ویکروزهم تعطیل‌نکند ء جزدرعر بستان‌که‌نفون شیخ محمره درآنجانافذ 
An Attempt was made by a persian under the‏ (1) 5 
in fluence of heady wine of Constitutionalism ' to -‏ 
murder the Belgian Director of Customs -‏ 
He escaped ’ but his wife was shot dead ۰ She had‏ 
just returned from dinner at the Residency and ۲ had‏ 
sat ۲ noxt to her. Þ. ۰‏ 


_-۳۶۰۔ 


است یگانہ ترس من در این است‌که جاہ طلبیآ نها ممکن‌استآ نها را براههائی‌سوق 
دهدکه قدرتآ نرا نداشته باشند با اتحاد داخلی درمیانآ نہا وجود نداشته‌باشدکه[ نپا 
را به میجهٌ مطلوب برساند ؛ حال حاکم اصفهان یك بختیاری است » بختیاری دیگر ` 
حاکم لرستان است » عدۂ از بختیاریپا درتہران داخل دستگاه دولت هستندهآنها این 
لیاقت را ندارند اہن پست‌های حساس پرمسئولیت را با موفقیت عہدمدار شوند .انپا 
بطور واضح حدفپای دور ودرازی معین ومعلوم تدارند » هرمقامی را بدست میآورند 
وبا ازدست می‌دهندروی استعداد درآمدآن‌است‌تا حال هم برای مدت زاو به‌ادامه‌آن 
علاقه نشان تمی‌دهند . ۱ 

صحبت من با آنا روی همرفته دوستانه بون » مادر بسیاری از مسائل با آنا 
اشتراك دارم . 

بختیاریہا هميشه مؤدب ومہمان نواز وخوش مشرب ھ هستند * ولی‌گفتارآ نها مرا 

تشیق تکر . 

نظرآ تہا این‌بود درجنوب غر بی ایران‌کشیدن‌راءآ هن وعبورآن ازمیان لرستان 
سیب خواهد شد : 

اول ۔ قدرت دولت مرکزی درآ نجاها زبادشود وبرای" نجاهامالیات وضع‌کنندٍ 
وپولآ نرا درجای دیگر بمصرف رسانند, مخصوصاً درپایتخت اود او ای 
علاقه ہمنافع وسعادت مردم جنوب غر بی ایران ندارند . 

دوم - این کار باعث خواهدشدروسپا نفون خودشان را واگر لازم شود ففارظامی 
خودشان را بایران واردآور ند مستقیماً بطرف خلیج فارس ۳ 

سوم - پدین‌وسیله آمنیت زمینهای نفت خیزابرانرا پشطراندازند. درخاتمهاین 
صحبت چنین تصور میکردند بطور یقین‌من موفق نخواهم شدکه این عب هساحین‌رااز 
وسط لرستان عبوریدحم )٩(>,‏ ہے ۳ 
went firat to see the Bakhtiari Khane at AB -‏ 1 (1) 
above Shushtar ... Their faults‏ سس BID on the Karun‏ 


پقیه پأوریی: در صشحدہ ہمد 


-۳۶۱- 

دردتباله این مذاکرات‌باسران بختیاریو یلسن می نوبسد ؛ «من ازاینجا بدزفول 
رفتم دداین جاین دستھھایمختلف تفاق افناده‌است وکارمن مشکل شدہ اس جونکه 

عردستةُ دوستان ودشمنان درمیان ابلات دارند ۰ 

پنه‌از مفحاقبل ا 

are many’ but they have made it possible for the oil 
company to develop their Oilfield at Masjid Sulaiman 
witho ut a day's interruption of work . 

That would bave been quite im pozsible any where 
celse in Persia except’ of course’ Arbistan’ where the 
Shaikh of WMobhammerah is supreme . 

My only fear is tbat their ambitions may lead 
them into courses which they bave uot the strength or 
inward unity to pursuc to a successful conclusion’ 

A Bakbtiari ia now Governor ۰ General of Isfahan ’ 
another of Luristan : there are Bakhtiaris in the Govern- 
ment in ۴ ۰ م2‎ 

. - They have not the capacity to fill all these rasponsibl 
posts successfully : they haveno .clearly defined long - 
range objects . 

Each post is taken (or refused) on its (mainly =. 
finaucisl) merits and never yet help for 8 ۰ 

My talk with them was altogetber friendly and we 
bad much in common ٭‎ 

They were ° as always, courteous , hospitable and 
genial ' but offered me little encouragement. A railway 
through Luristan would ۰ 

1 - increase the power of the Central, Government 
is 5 ۰ W . Persia to levy taxes ' which would be spent 
elsewhere ' mainly in the Capitel by meu with on interest 
whatever in the welfare or intereatst of the people of 
5۰. ۲۲ . persia. 

2- assist Russia to extend her sphere of influence 

پقیه‌از صفحه‌قبل 


FL 
عمبنکە من مشغول بودم وداشتم قر اراین‌کار را میدادم : عدۀ مپندسین که‌برای‎ 
مساحي همن شده بووند وارد محمره شدندہ دراین بین شنیدم مرا ہسمت کمیسرتعبین‎ 
حدود عرزی معین نموده‌اند ۰ !ہن یك کمیسیون ببی‌المللی‌است‌که برای مرزبندی بین‎ 
اوران و ترکید انتخب شده که از نخطة فاو تا آدادات تعیین حدود کنند » تقریباً‎ 
. منتصد میل راه (دویست فرسخ) وعالامت‌گذاری شود و کار کمیسیون این خواهد بود‎ 
دول مرزی موافقت کرد‌اند , خط سرحدی طرفین که ردیف هم واقع شده و‎ 
هريك بین بیست الی سی‌میل ازهم فاصله دار ند (نعنی میل مرزی ایران باعیل مرزی‎ 
ترکیه بینشان»۲ الی ۳۰میل قاصله است) ما باید تصیم بگیر یم ومعين‌کنيم محل‌اصلی‎ 
مرزها در کجا است » هرگاه اختلاف ہین ایران و تر کیه بروزکندکمسرهای انگلیسو‎ 
روس دارای این اختبار هستند درهمان نقطه‌که اختلاف وجود دارد تصمیم بگیر ند و‎ 

نقطه مل مرزی را معین کنند ۔ 

عرگاء رضایت طرقین حاصل نگردد ء دولتین انگلیس و روس تصمیم نهائی 
خواعندگرفت . 

کمیسرانگلیسں مستروراتسلاو () ازکادرکارمندان‌قونسوللگریلوانتانگلیی(ٴ) 
اتخاب شده بود, کم روس آقای مینورسکی ۰ () وك دیپلومات معروف دولتروی 
که قبلا منشی مخصوص قرمانقرمای ففقاز بوره وحال درسفارت روس دراستانبول است 
آنچه کهست‌این مله موقتی ومحرمانه است تا دولتین ایران وعشمانی رسماً موافقت 
کنند واشخاص این کمیسیون‌راممین لمایند . 

اینك لازم است بلندن رفته فرار این‌کار را یا وزارت امور خارجه انگلیس و 


and to bring jf need be military pressure to bear upon 
Persia right down to the Gulf . 

3 - would imperil ' in this way ۰ the safety of the 
Persian oilfields They thought ۱ should certainly fail 
to get a survey party through Luristan P. 226-7. 

)1( Mr. A.C. Wratislaw . 

(2) Britith (Levant) Coneular ervice 

)3( M. ۷ ۰ Minorsky ۰ 


ya 


وزارت عندوستان بدهم. 

این کمیسیون دارای اسکورت هم‌خواهد بود . ازسواره‌تظام عندیروس۔عثمانی 
وایرانی واز مپندسین هرمملکت هم حضور خواهند واشت . من بايد ماستاتبول‌برومو 
با مأمورین‌روس وعثمانی‌ملاقات‌کنم وازآ نجا به نهران رفته بامأمورین ایرانملاقات 
سام (e,‏ 

وبلسن بلندن میرود ودرآ نجا با رجال مؤثر سیاستشرقی آشنا می‌شود می‌نوسد: 

«ملاقات من با این رجال اولین بار مرا متوجه کرد دركەکنم که‌کارها این قدر اہمیت 
ندارد که رجال احمیت دار ند . 

هر گاه من این درس راکاملا بادگرفنه بودم ممکن بود بك کارمند وخدعت گذار 
مار مفید دولت باشم. (e‏ 

بعد ویلسن علاوءکردہ میگوید : « من مذاکرات در باب کارهای شر کت نفت 
انگلیس و ابران باسرچاراز که بعدھا بنامگرین وی( امعروف‌گشت ۰ نمودم. ہمجنین 
ب لردکودری زا درباب مساحی لردتان ٠‏ با دوست خودم ورانباا*) ملاقات کردم و 
باادمیرال سرادوارں اسلید () که قرعاندمکل قسمت هند شرقی است دبدار خود را 


۱۱۱ ۱۱۱ this is' howevr’ Prov s#ionel and confidential 
انیس‎ tte Turkish and Persian Goıernments have given 
their formal consent both to the arrangements made 
the individuals to ba cppointed. P . 8 ۰ 

(3 My mecling« with these men made me realize 
for the f[irel {time that «lea affaires sont moins 
importante que le» hoınmes: Had ] fully learned bat 
lesson ا‎ might have been a more useful servant of 
Government . P . 236. 

)3( Lord ۷ ۰ 

(D Lord Cowdray ۰ 

(5) Wratialaw . 

)6( ۱۱۵۲۵1 Sir Edward Slade . 


_-۳۶۴۔ 


نجدیدکر وم که در جلوگیری ازقاچاق‌اسلحه و | ینده شرکت نفت جنوب ولاروب‌کردن 
دهانه شط العرب علاقہ ز بار داشت که حال دریاب شط العرب با دولت عثمانی مشغول 
مذاکره عستیم 

همچنین من سفارثنامه داشتم برای سروالنتین چپرول () عضو مهم روزنامه 
تایمزکه مہمترین و مآل اندیش ترین روزنامه‌نگاری است که من تا حال دیدهٍم(*) 

ویاسن از مطالعات وبرخوردهای خود با رجال انگلستان و خواندن آثارآ نہا 
دارای این عقیده شده بود که برای انگلستان مقدر است و موظف‌که شرق را متحد 
و متمدن‌گرداند و این ایمان و عقیدۂ محکم وثابتی است برای هر انگلیسی چنانکه 
لردکرزن هم دارای همین عقید و ایمان است‌که می‌گو بد ۰ این پام در سنگخارا 
حك شده و در سنگەتقدیر نقش بسته است که‌کلرما تیکوکاری وعادلانه است و کمیایی 
حاصل خواهدکرو ۰ :(") 

ویلسن از سفرلندن ‏ استانبول مراجمت کرده در ماه سپتمبر ۱۹۱۳ درسفارت 
انگلیس در طہران مهمان سرو لترتلونلی(") سفیرانگلیس بودہ(ٴ) 

ویلسن بعد از مذاکرہ باسفیرانگلیی واو لیای سفارت روس‌عازم همدان‌میشود» 
درآ نجا دو نفراز دستة مساحن انتظار ورود وی را داشتند باتفاق آ تپا بواسطه‌تااهنی 


راء از بیراعہ شبانه حر کت کرده خود را بدولت آ باد ملایر می رسائئد و درباغ حاج 


)1( Sir Valentine Chirol ٠ 
صفحه ۲۳۲ ۔‎ )۲( 
(3) The most complete confidence in the unifying 
and civilizing mission of Critain in the East and the 
conviction’ voiced by Lord curzon that «tbe rmeswage 
is carved iu granite’ it is hewn out of the rock of doom 
that our work is righteovs and that it shall prevail ۔‎ 
P.237. 
(4) Sir Walter Townley . 
. ۲۴۰ صفحه‎ )۵( 


۳۶۵ 


سیفا لدو له پدر بزرگ زن شیخ محمره منزل میکنند. 

ویلمن در ملایر با يك تاجر سوسی نمابنده‌لمیانی سویس برای خرید فرش 
که با یك کمیانی آمریکائی در ترکیه ارتباط داشتآشنا می شود . 

در خدمت این‌کمپانی هیچ کارمند انگلیسی وجود نداشت مگر در شعبۂ لندن 
این کمپاتی این تاجرتحت حمایت قونسول انگلیس بودہ ویلسن میئویسد: « این‌تاجر 
سویسی اظهار میکرد اگر اتفاق سوثی رخ بدحد من برای حفظ خود بیرق اتگلیی 
مبکشم. من از وی پرسیدم‌کمپانی شما چه مالیاتی بدولت انگلیس می دعدو چرا در 
خدمت این کمپانی هبچ‌کرمند انگلیسی لیست ٩‏ 

در صورتیکه برای آمربکا مناع ایران را تحت,لوای انگلیس خرید و فروش 

جواب او این بود » پرچم انسگلیس بهترین پرچمی است که او می‌تواند در 
در اینجا از آن استفاده کند . من این موضوع را بسفارت انگلیس در تهران گزارش 
کردم .» () 

ویلمن از ملابر به بروجرد میرود بعد بے تهاوند ء در اینجا عدۂ از معروفین 

محل و تجار بدیدن او می‌روند و درضمن ازدولت انگلیس تشکر میکنندکه پاصاحب 
منصبان سوئدی ژاندارمری مساعدت مالی نموده‌اند وهمچنی شکایت داشتند ازاینکه 
عدۂ از صاحب منصبان را احضارکرده‌اند و دوباره امنیت متزلزل شده است این پیش 
آمد نقشه های وبلسن را بهم زد . 

وبلمن می نویسد . د ملاقات من از معروفین محل مثل این بودکد من بمچاس 
ءزارفته‌ام چونکه يك عده از مردم شہر توسط الوار کشته شده بود و نمی‌توانستندرفته 
جسدآ نپا را یاورند و وفن‌کنند ء حتی باشخاصیکه رفته بورند نعش‌ها را بیاورندنیز 
حمله شدماست بدون اينکه پتوانند نعش‌ها را یاورند فرارکرده‌اند و اجساددرصحرا 


(۱) صفحہ ۲۴۲ . 


۴۳۶۶ 

همچتان مانده است,»(۲) 

در ۲۵سپتمیر ۱۹۱۳ ویلمن ازنهاوند بسفارت انگلیس درتهران‌گزارشی میدهد 
می‌نویسد : « دیشب در تمام شب تیراندازی بودء امروز هم ادامه دارد » دیروز نیز 
تیراندازی درکار بود . تعقیب ژاندارمری ناامنی محلی را زیادتر کرده است . الوار 
بدعات حمله میکنند ۰ 

رسای ایل بیرانوند میخواهند از مسافرت من بخرمآباد که از میان ] نها باید 
عبور کم استقاد نموده دولت ایرانرا مجبور کنندکان آنها راک گرفتار کرده اند 
آژاد ساز ند ۔ 

امد است وقتیکه دولت‌ایران بااعاده امنیت این‌جاها اقدام‌خواهد کرد بابل 
بیرانوندو رؤسای آنہا چرم نکند . 

این ناحيه بطوری غارت شدہاست کەسا لہا باید کنردناا ینک جیراناین غار 
بشود ء رؤساء عمەمتمول شدماند دارای زمین ودهات هستند ء این‌خود کمك‌خواهد 
کرد برایبرقراری امنیت » گرچه‌تنبیه جزمرگ برای خوانین اینهاکاقی‌نیست‌چونکه 
بدیختی فوق‌العادهٌ بوجود آوردماند.ء (*) 

حتکامیکه ویلمن درنپاوند بودہ باشاهزاده احتشام الدوله ملاقاتمیکند. بمد 
مینویسد : «وراول ماما کتوبر ۱۹۱۳ ازنہاوند حرکت‌کردم سەتن ازفرزندان شاهزاده 
مقداری راممرا بدرقەکررند در راه شنیده‌شد راه زنان الوار سرراء گرفته وسه تقررا 
هم‌کشتماند » فاصلۂ ماہا آنھا یش‌ازسه میل‌راه نبود حضسرات گفتند ب بھتر است بشهر 
مراجعت‌کنيم امانظر بایتکه*۴نفر مسلح همراء من بودند گفتم‌همزاهان کاقی‌است‌واز 
رامزتان جلوگیری خواهيم‌کرد وا نبارا فراری خواهيم ساخت ۰ 


(۱) ایا صفحه ۲۴۲۔ 
was firing by night to - doy and yesterday ۰‏ ٭عطا. (2) 
The gendarmerie raid hos increased local insecurity and there‏ 
have been further attacks by Lurs on villages.‏ 
Bairanwand cbilefs intend ۱۵ make use of my proposec‏ 
بقیه درسفحه پدد 


-۳۶۷۔ 

در دوم اکنوہر از تن تنگ خواتون راه عبو ر کردیم وازمیان کوه ٭عرتفعم گذثٹتم 
کمحدود کروستان را ازع راقعجم جدامیسز. درایتجا اسکورتمن که چہل نفر بودند 
مراجفت‌کزوند . 

دراینجا یودکه چشہمن بجلکه حاصلخیز و دشت‌های خاوه دجادری افتاد > 
زمینهائ که درابام رفاء وآسایش‌وامنیت به‌یکصد برابر سکن فعلی‌زندگاتی خوش و 
خرم میبخشید ء حال ہہمی تواند این‌زندگانیرا تأمین‌کند » درسورتیکه امروزه يك 
عدۂ چادرنشین این‌جاها را برای‌مال وحشم‌خودشان چراگاه قراردادماند . 

دراولین منزلءدة زیادی برای استقبالآمده‌بووند وانتظار رسیدن مرا داشتند 
ازاین‌عده‌هفتاد سوار مسلح‌باطبلوعلم وبدك وہس رمہماندار مابود .پسرجوان مهما ندار 
ما۵ سال واشت اسب بسار ممتاز سواربود ءهمراهان عنء مهندس دوکلاس و تما بنده 
ما دربروجرد بودند بعداز سلام وتعارف آشنائی باتفاق همبسرعت ٹاسنجابیکەچادر 
تظر علی‌خان فتحالسلطان سرداراکرم کەحاکم این‌قسمت لرستان است رسیدیم پس‌از 
چند دقیقه بچادر بزرگکه جایگاه‌خان بورهدایت شدم » ازآنجا خان‌باپنج پسرخود 
نشسته بودند ء مرا به‌آن‌پنج پسر که ازچپار ساله تا ۳ ساله بودند معرفی کروند ؛ 
تماما نها عسائند لباس پدرشان در تن داشتند وهمهشان بايك وضع موقر قرار 


بقیه از صفحه قبل 
<٢ lo Khurrumabad vis their country to force {he Persian‏ 
:Governınent to hand back the Prisoners caplured .‏ 

H is وا‎ be hoped that when the Persian yovernınent take 
in hend the restoralion of order here no mercy will be shown 
te the Bairanwand lribes men or their chiees . 

This district has been so harried {hal years must elap- 

before it can recover .‏ می 

The chiefs have «ırown rich and own land and villages, 
which shoul.l assist {ha Persian Goverament in securing restilu- 
tan ' though noting short of the death penolty for the prin — 
cipal Khans سب‎ be conidered adequate punishment for the mis- 


ery they have caused. ۰ p. 243. 
۲۳۴٢ صفحه‎ )۱( 


م۳۹ 


داشتند . 

سن‌خان متوسط بود » گرچه تربالاکش سخت‌بود اما روشن فکراست و خوش 
صحبت » شخسی استکه میتواندحکومت کند . صحیت‌های متفرقه پشآمدبعدصحبت 
ازانواع تفنکهوهفت تیر و یرد نها بمیانآمد . 

قرار شدمن تفنگ‌خودرا باتفنگ پسریزر که‌خان امتحان کنیم‌که برد کدام 
بتر است . 

چشم‌های پسرجوآن درخشیدن‌گرفت جت سرپاء پدرش‌پرسید. چهمیخواهسی 
بکنی ؟ گفت می خواحم چند راس بزرا دستو پا بسته در پای تپه برای نشانه قرار 
بدهم » این‌مپارت تیراندازی‌مارا نشان خواهدداد » من‌خودرا برای‌چنین‌روژیآماده 
کرده‌ام .پسرخان رفت مقصودخودرا انجام دهد ودراین بین این‌خبر درتماماین‌نواحی 
پیچید ' بعداز چند دقيقه من نیز بچادر خود رفتم تفک‌خودرا بردارم میرزاعلی اکبر 
خوشحال بود " گفت اگردر تیراندازی موفق‌شوی اعتبار خوب تحصیل‌کرده » اگر 
شکست‌خوردی ازپسر سردار اکرم ء اسیاب خوشحالی پدروی خواهدگشت . 

من‌بهترین تفنگک‌خودرا باهفت‌تیر خودبرداشته آ نهارادرمقا بل آن‌جمعیتزباد 
پاك وتمیز کردم همراه دوئن‌از برادرهای پسربزر که سردار راہ افتادم. قر یب به چندصد 
قدم از چادرها کنار رفته‌تایمحل تیراندازی رسیدیم درا نجا قریب‌چندصد نفر برای 
تماشا جمع شدمپودند . سمرأس بزسیاء درچھارصد قدعی بقاصلەکمی ازهم جدا پای 
تیەدست وپامیزدند . قرارشد من‌بهدست چپ واوہدست راست بزہ تیراندازی کنیم و 
هريك فقط پنج قشنگ‌باید مضرف‌کنيم. هريك درکمترین مصرف فشنگ نشانەرازد 
او فاتح‌است . 

ہمینکەپسر خان تننگه خودراپر کرده و تشانهرفت‌فریاد باعلی‌باحسین ازجمعیت 
حاضر بلندشد: گلوله‌های دوتننگه بسرعت‌دررفت وبزها جستوخیز کردند ولی‌معلوم 
نشد تیرها بکجا اصابت‌کرد چونکه‌ردیازآ نها بلندنشد . دفعه‌دوم این‌عمل‌راتکرار 
شد » یکی ازبزهاافتاد ولی دوباره بلندشد درتیرانداژی سوم هردو بزها افتادنه وتیر 


_-۳۶۹۔ 


خوردند ؛ فوری‌چند سوار بسرعت‌رفتندکه سر لهارا بپرند حرام نشود ,وقتیکهآ نها 
راآوردند تیرمن بیای‌حیوان اصابت‌کرده وٹیراو بقلب . 

درا بن هنگام چشمهای‌نمام مردم بطرف خان‌که سواره پشت‌سرما ایستاده بود 
هتوچه شد» ازموققیت پسرخود خوشحال بود . 

پدرش گفت باز تیراندازی‌کنید * ماهردو دراژ کش کرد یم شکار پسر خان‌در اول‌تیر 
اقتاد و لی‌شکار من‌در تبر چپارم » برای‌هیج یك خجالنی ایجاد نکرد . 

پاشساعت بعدسردار اکرم بباز دیدمن آمد » صحبت‌باز راجم بهتیراندازی‌بود 
وامتحان تیراندازی باهفت‌تیر ... نشاندچه‌باشد و بمدتاچه اتدازه» من ‌قرار اینموضوع 
ازا بهپسر سردارواگذار کردم اوممین کند .» 
. دراینجا وبلسن مینویسد :«بعدازکمی صحبت ٭وضوع دیگر پیش‌آمد و آشاره 
محبت‌آمیز بەکاپیتان لوریمر () کرده‌گفت : اولین بار اوبود راه ترقی را برای من 
نشان داد وتاأییدکرد حاضر بودن خودمزا کمك‌کرون باعیثت مہندسین » خوب تمیز 
داد وقهمیدم محستات راهپا وراء‌آفن‌ها چیست‌ضرر وزبان نبا کدام است؛ راه آهن 
شهر نشینهارا قوی‌خواهد ساخت ووسٹۂکارمندان دولترا مسلط خواهدکرد کدمی‌وایل 
مرا غارت‌کنند ۔ 

روز نامه‌ها می نو بسند راءآ هن وراهپا ایجادامنتسیکند » اما ابن‌امنیت برای 
ملاکین وتچار است تەبرای عموم‌مردم ؛ کهبا بندهای آهنین آنہارا اسر کرده‌اند دہ 
اینصورت چهامنیتی من‌می‌توانم بآنبا بدھم* (ٴ) 


)۱( Ceptuin Forint, 

(2) After a lime the talk turned to other matlers. After 
sr tconlral reference to Cat . 9 

lorimer who' ۱۶ xuld hed first shown bim tke woy of 
prusperîty hte confirmed his وا‎ to hep fhe surveyty ٭‎ 

۱۱۶ well understimd the باصن‎ uf roads ond railways’ 
amd slo their diseiv:mtages , namely , tlhe power it qave 10 
وه‎ OCH hordes of qovernment officials {o harry him and 


بپ وار صاحه بعد 


n= 


ویلسن می‌نویسد : مندرجواب اوگفتم : تجربه ما در ساختن راء آهن درتمام 
وتا درمدت پنجاء سال پایشتر چنین‌بوده‌که درتمام آنجاها امنیت بوجود آورو‌است 
نەبرای ابنکە استقلال ابلات‌که مستقل هستند بکاهد بلکه برای آینست‌که تجارترا 
توسعه دهد بازارهای تازء‌برای مردم‌باز کند » به‌ثروت اشخاص بیفزاید بخصوص‌برای 
آنهاثیکه و تردیکی راء‌آهن وافع‌شدم‌اند ... 

من ازراء خدعه و تزویر مدعی شده‌گفتم : کەراء زفان وغارت‌گران‌بر لرستان 
از راه قتروتبی دستی‌ناچار باین‌عملیات‌گاهگاهی عبادرت می کنند' اما وقتی‌که رام 
آهن بازارهارا بروی آنها بازکند که اشیاہ خودراکه بعمل میآورند ورجاعایدیگر 
بفروش برسانندکه وسیله ترقی وثرونمندی است» این‌خود باعث میشودکه امنیتایجاد 
شود بعلاوه خود شما بزرگتر بن‌ملاك لرستان هستید» ازایجاد راه آهن شما یشتراستفادہ 
خواهیدکرد . 

مناقع زبادی ازاین زمینهای حاصل‌خیز وسیم بدست خواهید آورد حال‌فقط 
برای‌چر بدن مال وحم خودازآ نبا استفاده میکنید. حال‌خوب بابد شماما لك وصاحب 
اس زمینہاہستید ء «بچ‌دولتی تمیتواند شماهارا ازاینجاها ببرون‌کند . 

هرتغیبری در حال وعادت آهسته وتدریج پیش خواعد آمد و همه‌کس از آن 
بپره‌مند خواهدشد .» 

ویلسن می نویسد : «مذاکرات دراطراف ایتموضو عزیاد شد » کنتشدراهآهن 
باین زودی عملی نخواهدگشت » بعدخان‌ازمن خواست تعهدبکنم که ساختن داه‌آهن 
درخاك اوبدون رضامت قبلی‌وی شروع نخواحدشد . 
من این‌تعہدرا قبول‌نمودم تا آنجائیکه مربوط بدولت اقگلیس و سندیکای 


بقهه ازصتحەقل 
his trides .‏ 

Newspapers said that railwaye and roads brought secu - 
rity, but the security was thot of landowners ond merchonds ' 
not of tbe common people , who were enslaved by thrse bonds 
of iron. What security could I provide for them ? p. 246. 


۳۷۲۱ 


راءآھن یزان انت » اماراجم پدوات ابزان من نمی‌تواتم در آن باب‌تعهدکنم.»() 
. ویلسن‌گوید : «این‌مذاکرات مقدماتی قریب سه ساعت طول‌کشید بعد نامار 
۱ باهانه در دربوان بزر گی‌چادری‌که در آن فرشهای پر بپاگرده شده‌بود چیده بووند » 
اذرینی‌های بزر ک.دراطراف آ نپا مشقابهای نیکلی‌گذاشته بودندکه تمام آنها پر از 
غذاهای لذ یذ بود نماینده بروجردها پمن گنت این تشر بفات‌درمدت مك‌هفته‌تپبه‌شده‌است. 
بعد ازسرف‌تاهار هريك بچادر خود رفت‌واستراجت نمود .٭ (*) 
ویلسن روز دیگر بافرزندان سرداراکرم بکروش اطراف میروند وبرای‌ناهار 
مراجعت میکنند ء پس ازسرف‌ناهار بار دمگر موضوع راءآهن‌طرح می‌شود» سردار 
اکرم دراین‌باره مضطرب‌بود. : 
ویلسن هی لویسد : «اوعنوژ,ردرموضوع راءآ هن درحال نگرانی است راءآهن 
را برای‌خود وایل خودمؤثر میدانست وازآن ترس‌داشت . درضمن صحبت پیوسته به 
شبخ‌خزعل شیخ‌محمره اشاره می کرد » شيخ برای‌او » نەتنہا برای او بلکه برای تمام 
اشخاص معروف ورژساء » نمونه وسرمشق بود ؛کەشیخ بدولت الگلیسکمك کرده ودر 
عوض آ نهاهم باوکمک کردمائد » 
الاخرہ من روح تمهد شیخ‌ا رای او بیان کردم که شیخ زمین مورد وت را 
برای راهآهن داده است؛اظهار این مطلب سردار را از عذاب روحی خلا ص‌کرد گفت 
منا'نیز مائند شیخ همین عمل را خواهمکرد ‏ 1 ۱ 
آما أو هنوز اصرا‌داشت در مقابل فشار و صدمه احتمالی دولت ایران نا 


(1) < Some further ۳0 on {he اوج‎ [۱ 
and on my pointing out that he was louking far (مدطہ‎ tbeteibeing: 
at fhe moment no question of انامه‎ roilway construction’ he 
asked me to give him an undertaking that construction; would: not 
begin in his territories without bis consent ۰.۰ اون‎ 

Tassented 10 this so far as the British اه لام‎ qnd . 
the Persian Railway Syndicate concerned. 7 

۱ could not, ۱ 50۸(4 , speak for the Persian Government . ۰ 
0 247 , کی‎ 1 E Tes 

0 صفحه ۳۳۷ 


YY 


اطمینان داده شود ولی من حاضرنشدم داخل این بحث ہشومگفتم حال وقت‌آن نیست 
دراین باب صحبت شود. >(") 

در اینچا ویلسن مینویسد:ەہالاخرہ حاضرشد قرارداد را امضاکند » این قرارداد 
عربوط به محافظت راء ء مصونیت مہندسین وکارمندان آ نها وخودمان در قلمرو اوکه ۱ 
تقریباً نصف راه بین دزفول و خرمآ باد است . 

پس از مذاکرات موافقت شد اشیاء ذیل بایشان داده شود ؛ یك قبطه تفنگبا 
فشنگكھای آن » يك دورن دو چشمی و يك عدد چادر سهدیرکی دو طرف باز. من 
سفارش بدهم از عننوستان برای او بقرستند . 

روز دیگر قرارداد را امضاکرده برای من فرستاد» بعلاوه‌کلفذ‌هائیکه برای‌بعض 
اشخاص سفارش نوشته بودکه با من موافقت بکنند » در ضن‌يك اسب هم برای من 
با بك کر اسب قشنگك فرستاده بود “ آن‌کره را نماینده بروجرد ها میرزاعلی اکبر 
تصاحب نمود . () 


(1) He was sti apprehensive of the effect of the railway 
on his own position and that of his tribes . 

He made constant references to Shaikh Khazal آن‎ Moha ۔‎ 
mmerah who was to him’ as to s0 many other chiefs oid nota. 
bles , the exemplar of a man who has assisted the British and 
in turn been assitted by them. Finally ' 1 told him the gist of the 
Shaikh’s undertaking with regard to land required for 
railway purposes ; this seemed to relive his mind , and he said 
he would follow the example thus set . 

He still pressed for assurances against possible oppression 
by the persian government ’ but 1 declined to discııss this on the 
ground that references to this question were premature. p. 8 . 

(2) At last he undertook to sign the detailed agreement 
regarding guards etc. for the survey party and for ourse Ives, 
for such portion of {be route to be surveyed aslay within his 
territory (i.e . nearly half of the totol distance between Dizful 
and Kburramabad ( . 

Aller fulther discussion it was agreed that as additionol 
consideration he should receive from me the following presents : 

پقیه درصفحہ بعد 


و 


د روز دیگر برای خرمآ باد حر کت کردم یك اسکورت کافی عمراء من بود با 
سروار |کرم خداحافظی کردم در این بین از مواد مہم قرارداد کد چند ساعت قبل عبر 
کرده بود مخن بمیان آوردم ء چه بهترشدکه این صحبت پیش‌آمد » سروار با تخاب 
راه ماکه قبلا نقشه‌آن طرح دیزی شده بود الواع مشکلات پیش آورد و گفت ت3٤‏ 
کاشگان غیر قابل عبور است وامن یست» آنجاها خالی ازسکنه است . خلاصه بعداز 
بحشزیاد راضی شد . 

آخرین بحث من این بودکه او را عتقاعد کردم‌که خداو ند راه خود را برای 
گنراندن آ بپای خود از اینجا بازکرده پس ما توسل به خداوندکردہ از همین راه » 
راه خود را برای راه آهن ایجاد خواهیم‌کرد وخط راهآهن از کنار همین آب‌خواهد 
گذشت ۰۰ () 

در این مساقرت تاخرم آباد پیش آهدهای عجیب و غریب روی داده است ء 
از ذکر آ نپا خود داری میشود . 

هنگام ورودبه خرمآ باد از طرف عد استقبال می‌شود وبااحترام وارد شهرشدد 
در منزل میرزا محمد مستوفی توقف ميکند. 


۱ بقههاز صله قبل‎ 
Î - sporting rifle and cartridges , 1 - pair Ross binoculars ’ 
1- Ihrce - pole two - fly tent - to be ordered for him from India. 
He sealed the ogreements next morning ond rent letters 

to various peuple counselling them to fall fn with ny wishes . 
He also sent me a presentation horse, a nice young colt 
which the Burujird Agent later took as his Perquisite ۰ 1 sent him 


a message saying that Capt . 
Lorinıer in 1904 ond I mysell in 1911 bad refused to 


aecépt anything from him ٠ as our priendship and not reached 
such a point as to make it suitable to do so , baving regard ho - 
wever to changed circumstances. 
I was willing to accept it on this occasion. p. ۰. 
۲۴۹ مفحه‎ )۱( 


۳۷۳ 


ویلسن در جزویادداشت: های خود درخرم آباد چلین می‌تویسد: «چندروز کیبور 
خرمآباد ماندم دہوان ... بیگی و بیگلرییگی بدیدن من آمدند و خواهش کردند 
مهما نآ نا باشم‌بملاحظاتی قبول نکردم؛ وسطروز با آمدند راجم بپاداشی که میبایست 
بخوانن چیگنی و کدخدایان آنها بدهم ؛ شرایط آنرا مذاکره کنند . هر تیره‌ای از 
این ایل قرار است مبلغی وجه دریافت دارند . 

روز بعد درتقسیم این پول هنگامه‌ای برپاگ دید که کار بخو نر بزی کشید» .یعضی‌ها 
حاضر تشدتدقبول‌کنند باین دلیل‌کهآنها هربك يك قیضہ تفنگه ومبلغی پول درحدود 
بیست الى سی لیرہ میخواستند دریافت دارند » ابنجا غوغائی راه انداختند » عدۀ حم 
میخواستند پول نقد بگیر ند اعتنائی بمنافع آبنده نداشتند میکوشیدند ثیسه پول را 
از دست رئیسشان‌بگیر ند و بسهم خودبرسند » چونکه میٹرسیدند مبادا پول‌کیسه تمام 
شود بالاخره ایوس شده رفتندولی امیدواری داشتند منافع فراوان نصیب آ نهاخواهد 
کفت.۰() 

ویلسن می نویسد : « بعد از ظهر حسین خان برادر علیمردان خان سالارمظفر 
بیراو تدی بدیدن منآمدکه اجازه بگیرد خلمت خود را دریافت دارد . - 


۱ (1) The both curne to see me at midday and discussed 
the reward ۱۵ bê pûid on fthı: spt tö tbe Chigini Khans and 
Kadkbudas, and fhe tarms to be offered them hereafter. 
` ` Both <Tireh < or branch of the tribe was to receive a 

specified sum in cash, the distribution of which next day led 
to rioting afd almost to .hlovshed . 

Some refušed to take it , alleging that they expected a 
rifle and P- Z0 or و‎ 30 ۰ 

Others blustered whilst their sııpporters , anxious rathes 
fos cash in hand than for future benefits , tried to wrest the 
baq froin their chlel and get their share before it was too late . 

finally they depadted, a little depressed, but still hopeful 
( the imnûrtant thing } of more bounteous favours to come , 
۰ ۰ 5 


ب۳۷۵ 

سین خان ازطرف ایل بیراوند پیام دوستائہآوردہ بود ازاینکه آنها تواستہ 
ودند مراد گر بوهء‌نگاهندار ند حال‌میخواهندبا من مجاد دوستی‌کنند من این پیغامآ نها 
قبولکردەگتم من متأسقم که آنا بانجام این عمل موفق نشدند و از او خواهش‌کردم 
دعوت‌کند آنهاپایند و از من اینجا دیدن‌کنند . 

جواب داد اینکار عملی نیست لذا من برای آ نپاکاغذ دوستانه نوشتم و يكقیضه 
موزر با صدوبیست عدد فشنگه همراه وی فرستادم . 

با شیخ علیخان و غلامعلی خان شجاعالسلطنه » این دو برادرکه از سران ایل 
هستند بايد جدا گانه قراردادی گذاشت »> روابط حسین خان با آنها دوستاته ہودء 
برای آل هم جداگانهکلفق. توشته برای هريكت ازا نپا بك عدد شش لول فرستادم این 
دویسن .امیدوارم‌باعث بشو شود مك کنندکه احساسات مخالفی که توسط ژاندارمہای 
سوئدی ایجاد شدہ است برطرف شود. ` 

ایجاد چنین روایطی با این جائیان و داه زنان که مرتکب این همه جنایت در 
اس جنا ماه شات مرا عدا میرن 

اما تا زمالیکه مپندسین مساحی در این نواحی ہستند ما باید با این دسته ها 
روایط حسنه داشته باغیم این تازمانی است که ساختن راه آهن شروع‌گردد تا وسائل 
اقدامات دولت ایران فراهم آید ء اما فعلا برای امروز ما بایست بزور کیسە پول 
متوسل شویم . ۱ 
..-. این بگانه محرك موثری است‌که بابد دایم بمقدار آن افزود .»() 


)1( I hurts me to have any dealings with these brigands 
and murderers who have wrought so much misery within the 
lost few monihs but so long as the survey party is in the pro 2 
vince, we must keep on فصو‎ terms with all. partiés . 

lf.dnd when railway construction begins, other measures 
must be devised „by the. Persian Government... for the present 
we must rely on the power of the purse» a stimulant wich is 
only effective in larger and yet larger doses . p. ۰ 


YF 


«ور اوایل شب عدہ زبادی نمایندگان طوایف بالاکر بوه تزدمنآ مدندآ نپاتماماً 
از دوستان ما پودنداصرارآ نا این بود تاکوچ‌کردن طوایف‌که پانزده روز دیگراست 
دست نگاهدارم ,۲ ۲ 

البته این پیشنهاد برای من میسر نبود چونکه نمیشد وقت را تلف کرد » همه 
آ نها اصرار داشتند صحبتآ نپا بدون حضور میرزاعلی اکبر باشد شخصاً با من صحبت 
کنند این تقاضاهای آنها را فبول نکردم چونکه من میبایست هر چه زودتر از این 
ایالت بروم من ہآ نهاگوشزد کردم که میرزاعلی اکبر ویر منست و اختباردار. ‏ 

در ۱۲ هاه اکتبر اینها بازتزد منآمدند تقاضا داشتندکه را هن از خاك آ نبا 
عبورکند اینکار بمنافع آنها خواهد پود » له از راه وادی‌کلشغر که خاك بلاصاحب 
است ... توسط عیرزا علی اکیر من بها نبا پہغام دادم فعلاکه راءآ هن ساخته نمیشود 
وقتی بناشود راءآهن کشیده شودا نوقت فرصت خواهد بود وضعیتآ نبا مورد رسیدکی 
قرارگیرد .> 

ویلن مینویسد: «وضعیت من درلرستان هم‌چنین وضعیت دولت انگلیس‌بطور 
عموم بی نپایت صدمه دیده است» هرجا شایع شده‌که ایجاد ژاندارمری ایران ازطرف 
عابودہ و از طرف انگلیس و روس هم حمایت میشود - 

من‌جداً سوءظن دارم‌که دولت ابران درتهران آزاین طرز سیاست دولتین روس 
و انگلیس تاراضی نیست من‌به سهم خودحال بیش ازهروفت بسیاست دخالت درأمور 
داخلی ایران مشكوك هستم‌که سابتاً طرفدار آن بودم ایران باید خود بزای جات 
خودش افدام‌کند اگرچه اشتباهات سار بد وبی عدالتیهای زیساد مرتکپ خواهند شد 
اما تحمل برایآنها چندان دشوار بست ولی هرگاه تحت افون ما وأقع شوند تحمل 
تخواهندکرد .> () 


(1) My own position in Luristan and that of the Bri 
tish generally has suffered greatly, as it وا‎ everywhere known 


tbat the gendarmes are oar own creation and are supported by 
us and Russia. . 


بقیه درصفحه بعد 


-۳[۷۔ 

باز و بسن در همین صفحه مینویسد : 9دیشب من بمنزل پیگلر ییگی رفم‌که 
نمایندگان روسای بالاکریوء را ملاقات‌کنم.» اینپا بین خودشان تصمیم‌گرفته بودند تا 
زما تیکه‌باماسروکفر دار ند دشمنی خوورابابکدیگر کنار بگذار ند و در دزفول‌گروگان 
سپار ندگه رفتار ہا درست وصحیح خواهد بود . 

اگر شیخ خزعل ازساختن راء آحن پشتیبانی‌کند آنهاهم پشتیبانی خواهندکرد. 
اگر نه مخااف خواهند بود. هرقراروشرطی‌که شیخ‌خزعل فبول‌کند آ نپانیز قبول‌دار ند 
آ نها تقاضای یك نوشته‌ای در این باب از شیخ‌کردندکه این نوشته را بکسان خود 
نشان دهند . 

درجنوب یران بهرجاکه من‌فدم میگذارم مشاهده میکنم صحبت ازشیخ‌خزعل 
است واورايكث تموته‌ای برای رسای قبائل میشمار تدکه بسیاست دولت انکلیس كمك 
کرده سود خود راهم برده است . 

بعتی بروی حسد می‌پر ند وعلمای بمقام اوغبطه میخورند آماهمه تمیز میدهند 
که مقام امروزی اوباعقام بيست سال قبل‌که به شیخی رسید اگر مقایسه شود بکدلیل 
قائعکنندہ ایست برای تشویق سیاست عملی دولت انگلیس . 

| برائیپاخوب تمیزداده‌اندکه درمنطقه لفوذ روسیه‌کسی‌نظیر خزعل وجودندارد 
وی خدمتگزار مطیع دوتمرکزی استمالیات خودراہموقعكاملا می پردازد ووختران 


یه ازمشحهتهل 
Î strongly suspect that Persian Government in Tehran‏ 
content at this by - product of Anglo - Rusian diplo.‏ آاأ are nat‏ 
macy and I, in my turn’ am more tban ever doubtful of the‏ 
ellwocy ofa policy of intervention ' in which ] once belirved‏ 
Persia must work out her own salvation in ber own way,‏ 
dreadful mistakes will be made and sore injustices wil) be‏ 
sgflered " bul they will be less intolerable thon ہ١ our hands.‏ 
P. 258.‏ 


سا 
وألی هارا درهرچند سال بعقد خود درمیآورد ۔ » () 
درپائزدہم اکتبر ۱۹۱۳ غلامعلی خان یرآوند شنیدم میخواهد مراملافاتگند 
و وعده بنهد که قرارداد را امعناء خواهدکرد ۰ رو 
مذاکرات من بابالاکریوہ امروز برسر موضوعگروکان بود من میخواستم این 
گروگان رادراهواز بادرخرم آباد بدهند » آ نها عقیدہ داشتند بر دزفول خواهندداد» 
قب 2 ما موتو ام کد ریق فهر تد اخ ریت ت ورق قرآن لوشته 


شده بود .> 


(1) One evenin{) 1 went lo Beglerbeg,i’s huuse ا١‎ meet 
a selected deputoltion of the Bala Gariweh chiefs . 

They. were preparcd . in +o far as our ûaffuirs were con. 
cerned , to sink their Iribol feudsond to give Fostages in Dizful 
for their good behaviour ۰ 

If Sheikh Khozal supported railway construction ' جع‎ 
would do likewise ' 1f not they would oppoxe it. 

Wiıotever terms < Khozal < ( as they alwoys coll hin» ) 
Û reed ttoabey would also موه‎ to ( a rnetorical flourish not 1o 
be taken Hiterally (۰ 

They wanted a ۱۵۱۱۲ front hinı which 1hey could stow 
to their dependants ۰ 

„, Wherever 1 go in S. pprsio I find Shaikh Khozol is qunted 
as û alovding exomple of a tribal chief who has assisted British 
enterprise and has reaped his reward . 

Some are jealous of and mony envy his position, hut all 
recognize !bat is position te - day , compared with his position 
twenty years 00۵ Whene succeeded to Ihe Shaikh ship’ is sufficient 
justlfleation for a polkcy of active encouragement to British en - 
terprise , Persians have not failed to note that he has nO cun - 
terportin the Russlan sphere avd that he has been a loyal servant 
of tbe Central Government ' poying bis taxes regularly ond in 
full , and taking the daughters of Prince 01 to wile every 
few years. p 258-9. 


)2( On October 15th ۲ heard from Ghulam Ali Kbao ' ۵۵۵۵۸۵ 
he wanted to meet me and promised to sign the draft agreement. p- 259 


۳۷۹ 

در ۲۲ اکتبر ویلسن می‌نویسد: «تایب السلطنه مراجمت‌کرده اسن بابختیاریپا 
متحد مده پازاندارمری و روسپا بجنگد 3 

ژاندارمها شکست خوردها ند وہر ای نها از زاندارمری عراق عجم بتپران كمك 
فرستاده شده ات ۰ () 

00 اکتبر ۱٩۱۳‏ از خرم! باد حرکت میکند درنهم نوامبر وارد 
دزفول می شود دزاینجا می ویسد : «اين اولین بار بودکه یکنفر اروپائی رفیق راممن 
بود ؛ گاهی میخدکہ این‌مساقرت برای هردوما پراز رنج وزحمت بود. 

او ز بان فارسی نمیداست و براه ورسم ابرانی نیز آشنا نبود و حاضر هم نمیشد 
آنہا را فراگیرد * وی نیتواست راحت روی زین بنشیند ء ناهار و شام عرتب و 
بموقع میخواست داشته باشد * بغذای ابراتی رغیت نداشت ‏ او مپندس قابلی بوداما 
ساعت های زیادکه روی زین بود او را بسیار ناراحت داشت ہ از سواری خسته و 
فرسوده میگشت مشکل بودباکش های سنگینی ازنبه وکوہ بالا دود و پائین آیداین 
کاربرای اوپسیار رنج داشت . ۱ 

من بااین‌کرها عادت‌کردهام‌گیوه میپوشیدماو این عادت رانداشت و دایم رنج 
میبرد اوحاضر نبود جلوریش خود را مثل ن‌که ول‌کرده بودم رهاکند چونکه دراین 
جاھا ہمہ مردھا دارای ریش هشند 

امن‌بایدبگویم که بین منو اوهیچ وقت کدورت وسردی راه نیافت » وقتبکه‌ازهم 
جدا شدیم بپیچ وجه تسبت بپم‌کینه وحسدندائتیم : 

در دزفول هیثت مساحین ومھندسین انتظار مرا داشتند . دراین‌جا تمام قرار۔ 
داد های اصلی را اجزئیات آنا بجا نشین خودکاپیتان‌کروس تویت ( )که دوست من 


بود تحویل دادم باخوش بینی - امیدواری و اطمینان کاریراکەانجام دادہ بودم راه وی 


)1( 6۲۳ Regcnt bas returned aod bas combined with the Bakhtiaris 
to fighi the gendarmes and the Russians, ihe gendarmes were defeated and 
renforcements bave been sent to Tehron hy {he gendormes in Iraqi - Alami> 
۰ 0 ۰ 

{2) J. S. Crosthaite . 


۔-. ۳۸۶س 


حموار شده بود .» 
" دراینجا ویلن از اوضاع‌کلی لرستان بطور خلاصه صحبت میکند می ویسد ؛ 

«در لرستان نظم و ترتبیی وجود نداردکه انان بتواتد دوی‌آن بنائی سازد . 

فعلا دراین نواحی اعتماد واطمیناتی در میان نست گذشتۂآن افتخاری‌ندارد. 
برای آیندہ امیدی نیست * وطن دوستی وجود ندارد مگر پسیار ضعیفآنهم درمحیط 
ایلی و طایفگی » رابطه بینآ نها دیده نمیشود نفون مذهیی دراین خاھا مائند سایر 
ابالات قوی تیست ء سوگند ارزش ندارد » جائیکه هرج ومرج خکم قرما است ختی 
منافع شخصی‌هم وسیل مؤثر روابط تیست . 

من‌متأیف هستم ,. رای جانشین خود وخجلم از تسلیم این‌کار زشت وکثیف 
بشخصیکہ باین نوع‌کارها تاحال آشتائی نداشته است .» (*) 

دردنباله این مطلب ویلسن می‌نویسد: «من‌باید دراین جا برای دفاع از خود 
باد آور شوم اینکه بعداز چند ماه اطلاع پیداکردم که‌کارها در دزفول خوب نشده 
است؛ پیشنهادکروم مرااز کار کمیسیون سرحدی موقتاً بخواهند دوباره من‌بکار مساحی 
مشفول شوم حتی حاضر شدکار خود را باکروستویت عوض‌کنم ولی پیشنهاد من مورد 
قبول نیافت درصورتیکه‌بانیت خوب این پیشنهاد راکرده بودم .» (*) 
There is nothing in Luristan upon which one can build. There is‏ )1( 
Bo conlidence in the present , no pride in tbe post ' no ope in {he future , no‏ 


patriotism excepl within the narrow limits of the tribe ' no religio or bond of 
religion , for Islam is weaker ere than anywhere also in Persia ond nowhere 
strong ۰ 
Oaths are. valueless 9 where anarchy is rife even self isteresl is not 
an مہ‎ chord to strike . 

I am sorry for my successor and ashamed to hand over such a انف‎ 
job to a man who hos not tackled this sort of thing before. p. 2 ۰ 

(2) 1 may bere record , in juslice ما‎ myself that a few monthr later , 
when I learned thal things were going bodly at Dizful „ 1 offered to leove 
the Frontier Commission tem pororily or even ہا‎ change places with Crosthwoite 


and try to see the survey porty througb . 
My offer was nat occepted , but it was made in good failh ۰ ۰ 2. 


AN 


ویلسن از راه محمره به بوشهر نزد سرپرسیکاکس میرود ۰ بعد مأمور میشوں 
_ برای تغیین حدود سرحدی بین ايران وعثمائی ازمصره تا کوه آرارات . در اینباب 
هی نویسد : «اسیاب و اثاثیه برای این کمیسیون سرحی بوزن‌چندین تن از هندوستان 
توسط یك گروعبان اداره ملژومات هندوستان برای نمابندگان‌کمیسیون مرزی روس و 
انگلیس به محمرء رسیده در انتظار من است که تحویل من بدهند وتمام نها را در 
کنار تخلستان محمره حاضرکرده و چادر ها را برپاکردہ بودند .> ٠‏ 

دراینجا ویلسن از نفوز شیخ محمرہ که اینجا ها را امن نگاهداشته است 
صحبت میکند و میگوید شخ طرف اعتماد ما است وشیخ نیز بهمان درجه ہما اعتماد 
داردکه او را از دشمناتش‌که فراوان هستند پناه بدهیم . عین عبارت انگلیسی آن‌دد 
زیر نوشته میشود . () ۱ 

ویلسن ازامنیت این نواحی صحبت‌کرده بخطر احتمالیآبنده هم اشاره میکند 
مینویسد . «درنقاطکه هیج اروپائی دیدہ نشده قدم بگذارد مگرگاهگاهی یك نفر 

قونسول» حا ل کٹرمندان کمپانی نفت انگلسآزادانه بپرطرفرفت‌وآمد میکنند وبا نها 

خوشآمدهم‌گفته میشود . 

افراد طوایف کهکارشان پرتاب‌کردن سگ برای من بود درچند میلی از میدان 
نت اینكآ نپا صنعت‌گران ماهر هستند حال‌ما درآسنانه بك جنبش و اتقلاب صنعتی 
در این نواحی هستیم وعنقریب این قسمت از خاك ابران‌کاملا شکل خود را عوش 
خواهدکرد . 

الیته خطرانی هم دارد ‏ چونکه حفظ اینجا وموسسات تفتی مشکل خواعدبود 
اکر اغنشاش و هرج ومرج ایران باین تواحی برسد. دولت انگلیس دریکارانداختن 
مك چنین سرمایهٌ هنگقت دست خود را ہندکردہ است . 


)۱( The influence of 1he Shaikh of Mohommerah , whom we {rust 
uud who trusts us to shield him from his many enemies. and of the Bakhtiari 
Khons' has اقا‎ this port اہ‎ persia {ree [From the intolerable dis orders {bgt 
I have met .... جا‎ every other part of the country ۰ p. 264. 


۳۸۲ 

این دونقطه‌ای است‌که از نظر سیاسی گفته شود در منطقه بی‌طرف ابران‌است. 
در سالپای ۶ و ۱۹۰۷ که موضوع قرارداد انگلیں و روس درجریان ہود خوب 
پیش بینی نشده است . 

نظریات بالا و ند ساست خارجی غالبا دیده شده است‌که دوایش بینی های 
لازم خیلی‌کوتاه‌آمده ات . 

درهرحال کاکس ومن‌او لیای امور رکاملادرجر بان حقایق گناتهایوهتگایکه 
سڑال‌کردہ و پرسیده‌اند جزثیات امررا برایآ نها تشر یح کردمایم Oe,‏ 

دراینجا ویلسن به هیثت نقشه برداری راء آهن اشاره میکند * می نویسد : 
امیدوارم این هیثت موفق بشود . 

کمیسیون سرحدی نیروی چهار دولت را بساعدت خود دردنبال دازدو تصور 
نمیکنم مانعی در پیش باشدکه از انجام مأموریت‌آن جلوگیری نمایند:» (*) 

این کمیسیرن سرحدی برای تعیین مرزهای دولتین ایرانوعثمانی تااین تاریخ 


(1) In pares where no European suve دہ‎ occusional Consul was ever 
seen , employees ol the Oil Company» can not onls travel freely bot look for - 
ward to a welcome ۰ 

Tribrsmen who used to stone or shoot at me ' a [ew miles from the 
allflelds , are becoming skilled mechanics ٭‎ 

We are wilncssing here a few 4 نت‎ 0 » which 7 
quletiy transforming this part of Persia Of course it has ils disadvontoges- 

Yî wonld not be easy io protecl the Fields or ۵/۱۵۲۲ ۱1 disorders 
were to spread to this corner of Persia , and Ihe British Government are com -۔‎ 
mitted , by this fmmense copital iavestment „ to o more 0۴1۱٢١ port in whof is 
diplomatically the neutrol zone of Persia {han was dreamed of il 1006-7, when 
the Auglo - Russian Convention was drafted and concluded. 

Long views In foreigu policy usually turri out to be not much more 
far — seeing than short ones ٭‎ 

Cox and ۱ ١٠۰ have at least kept those in authority [ully primed with 
facls, and when asked , with interpretation ofl focis. p- ۰ 

(2} The Railway Survey porty sill. 1 hope. succeed + The Frontier 
Commisslon os behind ۱۱ the autbority of four governments aod i cannot ima- 
وب‎ that anything) can prevent a succemful conclusion of its work. Pp < 


TAT 


در سیاست دولت انگلیس سوابق طولالی داشت بعد از ایں تاریخ نیز دلباله زياد 
پیداکرد 0 
وقٹیکە ازتسیات وتجاوزات دولت اتگلیس درخلیج فاری وشط العرب‌صحبت 

خواهم نموداین موضوع‌هم دراین بین بحث خواهدشد فعلا دراینجا بیکی دوموضوع 
اشاره میکم : 

بکی‌اینکه شط العرب راازمرز ایران خارج نموده علامت‌مرزی‌رادر این‌قسمت 
بفاصلةٌ زبادی دورازساحل شطقراردادند, این خودیکی از خدمات قابل تقدپرویلسن 
بدولت انگلیس بود.این موضوع هنوزهم خاتمه پیدانکرده است؛ دولت ایران‌هروقت 
آزاین جاروجنجالها که متجاوز از پنجاء سال‌است‌که برای ایران بوجود آورده است ء 
فراغت حاصل نمور حقوحقوق خودرا باود تصاحب‌گند» مسافه مرزی تنہا در این 
قسمت غربی نبوده درقسمت‌های شرقی نیز دولتائگلیس هیچ‌وقت اولبای‌امور ایران 
را راحت وآسوده‌نگذاشته است» ودر هردو قسمت هنوزهم که هست دست ازتعدی و 
تجاوز بر نداشته است . 

دیگر اینکه منشی هیثت نمایندگی دولت انگلیس دراین‌کمیسیون مسترهو - 
بارد () بود » این شخص داستان این کمیسیون‌را بتفصیل نوشته و در سال ۱۹۱۶ در 
لندن بطبع‌رسالیده ۰ () شرح‌آن پیاید . 

ویلسن‌دلیل پیداشدن این کمیسیون را چنینبیان‌می‌کند ء می نوسد :«همینکد 
ایران رو بضف‌گذاشت () سوانح وی شآمدهای مرزی زباده‌کشت و در سال ۱۹۰۶ 
۴ هجری قمری) باوج خود رسید تاحدی‌که از طرف دولت عثماتی کار بپجوم و 
حمله کشیدکردستان و أئربابجان مورد تجاوز قرارگرفت: قشونهای نفلامی وغیر نظامی 
دولت عثمانی دراین نواحی ازمرز ایران‌گذشتند . ۱ 

دولئین انگلیس‌وروس سعی وکوشش خودشاندادرظاهر دوبرابر کردند تااینکه 


۱۱ 6 ۰۲۰ ۱۱۵۵۶۵ ۰ 
۱2۱ Fram {he Gulf lo ۲۰ 


(۳) یعلی ننمه آزادیخواهی را سازکرد و اعلان مشروطه شد ۱۳۲۴ ۔ ۱۹۰۶ 


TA 


درسال ۱۹۱۳ موافقت بابعالی ودولت‌شاهنشاهی ایران‌را بدست آورند که موف 
خط سرحدیراقطعاًاز نقطه فاو درخلیج فارس تاآرارات درشمال‌معین نمایند ءموضو۔ 
سرحدی دراین عنگام یکی از بزرگٹرین مسائل مہم برای دولت انگلیس بشمار 
میرفت کرس 

اینکە ویلسن دراین ایام باهمیت این‌مسئله سرحدی‌پین ابران وعثمانی اشاره 
میکند برای يكمقصود بودہ آن ابنست‌که بحق حاکمیت ایران بشط العرب اعتراض 
کند وآ نرابدولت عثمانی‌بدهدکه مآلا ںراختیار دولت انگلیی ق ارمیگرف‌چنانکه 
بعدها بعقیدہ آنپا صورت قطمی گرفت . 

ویلسن درایتباب‌گوید : حق‌دولت ایران‌بکنترول بحرپیمائی مورد انکاراست. 
بطور احتمال رویدلایل مشروع حسایی » اینکه‌کشتبهای بخاری آمروزی نمی توائند 
مانند سایق دردهانه رودکارون مقابل محمره‌توقف‌کنند » آنهالزوما باید دزروداصلی 
لنگر بیندازند بنابراین‌امروژآن درآ بهای‌علمانی است ۰۰() 

چه وليل محکم وقالم‌کنندماست !این‌است طرز استدلال عمال‌ساسیانگلستان 
برای پایمال نمودن‌حقوق مسلم يكدولت شرقی ! من‌شرح این‌داستان رابموقم‌دیگر " 
می‌گذارم . 


: Û) As Persia grew weaker ' frostler ipcidenis became more فص‎ „, 
ودااهه:‎ ta {986 iu اوه ہ‎ - srele tovasion ofl Kurdisıan and Azarboljon by 
«kish regole? end irregaior ما لاصو‎ 
Brilain ond مرها‎ redoubled 1heir effools ond ° in 1913 ٭‎ procured 
the consent of {he Sebllme Porte فدہ‎ ۱۰ Imperial Persian Government 10 o 
definite frontier Hine from Fao on the Persian Gulf fo Ararol fn {he 
north . 
The frontier had by this flime become a matier of the greatest ها‎ - 
portance to ۵۳۱۱۵۱۵۰ p. ۰+ 
(1) The right of علطا:؛‎ Persian Goverament to cootrol navigolion wes 
denied. prubobl) spon good legal grounds’ hut modern steamships شنم‎ not lie 
as اہ‎ eld ie (be moolkh of the Karuu opposite mobo موی‎ 
They had to anchor in the main میاه‎ ond thus de jure in Turkish 
woters. .ح‎ ۰ 


نایب سرهنگ سر آرنولدویلسون(تالبوت) () دره۱ ژوئه سال ۱۸۸۴ 
تو لد بافت ۲ 
تحصیلات و لون در وبیرستان کلیف‌تون 0 وسند ھوست 0 بود که در 
ضمن تحصیل باشعدال پادشاهی وبكقبطہ شمشیر افتخار نیزجایزه‌گرفته است . 
ویلسونورسال ۱۹۰۳وارددرخدمت ارش گرد سرررھتك٣۴بیادسیخھال("ا‏ 
درسال ۱۹۰۴ انجام وظقه نموده است ‏ 
درسال۱۹۰۹ وارد ادادۂ سیاسی‌هندوستان (*) شده وازسال ۱۹۰۷ نا ۱۹۱۳ 
بایران مأموریت یاقتہ است . 
ازسال ۱۹۰۵ ۱۹۱۱۲ قتسول انگلیں درمحمرہ بود ودرسال ۱۹۱۲ ہدریافت 
مدال خاطرات‌عك گریگود() نابل‌گردید . 
ازسال ۱۹۱۱ ۱۵۱۲۷ بعنوان )نجام‌مامور یت‌مخصوص() بلرستان و فاری 
مأموریت بافت واز۱۹۱ :ا۱۹۱۳ معادن‌دوم بوشهر(") گردد. 
باز درسال ۱۹۱۳ هآمور خدماتمخصوص(۱) در لرستان شد وازسال ۱۹۱۳ 
۹۱۲۰ در کمیسیون سرحدک ایران وعثمانی ۱)بنوان نمایندۂ کمیسیونر 
میت یا (') مأموریت یافت . 
Wilson ' ۲ - Col . Sir ۸۸۵(۸ (Talbot).‏ )1( 
Cliften College ۰‏ 21( 
Sondhurst .‏ )3( 
ud Sikh pioncers.‏ 32 )4( 
(S1 ladian politienl Deparment.‏ 
(l1 Mar Greqpor Memorial Medal.‏ 
Special 01:‏ ۱۶1 
Hushire‏ , ۱۱ یحو ad‏ 2 )%( 
Special ۰‏ ۱۱۱ 


WI} Turco - Persian ۴۵۵ Commission « 
۱۱۲۱ Depots British Commissioner ۰ 


AF 


درژوثیه ۱۹۱۴ کمیسیونر بر تا نیا بود ودرسال ۱۹۱۵ درقوای اعزامی‌بهندوستان 
بعنوان افسرسیاسی باسمت ریاست(١)‏ مأمورت یافت . 

درسال ۱۹۹۶ عنوان نمایند ۂکمیسیونغیرتظامی () بافت رازمارس ۱۹۹۸ 
تااکتبر ۱۹۲۰ بعنوان کمیسیونر عام ل غیر تظامی() نمایندف سیاسی مقیم‌خلیج 
فارس(۴) انجام وظیفه مینمود ۔ 

ازسال ۱۹۲۱ ا۱۹۳۲ باشرکت نفت ایران وانگلیس «مکاری می کرد وازسال 
۶ تا ۱۹۳۳ عضویت هیأت مدیرۂ اکتشافات صنعتی و بہداشتی (۹) 
را داشت . 

در سال ۱۹۳۰ به عضویت نصایشگاه بین المللی هنرهای ایرآن () 
انتخاب گردید . ۱ 

ازسال ۱۹۳۴ ۱۹۳۸۲ بعنویت ہیأتمدیرۂ تلفون ومشاور کمیته‌قیلمهای‌سینما 
انتخاب‌گردید . 

ازسال ۱۹۳۶ ۱۹۳۸۱ عضویت کمیتة وزارت کشور رادر ساختمانهاق 
احتیاطی درمقابل حمالات‌هوالی‌داشت(۲) 

درسال ۱۹۳۷ بعضوبتکمیتۂ اداری فیلمهای سینمااتخاب شدونیز درهمین‌سال 
بدریافت هدال خاطرات ریچاردبر تون(*) ناب ل‌آمد . 

ریلون در دوران خدمت بدریافت نشانهای ذیل نایل‌گردید وخدمات ذیلرا 
انجام داده است . ۱ ۲ 
در سال ۱۹۲۰ بدریافت نخان فرماندهی از امپراطودی هندوستان() 


)1( Deputy Chiet political 011:1۶۶ . Indian هام‎ Force <P» 
)2( Deputy Civil Commissioner ۰ 

{3) Acting Civil Conımissioner . 

)4( Political Resident in the persian Guli- 

)6( Chairman Indasirial Heoith Research Board. 

(6) Chairmoa Iaternntional exbibiltoo ol pcrsian ۰ھ‎ 

(7 Chairman, Home Citice Comtnittee on Structural preranlioas موہ‎ 
1251 Air ۷ ۰ 

(8) Ricbard Burlon Memorial Medollst. 

(9) K-C- ٠۱١ E: Knight Commander ol tbe Indian Empire. 


۳ 


درسال ۱۹۱۹ ہدویافت نشان‌ستار قهندوستان(۱) 
درسال ۱۹۱۲ بدریافت نشان سن‌میشل وسن‌جرج(٦)‏ 
ورسال ۱۹۱۷ بدریافت نشان لیاقتازامپراطودی‌هندوستان(؟) 
ورسال ۱۹۱۶ بدریافت نشان خدمات‌ممتاژو لیاقت(۴) نایل گردیده است ۔ 
ضمناً درسال ۱۹۳۳ ازناحیەھی چین(*) هرتز (۳) بعنویت مجلس انتخاب 


شده است . 

ورسال ۱۹۳۹ در نیروی سلطنتی بعنوان افسرخلبان جہت خدمات‌عمومی 
و بمباران ھوائی انجام وظیفه نموده است .() 

از شوالیه‌هاک‌مخصوص() بوره و در سال ۱۹۱۹ بگرفتن نقانسن‌ژان 
اورخليم )٦(‏ نابل آمدسونیزیرادارشیاسی‌سابق هندوستان(") کععنوان‌داسراک 
صلح(۱۱)را داشته عضویت داشته است . 
اتشارات وتألیفات ویلسون بقرار ذیل‌است . 
ازسال ۱۹۳۴ ۱۹۳۸۲ (قرن٩۱وبعداز‏ آن)(۲۲) را طبع رمانید . 
ورسال ۱۹۲۸ کناب خلیب‌فارسی را("") تألیف نمود . 
درسال ۱۹۳۰ فہرس تکتابہای خارجی داجع بەايران() راتأليف کرد 


۱11). 11 فا سیکا‎ o; the Order of the Star of India) 
(2 €. M. G. (Companica of St- Michael! and یی‎ George) 
1% €. I. E. (Companion of the Order of the Indian Empire! . 
{4) D. S. 0 (Companion of the Distlogaished Service Order) . 
(5) Hitchin . 

(6) Herts. 

{7) R- ۸۰ ۲۰ V. R. (Royal Alr Force. Volanteer Reserve) ۔‎ 

{8) Koalght of Grace. 

8) Order of St. John of Jerusalem. 
(10) ٥١٠١ Iedian politica! Dept. 

۱۱۱۱ J. ۴۰ (Justice of {he peace). 
(12) KlXCentury and After. 

(13) The Persian Gult . 

(14) ۸ Bibliogrphy of Persia 


۳۸۸ 
آزسال ۱۹۱۴ ا۱۹۱۷ واز ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ و نیز درسال ۱۹۳۰ راجم بد 
بینالنهیرین(۱) تألیفاتی نتشر کرد . 
درسال ۱۹۳۱ کتاب غوغای‌اطاعت بقوانین (') را نگاشت ودر ۱۹۳۲ کتاب 
ایران (سریدنیای جدید) () را تألف‌کرد . 
درسال ۱۹۳۳ کتاب کافال سوئز(؟) را نوشت‌که درسال ۱۹۳۹ برای مرتبه‌دوم 
بچاپ رسید . 
درسال ۱۹۳۴ کتاب رفتارها و گفتارها (*) را تاليف نمود . 
درسال ۱۹۳۵ کتاب رفتارها و گفتارها در خارچه (۲) را مننشرساخت که 
درسال ۱۹۳۹ برای پارسوم بچاپ رسید . 
درسال ۱۹۳۷ کتاب‌بیمه صنعتی(۴) را تألیف‌کرد ۔ 
درسال ۱۹۳۸ کتایپای اصلاح مراسم تدفین و مخارج سو گواری (*) - 
وافکار گفتاها (٭) د پاداش کار گران (١')را‏ تألف‌کرد . 
در سال ۱۹۳۹ کتاب بازهم‌افکار و گفته‌ها(۱) را تألف‌کرد . 
در سال ۱۹۳۹ کتاب (شناسائی‌ویدرزندگی نظامی وغیر نظامی) (۲۷) 
را درموضوع دشادت و دلاودی (۱۳) منتشر ساخت . 


(1) Mesopotamia < 

)2 A Clash of Loyalties . 

{3) Persfa (Modern World Series). 
(4) The Suez Canal. 

(5) Walks and Talks. ۰ 

(6) Walks and Talks broad. 
(7) Industrial Assurance - 

(8) Buriai relorm and Funeral cosls. 
(9) Thoughts and 1۵۱۷۶ 

(10! Workmen's Compensation. 

(11) More Thoughts and Talks. 

{12) Its recogniton in Military ond Civil ۰ 
(13) Gallantry ۰ 


A 
دریالهای ۱۹۰۷ ا۱۹۱۴ و تیزدرسال ۱۹۴۰ کا بہای جنوبغر بی ایر ان(۱)‎ 
. ویاد داشتهای روزانهٌ ِكافسرسیاسی را تألیف نمود‎ 
)۱( . ویلون در۳۱ مادمه ۱۹۴۰ در گذشت‎ 


{1) South - West Persia A political Officer's Diary - 
(2) Who,s Who for the year of 1940. 


(شرح احوال سرتیپ‌سرپرسی ز کریاکا کس ) 
سرتیپ سر پرسی ز کریاکاکس(') در تاریخ ۲۰ نوامیر سال ۱۸۶۴ تولد 
بافت و کوچکترین پر آرتور ز-کاکس (۲) از احالی هار وودحال(۲) 
در اسکس (؟) بود . 
تحصیلات سرپرسی‌کاکس درمدارس هارو (*) و سند هرست (۱) انجام‌گرفت 
ودرسال ۱۸۸۴ وارد درخدمت آرتش‌گردید. تاسال ۱۸۸۹ درگردان دوم کامرون(۲) 
خدمت کردو درسال ۱۸۸۹ داخل در خدبمت‌فوای هتدی شد. سپس درسال ۱۸۹۰ بادارۂ 
سیاسی هندوستان واردگردید . 
در ۱۸۹۳ نایب قنسول زایلا(*) درساحل سومالی‌گردید و از سال ۱۸۹۴ تا 
۵ پاهمین سمت در پرپرا (*) آنجام وظیفه می‌نمود ‏ 
از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۴ قنسول ونمایندۂ سیاسی مقط (درعریستان) بود و در 
سال ۱۹۰۴ بعنوان ژنرال قنسول بوشهر انتخاب‌گردید . 
درسال ۱۹۰۹ نما یندۂ سأسی‌مقیم خنیم‌فارس‌شد و درسال۱۹۱۴عنوان وزارت 
امورخارج1 حکومت هندوستان را بات ۰ (۳) 
ازسال ۱۹۱۸۷۱٩۱۴‏ بعنوان صاحب منصب سیاسی دررآس‌قوای اعزامی‌هندوستان 
قرارداشت ودرسال ۱۷٩۱درضمن‏ همین خدمت بدم یافت بزر گتر ین شان فرماندھی 
امپراطوری هندوستان (۲) نایل‌گردید. 
ازسال ۱۹۲۰۷۱۹۱۸ کفالت وزیرمختاری بریتانا درایران را عهده حار بود و 


Moj-General, Sir perey ۰‏ رو للا 

(2) Arthur Z. Cox. 

{3) Horwood Hall. 

{4) Emex. 

($) Harrow. 

(6) Sand-burst . 

(D 2 28 Battalion Comeroniara 

ام موم Vice-‏ )8( 

(9) Berbera. 

(10) Secretary Foreign Department Government of India, 
(11) 6.6. ۲۰ E. Knight Grond Commander of the 1010٥ Empire. 


-۳۹۱۔ 


بدریافت نشان فرماندهی سن میکائیل و سن‌جرح (') نابلآمد ۔ 

سرپرسی کاکس ما بین سالهای ae‏ ۳ کمیسیو ترعالی (مندوہسامی ) در 
بین النپر ین بودودرسال ۱۹۲۲ درط من اتجام همین خدحت بدزیافت نشانصلیب بزرگك 
سنمیکائیل و سن‌جرج (") نابل‌آمد . 

درسال۱۹۲۴ ازطرف دولت‌بریتانا مأعوریت اف که‌پاسمت تمایندگی مختار 
درمسائل سرحدی عابین ترکیە وعراق بادوت‌تر کیه مذاکره‌نماید ودرماء مه سال۱۹۲۵ 
بعنوان نمایندۂ مختاردوت هندوستان‌در کنفرانی‌ژتو که ہمنظورطرح قراردادی جهت 

کنترل داد وست ند سلاحپا ۃشکپل شدعبود شرکت نمود . 

سرتیپ سرپرسی کاکس ذرسال ۱۹۲۵ بدریافت درجۂٴدکٹرای افتفاری در 

حقوق مدنی (۲) از دانشگاه او کسقودد (۴) نا یل گردید و درسال ۱۹۲۹ نیز 
" درجة دکترای افتخاری حقوق (*) از دانشگاه منچسترگرفت . 

ازسال ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ عنوان عضقیت مجمع سلطنتی جراحان پزشکی 
را داشت . (*) و نیز عضویت مجمع حیوان شناسی(") و عضویت انجمن 
پرنده شناسی (*) را دارا بودکه ور بال ۷ سمت نایب رئیسی انجمن اخیر 
را داشت 

از سال۱۹۳۱ نیز به یابت ریاست مجمع ھاکلویت () انتخاب‌گردید . 

سایر نشانپاٹی که سر پر سی کاکس در طول مدت خدحت خود بدریافتآنها نابل 
کردیده است بشرح یل است : 


(HK. C- ۸۰ 6. (Kuigh! Commander of St. Michael and St. George: 
(2) G. 6 ۷۰ G. (Knight Grand Gross of 5۱. Mkhoel and St: George ۰ 
(3J DP. C. L. Doctor of Civl!l Law. 

(4) 0:1:9 Uaiversiiy. 

)3( با سا‎ ( Noctor ot Laws. 

(6) ۲۰ R.G. 5 (Fellow of ihe Royal Cailege اہ‎ Veterinary Sarpeons) ٭‎ 
۱۶۱۲۰۶۰ S. (Fellow of the Zoological Rociety). 

{8R} M. B. O0. ۱۰ (Member Rrtilsh Ornithologists , ۱۲ 

{9) ۰ 


0 


در سال ۱۹۱۵ نشان فرها ندهی ازدرجه ستارۂ و یکتوریان () 

در سال ۱۹۱۱ نغان فرما ندهی هندوستان دسن جر ج(") 

در سال ۱۹۰۹ نشان ستارۂ هندوستان (۲) 

در سال ۱۹۰۲ نشان امپر اطوری هندوستان (؛) 

تفریحات اوعبارت ازاقسام ورزشهائی بودکه‌درخارج ازمنزل انجام میگیرد. 

بتاریخ طبیعی علاقة فراوان داشت ونیز درچندین باشگاء معروف دور خود 
عضویت داشت . 

سرتیپ سرپرسی زکریاکاکس در فوریڈ سال ۱۹۳۷ درگذشت .(*) 

تذکر : انعقاد قرارداد سال ۱۹۱۹ بین ایران و انگلس که بعدها ملفی شد در 
زمانی بودکەکاکس سمت وزیرمختاری دولت انگلیس را درتهران داشت ولی درشرح 
احوال وی ازآن ذکری نشده است شرحآن بعدیاید . 


پایان جلد هشتم 


(1) اطواه‎ Commander of the Stor of ۷:۵۱۵۴۱۵۵ Order. (K. 6۰ S. 10 
(2 اناوت‎ Commonder of the Indian and St. George: {K. C. 1 E.) 

(3) Companion of the order of the Star of India. ) S. (.( 

(4) Companion ol the Order of the !ndion Empire. )) J. ۶۰( 

)5( Who, و‎ Who ۰ 


6ک 


سخنی چند راچع به بقیۂ این تاریخ 


چنانکه درجلد اول ابن‌تاریخ اشاره شده » بیش بینی میشداین واستاندرعشت 
جلد وحرجلد درچہارصد صفحه بپایان‌برسد. نقشه قبلی‌هم این بود کهتاریخ قرن وزد م 
میلادی باشد وازتار ی قرارداد هزارونهصدو هفت تجاوزنکند . وقتی که شرح جربان 
قرارداد نوشتہ شدمتوجه شدم ابن‌تاریخ نانسا خواهد بوداگراثرات‌آن دراروپاوایران 
گفته نشود" این قسمت نیز نوشته شد مشاهده‌گردید سوانح بسیار مهم نگفته میمانه 
این خود در این رشته تاریخ نقصی بزرگی بشمار است» خواستم این نقیصه نیز رفع 
گردد » وقتیکه بادداشت‌های خود را مرور کردم دیده شد اگر این عوضوع ضمیمه 
سوانح اتفاقات چهل‌سالهٌا خیرایران است و در تمام این ایام مصائب ومحنیکه ازطرف 
همسایگان مقتدر این‌کتور » انگلیس و روس بر ملت ایران وارد آمده شرح آنها 
بسی دردناك وغم انگیزاست و هرایرانی‌را افسرده وملول خواهد ساخت ودرضن یك 
عده ازهموطنان خودرا نیز خواهند ساخت‌کد! لت بی ارادڈاین دوهمسایة متمدی‌ومتجاوز 


شودسخن بدرازا خواهدکشند» چه این قسمت خودیکہزارصفحہ است ء درواقع شامل 


بودند پس چنین صلاح دیده شداین قسمت نیز ساخته و پرواخته‌گردد وبعداً طبع‌آن. 
اقدام شود . 

چونکه ازتاریخ سیاسی یکصدو پنجاه ساله اخیرفقط تاریخ بك صدواندی سال 
را در هشت جلد حاضر شرح دانەام باقی‌آن‌که بماجرای غوغای نفت منتهی می‌شود 
وزقایع وسوانح چپل سال اخیراست (ازایتدای جنک اول جہا نی‌تااواسط سال ۱۳۳۲ 
خورشیدی. )که بدون ضمیمه شدن این‌قسمت ازتاریخ معاصر؛ این کتاب کامل نمی شود 
امیدوار است این قسمت نیزدر چپارجلد ساخته و آماده‌گردد ۔ 

دراینجاباید از جنابآقای مہدی پامدارتشکر نما که درمدت طبع بن مجلدات 
ٹھایت مساعدت را بااین جانب نمودەاند وتوجه دقیق ایشان بودکهبدین‌وضم وحال‌از 


“AF 


طبع خارج شدہ و دروست‌رس خوانندگان‌گذاشته شده‌است الحق رنج و زحمت زباد 
متحمل‌شده‌ا ند من نايت درجه فمنون ومتشکرم 
قای حسن گو هرآ ژن‌همما نندهمشه كمك ومساعد .من بودندو بامیل ورغت‌حاضر 
بوو زد بعضی کش هائکه‌لازم بودترحمه شود بمم ده‌گرفته بخو یآ ار ارا ہو ارد 
من نهایت درجه ازایشان متشکرم . ,۱ ۱ 7 
تہ ران آذرفاه ۱۳۳۳۴ 
محمود محمود 


